


نشریه مطالعات سبک‌شناختی قرآن کریم در ارزیابی ۱۴۰۰ ، 1401 و 1402
 رتبه »ب« را کسب نموده است

نشریه مطالعات سبک‌شناختی قرآن کریم با همکاری انجمن زبان‌شناسي 
ايران منتشر می‌شود

 سال نهم، شماره دوم، پیاپی هفدهم، پاییز و زمستان 1404
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 دانشکده علوم قرآنی خوی
مدیرمسئول: دکتر عسگر بابازاده اقدم

 )دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(
سردبیر: دکتر خلیل پروینی

 )استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس(
 ویراستار فارسی: دکتر الهه وحیدی

ویراستار انگلیسی: عبدالقادر محمد بلو
مدیر داخلی: شادی حسنلو

طراحی و صفحه‌آرایی: محمد فرهمند 

نشانی دفتر مجله: خـوی، انتهـای بلـوار امـام صادق )ع(
دانشکده علوم قرآنی خوی   کدپستی: 83314  - 58167
تلفن: 36347424 - 044    دورنگار: 36339822 - 044

style.quran.ac.ir



هیئت تحریریه:

   خلیل پروینی 
استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس؛
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   سُعاد بسناسی
 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و هنر، دانشگاه وهران1، الجزائر

مشاوران علمی:

  خلیل پروینی
  عبدالاحد غیبی 
  سجاد اسماعیلی

  رضا امانی
  حسین تک تبار فیروزجائی

  کاوس روحی برندق
  علی صیادانی

  صمد عبداللهی عابد
  امیر مقدم متقی
  ابراهیم نامداری
  علی رضا نظری

  حسن اسماعیل زاده
  نوروز امینی
  عادل آزاددل

  عسگر بابازاده اقدم
  فاطمه حاجی اکبری

  علیرضا حسینی
  حسین خانی کلقای

  مهدی داوری دولت آبادی
  کبری راستگو

  محمدمهدی روشن چسلی
  محمد سبحانی یامچی
  محمد مهدی سمتی
  مجید صادقی مزیدی

  جمال طالبی قره قشلاقی
  شهریار گیتی





سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

5

 � 
شیوه‏ن

ا
مۀ
نگارش و چگونگی پذ 








ی
رش مقاله

 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- این مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله اختصاص 

دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی 
که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شــوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و 

صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، 
نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ 

پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، آدرس 

دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق 

و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند و کار 

جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق 

می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.

- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.

- کتاب‌نامه
* نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه 
يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
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ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشــد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به مأخذ 
ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور 
نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:

 - کتب: نام خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، 
شماره چاپ.

 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره نشريه، شماره 
صفحات مقاله.

 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، 
نام کتاب، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در پایگاه 
اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار داده شود. 
نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.
- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.

- شــکل لاتینی نام‌هــای خاص و واژه‌های تخصصــی و ترکیبات خارجی با ذکر شــماره در 
یادداشت‌ها درج شود.

- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.
- عناوين )تيترها( با روش شماره‌گذاری عددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل حروف از 

راست به چپ تنظيم شود.
- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 2007، 
متن مقالــه با قلم BLotus 13، عربــی NoorLotus 13، لاتينTimesNewRoman10 و 

يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
- ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط نگارش 

مقاله( تنظیم گردد و از طریق سایت نشریه به آدرس style.quran.ac.ir ارسال گردد.
- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در 

مقاله ذکر شود.
- نویســنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا 
زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات سبک شناختی قرآن کریم« مشخص نشده است، آن 

را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Syntactic Layer Stylistics in the Qur’anic Expression 
“Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”
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Detailed Abstract
Research Objective
This study aims to examine one of the most compelling and inspiring Qur’anic expres-
sions, “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”, using a linguistic approach, and 
more specifically, layered stylistics. Layered stylistics encompasses multiple levels of 
analysis; however, this article focuses on the syntactic layer, addressing the primary ques-
tion: What meanings and implications can syntactic analysis reveal in the expression 
“Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”?Answering this question requires exam-
ining more detailed inquiries, such as: Why does this Qur’anic expression employ the 
general negation lā instead of the generic negation (lā khawfa ʿalayhim)? What is the 
significance of combining the negation particle lā with the indefinite noun khawf? Why 
is the preposition ʿalay used instead of alternatives like fī (lā khawfun lahum, lā khawfun 
fīhim)? What role does the pronoun hum play in wa lā hum yaḥzanūn, given that it could 
be omitted? Why is the verb yaḥzanūn in the present tense rather than a nominal form 
like ḥuzn? And why does the first phrase employ a nominal construction (khawf) while 
the second uses a verbal construction (yaḥzanūn)?Addressing these questions through 
syntactic layer analysis requires investigating topics such as syntactic supernormativity, 
focalization, syntactic voice, parallelism, verbal modality, and verbal definiteness, all of 
which are examined in detail in this study.

Research Methodology
The expression “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn” occurs 12 times in the 
third-person masculine plural and twice in the second-person masculine plural in the 
Qur’an, totaling 14 occurrences. It is applied to groups such as the faithful, the pious, 
the charitable, the servants of God, and God’s chosen servants. This study analyzes the 
stylistic features of this expression using a descriptive-analytical approach and library-
based research methods.
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Findings
Syntactic layer analysis of the expression demonstrates how linguistic and literary 
structures contribute to the creation and conveyance of precise and profound mean-
ings. Departing from the audience’s expected linguistic norms (syntactic supernorma-
tivity) and employing the focalization variable emphasizes the believers’ lack of fear 
and grief. Another stylistic variable is the passive voice, which shifts attention from 
the agents of fear and sorrow to the outcomes of faith—namely, freedom from fear 
and grief. The expression also employs an inferential epistemic modality, indicating 
that the natural and inevitable result of true faith, righteous deeds, submission, piety, 
charity, and perseverance is the absence of fear and sorrow in facing life’s challenges.

Conclusion
The Qur’an, in “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”, uses various syntactic 
structures to emphasize the speaker’s certainty, clarity, commitment, and adherence 
to the divine promise. By juxtaposing fear, which relates to future events, and grief, 
which concerns past occurrences, the text conveys that true believers neither grieve 
over the past nor fear the future. Their existence is imbued with profound security and 
tranquility. Consequently, negative emotions cannot dominate them or hinder their 
pursuit of truth and righteousness.

Keywords: Layered Stylistics, Syntactic Layer, Qur’anic Stylistics, Qur’anic Linguis-
tics, Fear in the Qur’an, Grief in the Qur’an
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سبک‏شناسی یلاه نحوی در تعبیر قرآنی»لَا

رضا امانی 1   
amani@quran.ac.ir :1. دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران ایران. ایمیل

چکیده
 هُمْ يَحْزَنُونَ«، بر اساس لایۀ 

َ
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

َ
در پژوهش حاضر، لایۀ نحوی یکی از تعابیر قرآنی، یعنی »)لَا

نحوی، مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته است. این تعبیر در مجموع، 14 مرتبه در قرآن تکرار و بسامد دارد 
ح و بررســی موضوعاتی چون فراهنجاری نحوی، کانون‏ســازی، صدای نحوی،  و مطالعۀ آن مســتلزم طر
همپایگی، وجهیت و قطعیت فعل است. بررسی این موضوعات با روش توصیفی‏ـ تحلیلی، نشان می‏دهد 
کــه قــرآن کریــم چگونه در عبارتی موجز، بیان می‏دارد که مؤمنان حقیقی نه غم گذشــته را می‏خورند و نه 
ترس از آینده دارند. در این عبارت، شــاهد کاربســت عناصر مختلف سبک‏ساز می‏باشیم ؛از‏جمله خروج از 
روند طبیعی و مورد انتظار مخاطب و چرخش از زبان خودکار و معمول )فراهنجاری نحوی( و بهره‏مندی 
از متغیــر »کانون‏ســازی«. متغیــر سبک‏ســاز دیگــر در ایــن تعبیر قرآنی ،»صدای منفعل« اســت. این شــیوۀ 
کید را از فاعل و عامل ترس و حزن برداشــته و بر نتیجه و دســتاورد  بیانــی در تعبیــر قــرآن، مرکــز توجه و تأ
کیــد می‏کند. »وجهیــت معرفتی« از نوع گزارۀ اســتنتاجی  ایمــان، یعنــی عــدم ترس و عــدم حزن، تکیه و تأ
نیــز در ایــن تعبیر قرآنی، نشــانگر آن اســت که نتیجۀ طبیعی و قطعی ایمان راســتین بــه خداوند و آخرت، 
عمل صالح، تسلیم، تقوا، نیکوکاری و استقامت در مسیر الهی، عدم ترس و عدم اندوه در برابر مشکلات، 

سختی‏ها و طوفان‏های زندگی دنیوی است.
کلیدواژگان: حزن در قرآن، خوف در قرآن، زبان‏شناسی قرآن، سبک‏شناسی قرآن، سبک‏شناسی لایه‏ای، 

لایۀ نحوی.
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سب 1. مقدمه
آنچه متن قرآنی را از ســایر متون متمایز می‏ســازد تنها منبع وحیانی و مضامین عالی و 
مفاهیم هدایت‏بخش آن نیســت. قرآن کریم علاوه‏بر آموزه‏های هدایت‏گر، انسان‏ســاز و 
ســعادت‏آفرینی که در خود دارد، به لحاظ فنی، یعنــی جنبه‏های ادبی، زبانی و هنری نیز 
نمونه‏ای عالی، فاخر و ارزشــمند از یک متن ادبی است؛ به‏طوری‏که با رمزگشایی از نوع 
انتخــاب واژگان، نحوۀ چینش و ترکیب آنها با یکدیگر و نظم و انســجامی که در تعابیر 
و تراکیب آن به‏کار بســته شــده، می‏توان به لایه‏هایی عمیق و ژرفایی بیکران از معانی و 
معارف قرآنی دست یافت و افق‏هایی شــگفت و شگرف از انسان‏شناسی، هستی‏شناسی 
و خداشناســی را به نظاره نشســت. بر همین اســاس و در مواجهه و مطالعۀ متن قرآنی، 
پژوهش‏های ادبی و زبان‏شــناختی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می‏کند و به پژوهشــگر 
قرآنی کمک می‏نماید تا به سطوح معنایی ژرف‏تر و فهم و درکی عمیق‏تر از مفاهیم قرآنی 
دسترسی پیدا کند. در پژوهش حاضر نیز برآنیم تا با به‏کارگیری یکی از روش‏های مطرح 
در مطالعات زبان‏شــناختی به‏طور عام و مطالعات سبک‏شناختی به صورت خاص، یعنی 
روش »سبک‏شناســی لایه‏ای«، یکی از تعابیر فوق‏العاده جذاب و امیدبخش قرآن کریم )لََا 

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ( را مورد کنکاش و مداقه قرار دهیم. 
»سبک‏شناســی لایه‏ای« چنانچه در ادامه خواهد آمد، خود سطوح و لایه‏های مختلفی 
را دارد،. اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر اســت، »لایهۀ نحوی« اســت که متولی پاسخ 
به این پرســش اصلی خواهد بود که تحلیل لایۀ نحــوی چه دلالت‏ها و مفاهیمی را از 
تعبیــر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« پیش روی ما قرار خواهد داد؟ لازمۀ پاســخ به 
این پرســش طرح پرســش‏هایی دقیق‏تر و جزئی‏تر نظیر این پرسش‏ها است که چرا در 
این تعبیر قرآنی از »لا« نفی جنس استفاده نشده و تعبیر )لا خَوفَ علیهم( نیامده است؟ 
ترکیب حرف نفی »لا« و اســم نکره »خوفٌ« چه دلالتی دارد؟ چرا در عبارت »لََا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ« از حرف جر »لام« یا »في« )لا خوفٌ لهم، لا خوفٌ فیهم( اســتفاده نشده است؟ 
حرف جر »علی« در این عبارت چه دلالتی دارد و چه نقشــی در معناســازی و انتقال 
اندیشــۀ گوینده ایفا می‏کند؟ همچنین در عبارت »وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ«، ذکر ضمیر »هم« 
چه ضرورتی داشته؟ علی‏رغم اینکه امکان عدم ذکر آن )وَلََا يحَْزَنوُنَ( وجود دارد! علت 
کاربســت فعل »يحَْزَنوُنَ« به صورت مضارع چیســت و چرا اساســاً از وجه فعلی این 
واژه اســتفاده شده است و نه وجه اسمی )حُزن(؟ علت تفاوت کاربست ساخت اسمی 
»خوف« در عبارت نخســت و ســاخت فعلی »یحزنون« در عبارت دوم چیست؟ یافتن 
پاســخ برای این دست از پرســش‏ها با رویکرد تحلیل لایۀ نحوی مستلزم پرداختن به 
موضوعاتی چون فراهنجاری نحوی، کانون‏ســازی، صــدای نحوی، همپایگی، وجهیت 
و قطعیت فعل اســت که در ادامه به تفصیل مورد طرح و بررســی قرار خواهند گرفت. 
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ذکــر این نکته نیــز لازم می‏نماید که تحقیق حاضر بــا روش توصیفی‏ـ تحلیلی و ابزار 
کتابخانه‏ای صورت پذیرفته است.

2. پیشینۀ پژوهش
در مورد اسلوب و سبک قرآنی، چه در میراث اندیشمندان و قرآن‏پژوهان پیشین و چه در 
آثار و نوشــته‏های پژوهشگران دوران جدید و معاصر، به فراوانی سخن گفته شده است که 
ذکر و حتی اشــاره به آنها خارج از این مجال است. اما از میان آثار منتشر‏شده آنچه ارتباط 
و نزدیکی بیشتری با موضوع تحقیق حاضر دارد، می‏توان به پژوهش‏های زیر از باب نمونه 

اشاره نمود:
- کتاب »زیبایی‏شــناختی و سبک‏شناختی تقابل در قرآن«؛ نوشتۀ حسین جمعة و ترجمۀ 

سید حسین سیدی، انتشارات سخن.
- کتاب »سبک‏شناسی اعجاز بلاغی قرآن«؛ نوشتۀ محمدکریم کوّاز و ترجمۀ سید حسین 

سیدی، انتشارات سخن.
- کتاب »سبک‏شناسی خطاب در آیات مکی قرآن«؛ نوشتۀ محمدعلی کاظمی‏تبار و میثم 

کرمی، انتشارات نگاه معاصر.
- پایان‏نامۀ »سبک‏شناسی لایه‏ای ســورۀ ملک«؛ نوشتۀ پروین تیموری نصرآبادی، مقطع 

کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 1395.
- رسالۀ »سبک‏شناســی تکوینی لایۀ نحوی در جزء سی‏ام قرآن مجید«؛ نوشتۀ مهرانگیز 

خدابخش‏نژاد، مقطع دکتری، دانشگاه اراک، 1397.
- مقالۀ »بررسی سبک‏شناسی نحوی در سورۀ انسان«؛ نوشتۀه علی اصغر یاری اصطهباناتی 

و حمیده کامکار مقدم، مجلۀ پژوهش‏های زبان‏شناختی قرآن، پاییز و زمستان 1396.
- مقالۀ »سبک‏شناســی لایه‏ای ســورۀ مبارکۀ »نبأ« )لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی(«؛ نوشتۀ 

مهرانگیز خدابخش‏نژاد و همکاران، مجلۀه پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی، تابستان 1397.
- مقالۀ »سبک‌شناسی زبانی سورۀ محمد)ص( بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی«؛ 

نوشتۀ جمال طالبی قره قشلاقی، مجلۀ پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی، بهار 1399.
- مقالۀ »ســبک نحوی آیات دعا«؛ نوشتۀ رمضان رضائی، مجلۀ مطالعات سبک‏شناختی 

قرآن کریم، زمستان 1401.
در پژوهش‏های فوق‏الذکر چنانچه از عناوین آنها نیز پیداســت پاره‏ای از آیات و سور 
قرآن کریم مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران قرار گرفته و بر اساس موضوعاتی همچون 
درجۀ قطعیت، صدای نحوی یا دستوری، همپایگی نحوی، طول جملات، تقدیم و تأخیر، 
فراهنجاری نحوی و تشخص نحوی به تحلیل آیات قرآنی پرداخته شده است. در پژوهش 
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سب حاضر نیز تلاش شده تا تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« بر پایۀ سبک‏شناسی 
لایۀ نحوی مورد بررســی قرار گیرد. این تعبیر قرآنی تا‏کنون مورد مطالعۀ سبک‏شــناختی 
قرار نگرفته اســت. ضمن آنکه در پژوهش حاضر نه یک یا چند سوره یا مجموع آیات، 
بلکه یک تعبیر قرآنی، دامنۀ تحقیق انتخاب شــده اســت. علت این انتخاب نیز علاوه‏بر 
اهمیت موضوع و نقش و تأثیر آن در زندگی انســان، به تکرار چندین‏بارۀ آن در آیات و 
ســوره‏های مختلف قرآن، باز می‏گردد؛به‏طوری‏که می‏توان آن را یکی از عناصر سبک‏ساز 
و ویژگی‏های سبک‏شــناختی قرآن کریم در نظر گرفت؛ بنابراین، بررســی و مطالعۀ حتی 
یک گزاره یا یک آیه نیز  علاوه‏بر تبیین ویژگی‏های ســبکی و ادبی یک متن در فهم مراد 

گوینده نیز می‏تواند کارساز و مؤثر باشد. 

3. مبانی نظری پژوهش

3-1. سبک و سبک‏شناسی
»سبک« در معنای اصلی خود چنانچه در لغتنامه‏ها آمده، به معنای »ریختن فلز ذوب‏شده 
ةَ« یعنی طلا یا نقره را ذوب نمود و در قالبی خالی  هَبَ أو الفِضَّ در قالب« اســت: »سَبکََ الذَّ
کرد )ابن فارس، 2001: ماده »ســبک«؛ ابن منظور، 1414: ماده »سبک«(؛ همچنین »سبک« با 
واژگانی همچون طریق، طریقه، طرز، شــیوه، مسلک، منوال، روال، روش و مسلک مترادف 

است. )ابن منظور، 1414: ماده »سبک«؛ عمید، 1375: ماده »سبک«(
»ســبک« در اصطلاح ادبیات، عبارت است از: »روش خاص ادراک و بیان افکار به‏وسیلۀ 
ترکیــب کلمات و انتخاب الفــاظ و طرز تعبیر« )بهــار، 1382: 1-15(. در نظر »عبدالقاهر 
جرجانی« ســبک یک متن یا نویســنده در نحوۀ ترکیب واژگان با یکدیگر نهفته اســت؛ 
به‏طوری‏که بر روان و احساس مخاطب مؤثر افتد )جرجانی، 2003: 132(؛ بر همین اساس، 
»محمد کریم الکوّاز« نیز در مورد ســبک می‏گوید: »ســبک در مجموعه‏ای از عناصر زبانی 
تجلّی می‏یابد که از حیث عاطفی بر شنونده و خواننده تأثیرگذار است. وظیفۀ سبک‏شناسی 

هم بررسی ارزش تأثیری آن عناصر منتظم است«. )الکواز، 1386: 53( 
»سبک‏شناســی« نیز از جمله علوم جدیدی است که در حوزه‏های مختلف ادبیات و هنر 
ظهور یافته؛ هر‏چند که ریشــه‏ها و اصول آن را می‏بایست در آثار پیشینیان، از فلاسفۀ یونان 
چون افلاطون و ارســطو گرفته تا اندیشمندان مســلمان همانند ابن جنی )321 - 392ق( 

عبدالقاهر جرجانی )405 – 474 ق(، جستجو نمود. 
»چارلز بالی« زبان‏شناس سوئیسی در مورد سبک‏شناسی می‏گوید: »سبک‏شناسی به مطالعۀ 
رخدادها و تحولات زبانی از زاویه اثربخشی بر عواطف مخاطبان می‏پردازد« )ر.ک: جیرو، 
بــی تا: 63(؛ بنابراین و جهت نیل به این هدف در سبک‏شناســی، ابتدا، عناصر ســبکی و 
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سبک‏ســاز یک متن مشخص گردیده و ســپس پیوند و تأثیر متقابل آنها کشف و بازنمایی 
می‏شــود؛ بدین منظور، پژوهشگر مراحل زیر را پشت سر می‏گذارد: الف( درک تمامیت و 
کلیت متن؛  ب( شناسایی عناصر سبکی متن؛  ج( استنتاج شاخصه‏های سبکی؛  د( ترکیب 

نتایج، تحلیل و تبیین سبک؛ )ر.ک: عبادیان، 1372: 55 تا 58(.

3-2. سبک‏شناسی لایه‏ای
»سبک‏شناســی لایه‏ای« عنوان یکی از رویکردهای سبک‏شناسی ساخت‏گرایانه است که 
کمــک می‏کند تا یک اثر ادبی از جهات مختلف زبانــی، ادبی و ایدئولوژی مورد مطالعه و 
بررسی قرار گیرد. پژوهشــگران ادبی عموماً سه سطح را برای سبک‏شناسی لایه‏ای مطرح 
نموده‏اند: 1- ســطح زبانی: که خود به جهت گســتردگی به سطوح آوایی، لغوی و نحوی 
تقسیم می‏شــود. 2- سطح ادبی یا بلاغی 3- ســطح فکری یا ایدئولوژی )شمیسا، 1393: 
216(. برخی دیگر از زبان‏پژوهان، سبک‏شناســی لایه‏ای را به پنج واحد یا ســطح تقسیم 
نموده‏اند که عبارت است از: سطح آوایی، سطح واژگانی، سطح نحوی، سطح بلاغی و سطح 

ایدئولوژیک. )فتوحی، 1392: 237(
با نظر در لایه‏ها و سطوح یاد‏شده، می‏توان دریافت که در‏حقیقت، مطالعه و بررسی سطوح 
زبانی و ادبی )آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی( در جایگاه »روساخت« یک متن، مسیر و پلی 
خواهد شد برای ورود به سطح فکری و جهان درونی متن و خالق اثر باعنوانِ »ژرف‏ساخت« 
آن متن و با بررســی و دســتیابی به ویژگی‏ها و شاخص‏های سبک‏ساز یک متن می‏توان به 
»روش خاص« یا »سبک« یک گوینده یا نویسنده برای بیان افکار و ایده‏های خود رسید‏ به 
بیان دیگر، با بررسی »روش« بیان و تعبیر یک فرد می‏توانیم به »منش« یا »بینش« او پی ببریم.
اینچنین است که از ترکیب و آمیزش »ژرف ساخت« )فکر و اندیشه، مضمون و درون‏مایه( 
و »روساخت« )فرم و شــکل، قالب و صورت( با یکدیگر شاهد تولد یک متن و به‏تدریج 
شکل‏گیری یک ســبک خاص برای گوینده یا نویسنده )خالق اثر( می‏شویم. و »این پیوند 
نزدیک و تنگاتنگ میان فرم و محتوا است که سبک را در یک اثر ادبی پدید می‏آورد« )علوی 
مقدم، 1377: 51(. این امر را می‏توان در مورد متن قرآن کریم، به‏وضوح و روشنی، به نظاره 
نشســت؛ به‏طوری‏که به صورت آشکار و هویدا و در حدّ بدیهی، سبک خاص این متن آن 
را از ســایر متون پیش و پس از خود متمایز ســاخته اســت؛ بنابراین، هدف غایی هر‏گونه 
مطالعۀ زبانی و ادبی، از‏جمله سبک‏شناســی لایه‏ای، کدگشایی از مفاهیم و پیام‏های مندرج 
در واژگان و تعابیر و ارزش‏گذاری متن در میزان تأاثیرگذاری بر مخاطب است و پیوستگی 
و درهم‏تنیدگی فرم و محتوا اســت که یک متن را در محور افقی )فرم؛ لایه‏های واژگانی، 
آوایی، نحوی و بلاغی( و محور عمودی )محتوا؛ لایه فکری و ایدئولوژیک( شکل داده و به 

عرصه و ساحت وجود می‏کشاند.
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سب 3-3. لایۀ نحوی
با دقت در تقســیم‏بندی‏های ارائه‏شده از انواع سطوح در سبک‏شناسی لایه‏ای و مطابقت 
آن با تقســیم‏بندی علوم ادبی در سنت ادبا و زبان‏شناسان اسلامی، دو نکته حائز اهمیت و 
قابل‏ِذکر است: نخست آنکه منظور از »لایۀ نحوی« در جایگاه یکی از سطوح سبک‏شناسی 
لایه‏ای، مفهوم عام آن، یعنی »دســتور زبان« است که در زبان عربی شامل علوم »صرف« و 
»نحو« می‏شــود و نه صرفاً علم نحو بدون در نظر داشــتن علم صرف. نکتۀ دوم اینکه مراد 
، موضوعاتی چون تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، جناس، طباق، سجع  از لایۀ بلاغی، اساســاً
و مانند آن اســت که در تطبیق با علوم بلاغی در ادب عربی، شــامل علم بیان و علم بدیع 
می‏گــردد و غالب موضوعات مطرح در علم معانی، همچون کلام خبری و کلام انشــائی، 
احوال مســند و مســندالیه نظیر ذکر و حذف، تقدیم و تأخیر، کوتاهی یا بلندی جملات 
)ایجاز، اطناب و مســاوات( و... در رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای، ذیل لایۀ نحوی می‏گنجد؛ 
چرا‏که مرجع و خاستگاه طرح و مطالعۀه این دست موضوعات به دستور زبان و نوع چینش 
و ترکیــب واژگان بازمی‏گردد و نه صور خیال و تصویرپردازی‏های شــاعرانه؛ بنابراین، در 
بررسی‏هایی که در مورد متون ادبی عربی، از‏جمله قرآن کریم، صورت می‏پذیرد، می‏بایست 
این گستردگی را در لایۀ نحوی لحاظ کرد و نسبت و مرزبندی آن را با علوم صرف، نحو و 

بلاغت کلاسیک در نظر گرفت.
موضوع مهم دیگر در پرداختن به لایۀ نحوی، توجه به پیوند مســتحکم میان نحو کلام 
با معنا است. این ارتباط و اتصال که در متغیرهایی چون نوع و کیفیت چیدمان کلمات در 
جمله، طول جملات، نوع جمله‏ها، کیفیات وجه و زمان، نمود پیدا می‏کند، همگی، بیانگر 
نوع اندیشــۀ گوینده یا نویسندۀ متن است و شــکل‏گیری و بیان یک اندیشه با نحو کلام 
پیوند آشــکارتری پیدا می‏کند تا با گزینــش واژگان؛ بنابراین، »کیفیات روحی و ذهنیات 
پنهان گوینده در عناصر نحوی، بیشــتر خودنمایی می‏کنــد. باید از رهگذر همین عناصر 
نحوی نشــاندار رد پای سبک و اندیشه و دلسپردگی گوینده به موضوعات را دنبال کرد« 
)فتوحی، 1392: 267(. به اعتقاد »عبدالقاهر جرجانی« نیز تنها واژگان نیســتند که معنا را 
می‏سازند، بلکه نحوۀ نظم الفاظ و شکل تألیف و پیوند آنها در کلام در این مهم، نقش دارد 
)الجرجانــی، 1374: 279-280(. وی در جای دیگــر نیز می‏گوید: »آنچه در نظم کلمات 
معتبر است، همان پیوند کلمات با یکدیگر است« )همو، 2003: 94(. این موضوع در زبان 
عربی که به شدت »نحو‏محور« و »نحو‏بنیان« است، به‏طوری‏که تکیه فراوانی به نحو و نظم 
کلام دارد، نمود بیشــتری به خود می‏گیرد، به ویژه در بررسی متن قرآنی که اساساً »متنی 
مکتوب و نوشــتاری« است و به نشانه‏های زبانی تکیه می‏کند؛ نه مانند یک »متن شفاهی 
و گفتاری«، همچون خطابه که دلالت‏های برون‏متنی و نشــانه‏های فرازبانی نقش پررنگی 

را در آن ایفا می‏کند.
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4. لایۀ نحوی تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«
تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به صیغۀ جمع مذکر غائب 12 مرتبه در ســورۀ 
بقــره در آیــات: 38، 62، 112، 262، 272، 277؛ آل عمران: 170؛ مائده: 69؛ انعام: 48؛ 
اعــراف: 35؛ یونس: 62 و احقاف: 13 وارد شــده و دو مرتبه نیز به صیغهۀ جمع مذکر 
مخاطــب در آیات: »ادْخُلُوا الجَْنةََّ لََا خَــوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََا أنَتْمُْ تحَْزَنوُنَ« )اعراف/ 49( و »ياَ 
عِباَدِ لََا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليْوَْمَ وَلََا أنَتْمُْ تحَْزَنوُنَ« )زخرف/ 68( آمده که در مجموع، این سبک 
بیانی در قرآن، 14 مرتبه بســامد و تکــرار دارد )ر.ک: عبدالباقی، 1384: ماده »خوف« و 
»حزن«( و در مورد افــرادی نظیر اهل ایمان، اهل تقوا، اهل انفاق، بندگان و اولیاء الهی، 
بیان شــده اســت. در ادامه، ویژگی‏ها و عناصر سبک‏ساز این تعبیر قرآنی مورد تحلیل و 

بررسی قرار می‏گیرد.

4-1. فراهنجاری نحوی
فراهنجاری نحوی یا خروج کلام از معیارها و هنجارهای دستوری حاکم بر زبان به منظور 
برجسته ســازی یک مفهوم، جلب توجه مخاطب و در نهایت اثرگذاری بیشتر بر خواننده 
یا شــنوندۀ متن و سخن، از مشــخصه‏های بارز و عناصر سبک‏ســاز در متون ادبی است. 
چنانچه »رابرت اسکولز« در کتاب »درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات« در این‏باره می‏گوید: 
»خروج زبان عادی و خودکار یا تعبیر آشــنایی‏زدایی و ناآشناسازی زبانی به هدف افزایش 
زبان ادراک حسّــی و مقاصد زیبایی‏شناختی« صورت می‏گیرد )اسکولز، 1379: 42(. »جان 
کوهن« نیز خروج ســخن از روند و معیارهای معمول سخنوری )هنجارگریزی( را به سه 
دســته تقسیم می‏کند: هنجارگریزی جایگزینی یا استبدالی که مربوط به فنون بیانی همچون 
استعاره و مجاز است. هنجارگریزی همنشینی یا ترکیبی که مربوط به ترکیب و نوع چینش 
کلمات از جمله ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر اســت که به آن »هنجارگریزی نحوی« نیز 
می‏گویند و هنجارگریزی ایقاعی که در حوزه وزن، قافیه و موســیقی کلام مطرح می‏شود. 

)ر.ک: کوهن، 1986: 51، 101 و 175(
در تعبیــر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ« نیز خواننده با نوعی هنجارگریزی یا 
فراهنجاری نحوی روبه‏رو می‏گردد که به‏مثابۀ یک تابلوی »ایســت!« و »توقف!« مخاطب را 
به دقت نظر و ژرف‏اندیشــی در این سخن فرامی‏خواند. اقتضای زبان خودکار و معمول در 
انتقال مفهوم اولیه و سطحی آیه این است: »یلاخَافوُنَ و یلاحَزَنوُنَ« یعنی کاربست دو فعل و 
جملۀ فعلیه. حال آنکه این تعبیر در هر دو عبارت، شاهد خروج از این روند معمول و طبیعی 
و مورد انتظار مخاطب هستیم. آیۀ قرآنی از تعبیر »یلاخافونَ« به »لا خوفٌ علیهم« و از تعبیر 
»یلاحزنونَ« به »لا هم یحزنونَ« عدول و چرخش داشــته است. در پارۀ نخست، سخن )لََا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ( فراهنجاری نحوی شدت بیشتری دارد؛ به‏طوری‏که اساساً از ساخت فعلی واژۀ 
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سب »یخَافُونَ« به ساخت اسمی »خَوفٌ« و از ساختار فعلیه کلام )جملۀ فعلیه( به ساختار اسمیه 
)جملۀ اســمیه( عدول شده است. در پارۀ دوم سخن نیز با افزدن ضمیر »هُم« پیش از فعل 
»یحَزَنوُن«، ساختار جمله از فعلیه به اسمیه ارتقا یافته است؛ در نهایت، به‏جایِ دو فعل و دو 
جملۀ فعلیه، شاهد دو جملۀ اسمیه هستیم که یکی به‏طورکامل از عناصر اسمی شکل یافته 
و دیگری با حفظ حالت قبل )فعل یحزنون( از عناصر نحوی و ویژگی‏های معنایی ساختار 

اسمیه نیز بهره‏مند شده است. 
آنچه اساســاً میان ساخت فعلی و ساخت اســمی کلمات و در نتیجه، ساختار فعلی و 
ســاختار اسمی جملات تفاوت و تمایز ایجاد می‏کند، مفهوم زمان مندرج در فعل است؛ 
حــال آنکه اســم خالی از دلالت بر زمان خاصی اســت و فراتر از زمــان عمل می‏کند؛ 
برای مثال، اســم »حافــظ« در عبارت »هُوَ حَافظُِ القُرآنَ« بر شــکل‏گیری ملکۀ حفظ در 
شــخص دلالت دارد که فراتر از زمان است و مرحله‏ای پس از »هُوَ یحَفظُِ القُرآنَ« است؛ 
در‏حالی‏که در افعال »حفظ« و »یحفظ«، قید زمان مندرج اســت؛ از این جهت اســت که 
گفته می‏شــود اســم و به تبع آن جملۀ اسمیه بر ثبات و دوام دلالت دارد و فعل و جملۀ 
فعلیه بر حدوث و تجدد. )الخطیب القزوینی، 1424: 99/1(1 و در جملات اســمیه، اگر 
خبر فعل مضارع باشد، می‏تواند بدون در نظر گرفتن حدوث و تجدد، بر استمرار دلالت 
کنــد )الکفوی، 1419: 140-141(2. در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« نیز 
بنا بر ســیاق کلام، از یک سو مفهوم »نترسیدن« با کاربست ساخت اسمی در »خوف« و 
از ســوی دیگر مفهوم »اندوهگین نبودن« با کاربســت فعل مضارع در بستر جملۀ اسمیه 
برجسته و مورد تأکید قرار گرفته است؛ هر‏چند که این تأکید در مورد »عدم ترس«، بیشتر 

به چشم می‏خورد.

4-2. کانون‏سازی
»پل اکمن« یکی از پژوهشــگران برتر و مشهور در حوزۀ بررسی هیجانات و احساسات 
در طول دهۀ ۱۹۷۰، شــش هیجان اصلی را شناســایی و معرفی می‏کند که به عقیدۀ او در 
تمام فرهنگ‌های بشــری، به‏طورِ جهان‌شمول، تجربه شده است. احساسات و هیجاناتی که 
او شناســایی کرد، شامل شادی، غم، انزجار، ترس، تعجب و خشم بود )ر.ک: اکمن و وی 
فریزن، 1393: 117 و 185(3؛ بنابراین »ترس« )خوف( و »غم« )حزن( از جمله هیجانات و 
احساسات اصلی و عمده در انســان است. با این تفاوت که می‏توان »ترس« را شدیدترین 
و مخرب‏ترین و »غم و اندوه« را منفی‏ترین و آزاردهنده‏ترین احســاس و هیجان در آدمی 
دانست. به‏طوری‏که در بســیاری از موارد و مواقع، این دو هیجان و احساس منشأ و عامل 

1( التفتازانی، 1430: 46؛ السامرائی، 1427: 161-160.
2( الخضری، 2010: 121/1.

3( اکمن، 1400: 155 و 211.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

18

پیدایش سایر احساسات ناخوشایند نظیر حسادت، بدبینی، حسرت، خشم، نفرت، دشمنی، 
اضطراب، افسردگی، ناامیدی و... نیز می‏شود. 

خداوند متعال در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« دو کلان‏احساس و هیجان منفی 
را در کانــون توجه کلام خود و نظر مخاطب قرار داده و بی‏آنکه ســخنی از خود با‏عنوانِ 
موجودی که ترس و اندوه را از دل مؤمنان می‏زداید و از آنها دور می‏ســازد یا حتی بدون 
اشــاره به عوامل ترس و غم، به‏طورِ مستقیم، صریح و بی‏واسطه، به جهت اهمیت موضوع 
و تأکیــد بر برونداد و نتیجۀ حاصل از ایمان افراد، یعنی رهایی از بند ترس و اندوه، این دو 
احساس را در کانون توجه و سخن خود قرار می‏دهد؛ چرا‏‏که آنچه در پایان این فرایند نمود 
و اهمیت می‏یابد، رخت بربستن ترس و اندوه از دل انسان مؤمن و باورمند است؛ بنابراین، 
گویندۀ سخن با غایب ساختن خود با‏عنوانِ فاعل و ذکر خوف و حزن با‏عنوانِ مفعول معنوی 
به برجسته‏سازی و کانون‏سازی این موضوع و آنچه در پی ایمان راستین رخ می‏دهد، دست 
زده است تا پیام خود را آشکارتر، قوی‏تر و مؤثرتر به مخاطبان منتقل نماید و بر جنبۀ ادراکی 

و احساسی کلام بیفزاید. 
متغیر کانون‏ســازی یا برجسته‏ســازی را که »به کارگیری عناصر زبان است؛ به‏گونه‏ای 
که شــیوۀ بیان جلب نظر کند و در برابر فرایند خودکار زبان غیرمتعارف باشد« )صفوی، 
1390: 39(؛ حتی می‏توان در گذر از زمان‏مندیِ این عبارت نیز یافت. ساختار این عبارت 
چنانچه تبیین شد، به‏گونه‏ای است که عملًا پیام و درون‏مایۀ آن، یعنی »عدم سلطه و غلبۀ 
فضــای ترس و اندوه بر مؤمن« را به فراســوی زمان می‏بــرد و آن را از بعُد زمان خارج 
می‏سازد؛ بر همین اساس، می‏توان مصداق عدم غلبۀ ترس و اندوه بر مؤمنان و اولیاء الهی 
را هم در دنیا دانســت و هم در آخرت )ابن عاشــور، 1420؛ 546/2 ؛ الطباطبائی، 1417: 
90/10(؛ بنابراین، اینگونه نیســت که شــخص مؤمن در برهه‏ای از زندگی خود در بند و 
گرفتــار ترس و اندوه باشــد و در برهه‏ای دیگر رها از آنهــا و این چرخه آن‏گونه که در 
زندگی اغلب افراد تکرار می‏شود در زندگی انسان مؤمن نیز دائم تکرار گردد. وقتی انسان 
به درجه و مرتبۀ بالایی از ایمان، صعود و اطمینان قلب می‏رسد، گرفتار شدن و ماندن در 
احساســات منفی، نظیر ترس و اندوه را پشت سر می‏گذارد و اینگونه احساسات را دیگر 
به آن مرتبه و منزل راهی نمی‏ماند؛ همچنین این‏گونه نیست که انسان مؤمن عمری را در 
دنیــا بیمناک و اندوهگین )خائف و محزون( زندگی کند و در آخرت ترس و اندوهی بر 
وی نباشدغ چرا‏که حیات اخروی ادامه و استمرار حیات دنیوی خواهد بود: »وَمَنْ كَانَ فيِ 
هَذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فيِ الْْآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَــبيِلًًا« )اسراء: 72(. ایمان حقیقی در همین دنیا و 
زندگی دنیوی به فرد اطمینان قلب، یقین، امنیت و آرامش می‏بخشد و احساسات منفی و 

هیجانات ناخوشایند را از او دور می‏سازد.
شــایان ذکر اســت که منظور ترس و اندوه مذموم است که از پی دغدغه‏ها و مشکلات 
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سب دنیوی، القائات شیطان و دلبستگی‏ها و تعلقات مادی پدیدار می‏شود؛ و‏گرنه ترس‏هایی چون 
ترس از خدا و حسابرســی روز قیامت ممدوح و خود نشانگر مرتبه‏ای از ایمان فرد است: 
فُ أوَْليِاَءَهُ فلَََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ( )آل عمران/ 175(،  ــيْطَانُ يخَُوِّ »إنِمََّا ذَلكُِمُ الشَّ
هُ مُسْتطَِيرًا« )انسان: 7( و »وَيخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ  )يوُفوُنَ باِلنذَّْرِ وَيخََافوُنَ يوَْمًا كَانَ شَــرُّ
الحِْسَابِ« )رعد: 21( و »إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََآيةًَ لمَِنْ خَافَ عَذَابَ الْْآخِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ الناَّسُ 

وَذَلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ«. )هود: 103(

4-3. صدای نحوی
یکی دیگر از شــاخص‏ها و عناصر سبک‏ســاز مورد مطالعه در سبک‏شناســی لایه‏ا‏‏ی، 
صدای نحوی اســت. صدای نحوی یا »صدای دســتوری عبارت است از رابطه رخداد یا 
حالت فعل با دیگر شرکت‏کنندگان در فرآیند فعلی )فاعل، مفعول و...(« )فتوحی، 1392: 
295(. صدای نحوی )دستوری( خود سه نوع است: صدای فعال، صدای منفعل و صدای 
انعکاسی. صدای فعال بیانگر انجام یک عمل است و وقتی مبتدای جمله کنشگر یا عامل 
فعل باشــد، جمله صدای فعال و مؤثر خواهد داشــت، اما وقتی جمله پذیرندۀ هدف یا 
متحمل فعل باشــد، صدای منفعل و پذیرا دارد؛ بنابراین، می‏توان گفت هر‏گاه جمله فعل 
متعدی و معلوم داشــته و فاعل کنندۀ کار باشــد، صدای فعال دارد، اما اگر فعل لازم یا 
مجهول باشــد یا جملات اســمیۀ بدون فعل، بیانگر صدای منفعل خواهد بود. در صدای 
انعکاســی نیز فاعل و مفعول یا مبتدا و خبر یک مرجع دارند؛ مانند جملۀ »خود را زدم«. 

)همان، 295، 296 و300(
در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« و بر اســاس مفهوم و ساختارهای انواع 
صدای نحوی یا دســتوری، شاهد کاربست »صدای منفعل« می‏باشیم. در بخش نخست )لََا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ(، جملۀ اســمیه بدون فعل و در بخش دوم )وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ(، جملۀ اســمیه با 
فعل لازم به چشم می‏خورد و هر دو ساختار بیانگر صدای منفعل یا کنش‏پذیر می‏باشند. اما 
پرسش اینجاست که چرا در تعبیر مدِّ نظر شاهد، صدای نحوی فعال و ساختارهای سازندۀ 
صدای فعال نیســتیم؟ اینکه در عبارت نخست تعبیر قرآنی، اساساً »خوف« در جایگاه یک 
اســم آمده و به هیچ فعل خاصی اسناد داده نشده است؛ در‏واقع، تنها وجود ترس از مؤمنان 
و اولیاء الهی نفی شــده اســت و نه اینکه کسی یا چیزی ترس را به ایشان اعمال و القا کند 
و یا عامل ترس را از آنان دور ســازد. چنانچه آیۀ 175 ســورۀ مبارکۀ آل عمران )إنِمََّا ذَلكُِمُ 
فُ أوَْليِاَءَهُ فلَََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ(، »صدای فعال« دارد و »شیطان«  يْطَانُ يخَُوِّ الشَّ
فاعل و منبع ترس دوستانش معرفی شده و دستور داده شده که مؤمنان از غیر‏ِخدا نترسند، 

بلکه می‏بایست از خدا ترسید.
در عبارت دوم نیز فعل لازم »یحَزَنونَ« بیانگر »صدای منفعل« است؛ در‏حالی‏که در آیه‏ای 
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مِيعُ العَْليِمُ(،  ةَ لِِلَّهَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّ مانند آیۀ 65 سورۀ مبارکۀ یونس)ع( )وَلََا يحَْزُنكَْ قوَْلهُُمْ إنَِّ العِْزَّ
فعل »یحَزُن« متعدی و معلوم است و به فاعل فعل، یعنی »قول«، تصریح شده است؛ به این 

ترتیب در این آیه، شاهد صدای نحوی فعال می‏باشیم.
در پاســخ به پرســش مطرح‏شــدۀ چرا در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، از 
ســاخت‏ها و ساختارهای بیانگر صدای منفعل و نه فعال استفاده شده، می‏توان چنین بیان 
نمود که چنانچه پیش از این نیز اشــاره شــد، عامل )فاعل( ایجاد ترس و اندوه و ســایر 
احساسات و هیجانات منفی مذموم و بازدارنده در انسان، خارج شدن و فاصله گرفتن از 
مسیر الهی و حرکت در تاریکی و مسیر شیطانی است. وقتی انسان به منبع نور و هدایت 
و به فطرت الهی خویش پشــت می‏کند و بی‏اعتنا می‏شــود و در مقابل، به دنیا و تعلقات 
دنیوی رو می‏کند و به آنها وابسته می‏شود، به‏طورِ طبیعی دچار تاریکی و گمراهی می‏گردد 
و کســی‏که راه خود را گم می‏کند و به بی‏راهه می‏رود، دچار انواع احساسات منفی، نظیر 
اضطراب و نگرانی، غم و اندوه، ترس و وحشــت، یأس و ناامیدی و... می‏گردد. چنانچه 
الوُّنَ« )حجر: 5( نیز بیان شــده، این  در آیه شــریفۀ »قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَبهِِّ إلََِّاّ الضَّ
گمراهان هستند که از رحمت پروردگارشان ناامید می‏شوند یا بر اساس آیۀ »وَمَنْ أعَْرَضَ 
عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَــةً ضَنْكًا وَنحَْشُــرُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْمَى« )طه: 124(، رویگردانی از یاد 
خداست که موجب انواع گرفتاری و سختی در زندگی و در نتیجه بروز احساسات منفی 
در انســان می‏شود. در مقابل، انسان هر‏گاه به ندای قلبی و درونی خویش و منادیان ایمان 
کــه به توحید و بندگی خــدا می‏خوانند، لبیک می‏گوید و به منبــع نور و هدایت وصل 
می‏شود، به‏طورِ طبیعی و بدون نیاز به هر‏گونه عامل و فاعل بیرونی، از احساسات منفی و 
ناخوشــایند دور شده و احساسات مثبت و خوشایند را تجربه می‏کند و در چنین فضایی، 
زیست می‏کند و نهایتاً از این دنیا رحلت می‏کند؛ چنانچه خداوند می‏فرماید: »الذَِّينَ آمَنوُا 
وَتطَْمَئـِـنُّ قلُُوبهُُمْ بذِِكْرِ الَلَّهّهِ ألَََا بذِِكْرِ الَلَّهّهِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ« )رعد: 28( و »ياَ أيَتَّهَُا النفَّْسُ المُْطْمَئنِةَُّ 
/ ارْجِعِي إلِـَـى رَبكِِّ رَاضِيةًَ مَرْضِيةًَّ« )فجر: 27-28(؛ بنابراین تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به زیبایی و دقت و بر‏اساس اصل بنیادین بلاغت، یعنی »رعایت مقتضای 

حال«، صدای نحوی منفعل دارد.  

4-4. وجهیت و قطعیت
ادب‏شناسان و بلاغت‏پژوهان مسلمان در متون و منابع کهن و سنتی، کلام را به دو دستۀ 
»کلام خبری« و »کلام انشــائی« تقسیم نموده‏اند )الخطیب القزوینی، 1424: 24 ؛ التفتازانی، 
1431: 78/1-79(. »ســکاکی« در این مورد، می‏گوید: »کلام عرب بر دو نوع است: خبر و 
طلب« )السکاکی، 1981: 72( که منظور وی از طلب همان انشاء است. کلام خبری کلامی 
است که در آن احتمال صدق و کذب می‏رود، اما در کلام انشائی چنین احتمالی وجود ندارد 
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سب )ر.ک: الخطیب القزوینی، 1424: 24-27  و التفتازانی، 1431:  78/1-79(. کلام انشائی خود 
دو نوع اســت: انشاء طلبی و انشاء غیر‏ِطلبی )الخطیب القزوینی، 1424: 108(. انشاء طلبی 
ساختارهای امر، نهی، استفهام، تمنی و نداء را شامل می‏شود و انشاء غیر‏ِطلبی به شکل مدح، 
ذم، صیغه‏های عقود، قسم، تعجب و رجاء می‏آید )التفتازانی، 1431: 389/1-400(1؛ بنابراین، 
می‏توان گفت کلام دارای دو وجه کلی خبری و انشــائی اســت و اگر دقیق‏تر بگوییم، سه 
وجه خواهد داشــت: وجه اخباری که حکایت از وقوع یا عدم وقوع رویدادی است، فارغ 
از درستی یا نادرســتی آن، وجه انشاء طلبی که بر الزام انجام یا ترک انجام کار و رخدادی 
دلالت دارد )امر و نهی( و وجه انشــاء غیر‏ِطلبی که بر اموری مانند امکان، احتمال یا تمنای 

روی دادن یا ندادن اتفاقی دلالت می‏کند )تمنی، ترجی و...(.
در مطالعات نوین زبان‏شناســی، وجهیت »نظر گوینده دربارۀ درســتی گزاره یا امکان 
اجرایی شــدن خواسته« )میرزائی، 1399: 115( اســت. برخی زبان‏شناسان وجهیت را به 
ســه نوع معرفتی، الزامی و پویا تقسیم کرده‏اند. وجهیت معرفتی، قضاوت و نظری است 
که راجع به درســتی یا غلط بودن وضعیت یا رخدادی صورت می‏پذیرد )کلام اخباری(. 
وجهیت الزامی، پدیده‏ای اســت که در آن، ســخن از تأثیرگــذاری بر عملی، وضعیتی یا 
رخدادی است )کلام انشاء طلبی(؛ مثلًا گوینده در جایگاهی است که می‏تواند به مخاطب 
دستور یا اجازۀ انجام کاری یا منع از آن را بدهد. وضعیت پویا نشانگر رویداد یا وضعیتی 
اســت که اگر چه بالقوه امکان وقوع دارد، اما هنوز رخ نداده است )کلام انشاء غیر‏ِطلبی( 
)ر.ک: رحیمیــان و عمــوزاده، 1392: 25-28(2. وجهیت معرفتی کــه از آن به وجهیت 
برداشتی نیز تعبیر شده، سه زیر‏بخش دارد: 1- گمانه‏زنی 2- استنتاجی 3- فرضی. )ر. ک: 

میرزائی، 1399: 118-117( 
تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« دارای وجهیت معرفتی یا برداشــتی از نوع 
گزارۀ استنتاجی است. بنا بر سیاقی که بر این تعبیر وارد شده، از جمله در آیات: »قلُْناَ اهْبطُِوا 
مِنْهَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيِنَكَُّمْ مِنيِّ هُدًى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 38(؛ 
ابئِيِنَ مَــنْ آمَنَ باِلَلَّهّهِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا  »إنَِّ الذَِّيــنَ آمَنوُا وَالذَِّينَ هَادُوا وَالنصََّارَى وَالصَّ
مَ وَجْهَهُ لِِلَّهَّهِ  فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 62(؛ »بلََى مَنْ أسَْــلَ
وَهُوَ مُحْسِــنٌ فلََهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبهِِّ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 112(؛ »الذَِّينَ ينُْفِقُونَ 
أمَْوَالهَُمْ فيِ سَــبيِلِ الَلَّهّهِ ثمَُّ لََا يتُْبعُِونَ مَا أنَفَْقُوا مَناًّ وَلََا أذًَىلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
كَاةَ  لََاةَ وَآتوَُا الزَّ الحَِاتِ وَأقَاَمُوا الصَّ وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 262(؛ »إنَِّ الذَِّينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 277(؛ »وَمَا نرُْسِلُ المُْرْسَليِنَ إلََِّاّ 
رِينَ وَمُنْذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )انعام/ 48(؛ »ياَ بنَيِ آدَمَ  مُبشَِّ

1( الهاشمی، 2019: 80-79.
2( میرزائی، 1399: 118-117.
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ونَ عَلَيْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتقََّىوَأصَْلَحَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«  إمَِّا يأَْتيِنَكَُّمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصُّ
)اعراف: 35( و »إنَِّ الذَِّينَ قاَلوُا رَبنُّاَ الَلَّهّهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )احقاف: 
13(، کاملًا نمایان اســت که این کلام و تعبیر قرآنی رویکرد و وجهیت معرفتی و برداشتی 
دارد و ناظر بر واقعیت‏پذیر بودن این گزاره است و از میان سه بخش وجهیت معرفتی تعبیر 
قرآنی هماهنگ با بخش اســتنتاجی اســت و نه گمانه‏زنی یا فرضی؛ به‏گونه‏ای که در آیات 
فوق، تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« بیانگر نتیجه و برآیند سخن پیشتر خود است؛ 
یعنی نتیجۀ تبعیت و پیروی از هدایت الهی، عدم ترس و اندوه است... نتیجۀ ایمان به خدا، 
آخرت و عمل صالح، عدم ترس و اندوه اســت... نتیجۀ تســلیم خدا و نیکوکار بودن، عدم 
ترس و اندوه اســت...  نتیجۀ انفاق، اصلاح، تقوا و اســتقامت در مسیر الهی، عدم ترس و 

اندوه است...! 
در میــان وجوه مختلف کلام، اعم از کلام خبری و انشــائی، طبیعتاً این کلام خبری یا 
وجهیت معرفتی اســت که می‏تواند پذیرای »قطعیت« نیز باشد. کلام انشائی )طلبی و غیر 
طلبــی( بر امکان و احتمال دلالت دارد و در آن نمی‏توان از قطعیت رخداد یا پدیدۀ مورد 
نظر، با اطمینان، ســخن گفت؛ هر‏چند که این ساختار نیز کاربرد و کارکرد خود را دارد و 
در‏جایِ خود، بیانگر معنا و مراد گوینده و رسانندۀ پیام مخاطب به مخاطب است. چنانچه 
ا  همین مفهومِ عدم ترس و عدم اندوه در آیات زیر، با وجه انشــائی بیان شده است: »وَلمََّ
وكَ وَأهَْلَكَ  أنَْ جَاءَتْ رُسُلُناَ لوُطًا سِيءَ بهِِمْ وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا وَقاَلوُا لََا تخََفْ وَلََا تحَْزَنْ إنِاَّ مُنجَُّ
إلََِّاّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ« )عنکبوت: 33(؛ »وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ 
ينَ« )قصص:  وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَــلِ عَلَيْهِ فأََلقِْيهِ فيِ اليْمَِّ وَلََا تخََافيِ وَلََا تحَْزَنيِ إنِاَّ رَادُّ
لُ عَلَيْهِمُ المَْلََائكَِةُ ألَََّاّ تخََافوُا وَلََا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا  7( و »إنَِّ الذَِّينَ قاَلوُا رَبنُّاَ الَلَّهّهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ
باِلجَْنةَِّ التَّـِـي كُنْتمُْ توُعَدُونَ« )فصلت: 30(. چنانچه از آیات فوق نیز قابل‏ِدریافت اســت، 
»بکارگیری ســاختارهایی مانند دعا، امر و نهی، تمنا و استفهام می‏تواند از درجۀ قطعیت 
یــک متن و گوینده بکاهد و آن را در قیاس با وجه اخباری در موضع ضعف قرار دهد«. 

)درپر، 1393: 81( 
علاوه‏بر موضوع وجهیت که می‏تواند بر قطعیت ســخن و متن بیفزاید، دیگر مؤلفه‏های 
ســبک نحوی عبارت »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به‏گونه‏ای است که می‏توان در لایۀ 
زیریــن و پنهان آن به تعهد، التــزام و قطعیت گوینده در مورد آنچه بیان می‏دارد، پی‏ برد. و 
به هر میزان عناصر و ســاختارهای قطعیت‏بخش در ســخن بیشتر باشد، به همان میزان نیز 
می‏تواند سطح و عمق تعامل میان گوینده و شنونده را گسترش دهد و موجب نوعی همراهی 
و همدلی و اعتماد و اطمینان میان ایشــان گردد و درنهایت در حلِّ تعارض و رفع شــک و 
شــبهه و یا انکار مخاطب، مؤثر افتد. در تعبیر قرآنی مدِّ نظر، وجه اســمی »خوف« و وجه 
فعلی »یحزنون« در سیاق وارده و دلالت زمانی و اطلاق هر‏یک از آنها، از‏جمله نشانگرهای 
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سب قطعیت گوینده در انتقال پیام آیه است؛ در‏حالی‏که گزاره‏ای چون »لایخافون« و »لایحزنون« 
از درجۀ قطعیت پایینی برخوردار اســت و تردید، تزلزل و عدم قطعیت را می‏رساند؛ حال 
آنکه »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« جای هیچ‏گونه شــک و ابهام را باقی نمی‏گذارد و بر 

استمرار، ثبات و قطعیت مضمون و پیام سخن دلالت می‏کند. 
ســادگی، روانی و عدم پیچیدگی و دشواری نحوی و دستوری آیه نیز بر صلابت، متانت 
و اســتحکام سخن و معنای آن افزوده است و نشان از شفافیت، قطعیت و اطمینان گوینده 
به ســخن خود دارد. قرار گرفتن اســم نکرۀ »خوفٌ« در کنار ادات نفی »لا« که مفید عموم 
اســت )العکبری، بی تا: 24( و همین‏طور کاربست ضمیر »هم« میان حرف نفی »لا« و فعل 
»یحزنون« از دیگر نشانگرهای فزایندۀ درجۀ قطعیت در آیۀ قرآنی است؛ چرا‏که ساختار کلام 
را از فعلیه که دلالت بر حدوث و تجدد می‏کند به ســاختار اسمیه تغییر داده که بر ثبوت و 
استمرار دلالت دارد و فعل »یحزنون« یک بار به فاعل لفظی، یعنی ضمیر »واو« و یک بار نیز 

به فاعل معنوی، یعنی ضمیر »هم«، نسبت داده شده است. 

4-5. هم‏پایگی
بر اســاس رابطۀ دستوری میان جملات یک متن، چهار نوع سبک نحوی شکل می‏گیرد؛ 
نخســت »سبک گسســته«: با جملات کوتاه، مقطع و مستقل، بدون حرف ربط یا با حرف 
عطف واو. دوم »ســبک هم‏پایه«: جملات مستقل هم‏پایه که با حرف عطف واو به یکدیگر 
معطوف می‏شوند. سوم »سبک وابسته«: شــامل جمله‏های به‏هم‏پیوسته و جملات شرطی. 
چهارم »سبک متصل«: دارای جملات مرکب بسیار طولانی )فتوحی، 1392: 277(؛ بنابراین، 
هم‏پایگی یا جملات و سبک هم‏پایه »جمله‏های مستقلی هستند که با پیوند هم‏پایه‏ساز به هم 
مربوط می‏شــوند و هیچ‏یک جزئی از جملۀ دیگر نیستند« )انوری و احمدی گیوی، 1388: 
316(. از لحاظ معنایی نیز سازه‏های هم‏پایه روابط گوناگونی همچون تضاد، ترادف، تناسب 

و توالی زمانی دارند. )زرینی و طاهری، 1400: 182(
در زبان عربی »حروف عطف« )واو، فاء، ثمّ، لا، بل، لکن، أو، أم و حتیّ( نقش پیوندهای 
هم‏پایه‏ســاز را بازی می‏کنند که در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، شــاهد 
کاربســت حرف هم‏پایه‏ســازِ »واو« میان دو جملۀ »لا خوفٌ علیهــم« و »لا هم یحزنون« 
می‏باشــیم؛ البته حرف »واو« علاوه‏بر نقش هم‏پایه‏ساز )عطف(، می‏تواند دلالت‏های دیگری 
مانند: استیناف، حالیه، معیه، قسم، زائده و... نیز داشته باشد )ر.ک: ابن هشام، 1421: 351/4-

354(. اما استفاده از پیوند هم‏پایه‏سازِ »واو« در این تعبیر قرآنی، نقش مهمی در دلالت بلاغی 
و معنای جمله دارد. این کاربرد از چند جهت قابل‏ِتحلیل است:

1( شــتاب و پویایی: »واو عطف در ساختار هم‏پایه، شتاب سخن را زیاد و سبک را پویا 
می‏کند.« )فتوحی، 1392: 277(
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2( هم‌زمانی و جامعیت: »واو عطف« در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، جملات 
را به صورت هم‌زمان به یکدیگر ربط داده است؛ بدین معنا که ترس و اندوه به‏طورِ همزمان 
از مؤمنان و اولیاء الهی دور است و احساس امنیت و آرامش کامل برای مؤمنان شامل هر دو 

بعُدِ فقدان ترس و فقدان حزن است.
3( تقارن و تعادل: به کار بردن »واو« میان این دو جمله، تقارن و تعادل را نشــان می‌دهد. 
این تقارن باعث می‌شــود که مخاطب معنای امنیت و آرامش را در دو بخش مرتبط، یعنی 
نبود ترس و اندوه، درک کند و دریابد که این دو جنبه با هم، به‏طورِ مســاوی، در آرامش و 
ســعادت مؤمنان نقش دارند؛ هر‏چند که تقدیم عدم ترس بر عدم حزن و کاربست ساخت 
اسمیِ خوف می‏تواند دلیلی باشد بر تأکید بیشتر بر آن، اما به‏طورِ قطع و یقین با فقدان یکی 
از این دو احســاس منفی و وجود دیگری احساس آرامش و رضایت خاطرِ کامل در انسان 

حاصل نمی‏شود.
4( تکمیل معنا: در این عبارت، هر جمله معنای دیگری را تکمیل می‌کند؛ یعنی نبود یکی 

بدون دیگری نمی‌تواند مفهوم کامل امنیت و آرامش را در ذهن مخاطب القا کند.
به‏طورِ‏کلی، اســتفاده از »واو عطف« برای پیوند هم‏پایه‏ساز در این عبارت، ضمن اتصال 
معنایی و نحویِ جملات، بر جامعیت، تعادل و کامل بودن شــرایط مطلوبی که خداوند به 
مؤمنان حقیقی وعده داده است، تأکید می‌کند. کما اینکه این تعبیر رفیع قرآنی در تلاش است 
تا مؤمنان را به تسلیم در برابر ارادۀ الهی و پایبندی بر راه درست تشویق کند و به آنان نوید 

زندگی بدون ترس و اندوه در این دنیا و در آخرت را بدهد.

4-6. حروف سبک‏ساز »لا« و »علی«
در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، علاوه‏بر حرف عطف »واو« برای پیوند 
هم‏پایه‏ساز، دو حرف »لا« و »علی« نیز از اهمیت و جایگاه خاصی در این تعبیر برخوردارند 
و هر‏یک به جهت نحوی نقش و دلالت ویژه‏ای دارند که در ادامه به آنها پرداخته می‏شود.

4-6-1. حرف »لا«
در عبارت »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ«، »لا« حرف نفی یا »لا شــبیه به لیس« اســت که از عمل باز 
مانده )الصافی، 1418: 4-373( و در صورت کاربســت »لا نفی جنس« در این تعبیر قرآنی، 
این بخش آیه به صورت »لا خوفَ علیهم« قرائت و ضبط می‏شد. در تفاوت میان این دو نوع 
تعبیر، یعنی »لا خوفٌ علیهم« و »لا خوفَ علیهم«، باید بیان داشت که در »لای نفی جنس«، 
نفی جنس و ماهیت و در نتیجه نفی کامل افراد مطرح است؛ برای مثال در مورد جملۀ »لا 
رجلَ ههنا«، گفته می‏شود که هیچ فردی از جنس مذکر و افراد مرد حضور ندارد، اما در مورد 
عبارت »لا رجلٌ ههنا«، احتمال نفی جنس و احتمال نفی یک فرد از افراد مرد، هر‏دو، وجود 
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سب دارد؛ به عبارت دیگر، جملۀ »لا رجلَ ههنا« در پاسخ به پرسش »هل من رجلٍ ههنا؟« می‏آید 
و جملۀ »لا رجلٌ ههنا« در پاسخ به پرسش »هل رجلٌ ههنا؟«. و تفاوت این دو پرسش در 
این است که وقتی حرف »من« )استغراق( می‏آید، منظور پرسش از جنس است و در پرسش 
»هل رجلٌ ههنا؟«، احتمال اینکه پرسش از جنس و ماهیت باشد یا تعداد )یک نفر(، هر دو، 
وجود دارد )الســامرائی، 1441: 452/2(. حال اگر اســم پس از »لای شبیه به لیس« بر اسم 
ذاتی که دارای افراد است )مانند رجل( دلالت کند، احتمال نفی جنس و نفی افراد، هر دو، 
وجود دارد و باید قرینه‏ای باشــد تا یکی از دو احتمال را تعیین کند، اما در اسم‏های معانی 
)مانند خوف( که دارای افراد و تعداد نمی‏باشند، تنها نفی جنس و عمومیت مطرح می‏شود. 

)ابن عاشور، 1420: 123/11(
با این حال، همچنان با دقت در تعبیر قرآنی و جستجو از چرایی عدم استفاده از »لا خوفَ« 
به‏جایِ »لا خوفٌ«، این نتیجه به دست می‏آید که استفاده از »لای نفی جنس« بدین معناست 
که اساساً و به‏طورِ مبنایی، هیچ نوع بیم و ترسی به دل مؤمنان و اولیاء الهی راه ندارد و راه 
نمی‏یابد؛ در‏حالی‏که در وجود ایشان، ترس ممدوح )ترس از خدا، عذاب الهی و حسابرسی 
آخرت( وجود دارد و آنچه از ایشــان نفی می‏شــود، ترس مذموم است؛ بنابراین، تعبیر »لا 
خوفٌ علیهم« نمی‏خواهد هر نوع ترســی از مؤمنان را نفی کند. نکتۀ دیگر اینکه کاربســت 
حرف »علی« در این عبارت، چنانچه در ادامه به تفصیل بیان خواهد شــد، نشان می‏دهد که 
ترس نمی‏تواند بر مؤمنان غلبه کند و سلطه یابد نه اینکه مؤمنان هرگز هیچ‏گونه ترسی را در 
زندگی تجربه و احساس نمی‏کنند. کما اینکه خداوند در مورد حضرت موسی)ع( می‏فرماید: 
»فأََوْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفَةً مُوسَى/ قلُْناَ لََا تخََفْ إنِكََّ أنَتَْ الْأْأَعْلَى« )طه: 67-68(؛ یعنی حضرت 
موســی)ع( نیز در دل، ترس را احساس کرده است. با لحاظ این نکته که احساس ترس یا 
اندوه و مانند آنها بر مؤمنان غلبه نمی‏کند و در وجود آنان باقی نمی‏ماند و ایشان را زمین‏گیر 
نمی‏کند؛ چرا‏که مؤمنان با قدرت ایمان و اطمینان قلبی که دارند، قوی‏تر از آنند که اســیر، 
مغلوب و مقهور ترس‏ها شوند و یا غم و اندوه بتواند در وجودشان دوام داشته باشد و آنان 
را از پای درآورد؛ همچنین شــایان ذکر است که به نظر می‏رسد در صورت کاربست »لای 
نفی جنس« )لا خوفَ(، استفاده از حرف »علی« پس از آن، چندان هماهنگی و تناسب نداشته 
و در‏این‏صورت، بهتر بود حرف »في« به‏کار می‏رفت و گفته می‏شد: »لا خوفَ فیهم«؛ یعنی 
هیچ‏گونه ترســی در وجود آنان نیست که البته چمانچه بیان شد، این گزاره با سایر آیات و 
با واقعیت همســویی و مطابقت ندارد و تعبیر »لا خوفٌ علیهم« بدین معناست که هیچ نوع 

ترسی بر آنان غلبه پیدا نمی‏کند.

4-6-2. حرف »علی«
یکی دیگر از عناصر سبک‏ســاز در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، حرف 
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»علی« اســت. »علی« در وضع اصلی و لغوی خود، بر مفهوم »اســتعلاء« دلالت دارد )ابن 
منظور، 1414: ماده »علو«( و مفهوم چیره شدن، غلبه کردن و سلطه یافتن را می‏رساند. حال 
این اســتعلاء و استیلاء می‏تواند حسی و مادی باشد؛ مانند: »وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُْلْكِ تحُْمَلُونَ« 
لْناَ  سُلُ فضََّ )مؤمنون: 22( و یا ممکن است استعلای معنوی و غیر‏حسی باشد؛ مانند: »تلِْكَ الرُّ
بعَْضَهُــمْ عَلَى بعَْضٍ« )بقره: 253( )الصبان، 1417: 333(. در تعبیــر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ 
يحَْزَنوُنَ« نیز »علی« بر استعلای غیر مادی و غیر‏حسی دلالت دارد؛ بدین معنا که بیم و ترس 
بر اندیشه، ذهن و احساســات مؤمنان و اولیای الهی برتری و غلبه ندارد؛ به عبارت دیگر، 
مؤمنان نه‏تنها هیچ‏گاه اسیر و مغلوب ترس نمی‏شوند و به سبب ترس از مسیر حق و هدایت 
الهی خارج نمی‏گردند، بلکه بر ترس برتری و تسلط نیز دارند؛ بنابراین، ترس نمی‏تواند آنان 
را تحت تأثیر قرار دهد و افکار، احساســات و رفتار ایشــان را مدیریت کند. این در حالی 
است که اگر حرف دیگری به‏جایِ »علی« بکار می‏رفت، چنین مفهوم دقیق و عمیقی از آیه 
برنمی‏آمــد؛ برای مثال، اگر به‏جایِ »علی« حرف »في« یا حرف »لام« می‏آمد )لا خوفٌ فیهم 
یا لا خوفٌ لهم(، دیگر مفهوم اســتعلاء به ذهن متبادر نمی‏شد و تنها حضور ترس یا تعلق 

ترس از مؤمنان نفی می‏شد.

نتیجه
بررســی لایۀ نحوی تعبیــر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، نشــان می‏دهد که 
چگونه ســازه‏ها و ســاختارهای زبانی و ادبی می‏تواند در خدمــت تولید مفاهیم دقیق و 
عمیــق و انتقال آنها به مخاطبان قرار گیرد. چنین نگاه و مطالعاتی در خصوص متن قرآن 
حکیم نیز اهمیت و چرایی تأکید آیات قرآن بر تفکر و تدبر در آن را بیش از پیش نمایان 
می‏کند. در این عبارتِ موجز اما پر مغز قرآنی، شــاهد کاربست عناصر مختلف سبک‏ساز 
می‏باشــیم. خروج از روند طبیعی و مورد انتظار مخاطــب و چرخش از زبان خودکار و 
معمول )فراهنجاری نحوی( و بهره‏مندی از متغیر »کانون‏سازی« مفهوم عدم ترس و عدم 
حزن مؤمنان را به‏صورتِ ویژه و برجســته‏ای بیان می‏دارد. متغیر سبک‏ســاز دیگر در این 
تعبیر قرآنی »صدای منفعل« اســت. این شیوۀ بیانی در تعبیر قرآن، مرکز توجه و تأکید را 
از فاعل و عامل ترس و حزن برداشــته و بر نتیجه و دســتاورد ایمان، یعنی عدم ترس و 
عــدم حزن، تکیه و تأکید می‏کند. »وجهیت معرفتی« از نوع گزارۀ اســتنتاجی نیز در این 
تعبیر قرآنی، نشانگر آن است که نتیجۀ طبیعی و قطعی ایمان راستین به خداوند و آخرت، 
عمل صالح، تسلیم، تقوا، نیکوکاری و استقامت در مسیر الهی، عدم ترس و عدم اندوه در 
برابر مشکلات، سختی‏ها و طوفان‏های زندگی دنیوی است. قرآن کریم در تعبیر »لََا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« با ســاختارهای مختلف نحوی، بر قطعیت، شفافیت، تعهد و التزام 
گوینــده بر این وعدۀ الهی تأکید مــی‏ورزد و با کنار هم قرار دادن دو موضوع »ترس« که 
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سب ناظر بر رخدادهای آینده اســت و »اندوه« که نسبت به اتفاقات گذشته است، بیان می‏دارد 
که مؤمنان حقیقی نه غم گذشته را می‏خورند و نه ترس از آینده دارند، بلکه وجود ایشان 
را احســاس امنیت و آرامشی حقیقی و عمیق فراگرفته اســت؛ بنابراین، هیچ‏گونه ترسی 
نمی‏تواند بر ایشان تسلط یابد و اندوه هیچ‏گاه نمی‏تواند در وجودشان باقی بماند. در نتیجه 
این هیجانات و احساســات منفی نمی‏توانند مؤمنــان را تحت تأثیر قرار داده و آنان را از 

حرکت در مسیر حق و درستی باز دارند.
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Detailed Abstract
1. Research Objective
One of the theories proposed in recent years regarding the language of the Quran is the 
notion of the "oratory nature of the Quranic language." This theory links judgments about 
the Quranic language to judgments about the arrangement of verses within surahs. The 
foundation of this notion is that the verses in the Quran’s surahs are organized based on 
their order of revelation, and the circumstances of revelation have necessitated their cur-
rent arrangement. Consequently, according to this theory, two conclusions are drawn: 
first, that the Quranic language is oratory in nature, and second, that in some cases, there 
is "discontinuity" and "lack of coherence" between different sections of a surah.
The aim of this study is to evaluate the validity of the theory regarding the oratory nature 
of the Quranic language by examining its claims about the lack of coherence in verses 
within surahs and its justification for this discontinuity based on the connection between 
verses and their circumstances of revelation.

2. Research Methodology
The research method employed in this article is library-based and descriptive-analytical. 
The overall structure of the research proceeds as follows: first, the theory of the oratory 
nature of the Quranic language is presented, and its judgment regarding the connection 
between verses within surahs—based on their thematic incoherence and their relation-
ship to circumstances of revelation—is explained. Subsequently, criticisms directed at 
this theory's judgment about thematic discontinuity in surahs are discussed.

3. Research Findings
The following criticisms are raised against the theory of the oratory nature of Quranic 
language concerning the arrangement of verses within surahs and thematic incoherence 
in surahs 
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Research Article

1. Foundational Criticism:
Analysis reveals that contrary to this theory’s judgment, verses within surahs are not 
necessarily arranged according to their order of revelation. In some cases, it can be 
demonstrated that verses have been arranged in an order different from their chrono-
logical revelation in the Quran. As a result, it can be argued that the arrangement of 
verses in surahs is influenced more by divine will and wisdom than by circumstances 
of revelation.

2.Criticism of Examples Highlighting Incoherence:
Examination of examples cited by this theory as instances of contextual disjunction 
shows that these examples are coherent when considering two factors:
First, by taking into account the Quran's unique rhetorical style, which often addresses 
multiple dimensions of a subject. This rhetorical feature—creating dualities that ap-
pear oppositional—can explain connections between various topics within a surah.
Second, by recognizing recurring patterns in thematic sequences across different 
surahs. These patterns demonstrate that diverse topics in Quranic culture are inter-
related, indicating no actual thematic disjunction has 
occurred.

3.Criticism of the Lack of Coherence Based on the Wisdom Behind Divine Ac-
tions
Accepting the theory of the oratory nature of the Quranic language—which is based 
on thematic incoherence within surahs and the connection of verses due to circum-
stances of revelation—implies denying the existence of wisdom in one of God’s ac-
tions, namely, the arrangement of verses within surahs. According to this theory, first, 
the selection of topics for each surah and the arrangement of verses within surahs, and 
second, the creation of surah structures in the Quran, lack wisdom and logical reason-
ing. Instead, the current sequence of topics is merely a result of their association dur-
ing the time of revelation.
4.Criticism of Incoherence Considering Features of Oral Culture
One key feature of speech in oral cultures is the effort to preserve it through coher-
ence. Therefore, if we believe that the Quran has been destined for eternal preserva-
tion from its inception, we must also accept that factors ensuring its preservation—in-
cluding coherence—have been accounted for.
4. Final Conclusion
The theory suggesting the oratory nature of Quranic language and its acceptance of 
thematic incoherence within surahs—justifying this incoherence by referencing the 
connection between verses and circumstances of revelation—has deviated from ac-
curacy.

Keywords:
Quranic language, oratory language, coherence of verses, thematic unity of surahs, 
historical unity of the revelation of surahs.
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 تحلیل انتقادی دیدگاه »خطابه‌ای بودن« زبان قرآن؛ 
از منظر انسجام مطالب در سوره

مهدیه دهقانی قناتغستانی 1  
m.dehghani@khu.ac.ir  .1.  استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده
پذیــرش انســجام آیــات یا گسســت موضوعی آیــات در ســوره‌های قرآن، از‏جمله مبانی اســت کــه بر نحوۀ 
اندیشیدن دربارۀ سوره‌های قرآن و فهم و تفسیر آنها اثرگذار است. برخی از قرآن‌پژوهان، همچون نکونام 
و آیــت‏الله معرفــت، زبــان قرآن را خطابه‌ای دانســته‌اند و در قالب این انگاره، دربارۀ پیوســتگی مطالب در 
ســوره‌های قرآن، بر این باورند  که اولاً، بخش‏های مختلف یک ســوره، لزوماً با یکدیگر مرتبط نیســتند و 
ثانیاً، سبب قرار گرفتن مطالب مختلف در کنار یکدیگر در قالب سوره، صرفاً تقارن موضوع آنها در جامعه 
کنون پرســش این اســت که آیــا می‌تــوان موضع‌گیری ایــن دیدگاه دربــارۀ کیفیت  در زمــان نــزول، اســت. ا
ارتبــاط آیــات در ســوره‌های قــرآن را پذیرفت؟ اســتفاده از روش توصیفــی و تحلیلی در بررســی این دیدگاه 
)که بر مبنای »مطابقت چینش آیات در همۀ ســوره‌ها بر ترتیب نزول آنها« اســتوار است(، نشان می‌دهد، 
بــر ایــن دیــدگاه، نقدهایی وارد اســت؛ از آن جملــه، اولاً، مبنای این انــگاره، یعنی تطابــق چینش آیات در 
ســوره‌ها، بر ترتیب نزول آنها، در همۀ ســوره‌های قرآن، قابلِ‏اثبات نیســت. ثانیاً، نمونه‌های ارائه‏شــده در 
ایــن دیــدگاه برای اثبات عدم پیوســتگی موضوعی در ســوره‌های قرآن، توان اثبات گسســت موضوعی در 
ســوره‌های قرآن را ندارد و ثالثاً، پذیرش این دیدگاه به معنی پذیرش عدم حکمت در افعال الهی اســت و 
از این رو قابلِ‏قبول نیســت؛ در‏نهایت، باید پذیرفت چینش آیات در ســوره‌های قرآن، تابع زمان و شــرایط 

نزول نیست، بلکه تابع حکمت الهی است.
واژه‌هــای کلیــدی: تناســب آیــات، زبــان خطابــه‌ای، زبــان قرآن، وحــدت تاریخی نــزول ســوره‌ها، وحدت 

موضوعی سوره‌ها. 
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ت 1- مقدمه

برخــی گزاره‌ها بنیادین‌اند؛ یعنــی پذیرش یا انکار آنها پذیرش یــا انکار زنجیره‌هایی 
دگرســان از گزاره‌ها را ضروری می‌ســازد. در دانش تفســیر، داوری دربارۀ »پیوستاری 
مطالب در سوره‌ها« از این دست گزاره‌ها است. باور یا انکار »انسجام مطالب در سوره‌ها«، 
فراتر از یک داوری ســاده، ضرورت قبول یا رد سلســله‌ای از گزاره‌های پسینی را در پی 
‌دارد؛ زیرا اگر قرآن‌پژوه در جایگاه یک مبنا، بپذیرد آیات در ســوره‌ها گسســت معنایی 
ندارند، آنگاه لازم اســت در پیوند میان آیات درنگ کنــد و وجه پیوند را تبیین نماید و 
فراتر، »اثر معنایی« مطالب مختلف یک سوره بر یکدیگر را تبیین کند و از زاویۀ توجه به 
»علــت باهم‌آیی‌‌ها« به تحلیل معنا و تبیین معانی حاصل از باهم‌آیی موضوعات و مفاهیم 

مختلف بپردازد.1
مفســران و قرآن‌پژوهان بر سر این گزارۀ بنیادین )وجود یا عدم وجود »پیوند آیات در 
ســوره‌ها«( اختلاف نظر دارند. برخی پیوند بین آیات در ســوره‎ها را ‌پذیرفته‌اند و برخی 
آن را انــکار کرده‌اند. برخی فراتر از پذیرش، آن را اعجازگون دانســته و برخی فراتر از 
انکار، بر طبل بی‌نظمی کوفته و سبک قرآن را پراکنده‌گویی خوانده‌اند )فخر رازی، 1420: 
107/7(2. در‏این‏میان، هر گروه برای اثبات رأی خود به دلایل مختلفی متوســل شــده‌اند 
و راه‌هــای گوناگونی را درپیش گرفته‌اند؛ برای مثال، ریچارد بل علت عدم انســجام در 
سوره‌های قرآن را به نحوۀ گردآوری آیات هر سوره از پاره‌نوشته‌های موجود می‌داند )بل، 
1382:  34( و در مقابل برخی از محققان تلاش کرده‌اند انســجام آیات قرآن را در پرتو 
نظریات زبان‌شناسی جدید، توجیه و تبیین نمایند. )فاضلی و همکاران، 1401، ص34 - 9 

و تیموری بازگری و همکاران، 1402، ص 117 - 9( 

1-1- بیان مسئله 
یکی از نظراتی که در سال‌های اخیر، دربارۀ زبان قرآن مطرح شده است، انگارۀ »خطابه‌ای 
بودن زبان قرآن« است. در این انگاره، داوری دربارۀ زبان قرآن کریم به داوری دربارۀ نحوۀ 
نظم و چینش آیات در ســوره‌ها پیوند می‌خورد و نهایتاً به پذیرش رخنمود »ناپیوستگی در 
سوره‌های قرآن« می‌انجامد؛ در‏واقع در این انگاره از یک سو، اولاً، ناپیوستگی و عدم انسجام 
مطالب در ســوره‌های قرآن، پذیرفته شــده و ثانیاً، علت آن »زبان خطابه‌ای« قرآن دانســته 
می‌شــود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که »خطابه‌ای« دانستن زبان قرآن چه ارتباطی با 
انسجام یا عدم انسجام مطالب در سوره‌های قرآن دارد؟ و چگونه این انگاره به طرح مسئلۀ 

1( در زبان‌شناسی به »متون مجاور« یک متن »هم‌متن« یا »بافت متنی« می‌گویند )ساسانی، 1389: 112( و دربارۀ اثرگذاری متون 
 )46 :1983 ,Brown G. & G Yule( .به اجبار محدود به »متون پیشین« است )مجاور گفته می‌شود که تفسیر هر جمله )جز نخستین جمله

2( باقلانی، 1421: 30؛ زرکشی، 132/1؛ شوکانی، 1414: 87/1؛ طه‌حسین، بی‌تا: 158، بازرگان، 1375: 3/1؛ بل، 1382: 156.
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ناپیوستگی و عدم انسجام در سوره‌های قرآن می‌انجامد؟ و آیا موضع‌گیری این انگاره دربارۀ 
مسئلۀ انسجام مطالب در سوره‌ها قابل قبول است؟ 

1-2- پیشینه پژوهش
طــراح دیدگاه »خطابه‌ای بودن زبان قرآن« جعفر نکونام اســت. وی در برخی مقالات 
خود در هنگام ارائۀ این دیدگاه، از تعبیری مانند »به باور من« یا »نظریۀ نویسنده« استفاده 
کرده اســت و با قطعیت این دیدگاه را مطرح ننموده است و در برخی آثار خود به شکل 
قاطــع، زبان قرآن را »گفتاری« و »خطابه‌ای« معرفــی می‌کند. آیت‏الله معرفت نیز در دهۀ 
پایانی عمر خویش، از این دیدگاه اســتقبال کرده و آن را در آثار خویش منعکس ساخته‌ 
اســت. )معرفت، 1427: 50/1 و  409/7(1 نکونام بر آن اســت، آیت‏الله معرفت متأثر از 
مقالۀ ایشــان این دیدگاه را پذیرفته است. )نکونام، 1393: 24( علاوه‏بر‏ای، برخی دیگر از 
قرآن‌پژوهان، همچون ایازی در آثار پسینی خود، این دیدگاه دربارۀ زبان قرآن را پسندیده 

‌‌است. )ایازی، 1402( 
آثار و نشست‏ها در معرفی و نقد این انگاره عبارتند از:

1- مقالۀ "زبان قرآن گفتاری یا نوشتاری" از جعفر نکونام در پژوهش‌های فلسفی کلام، 
بهار1379 به چاپ رسیده است. در این مقاله برای اولین بار، این انگاره ارائه گردید.

2- مقالــۀ "نقدی بر نظریۀ »گفتــاری بودن زبان قرآن«،" از ســید محمد علی ایازی در 
پژوهش‌های فلســفی کلامی، تابستان1379 به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله، از 
یک سو شواهدی بر گفتاری بودن زبان قرآن ارائه می‌دهد و از سوی دیگر ویژگی‌هایی که 
با‏عنوان شناسۀ گفتاری بودن یک زبان در مقالۀ نکونام مطرح شده است را به نقد می‌کشد و 

مدعی می‌شود این ویژگی‌ها در متن مکتوب نیز وجود دارد.
3- مقالۀ "پاســخ نقدی بر مقالۀ زبــان قرآن گفتاری یا نوشــتاری" از جعفر نکونام در 
پژوهش‏های فلسفی کلامی، پاییز1379 به چاپ رسیده است. این مقاله در پاسخ به نقدهای 
آقای ایازی منتشــر گردید. نویســنده در این مقاله، ویژگی‌های زبان گفتاری را بر دو دسته 
می‌داند: ویژگی‌های اختصاصی و ویژگی‌های مشترک. وی حضور جملۀ معترضه در متن که 

با صدر و ذیل کلام بی‌ارتباط است را ویژگی خاص زبان گفتاری معرفی می‌کند.
4- کتاب »درآمدی بر تاریخ‌گذاری قرآن« از جعفر نکونام در نشر هستی‌نما،1380 چاپ 
شده است و در فصل سوم، مبانی تاریخ‌گذاری قرآن، »گفتاری بودن سبک قرآن«، به بیان ادلۀ 

گفتاری بودن زبان قرآن و اثر این مبنا بر تاریخ‌گذاری قرآن می‌پردازد. 
5- نشست "نقد و تحلیل نظریۀ گفتاری بودن زبان قرآن" در 28بهمن 1392، با حضور 

1( معرفت، 1387: 64/1 و همو، 1423: 420.
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ت جعفر نکونام، مجید معارف و ســید محمدعلی‌ایازی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران 

برگزار شــد. براساس گزارش موجود از این نشست در صفحات وب، قرآن‌پژوهانِ ناقد 
بــر عدم اختصاص قرآن به زمان و مخاطبی خــاص و جاودانه بودن آن تأکید کردند و 
نکونــام در دفاع از دیدگاه خود، بر ضرورت و اهمیت توجه به فهم مخاطب اولیۀ قرآن 

تأکید ورزید.
5- مقالۀ "آیت‏الله معرفت و نظریۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن" از جعفر نکونام در همایش 
بزرگداشت آیت‏الله معرفت،  1386 است. این مقاله در مجموعه مقالات این همایش به سال 
1395، به چاپ رسید. در این مقاله، نکونام به تبیین همسویی رای آیت‏الله معرفت با نظریۀ 

خطابه‌ای بودن زبان قرآن می‌پردازد.
6- مقالــۀ "بررســی نظریۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن" از جعفــر نکونام در دین و دنیای 
معاصر، پاییز و زمســتان1393 به چاپ رسیده است. نکونام این مقاله را در تبیین همراهی 
آیت‏الله معرفت با این انگاره و نقد برخی دیدگاه‌های آیت‏الله معرفت دربارۀ زبان قرآن منتشر 

ساخت. 
7- ســخنرانی علمی "چیستی زبان قرآن" در نمایشــگاه قرآن، 1393 انجام شد که آقای 
http://nekoonam.« نکونام متن ویرایش‏شدۀ این سخنرانی را در صفحۀ شخصی به آدرس

parsiblog.com«، منتشر نموده است. 

8- مقالۀ "نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و 
نوشــتاری" از عباس اسماعیلی‌زاده و همکاران در آموزه‌‎های قرآنی، 1397 به چاپ رسیده 
اســت. نویسندگان در این مقاله با بررسی شــاخصه‌هایی مانند مقدم بودن مراد از پیدایش 
کلمات، تثیبت و ماندگاری گفتار و... به این نتیجه رســیده‌اند که متن قرآن متنی نوشتاری 

است.
9- آیت‏الله معرفت در »التمهید«، »التفسیر الاثری الجامع«، »شبهات و ردود« و مصاحبه‌ای 
که تحت عنوان »گفت‌وگو با آیةالله معرفت« که در مجلۀ »پژوهش‌‎های قرآنی« نشــر یافته 

است، باور به این دیدگاه را منعکس نموده‌اند. )معرفت، 1427: 50/1 و 409/7(1 
10- مقالــۀ "گفتاری یا نوشــتاری بودن زبان قرآن" از ســید محمد علــی ایازی در 
پژوهش‌نامۀ نقد آراء تفســیری، تابســتان1402 به چاپ رسیده است. آقای ایازی در این 
مقاله، ضمن پذیرش گفتاری بودن زبان قرآن، آن را زبانی هوشمندانه می‌داند؛ به این معنی 
که قرآن به‏گونه‌ای ســخن گفته است که مخاطب او تنها مردمان عصر نزول قرآن نیست، 
بلکه با وجود آنکه بر قرائن حالی و مقالی متکی اســت، مخاطب عام و همه‌زمانی دارد. 

)ایازی، 1402: 191 و 192(

1( معرفت، 1387: 64/1 و همو،1423: 420.

http://nekoonam.parsiblog.com/
http://nekoonam.parsiblog.com/
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در هیچ‏یک از آثار فوق، به بررســی و نقد مســئلۀ پراکندگی و عدم انسجام موضوعات 
سوره‌های قرآن که در این انگاره مطرح شده و مقبول تلقی گردیده، پرداخته نشده است. 

2- مبانی نظری پژوهش
در تبییــن مبانی نظری انگارۀ »خطابه‌ای بودن زبان قرآن« و ارتباط آن با بحث انســجام 

موضوعات در سوره‌ها، لازم است به نکات زیر اشاره نمود:

2-1- خلاصۀ دیدگاه خطابه‌ای بودن زبان قرآن
از نگاه این انگاره تقسیمات زیر بر زبان حاکم است:

در این دیدگاه، زبان قرآن »خطابه‌ای« و از این رو متکی بر قرائن حالی و مقامی است. این 
مسئله اثر خود را در دو بعد، نشان می‌دهد: نخست در فهم کامل و صحیح مراد الهی و دوم 
در توجیه از‏هم‌گســیختگی آیات در سوره‌ها. نکونام در بیان نکتۀ نخست، یعنی اثرگذاری 
توجــه به اتکای زبان گفتاری قرآن به قرائن حالی و مقامی در فهم آیات، گوید: »زبان قرآن 
گفتاری است؛ به این معنا که پاره‌ای از قرائن فهم آیات که از آن به قرائن حال و مقام تعبیر 
می‌شود، در متن قرآن نیامده است؛ بنابراین، غفلت از آن فهم کامل و صحیح آیات را دشوار 

می‌سازد«. )نکونام، 1379ب: 21(
همچنین نکونام می‌نویسد: »مهم‌ترین آنها )ویژگی متمایز‏کنندۀ زبان گفتاری از نوشتاری( 
اتکای فراوان آن )زبان گفتاری( در برخی موارد به قراین حالی و مقامی اســت؛ به‏گونه‌ای 
که نادیده گرفتن آنها فهم کامل مراد الهی را دشــوار می‌سازد یا آیات قرآن را از‏هم‏گسیخته 

می‌نمایاند«. )نکونام، 1379الف: 227 و 228(
و در جایی دیگر بیان می‌دارد: »روشــن شدن این موضوع )گفتاری یا خطابه‌ای بودن 
زبان قرآن( بســیار اهمیت دارد؛ چون پذیرش هر‏یک از این دو نظریه آثار تعیین‏کننده‌ای 
در شــیوۀ تفســیر قرآن دارد؛ به ویژه در مواردی که آیات قرآن از لحاظ تناسب سیاقی 

مشکل می‌نماید.«
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ت بدین‏ترتیب، نکونام بی‌توجهی به گفتاری بودن زبان قرآن و اتکای زبان قرآن به قرائن حالی 

و مقامی را سبب گسیخته‌نمایی متن قرآن می‌داند. در بخش بعد، به‏تفصیل، روشن می‌شود 
که داوری این دیدگاه دربارۀ مســئلۀ تنوع موضوعات در سوره‌ها و انسجام موضوعات در 

سوره‌ها به چه شکل است.

2-2- خطابه‌ای بودن زبان قرآن و مسئلۀ انسجام سوره‌ها
این مسئله را می‌توان در دو محور زیر تبیین کرد:

2-2-1- وجود موضوعات بی‌ارتباط در سوره‌های قرآن
براساس انگارۀ خطابه‌ای بودن، حداقل برخی سوره‌ها دارای تنوع موضوعی هستند. این 
مســئله، به‏روشــنی، از مطالب مختلفی که قائلین به این دیدگاه در تبیین وجوه مختلف آن 
بیان نموده‌اند، فهمیده می‌شــود؛ برای مثال، جملات زیر از آقای نکونام نشان‏دهندۀ چنین 

دیدگاهی است:
اول( نکونام یکی از شــواهد و دلایل خطابه‌ای بودن زبان قرآن را مسئلۀ »تنوع مضامین 
هر سوره« می‌داند. وی در این باره می‌نویسد: »هر‏یک از سوره‌های قرآن بسان خطابه، انواع 
موضوعات مختلف اعتقادی و اخلاقی و جز آنها را در بر دارد. هر ســوره گفتاری مستقل 
است؛ مانند کتاب نیست که هر‏بخشــی از آن به موضوعی خاص اختصاص یافته باشد...« 

)نکونام، 1379ب: 34 و همو، 1380: 72( 
دوم( همچنین ایشــان یکی از ویژگی‌های متمایز‏کنندۀ زبان خطابه‌ای را وجود جملات 
معترضه در متن که با صدر و ذیل خویش تناسب ندارند می‌داند. وی در این باره ‌گوید: »این 
دو ســبک از کلام )یعنی گفتاری و نوشتاری( در موارد معدودی، نظیر آنچه در پی می‌آید، 
از یکدیگر تمایز پیدا می‌کنند: 1- برخی از جملات معترضه که با صدر و ذیل خود تناسب 

ندارند، تنها در گفتار به چشم می‌خوردند...« )همو، 1379ب: 23(1
ســوم( همچنین ایشان انکار تناسب سیاقی در ســوره‌هایی که تدریجی نازل شده‌اند را 
ناشــی از برگزیدن دیدگاه گفتاری بودن زبان قرآن می‌دانند و حتی بر آن است که چه‏بسا 
آیات »یک واحد نزول« نیز هیچ‌گونه پیوندی با یکدیگر نداشــته باشــند. وی در این باره 
می‌گوید: »نظریۀ کسانی که لزوم تناسب سیاقی آیات را در سوره‏های تدریجی‌النزول انکار 
می‏کنند، به گفتاری بودن زبان قرآن برمی‏گردد؛ زیرا براســاس این نظریه، آیات سوره‏ها به 
اقتضای اســباب‏نزول خود نازل می‏شدند نه به اقتضای آیات قبل یا بعد که از آن به سیاق 
آیات تعبیر می‏شــود؛ از این رو، بســا آیاتی که حتی در یک واحد نــزول قرار گرفته‏اند، 
هیچ‌گونه ارتباط و تناســب قابل‏ِقبولی با صدر و ذیل خود نداشــته‏اند، بلکه صرفاً با شأن 

1( نکونام، 1379الف: 229 و همو، 1380: 67.
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و موقعیت نزول مرتبط و متناســب باشــند. چنین خصوصیتی بی‏تردیــد به زبان گفتاری 
اختصاص دارد )همو، 1379ب: 25(؛ 

همچنین ایشــان تلاش در جهت تبیین تناســب بین آیات را ناشــی از برگزیدن دیدگاه 
نوشتاری بودن زبان قرآن می‌داند. )نکونام، 1379ب: 25(

آیت‏الله معرفت نیز ضمن پذیرش گفتاری بودن زبان قرآن گویند: »سبک نوشتاری، مستلزم 
هماهنگی و انســجام در میان جمله‌ها و عبارت‌ها ا و وحدت موضوع و سیاق در متن است؛ 
به‏طوری‏که متن موضوع معینی داشته باشد و نویسنده توجه خود را از آن موضوع به موضوع 
دیگری منصرف نسازد و جز بر قراین متصّل، بر قراین دیگر تکیه نزند. )معرفت، 1387: 64/1(
همچنین آقای ایازی گویند: »عدم پیوســتگی مطالب هم دلالت بر نوشــتاری نبودن متن 
قرآن دارد... از آن گذشته، تنوع مضامین وجه انحصاری زبان گفتاری نیست؛ مگر این‌که به 

پراکندگی و ناپیوستگی منجر شود ...« )ایازی، 1402: 176(
همچنین نکونام در ارزیابی دیدگاه ابوزید می‌نویسد: »تفاوت دیگری که ابوزید میان گفتار 
و نوشتار قائل اســت، پریشانی و تشتت در گفتار و انسجام در نوشتار است. این سخن او 
قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ چون در گفتار بر‏حسبِ مقتضیات، سخن گفته می‏شود و این‌گونه 
نیست که یک موضوع را دنبال و بر محور آن سخن گفته شود...« )نکونام، 1393: مدهامتان: 

نقد نظریه ابوزید در زمینه گفتاری بودن قرآن(

2-2-2- پیوند موضوعات در سوره با‏توجه‏به شرایط نزول
از نظر نکونام توجه به قرائن حالی و مقامی می‌تواند این پراکنده‌نمایی را از بین ببرد. چه 
اینکه موضوعات پراکنده گرچه خود، به‏واقع، با یکدیگر ارتباطی ندارند، ولی به‏دلیل شرایط 
حالی و مقالی با یکدیگر در پیوند هســتند؛ برای مثال، او دربارۀ آیات شانزدهم تا نوزدهم 
سورۀ قیامت از یک سو باور به عدم پیوند این آیات با بستر طرح‏شان در سورۀ قیامت دارد 
و از سوی دیگر بر آن است که گفتاری دانستن زبان قرآن این گسیخته‌نمایی را می‌زداید: » 
این عدم تناسب، بنا بر فرض نوشتاری بودن سبک قرآن است، اما چنانچه زبان قرآن گفتاری 

تلقی شود، بی‌تناسبی در میان نخواهد بود.« )همو، ب1379: 28(
در توضیح اینکه چگونه توجه به قرائن حالی و مقامی می‌تواند سبب پیوند بین دو بخش 
سورۀ قیامت شود، نکونام سخن فخر رازی، مبنی بر اینکه این آیات مانند تذکر معلم در میان 
تدریس به شاگرد خود است را نقل می‌کند؛ بدین‏ترتیب، ازآنجاکه این دو حادثه در بیرون با 
یکدیگر مقارن بوده‌اند، از این رو، در زبان گفتاری، سخن از این دو به شکل متوالی بلامانع 
است؛ همچنین نکونام دربارۀ آیۀ تطهیر، از یک سو، سخن مفسران را در عدم پیوند بین این 
آیه و بســتر طرح خود نقل می‌کند و سپس عامل پیوند‏دهنده را نزدیک بودن محل زندگی 
همسران پیامبر و اهل بیت)ع( می‌داند. )همان، 29( بدین‏ترتیب نکونام در مورد سورۀ قیامت، 
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ت »تقارن زمان رخداد دو امر« را سبب قرین شدن دو موضوع در سورۀ قیامت، معرفی می‌کند 

و قرین شــدن آیات مربوط به زنان پیامبر)ص( و آیۀ تطهیر در سورۀ احزاب، »قرب مکان 
زندگی« زنان پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( را سبب قرین شدن پرداختن به دو موضوع در کنار 

یکدیگر در سورۀ احزاب می‌داند. 

2-2-3- مبنای انگارۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن
نکونام، طراح انگارۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن و دیگر قائلین به آن، به شکل روشن دربارۀ 
مبانی آن سخن نگفته‌اند، اما باید یکی از مبانی این انگاره را »مطابقت ترتیب آیات در همۀ 
ســوره‌ها بر ترتیب نزول آنها« دانست؛ به این معنا که چینش آیات در همۀ سوره‌ها، مطابق 
با ترتیب نزول آنها صورت پذیرفته است. این گزاره از آن رو از مبانی خطابه‌ای بودن زبان 
قرآن اســت که اگر ترتیبی غیر از ترتیب نزول بر آیات در سوره‌ها حاکم شده باشد، دیگر 
نمی‌توان تنوع موضوعات در ســوره و انتقال از موضوعی به موضوع دیگر را دلیل و نشان 
خطابه‌ای بودن زبان قرآن تلقی کرد، بلکه باید تنوع موضوعات در ســوره را ناشی از نحوۀ 

جای‏گزینی آیات دانست.
نکونــام در مورد نحوۀ جای‌دهی آیات در ســوره‌ها، بیان مــی‌دارد که وضعیت فعلی 
می‌تواند حاصل سه علت باشد: اول آنکه وحی، تجربۀ عرفانی باشد و انقطاع به‏خاطرِ تغییر 
احوال عرفانی پیامبر)ص( رخ نموده باشــد؛ دوم آنکه وضعیت فعلی ناشی از پراکندگی 
نزول باشــد، یعنی نزول‏های پراکنده به وسیله پیامبر یا صحابه مرتب شده باشد و در این 
چینش، پیوند بین آیات در نظر گرفته نشــده باشــد و سوم آنکه زبان قرآن گفتاری باشد 
و به اقتضای شــرایط، سخنی در میان ســخن دیگر وارد شده باشد؛ آن‏گونه که در گفتار، 
بسیار رخ می‌دهد. نکونام پس از بررسی هر‏یک از این سه فرض، به این نتیجه می‌رسد که 
گسیختگی سیاقی در سوره‌ها ناشی از گفتاری بودن زبان قرآن است. )نکونام، 1379الف: 
248( همچنین در مقال‌ۀ »بررســی جدیدترین نظریــه در ترتیب نزول آیات« نیز اصل در 
چینش آیات در ســوره‌ها را چینش آنها براساس ترتیب نزول می‌داند. او این دیدگاه را به 
علامه طباطبایی نســبت می‌دهد و بر آن اســت، اگر در موردی، چینشی بر‏خلافِ ترتیب 
نزول در سوره‌ای دیده شود، این چینش حاصل اجتهاد و اعمال نظر صحابه است. )همو، 

)21 :1378

2-2-4- آثار انگارۀ خطابه‌ای بودن
از دیدگاه قائلان به انگارۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن، پذیرش این دیدگاه بر رَوایی برخی 

مباحث قرآنی اثر می‌گذارد؛ از‏جملۀ مهمترین این مباحث دو موضوع زیر است:
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اول( دانش مناسبات
با پذیرش خطابه‌ای بودن زبان قرآن، ســخن از تناســب بین آیات در سوره و تلاش در 
جهت یافتن وجه پیوند آیات با یکدیگر در شــکل کنونــی و متداول آن، بی‌معنا می‌گردد. 
نکونام تلاش برای تبیین تناســب بین آیات را ناشی از نوشتاری دانستن زبان قرآن می‌داند. 
)همو، 1379ب: 25( ایازی نیز عدم ضرورت تبیین پیوند آیات در ســوره را »فایدۀ نظریۀ 
گفتــاری بودن زبان قرآن« می‌داند. )ایــازی، 1402: 166( بنابراین می‌توان گفت با پذیرش 
انگارۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن، ســخن گفتن دربارۀ وجه ارتباط آیات در سوره‌ها، بی‌معنا 

و بدون دلیل منطقی است.

دوم( وحدت موضوعی سوره‌ها
یکی دیگر از مباحث متأثر از پذیرش خطابه‌ای بودن زبان قرآن »وحدت موضوعی سور« 
اســت. نکونام در این باره گوید: »از این رو، برای هر ســوره نمی‌توان موضوع خاصی را 
مشخص کرد و آنان که کوشــیده‌اند برای هر سوره یک موضوع یا هدف خاص مشخص 

کنند، جز راه تکلف نپیموده‌اند ...« )نکونام، 1393: 41(
و نیز حســینی در مقالۀ »دلایــل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعی ســوره‌های قرآن« 
می‌گوید: »... چینش و ترتیب موجود آیات بی‌هیچ تغییر و جابه‏جایی منطبق با ترتیب نزول 
اســت. با فرض اثبات این فرضیه، یکی از اصلی‌ترین مبانی تئوری وحدت موضوعی فرو 

می‌ریزد و معتبرترین دلیل آنان از دست می‌رود...« )حسینی، 1387: 64 و 65(
علاوه‏بر دو موضوع فوق، پاره‌ای دیگر از مباحث، مانند تفســیر ساختاری یا سیر هدایتی 

مطرح در مباحث تدبری نیز غیرِقابل‏ِقبول می‌گردد.

3- بررسی و نقد عدم انسجام سوره‌ها از دیدگاه خطابه‌ای بودن زبان قرآن
عدم انســجام سوره‌ها از دیدگاه خطابه‌ای بودن زبان قرآن را می‌توان در چهار محور زیر 

مورد بررسی و نقد قرار داد:

3-1- نقد مبنا
چنانکه گفته شــد، خطابه‌ای بودن زبان قرآن بر این مبنا استوار است که چینش آیات در 
سوره‌ها، تابع ترتیب نزول آنها است. در بررسی این مبنا، باید سوره‌ها را از نقطه‌نظر چینش 
آیات مورد بررسی قرار داد تا روشن شود که آیا چینش آیات در سوره‌ها، متأثر از زمان نزول 
آنها اســت یا آنکه چینش تابع امری دیگر، مانند حکمت الهی است؟ به عبارت دیگر، باید 
روشن شود، اصل این است که آیات مطابق نزول مرتب شوند؛ حتی اگر حکمتی در ترتبّ 
طرح آنها وجود نداشته باشد یا اصل این است که آیات بر اساس حکمت مرتب شود؛ حتی 
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ت اگر در بسیاری از موارد، بر ترتیب نزول مرتب شده باشند. در راستای این هدف، چند سوره 

از نقطه‌نظر چینش آیات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1-1- چینش آیات در سورۀ بقره
به باور نکونام، ســورۀ بقره نخستین سورۀ نازل‏شده در مدینه به سال اول هجرت است. 
)نكونام، 1380: 303 و همو، 1378: 30( حضور آیات مربوط به تغییر قبله در این ســوره 
)151-142( نیز نشان می‌دهد که نزول آیات این سوره مربوط به نخستین سال‏های حضور 
پیامبر)ص( در مدینه، بوده اســت. چه اینکه ماجرای تغییر قبله مربوط به پایان سال اول یا 
آغاز سال دوم هجرت است. )ابن‌هشام، 1383: 391/2 و440(1 با این حال در این سوره پس 
از قرائت آیات تغییر قبله و آیات دال بر درگیری نظامی مسلمانان با کفار )بقره:154(، آیات 

مربوط به حج، آمده است: 
فَ بهِِما...  وَّ ِ فمََنْ حَجَّ البْيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَا جُناحَ عَلَيْهِ أنَْ يطََّ فا وَ المَْرْوَةَ مِنْ شَــعائرِِ اللَّهَّ * إنَِّ الصَّ

)بقره: 158(
مسلماً بین سال‏های نخست عهد مدنی و زمانی که فضا برای برگزاری حج یا عمره مهیا 
شــد، فاصلۀ زمانی قابل‏ِتوجهی وجود داشته است؛ چه اینکه نخستین حج مسلمانان پس از 
صلح حدیبیه به ســال هفتم برگزار شــد )یعقوبی، بی‌تا: 40/2(2 بیافزاییم که ماجرای صلح 

حدیبیه و بیعت رضوان و نیز حجِّ سالِ پس از آن، در سورۀ فتح منعکس شده است:
َّما يبُايعُِونَ اللَّهَّ‏ ... )فتح: 10( َّذينَ يبُايعُِونكََ إنِ * إنَِّ ال

ؤْيا باِلحَْقِّ لتَدَْخُلُنَّ المَْسْجِدَ الحَْرامَ ... )فتح: 27( ُ رَسُولهَُ الرُّ * لقََدْ صَدَقَ اللَّهَّ
علاوه‏بر‏این آیه، در سورۀ بقره، آیات مفصلی دربارۀ احکام حج و قربانی کردن و محاسبۀ 
تعداد روزهای حج قرائت می‌شــود )بقره: 203-197( که دلالت بر حضور آزادانه در مکه 
و برگزاری عمومی و آزادانۀ حج دارد؛ از سوی دیگر در پس آیات دال بر برگزاری آزادانۀ 
حج، آیات مربوط به درگیری نظام با کفار و تشــویق مسلمانان به »اخراج کفار از سرزمینی 
که از آن اخراج شــده‌اند« خوانده می‌شود. )بقره: 216و217( که دلالت بر نزول آنها قبل از 
فتح مکه دارد؛ بدین ترتیب، به لحاظ چینش، آیات زودتر نازل‏شــده‌ بعد از آیات متأخر در 
نزول، قرار گرفته‌اند؛ بنابراین در‏مجموع، سال‏ها پروندۀ نزول آیات سورۀ بقره باز بوده است 
و در بین نزول آیات این ســوره، آیاتی از دیگر سوره‌ها نیز نازل شده است و همواره آیات 
جدیدِ نازل‏شده در انتهای آیات پیشین، قرار داده نشده است و چه‏بسا در میان آیات پیشین، 

جایابی شده باشد. 

1( طبری، بی‌تا،ج2،ص129؛ ابن‌اثیر،1386ق، ج2،ص114.
2( ذهبی، 1407: 363/2؛ ابن‌کثیر، 1408: /188 و258.
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3-1-2- چینش آیات در سورۀ آل ‌عمران
آیات سورۀ آل‌ عمران نیز به ترتیب نزول مرتب نشده ‌است. چه اینکه اگر سورۀ آل‌ عمران 
را به دو بخش تقســیم کنیم، در بخش دوم این سوره، آیات ناظر به دشواری‌های رخ‏نموده 
در جنگ احد و فرامین ناظر به این دشــواری‏ها، آمده است. استفاده از واژۀ قل در آیۀ 154 
نشان می‌دهد که این آیات در دشواری‌های جنگ احد نازل شده است و نزول این آیات از 

نوع یادآوری حوادث گذشته نیست.
جنگ احد به تصریحِ نکونام در ســال ســوم هجرت، رخ داده است. )نکونام، 1393: 
32( و حــال آنکه در نیمۀ ابتدایی این ســوره، به ماجرای مباهله )آل‌عمران: 61( که در 
سال نهم یا دهم هجرت رخ ‌داده )ابن‌اثیر، 1386ق: 294/2 و ابن‌کثیر، 1395ق: 108/4(، 
اشــاره شده است. این مسئله، نخست، نشان می‌دهد که برخی از آیات سورۀ آل‌ عمران 
قبل از تکمیل شــدن سورۀ بقره نازل شــده است و دوم، نشان می‌دهد که پروندۀ نزول 
آیات ســورۀ آل ‌عمران نیز حداقل به مدت شــش ســال باز بوده اســت و سوم نشان 
می‌دهد، گاه، برخی آیات در میانۀ آیات از پیش نازل‏شــده گنجانده شده‌اند؛ در نتیجه، 
آیاتی که در ســوره زودتر خوانده می‌شــوند، به لحاظ زمانی، پس از آیات بعد از خود 

نازل شده‌اند.

3-1-3- چینش آیات در سورۀ مائده
آیۀ 67 سورۀ مائده آیۀ تبلیغ است. این آیه در ماجرای حجة‌الوداع، نازل گردیده است. به 
دنبال نزول این آیه، پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( را جانشین خود معرفی نموده‌اند و پس از 
آن، آیۀ اکمال نازل گردیده است. آیۀ اکمال در ترتیب کنونی در میانۀ آیۀ سوم سورۀ مائده، 
گنجانده شــده است؛ بدین ترتیب، آیۀ تبلیغ که ابتدا نازل شده است در نیمۀ انتهایی سورۀ 
مائده، گنجانده شده است و آیۀ اکمال که با فاصلۀ زمانی بسیار اندک پس از آیۀ تبلیغ نازل 
شده است در بخش نخست سورۀ مائده، جای داده شده است. وضعیت سورۀ مائده از این 
نظر به مانند سورۀ بقره و آل‌ عمران است؛ یعنی آیاتی که زودتر نازل شده‌اند، پس از آیاتی 

که دیرتر نازل شده‌اند قرار گرفته‌اند.

3-1-4- چینش آیات در سورۀ توبه
نکونام ســورۀ توبه را آخرین ســورۀ نازل شده معرفی می‌کند. نخستین آیات سورۀ توبه 
مربوط به اعلام برائت از مشــرکین است. این آیات مربوط به ماجراهای سال نهم هجرت 
است. )طبری، بی‌تا: 382/2(1 همچنین در این سوره، ماجرای مسجد ضرار آمده است که به 

1( مسعودی، 1404: 301/4؛ یعقوبی، بی‌تا: 76/2.
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ت لحاظ زمانی مربوط به بعد از جنگ تبوک اســت )طبری، بی‌تا: 373/2(1 و حال آنکه آیات 

مربوط به ســفر حجةالوداع پیامبر و جانشینی آن حضرت که پس از سال نهم هجرت رخ 
داده، نه در سورۀ توبه، بلکه در سورۀ مائده جای‌دهی شده است. 

3-1-5- چینش آیات در سورۀ مزمل
سورۀ مزمل به تصریح نکونام، از سوره‌های نخستینِ نازل‏شده در مکه، است؛ با این وجود 
در آیۀ پایانی این سوره، آمده است: »آخَرُونَ يقُاتلُِونَ في‏ سَبيلِ اللَّهَّ‏«. براساس دیدگاه نکونام، 
این آیه نمی‌تواند ناظر به افرادی باشــد که هنوز نیامده‌اند؛ چه اینکه او گوید: »بی‌تردید هر 
گفتاری خطاب به مشــافهین، یعنی حاضرین در زمان القاست، زیرا خطاب به معدودمین و 
آنان که در زمان و مکانِ خطاب حضور ندارند، خلاف حکمت است ...« )نکونام، 1379الف: 
241( بنابراین، براســاس نگاه نکونام، باید گفت، بین نزول بخش نخســت سورۀ مزمل و 
آخرین آیۀ آن، فاصلۀ زمانی افتاده است و این فاصلۀ زمانی نمی‌تواند صرفاً فترت وحی بوده 

باشد. )همو، 1380: 115( 
در موارد فوق و موارد مشابه، می‌توان دو داوری مختلف داشت:

نخســت آنکه صحابه برخلافِ دســتور پیامبــر، عمل کرده و این آیــات را جابه‌جا 
نموده‌اند؛ در این صورت، نخســت، بایــد پذیرفت که ترتیب آیات، حداقل در این پنج 
ســوره، مخالف ترتیب نزول اســت و در نتیجه، نمی‌توان پیوند آیات در این پنج سوره  
)که تقریباً معادل شش جزء است( را بر اساس گفتاری بودن زبان قرآن، تحلیل کرد. ثانیاً 
به ازای هر‏یک از این پنج سوره، ترتیب آیات، حداقل در یک سورۀ دیگر نیز به‏هم‏ریخته 
اســت و البته ممکن است به ازای ســوره‌ای مانند بقره، ترتیب آیات در چندین سوره 
به‏هم‏ریخته باشد و از‏آنجا‏که نمی‌توان این سوره‌ها را به اطمینان مشخص نمود، نمی‌توان 
به‏طورِ قطع به بررســی و تحلیل پیوند بین آیات ،براســاس گفتاری بودن زبان قرآن در 

همۀ دیگر سوره‌ها، پرداخت. 
دوم آنکه »گزینش« و »چینش« آیات برای شــکل دادن به ساختار سوره‌ براساس فرمان 
الهی صورت پذیرفته است و این امر لزوماً و در همۀ موارد بر ترتیب نزول تطبیق ندارد، 
بلکه عامل اصلی در این امر، حکمت الهی بوده اســت؛ بنابراین به شــکل مبنایی، درست 
نیســت توالی موضوعات در ســوره‌ها را به خطابه‌ای بودن زبان قرآن و شرایط حالی و 
مقالی زمان نزول مرتبط ســاخت؛ همچنین باید گفــت، تلاش نکونام در برعهدۀ صحابه 
انداختن جای فعلی آیات در برخی سوره‌ها، تلاشی ناتمام است. چه اینکه استناد به چند 
روایت که به شــکل ضمنی، ممکن است بر مرتب ســاختن آیات در سوره‌ها بر ترتیبی 
دیگــر دلالت کند، برای اثبات چنین حادثۀ مهــم تاریخی، کفایت نمی‌کند. چه اینکه اگر 

1( ابن‌جوزی، 1412: 373/3؛ ابن‌اثیر، 1386ق: 281/2.
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واقعاً ترتیب آیات در ســوره‌ای مخالف ترتیب زمان پیامبر بود، باید بیش از این‌ها، هیاهو 
و گزارش تاریخی به دنبال خود می‌آورد.1

3-2- بررسی نمونه‌های گسسته‌نما 
نکونام و دیگر افرادی که خطابه‌ای بودن زبان قرآن را پذیرفته‌اند، نخست، آیاتی را برای 
نمونه‌های‌ گسســت موضوعی در ســوره‌ها، معرفی کرده‌اند؛ سپس، علت این گسست را 
خطابه‌ای بودن قرآن دانســته‌اند. در اینجا، نیکوست که نمونه‌های شاخص را بررسی کنیم 
تا معلوم شود که آیا اساساً گسست موضوعی در این موارد اتفاق افتاده است یا خیر. آیات 
بر‏شــمرده به وسیلۀ آنان به‏طورِ مشخص، آیات اقراء در سورۀ قیامت و آیۀ تطهیر در سورۀ 
احزاب و به‏طور ضمنی، آیۀ اکمال در ســورۀ مائده، اســت. بررسی این آیات تحت عنوان 

عوامل پیوند‏دهنده به قرار زیر است:

3-2-1- پیوند آیات بنا ‏بر سبک بیانی قرآن 
یکی از عواملی که می‌تواند تبیین‌گر پیوند بین آیات باشــد، توجه به ســبک بیانی قرآن 
اســت. توضیح آنکه یکی از ویژگی‌های سبک بیانی قرآن، بیان کردن دو سوی مخالف یک 
امر است؛ برای مثال، در سورۀ حمد در معرفی راه راست، دو سوی مقابل به تصویر کشیده 

می‌شود:
راطَ المُْسْتقَيمَ«  »اهْدِناَ الصِّ

ِّينَ« ال َّذينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ«                 »غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّ »صِراطَ ال
یا آنکه در آیات آغازین سورۀ بقره، بعد از آنکه دربارۀ هدایت مؤمنان سخن به میان آمد، 

دربارۀ عدم هدایت کافران، سخن گفته می‌شود:
َّذينَ  ا رَزَقْناهُمْ ينُْفِقُونَ * وَ ال لاةَ وَ مِمَّ َّذينَ يؤُْمِنـُـونَ باِلغَْيْبِ وَ يقُيمُونَ الصَّ »هُدىً للِْمُتَّقينَ * ال
ِّهِمْ  يؤُْمِنوُنَ بمِا أنُزِْلَ إلِيَْكَ وَ ما أنُزِْلَ مِنْ قبَْلِكَ وَ باِلْْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ * أوُلئكَِ عَلى‏ هُدىً مِنْ رَب
َّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَذَْرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ  وَ أوُلئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ«                »إنَِّ ال

لا يؤُْمِنوُنَ«
پرداختن به دو ســوی مقابل یک امر، به شکل گسترده در جای‏جای قرآن، قابل‏ِمشاهده 
است. آیات شانزدهم تا نوزدهم سورۀ قیامت بنا بر همین سبک بیانی قرآن در پیوند با بافت 
طرح خود در سورۀ قیامت، قرار می‌گیرند. چه اینکه در آغاز این سوره، دربارۀ علت تکذیب 

قیامت گفته می‌شود: 
* بلَْ يرُيدُ الْْإنِسْانُ ليِفَْجُرَ أمَامَهُ )قیامت:5(

1( یکی از ملاک‏های نقد محتوایی حدیث آن است که یک حادثۀ مهم تاریخی، ناقلان اندکی داشته باشد و با وجود اهمیت، ناقلان 
مختلفی ابعاد مختلف آن را گزارش نکرده باشند.
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ت این آیه در بافت خود، بدین معناســت که علت تکذیب قیامت پرسش یا شبهه داشتن 

دربارۀ برپایی قیامت نیســت، بلکه علت اصلی تکذیب قیامت »مســئولیت‌گریزی انسان« 
است. انسان می‌خواهد هر کاری که دوست دارد، بتواند انجام دهد؛ از این رو، از پذیرش 
قیامت که الزاماتی برای او به وجود می‌آورد، ســرباز می‌زند. )طباطبایی، 1417: 104/20( 
و در مقابلِ چنین کســی که به‏خاطرِ مســئولیت‌گریزی، حقیقــت قیامت را انکار می‌کند، 
پیامبر)ص( قرار دارد که در نهایتِ »مسئولیت‌شناسی« است؛ بدان حد که اکنون جای دارد 
مخاطب قرار گیرد و به ایشــان گفته شــود که مسئلۀ جمع کردن قرآن بر عهدۀ ما است و 
تو ای وجود نازنین، چندان مسئولیت‌شناسی که نگران جمع وحی هستی. نگران نباش که 

حفظ آن از گزندِ پراکندگی بر عهدۀ ما است. 
این‏گونه انتقال، از یک مطلب به مطلب دیگر، کاملًا متناســب با سبک بیانی قرآن است 
که مکرر دو ســوی یک موضوع را مــورد توجه قرار می‌دهد و در اینجا نیز دو ســوی 
مســئولیت‌گریزی و مسئولیت‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین توجه به این 
ســبک بیانی می‌تواند توضیح‏دهندۀ جایگاه آیۀ تطهیر در میان آیات ســورۀ احزاب باشد؛ 
چــه اینکه در آیات 28 تا 33 ســورۀ احزاب، از دو گروه و جریــان متفاوت در خانوادۀ 
پیامبر)ص( ســخن به میان می‌آید؛ نخســت، گروه و جریانی که بــا ضمیر جمع مؤنث 
مخاطــب با آنها ســخن گفته می‌شــود و دوم، گروه و جریانی که بــا ضمیر جمع مذکر 
مخاطب با آنها سخن گفته می‌شود. گروه اول از دنیا‏طلبی و مرتکب شدن »فاحشۀ مبینه« 
و تغییر صدا برای تحریک کسانی که در دلشان مرض و تبرج جاهلی است، منع می‌شوند 
و در عوض به تسلیم خدا و رسول و آخرت‏طلبی و برپایی نماز و پرداخت زکات توصیه 
می‌شــوند و در مقابل این گروه، سخن از کســانی در خانوادۀ پیامبر به میان می‌آید که از 

خطاهای پیش‏گفته پاک و مبرا هستند: 
حْكُنَّ  نيْا وَ زينتَهَا فتَعَاليَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَ أسَُــرِّ يا أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِِأَزْواجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الحَْياةَ الدُّ
َ أعََدَّ للِْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أجَْراً  ارَ الْْآخِرَةَ فإَِنَّ اللَّهَّ َ وَ رَسُولهَُ وَ الدَّ سَراحاً جَميلًا * وَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ اللَّهَّ
عَظيماً * يا نسِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يأَْتِ مِنْكُنَّ بفِاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ يضُاعَفْ لهََا العَْذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلكَِ عَلَى 
تيَْنِ وَ أعَْتدَْنا لهَا رِزْقاً  ِ وَ رَسُولهِِ وَ تعَْمَلْ صالحِاً نؤُْتهِا أجَْرَها مَرَّ ِ يسَيراً * وَ مَنْ يقَْنتُْ مِنْكُنَّ لِِلَّهَّ اللَّهَّ
َّذي في‏ قَلْبهِِ  كَريماً * يا نسِاءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فلَا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فيَطَْمَعَ ال
لاةَ  جَ الجْاهِلِيَّةِ الْْأُولى‏ وَ أقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ مَرَضٌ وَ قلُْنَ قوَْلًا مَعْرُوفاً * وَ قرَْنَ في‏ بيُوُتكُِنَّ وَ لا تبَرََّ
جْسَ  ُ ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ َّما يرُيدُ اللَّهَّ َ وَ رَسُــولهَ‏                     إنِ كاةَ وَ أطَِعْنَ اللَّهَّ وَ آتينَ الزَّ

رَكُمْ تطَْهيراً  أهَْلَ البْيَْتِ وَ يطَُهِّ
بنابراین، بنا بر سبک بیانی قرآن، در کلام بالا، هیچ گسست موضوعی وجود ندارد و سخن 

به شکل طبیعی، بسط و گسترش یافته است.
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3-2-2- پیوند آیات بنا بر با‏هم‌آیی موضوعات در قرآن
نکتۀ دیگری که می‌تواند در بررسی پیوند موضوعات مختلف در سوره، مورد توجه و اتکا 
قرار گیرد، »باهم‌آیی موضوعات« در دیگر سوره‌ها و در سراسر قرآن است. چه اینکه برخی 
از موضوعات در ســوره‌های مختلف، به شکل متوالی پشت‏سر‏هم مطرح می‌شوند. در این 
راستا، حسین عبد‏الرئوف با بررسی چند سوره از قرآن نشان می‌دهد که مضامین مختلف در 
این سوره‌ها، با یکدیگر تلفیق شده‌‌اند و به شکل زوج‌های معنایی درآمده‌اند؛ برای مثال در 
سورۀ اسراء و کهف، مسائل اخلاقی در بطن موضوع یکتاپرستی قرار گرفته است و همچنین 
توحید و یکتاپرستی در این دو سوره، همواره در کنار انذار، مطرح شده است. )عبدالرئوف، 

)90 :1390
از جملــه آیاتی که پیوند آن با موضوعات قبل و بعد، بنا بر این نکته، روشــن‌تر می 
گردد، آیۀ اکمال اســت. چه اینکه بررســی نشــان می‌دهد در همۀ مواردی که در قرآن 
کریم، ســخن از خوراکی‌های حلال و حرام به میان آمده است، مسئله‌ای دربارۀ تبعیت 
و پیروی کردن مطرح شــده است. )دهقانی قناتغســتانی، 1397: 214( بنابراین، انتقال 
از موضوع خوراکی‌های حلال و حرام در آغاز ســورۀ مائده به آیۀ اکمال، انتقالی ناشی 
از شــرایط لحظۀ نزول نبوده اســت، بلکه حکمت و علتی وراء این توالی وجود دارد و 
همین حکمت ســبب شده است در سوره‌های دیگر نیز این توالی موضوعی و مشابه آن 

تکرار شود.
همچنین انتقال از بحث قیامت به بحث قرآن در ســورۀ قیامت نیز براســاس توجه به 
توالی‌های تکرار‏شونده در قرآن، قابل‏ِتوجیه است. چه اینکه در سوره‌های متعدد، از‏جمله 
ســورۀ تکویر و واقعه، از مسئلۀ قیامت به مسئلۀ قرآن انتقالِ سخن داده می‌شود. )تکویر: 
19و 27 و واقعه: 77( حتی در ســورۀ طه نیز قبل از »وَ لا تعَْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى‏ 
كْ بهِِ لسِــانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ« )قیامت:  إلِيَْكَ وَحْيهُُ« )که به لحاظ مضمونی شــبیۀ آیۀ »لا تحَُرِّ
16( ارزیابی می‌شــود )نکونام، 1379الف: 237((، سخن دربارۀ مسئلۀ قیامت است. )طه: 
112-109( به عبارت دیگر در ســبک بیانی حکیمانۀ قــرآن، انتقال از موضوع قیامت به 
موضوع قرآن، انتقالی تکرار‏شونده و معهود محسوب می‌شود و غریب و ناآشنا و گسست 

موضوعی نیست. 
در مجموعِ بررسی‌های فوق، باید گفت مواردی که قائلان خطابه‌ای بودن زبان قرآن برای 

نمونه‌های گسست موضوعی در سوره‌‎های قرآن مطرح نموده‌اند، قابل پذیرش نیست.

3-3 - حکیمانه بودن همۀ افعال الهی
براســاس مبانی کلامی، همۀ افعال الهی حکیمانه است؛ یعنی خداوند حکیم به اقتضای 
صفت حکمت خویش و صفات علم، حلم و عدل )فراهیدی، 1409: 67/3(، هیچ کاری را 
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ت »بیهــوده« و »بدون هدف« انجام نمی‌دهد. )جوادی آملی، 1388: 416/16( این حکم عقلی 

پذیرفته‏شده از دو جهت در دیدگاه انگارۀ خطابه‌ای بودن نسبت به انسجام آیات در سوره‌ها، 
نقض می‌شود:

3-3-1- نقض حکیمانه بودن انتخاب موضوعات و جایگاه آنها در سوره
براســاس خطابه‌ای بودن زبان قرآن، تقارن دو موضوع در سوره، حاصل تقارن آنها در 
كْ بهِِ لسِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ« مبنی براینکه پیامبر زبان  خارج اســت؛ برای مثال، خطاب »لا تحَُرِّ
خویش را به‏ســرعت به وحی نگردانند، به این علت اســت که ایشان در آن لحظه چنین 
کرده‌اند و از این رو همانند معلمی که در وسط کلام،خطاب به شاگردان، آنها را سفارش 
به ســکوت می‌کند، پیامبر)ص( سفارش به حرکت ندادن زبان و نخواندن وحی شده‌اند. 
اکنون پدرســش این است که آیا این نخســتین دفعه‌ای بوده است که پیامبر)ص( نسبت 
به وحــی چنین نموده‌اند و زبان خویش را به وحی گردانده‌انــد یا قبلًا نیز چنین اتفاقی 
افتاده بوده اســت؟ از سخنان نکونام چنین بر‏می‌آید که پیامبر همواره بیم داشتند که وحی 
را فراموش نمایند و بنابراین قبل از پایان آن به قرائت آن شــتاب می‌ورزیده‌اند. )نکونام، 
1380:  74( حال که از نظر قائلان به خطابه‌ای بودن زبان قرآن، چنین مســئله‌ای قبلًا نیز 
رخ‌داده اســت؛ پرسش این اســت چرا خداوند حکیم در این مکان، در میانۀ نزول آیات 
ســورۀ قیامت، در این باره صحبت نموده است؟ آیا انتخاب این جایگاه، به شکل اتفاقی 
و بدون علت حکیمانه بوده اســت یا آنکه بیان چنین تذکری در این موضع خاص، علت 

حکیمانه و مقبولی داشته است؟
چنانکه بیان شــد نمی‌توان پذیرفت فعلی از افعــال الهی بی‌حکمت و اتفاقی و بی‌هدف 
باشــد؛ از این رو، باید اذعان کرد، ســخن گفتن از موضوعی در میان سوره، فراتر از آنکه 

حاصل تقارن خارجی باشد حاصل حکمت الهی است. 

4-3-2- نقض حکیمانه بودن ساختار سوره 
محتوای قرآن در شــکل فعلی آن، به بخش‌هایی به‏نام ســوره تقســیم شده است. اکنون 
پرســش این است، چه کســی قرآن را چنین بخش‌بندی نموده است؟ و اگر خداوند چنین 
ســاختاری را بر کلام خود حاکم ساخته، آیا فعل او بی‌علت و حکمت بوده است؟ اگر هر 
ســوره هدف خاصی را دنبال نمی‌کند و آیات آن صرفاً به ترتیب نزول مرتب شده‌اند، چرا 
برخی سوره‌ها کوتاه و برخی بلند است؟ اساساً علت اتمام یک سوره و آغاز سوره‌ای دیگر 
چیســت؟ چرا دو سورۀ کوتاه که پشت‏سر‏هم نازل شده‌اند، یک سوره تلقی نشده‌اند؟ چرا 

یک سورۀ بزرگ به دو یا چند سوره تقسیم نشده است؟ 
در پاسخ به این پرســش‏ها، لاجرم باید اقرار کنیم که ساختار سوره، ساختاری حکیمانه 
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است و مطابق با دســتور و حکمت الهی صورت پذیرفته است و صرف پشت‏سر‏هم قرار 
دادن آیات مد نظر نبوده است.

 3-4- لزوم حفظ اندیشه در فرهنگ شفاهی
یکی از مســائل مطرح در فرهنگ شفاهی، »نگرانی حفظ اندیشه« است. برای حلِّ این 
مشــکل در فرهنگ شــفاهی، خودِ کلام به‏گونه‌ای بیان می‌شــود که قابل‏ِیادآوری باشد. 
به کارگیری ســجع، کلمات متضاد یا تکراری، کلماتی که هیئتی مشــترک دارند، وجود 
ضرب‏آهنگ در کلام و استفادۀ فراوان از عبارت‌های آماده، مانند کنایه‌ها و ضرب‌المثل‌ها، 
از ساز‏و‏کارهایی است که برای سهولت یادآوری در فرهنگ شفاهی به کار گرفته می‌شود. 
)اونگ: 2002م: 35 و دهقان: 1394: 47( بنابراین در فرهنگ شفاهی، چنانچه گوینده قصد 
باقی‏ماندن و حفظ‏شــدن کلام خویش را داشته باشــد، باید از عواملی که سبب فراموش 
شدن کلام و بی‌ثبات شــدن آن در ذهن می‌شود، بپرهیزد و در‏مقابل، سازوکارهایی برای 
باقی ماندن آن در پیش گیرد. بی‌گمان مهمترین اســباب حفظ و ماندگاری تمام یک متن 
در ذهن، وجود »انســجام و پیوستگی« در آن است و بدون این ویژگی، احتمال فراموش 
شــدن بخش‏های آن و یا خلط پاره‌های آن با یکدیگر بســیار است؛ بنابراین، غیر‏ِمنطقی 
است اگر قرآن را متنی جاودان و جهانی بدانیم که از آغاز، سرِ جاودانگی و جهانی شدن 
داشــته است، اما در عین حال، مهمترین ویژگی ماندگاری کلام در ذهن، یعنی انسجام را 

در مورد آن منکر شویم.

نتیجه‌گیری
در انگارۀ خطابه‌ای بودن زبان قرآن، عدم پیوند آیات، حداقل در برخی سوره‌ها، مسجل و 
حتمی انگاشته شده است و این گسست سیاقی بر‏اساس زبان خطابه‌ای قرآن توجیه گردیده 
اســت؛ بدین ترتیب که قرائن حالی و مقالی ســخن، عامل پیوند بین آیات انگاشــته شده 
است. ترتیب آیات در سوره‌ها براساس ترتیب نزول از مبانی این انگاره است و قائل شدن 
به این انگاره، رَواییِ بحث تناســب آیات، وحدت موضوعی سور، تفسیر ساختاری و سیر 
هدایتی در تدبر را از بین می‌برد. بر موضع‌گیری خطابه‌ای بودن زبان قرآن نسبت به انسجام 

موضوعات در سوره‌ها، نقدهایی وارد است؛ از آن جمله، موارد ذیل است:
1- نقد مبنایی: چه اینکه بررســی نشــان می‌دهد آیات در سوره‌ها لزوماً بر ترتیب نزول 
مرتب نشــده‌اند و فراتر از ترتیب نزول، چینش آیات در ســوره‌ها، متاثر از اراده و حکمت 

الهی بوده است.
2- نقد نمونه‌های عدم انسجام: بررسی نمونه‌هایی که در این انگاره برای گسست سیاقی 
معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد این نمونه‌ها اولاً با لحاظ کردن سبک بیانی قرآن و ثانیاً باهم‌آیی 
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ت موضوعات در سوره‌های مختلف قرآن، منسجم است. 

3- نقد عدم انسجام به‏واسطۀ توجه به حکیمانه بودن همۀ افعال الهی: پذیرش این دیدگاه 
به معنی پذیرش عدم وجود حکمت در یکی  از افعال الهی یعنی چینش آیات در ســوره‌ها 
است، زیرا براساس این دیدگاه، اولاً انتخاب موضوعات هر سوره و نحوۀ چینش آیات در 

سوره‌ها و ثانیاً ایجاد ساختار سوره در قرآن، فاقد حکمت و دلیل است.
4- نقد عدم انسجام بنا بر ویژگی‌های سخن در فرهنگ شفاهی: یکی از ویژگی‌های سخن 

در فرهنگ شفاهی، تلاش در جهت حفظ آن از طریق انسجام آن است.
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Detailed Abstract

Wilayah (guardianship/authority) is one of the key and complex concepts in the Qur’an, 
with various interpretations provided in different exegetical sources. In particular, re-
garding verse 55 of Surah Al-Ma’idah, there is considerable disagreement between Shia 
and Sunni scholars concerning the meaning of the term “Wali”. Shia exegetes interpret 
Wali in this verse as “the one most entitled to authority,” deriving from it the direct guard-
ianship of Imam Ali (PBUH). In contrast, Sunni exegetes understand Wali as indicating 
support and affection, emphasizing the necessity of support and love for all believers.
This study employs a descriptive-analytical and critical approach, based on the method-
ology of Qur’an-to-Qur’an interpretation, with a focus on structural analysis of verses 
related to Wilayah. By examining 112 Qur’anic verses concerning Wilayah, with par-
ticular attention to verse 55 of Surah Al-Ma’idah, the research aims to extract the precise 
meaning of “Wali” using both structural analysis and the comparison of various tafsirs.
The findings indicate that, in the Qur’an, there are seven structural categories for verses 
on Wilayah:
Restrictive Structure (Hassr): 28 verses. Most interpretations (22 verses) indicate “the 
one most entitled to authority,” while others suggest “administrator,” “support,” “affec-
tion,” “close relation,” or “ally.” Conclusion: In this structure, Wali predominantly means 
“the one most entitled to authority.”
Additive Structure (Idafa): 45 verses. Meanings include “the one most entitled to author-
ity” (29 verses), “administrator” (33), “support” (35), “affection” (4), and other interpre-
tations (17) such as “master,” “heir,” “follower,” “patron,” “sovereign,” etc. Conclusion: 
This structure emphasizes “the one most entitled to authority,” except in cases where 
contextually it implies support or affection.
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Taking Wali Structure (Ittikhadh Wali): 22 verses. Interpretations include “the one 
most entitled to authority” (16), “administrator” (11), “support” (18), “affection” (4), 
and “obedience/following” (2). Conclusion: This structure refers to guardianship and 
authority over affairs.

Tawalli Structure: 12 verses. Interpretations include “the one most entitled to au-
thority” (7), “administrator” (4), “support” (10), “affection” (2), and allied concepts 
such as “alliance,” “following,” or “disavowal” (4). Conclusion: In this structure, 
Wali means “the one most entitled to authority” and “administrator”, highlighting that 
enemies of God cannot assume guardianship over believers.

Tawliyah Structure: 2 verses. Interpretations include “administrator” (2), “support” 
(2), and associated meanings such as “entrusting” (2). Conclusion: Wali signifies ad-
ministrative authority and dominance over others.

Priority Structure (Awlawiyyah): 6 verses. Interpretations include “the one most 
entitled to authority” (2), “more deserving” (2), “entitled to inheritance” (1), “close-
ness” (1), and “specific inheritance priority” (1). Conclusion: Awla in this context 
refers to “the one most entitled to authority,” distinct from “administrator.”
Some Are Guardians of Others (Ba‘dahum Awliya’ Ba‘d): 5 verses. Interpretations 
include “the one most entitled to authority” (1), “administrator” (3), “support” (5), 
“affection” (2), and other concepts such as inheritance guardianship, guardianship in 
inheritance, closeness, and obedience (4). Conclusion: Unlike other structures, this 
category emphasizes support and affection.

Conclusion
The study of the structural patterns of Wilayah verses in the Qur’an, with a particular 
focus on verse 55 of Surah Al-Ma’idah, shows that in most of the seven structural 
categories, except for Ba‘dahum Awliya’ Ba‘d, Wali primarily means “the one most 
entitled to authority”. The meanings of support and affection appear only in specific 
contexts with clear indicators. Based on detailed structural analysis and exegetical 
review, the meaning of Wali in verse 55 of Surah Al-Ma’idah is “the one most entitled 
to authority”, not support or affection.

Keywords: Qur’anic Wilayah Verses, Structural Analysis, Support, Affection, En-
titlement to Authority
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کید بر آیۀ 55 سورۀ مائده ساختارشناسی آیات ویلات در قرآن کریم، با تأ

کاوس روحی برندق 1  ، مریم باقری نژادصالحی 2  
 1. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم قرآن و حدیث )نویسندۀ مسئول(، تهران، ایران.

k.roohi@modares.ac.ir :پست الکترونیکی 
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

maryam_bagheri@modares.ac.ir :پست الکترونیکی 

چکیده
ولایت یکی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در قرآن کریم اســت که در تفاســیر مختلف، معانی متفاوتی برای 
آن ذکــر شــده اســت؛ به‌ویژه در آیۀ 55 ســورۀ مائــده، اختلاف نظرهای فراوانی بین مفســران شــیعه و اهل 
سنت دربارۀ معنای »ولی« وجود دارد. مفسران شیعه ولایت در این آیه را به معنای اولی به تصرف تفسیر 
و ولایت بلافصل علی)ع( را از آن استنباط کرده‏اند و در مقابل، مفسران اهل سنت ولایت در این آیه را به 
معنای ولایت نصرت و محبت معنا کرده و لزوم نصرت و محبت به همۀ مؤمنان را از آن برداشت کرده‏اند. 
ایــن جســتار بــا اتخــاذ روش توصیفی‏ـ تحلیلی و انتقادی مبتنی بر روش تفســیر قرآن به قــرآن و با تمرکز بر 
ساختارشناسی آیات ولایت و با بررسی 112 آیۀ مرتبط با ولایت در قرآن و با تمرکز ویژه بر آیۀ 55 سورۀ مائده، 
تــاش کــرده اســت تا معنــای دقیق »ولی« را با اســتفاده از ساختارشناســی آیــات و تحلیل تفاســیر مختلف 
استخراج کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در کل قرآن، 7 ساختار)1. حصر، 2. اضافه، 3. اتخاذ 
ولــی، 4. تولــی، 5. تولیــه، 6. اولویــت، 7. بعضهم اولیاء بعض( برای آیات ولایت وجــود دارد و در تمام این 
ســاختارها، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« به کار رفته اســت ‌جز در ساختار "»بعضهم اولیاء بعض« که 
»ولی« به معنای »نصرت« و »محبت« آمده اســت؛ بنابراین، در آیۀ 55 ســورۀ مائده که جزو ساختار اضافه 

است نیز »ولی« به معنای »اولی به تصرف« است و نه نصرت و محبت. 
کلیدواژه‌ها: آیات ولایت، اولی به تصرف، ساختارشناسی، نصرت، محبت.

پژوهشی
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س 1. بیان مسئله 

پــاره‌ای از آیات قرآن در میان آیات دیگر، از نوعی پیچیدگی )لغوی، ادبی، فقهی، کلامی 
و...( برخوردار است که آیات مشکل نامیده می‌شوند. پاره‌ای از شاخص‌ترین آیات مشکل، 
آیات مربوط به امامت و ولایت اســت که بیشــترین بحث‌های بین‏المذاهبی را در تفاسیر 
قرآن به خود اختصاص داده‌اند و اوج این اختلافِ‌نظرها میان مفســران شــیعه و اهل‌تسنن 
در آیۀ ولایت )مائده: 55( تجلی یافته است. مفسران شیعه معتقدند که »ولی« در این آیه به 
معنای »اولی به تصرف« است؛ در‏حالی‏که مفسران اهل‌تسنن این واژه را به معنای »نصرت« 
و »محبت« تفسیر می‌کنند. )طبری، 186/6(1. این پژوهش با استقصای جامع آیات مرتبط با 
مفهوم »ولایت« در قرآن و تحلیل ســاختارهای معنایی متنوع آن، در پی تعیین دلالت دقیق 
این واژه در آیه موردِ بررسی است. هدف این مطالعه، واکاوی عمیق مفهوم »ولایت« با تکیه 
بر شواهد قرآنی و تفسیری است تا روشن سازد که آیا این اصطلاح در آیۀ مذکور به معنای 
»اولویت در تصرف« به‌کاررفته اســت یا معنای دیگــری نظیر »نصرت« و »محبت« را افاده 

می‌کند.
واژۀ ولی از واژگان مهم و چندمعنایی قرآن کریم اســت که در آیات متعددی با معانی و 
کاربردهای مختلف به‌کاررفته است. بسامد این آیات در قرآن کریم، عبارت از 112 آیه است 
که درمادۀ »و ل ی« ضمن مشــتقات فراوان )اولی، اولیاء، موالی، مولی، مولیً، والی، وَلایه، 
ِّی( در قرآن، آمده اســت. مفسران در تفسیر این آیات، دیدگاه‏های گوناگونی  ولی، تولی، نول
دارند. این پژوهش تمامی آیات مرتبط با »ولایت« را از منظر تفاســیر برجســتۀ قرآن از هر 
دو مکتب شیعه و اهل سنت، با رویکرد ساختارشناسی جملات قرآنی و روش تفسیر قرآن 
به قرآن، موردِ بررســی قرار می‌دهد. انتخاب این تفاسیر از آن رو است که از نظر محتوایی، 
تقریباً، تمامی ابعاد تفســیری را پوشش داده و از معتبرترین و تحلیلی‌ترین منابع در حوزۀ 

علوم تفسیری به‌شمار می‌روند.
روش مورداِســتفاده در این مقاله، تحلیل قرآن به قرآن با رویکرد ساختار‌شناســی است. 
براین‌اســاس، روش این پژوهش از جهت گردآوری داده‌ها، شــیوۀ کتابخانه‌ای و از جهت 
تجزیه‌وتحلیل، توصیفی‏ـ تحلیلی و انتقادی مبتنی بر روش تفســیر قرآن به قرآن و با تمرکز 

بر ساختارشناسی آیات ولایت است.
از لحاظ پیشینۀ پژوهش، دررابطه‌با مسئلۀ ولایت در قرآن، ازجمله آیات ولایت، مباحث 
گوناگون در لابه‌لای کتاب‌های تفسیر قرآن و کتب کلامی و تک‏نگاشته‌های فراوان موجود 
است و مقالات متعددی نیز در این زمینه نگاشته شده است. از‏جمله تعداد 45 مقاله دررابطه‌با 
این موضوع با جســتجو در ســایت نورمگز یافت شد؛ ولی این مقالات آیات ولایت را  از 

1( رازی، 383/12؛ بیضاوی، 132/2؛ ابن عاشور، 138/5؛ رشید رضا، 365/6؛ طباطبایی، 5/6؛ مراغی، 143/6؛ جوادی آملی، 33/23؛ 
فضل‌الله، 227/8.
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جهت کلامی یا تفسیری موردِ بررسی قرار داده‌اند. 
مرتبط‌ترین این پژوهش‌ها عبارت‌اند از: 1( »بررسی تطبیقی آیۀ ولایت در تفاسیر فریقین«، 
نوشتۀ ابراهیم کلانتری و محمدرضا عبدالله پور )فصلنامه علمی‌پژوهشی فصلنامه تفسیری، 
سال هفتم، تابستان ۱۳۹۵، شماره ۲۶، صفحات، ۷ تا ۳۲. 2(؛ »ولایت حضرت علی در آیۀ 
ولایت« از سید کریم حسینی )علوم قرآن و حدیث، اندیشه‌هایی قرآنی، بهار و تابستان ۱۳۹۳ 
شمارۀ 11، ص 105 تا 124. 3(؛ »منازعات ادبی محقق طوسی و فاضل قوشچی در ذیل آیۀ 
ولایت« نوشتۀ عسکر عظیمی )فلسفه و کلام، نشریه کوثر معارف، پاییز ۱۳۹۰، شمارۀ ۱۹، 
ص۷۷تا ۱۰۲. 4(؛ »بازکاوی مفهوم ولایت در سیاق آیۀ ۵۵ سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی 
آیات« نوشــتۀ فرهاد احمدی آشــتیانی )علوم قرآن و حدیث، نشریه پژوهش‌های قرآن و 
حدیث، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، سال ۵۲، شمارۀ ۲، ص۲۰۳تا ۲۲۱. 5(؛ »واکاوی تفسیری آیه 
ولایت ازمنظر فریقین« نوشــتۀ ابراهیم ابراهیمی، محمد تیموری و اصغر طهماسبی بلداجی 
)ادیان، مذاهب و عرفان، نشریه پژوهش‌نامۀ امامیه، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شمارۀ ۵، ص 577 
تــا 80. 6( و »چندمعنایی واژه‌های ولی و مولی در قرآن« نوشــتۀ امیر ذوقی )علوم قرآن و 
حدیث، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شمارۀ ۶۷، ص۲۲۷تا 

.)۲۵۰
همچنین با جســتجوی واژه‏های ولایت، ولی و مولی در سایت نورمگز، 31 مقاله یافت 
می‏شــود که اکثر آنها دربارۀ آیۀ ولایت )آیه 55 ســوره مائده( است که مرتبط‏ترین مقاله با 
ایــن پژوهش مقالۀ »تبیین معنای ولی در پرتــو آیات ولایت« از اصغرغلامی، رضابرنجکار 
)فصلنامه علمی‏ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هشتم، پاییز1391، شمارۀ30،ص51-68( 
است، اما در هیچ‌کدام از مقالات به مسئلۀ ساختارشناسی آیات ولایت در قلمرو گسترۀ کلِّ 

قرآن و تفاسیر فریقین پرداخته نشده است.

2. مفهوم ولایت در لغت و قرآن
مفهوم ولایت در لغت: به عقیــدۀ فراهیدی، واژۀ »ولی« در زبان عربی، به مجموعه‌ای از 
مفاهیم مرتبط با سرپرستی، مسئولیت و تعلق اشاره دارد. »ولایه« به معنای سرپرستی و تدبیر 
امور دیگران اســت و از مصدر »موالات« )یاری و دوســتی( و »والی« )حاکم( مشتق شده 
است. واژۀ »ولاء« نمایانگر رابطۀ معنوی و اجتماعی میان افراد است که به ارتباط پیوسته و 
نزدیکی میان آن‌ها دلالت دارد. در این زمینه، »الموالی« به معنای »پسرعموها« و به‌ویژه اشاره 
به کسانی از اهل‌بیت پیامبر)صلی‌الله علیه و آله( است که صدقه بر آن‌ها حرام است. »المولى« 
به معنای آزادشــده، هم‌پیمان و ولی اســت که در آن، نعمت‌ها به او تعلق دارد و به‌نوعی 
نشان‌دهندۀ رابطه‌ای اســت که فرد در آن از مسئولیت و اختیار بهره‌مند می‌شود؛ همچنین، 
»الموالاة« به معنای پذیرش ولایت و مسئولیت است که به پیوندی ادامه‌دار با دیگران اشاره 
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س دارد. عبارت »اســتولى« نیز به معنای تصرف و تسلط بر چیزی است و همچنین به معنای 

رســیدن به هدف یا مقصود موردنِظر نیز به کار مــی‌رود. )فراهیدی، 365/8( این معانی در 
مجموع، نشان‌دهندۀ پیوند عمیق و رابطۀ متقابل ولی با موضوعات مختلفی چون مسئولیت، 

اختیار و تصرف است. 
از نظر ابن درید، واژۀ »ولی« به معنای پیوند و نزدیکی میان دو چیز است که در واژه‌های 
»موالات« و »ولاء« به کار می‌رود. »الولاء« به معنای ارتباط و نزدیکی میان دو مولی است که 
هر‏یک از این دو در پیوندی معنوی و اجتماعی با یکدیگر قرار دارند. »الولایه« نیز به معنای 
امارت و حکمرانی است که به سرپرســتی و مدیریت امور دیگران اشاره دارد. )ابن درید، 

)246/1 :1987
از سوی دیگر، ابن فارس بر این باور است که واژۀ »ولی« از ترکیب حروف »واو«، »لام« 
و »یاء« یک اصل صحیح دارد که بر نزدیکی دلالت می‌کند. در این راستا، »الوَلیْ« به معنای 
نزدیکی اســت که کاربردهای متفاوتی دارد. »المولى« از این ریشه معانی متعددی می‌گیرد؛ 
از‏جمله آزادکننده، بردۀ آزادشده، دوست، هم‌پیمان، پسرعمو، یاری‌دهنده و همسایه. تمامی 
این معانی از واژۀ »الوَلیْ« که به معنای نزدیکی اســت، مشــتق شده‌اند. در این چارچوب، 
هر‏کسی که مسئولیت یا تدبیر امور دیگری را بر عهده بگیرد، با‏عنوانِ »ولی« شناخته می‌شود؛ 
همچنین، عبارت »أولى« به معنای شایستگی و مناسب بودن فرد برای انجام کاری است. واژۀ 
»الولاء« در این زمینه به معنای پیوند و هم‌پیمانی است؛ علاوه بر این، »الولاء« در برخی موارد 
به معنای ولایت معتق نیز به کار می‌رود؛ به این معنا که ولایت فرد آزادشده به آزادکننده‌اش 
تعلق دارد و در صورتی که آزادکننده وارث نســبی نداشــته باشد، او در ارث از دیگران به 

آزادکنندۀ خود نزدیک‌تر است. )ابن فارس، 1328: 141/6( 
مفهوم ولایت در اصطلاح قرآن: راغب اصفهانی نیــز حقیقت واژۀ »ولی« را به معنای 
تولی امر و سرپرســتی می‌داند و بر این باور اســت که وقتی خداوند ولی مؤمنان است، به 
معنای سرپرستی و هدایت آن‌ها است )راغب اصفهانی، 533/1(. در همین راستا، مصطفوی 
به تحلیل مصادیق مختلف »ولایت« پرداخته و می‌نویســد کــه یکی از این مصادیق تدبیر 
امور دیگران و مدیریت زندگی و معیشــت آن‌ها است. او توضیح می‌دهد که ولی به معنای 
شــخصی است که از ولایت و تدبیر برخوردار اســت و متولی کسی است که این ولایت 
را بــه ولی واگذار کرده یا انتخاب می‌کند )مصطفوی، 225/13(؛ همچنین، »تولیه« به معنای 
قرار دادن شــخصی به عنوان ولی و مدبر امور است؛ به‏گونه‌ای که او مسئولیت تدبیر امور 
دیگری را بر عهده گیرد )همان، 226-228( و حســن جبل نیز »ولی« را به معنای تسلط بر 
امور و پرداختن به آن معنی کرده‌ است )حسن جبل، 1436(. اما علامه طباطبایی در تفسیر 
َّذِينَ آمَنوُا«، به بررسی مفهوم »ولایت« پرداخته و بیان می‌کند  ُ وَ رَسُولهُُ وَ ال َّما وَليُِّكُمُ اللَّهَّ آیۀ »إنِ
که »ولایت« در اصل به معنای نزدیکی و پیوندی اســت که نخست، برای اجسام و مکان‌ها 
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به کار می‌رفته و ســپس به مفاهیم معنوی تعمیم‌ یافته اســت؛ به‌این‌ترتیب، نزدیکی خاص 
در امور معنوی به این معناســت که ولی، حق تصــرف و مدیریت در امور مولی را دارد و 
هرگونه دخالت یا تصرف در امور مولی باید از طریق ولی صورت گیرد؛ در همین راســتا، 
علامه طباطبایی نتیجه می‌گیرد که »فالمحصل منِْ مَعْنىَ الوَْلََايةَِ فيِ مَوَاردِِ اسْتعِْمَالهَِا هُوَ نحَْوُ 
فِ وَ ماليكة«؛ یعنی خلاصۀ مفهوم ولایت در موارد  منَِ القُْرَبِ يوُجِــبُ نوَْعاً منِْ حَقِّ التَّصَرُّ
اســتعمال آن، نوعی نزدیکی اســت که موجب حقی از تصرف و مالکیت می‌شود. علامه 
طباطبایی این مفهوم را به دو نوع »ولایت تکوینی« و »ولایت تشریعی« تقسیم می‌کند. ولایت 
تکوینی به قدرت خداوند بر تدبیر و تصرف در تمامی امور هســتی اشاره دارد؛ درحالی‌که 
ولایت تشریعی به معنای هدایت، قانون‌گذاری و مدیریت خداوند، پیامبر و مؤمنان در امور 
دینی انســان‌ها ، است. )طباطبایی: 11/6-16(. علامه طباطبایی در این زمینه، همچنین بیان 
ــارِيُّ فيِ جَمِيعِ  ُ أعَْلَمُ أنَِ الوِْلََايةََ بمَِعْنىَ مالكية التَّدْبيِرَ وَ هُوَ المَْعْنىَ السَّ مــی‌دارد: »وَ الحَْقِّ وَ اللَّهَّ
اشتقاقاتها«؛ به این معنی است که درحقیقت، ولایت به معنای مالکیت در تدبیر است و این 
معنا در تمام موارد اســتعمال این واژه جریان دارد. این توضیحات نشان می‌دهد که مفهوم 
لغوی »ولایت« همواره با مالکیت در تدبیر و مدیریت امور همراه اســت و این ویژگی در 
تمامی اشــتقاقات این واژه جریان دارد؛ در نتیجه، می‌توان اســتنباط کرد که واژۀ »ولی« به 
معنای کسی است که در تصرف و تدبیر امور، اولویت و مالکیت دارد. )طباطبایی: 317/13(

3. نگاه تطبیقی انتقادی به استدلال‌های متقابل مفسران اهل ‌تسنن و شیعه دربارۀ 
معنای ولایت در آیۀ 55 سورۀ مائده 

معنای واژه »ولی« در آیۀ 55 ســورۀ مائده، از منظر دو مکتب فکری شــیعه و اهل سنت، 
به‌طورِ متفاوتی تفســیر شده اســت. مفسران شــیعه معتقداند که »ولی« به معنای »اولی به 

تصرف« است؛ در حالی که مفسران آن را به معنای »دوستی« و »نصرت« می‌دانند.
مفسران اهل‌سنت، از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و ابن‏عاشور، باتوجه‌به سیاق 
آیات قبل و بعد از آیۀ 55 ســورۀ مائده، به این نتیجه رسیده‌اند که واژۀ »ولی« در این آیه به 
معنای نصرت و دوستی است. آنها بر این باورند که در آیات 51 و 57 سورۀ مائده، خداوند 
مؤمنان را از دوســتی با اهل کتاب و کفار منع می‌کنــد و به همین دلیل، آیۀ 55 تأکیدی بر 
این نکته اســت که تنها خداوند، رســول او و مؤمنان شایســته دوستی و نصرت می‌باشند 
)زمخشــری: 648/1(1. یکی دیگر از اســتدلال‌های اهل سنت برای تفسیر »ولی« به معنای 
نصرت، مقایســۀ آن با آیۀ »وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )توبه: 71( است. آنان 
معتقدند که در آیۀ 55 سورۀ مائده نیز با‏توجه‏به کاربرد واژۀ »إنما« که دلالت بر حصر دارد، 
»ولی« به معنای دوستی میان مؤمنان است؛ همانند آنچه در آیۀ 71 سورۀ توبه آمده است )ابن 

1( رازی: 382/12؛ بیضاوی: 132/2؛ ابن عاشور: 138/5.
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س عاشــور: 138/5(. اهل سنت همچنین بر این باورند که کاربرد »إنما« در آیه، حصر کامل را 

مَاءِ« )یونس: 24(،  نيْا كَمَاءٍ أنَزَْلنْاَهُ مِنَ السَّ َّمَا مَثلَُ الحَْياةِ الدُّ نشان نمی‌دهد؛ برای مثال، در آیۀ »إنِ
معنای آیه این نیســت که زندگی دنیا تنها یک مثل دارد و مثال‌های دیگری برای آن وجود 
نيْاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ« )محمد: 36(، بازی و تفریح تنها مختص  َّمَا الحَْياَةُ الدُّ ندارد؛ همچنین در آیۀ »إنِ

به زندگی دنیا نیست. (رازی:386/12(
اما مفســران شیعه برای تفســیر واژۀ »ولی« به معنای »اولی به تصرف« در آیۀ 55 سورۀ 
مائده، دلایلی ارائه کرده و نقدهایی به دیدگاه مفســران اهل ســنت وارد نموده‌اند. یکی از 
دلایل مفسران شیعه استناد به معنای لغوی واژۀ »ولی« است. آن‌ها با تکیه بر شواهد شعری 
و نظرات نحویان، »ولی« را به معنای »اولی« و »احق« می‌دانند )سید مرتضی، 2/ 219و218؛ 
طوسی: 560/3(. دلیل دیگر مفسران شیعه به روایات مربوط به شأن نزول این آیه بازمی‌گردد. 
این روایات اکثراً بیان می‌کند که آیۀ مذکور در شأن حضرت علی)ع( نازل شده است )سید 
مرتضی، 2/ 218؛ طوســی: 559/3؛ طبرسی: 327/3(. علاوه‏بر این، مفسران شیعه به کاربرد 
واژۀ »إنما« که دلالت بر حصر دارد، اشاره می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این واژه معنای 
تخصیص و نفی حکم از غیر مورد ذکر شــده را می‌رســاند؛ مشابه با جملۀ »إنما الفصاحة 
للجاهلية« که به معنای نفی فصاحت از غیر آنان است. اگر این تفسیر پذیرفته شود، نمی‌توان 
»ولی« را به معنای محبت و دوســتی در دین تعبیر کرد؛ زیرا این معنا به‌طورِ عمومی برای 
تمامی مؤمنان اســت و به شخص خاصی اختصاص ندارد )سید مرتضی، 2/ 220؛ طبرسی: 
َّماُ « به غیر‏ِحصر موجه نخواهد بود. مفسران شیعه همچنین  327/3( و بر این اساس، تفسیر »إنِ
به ساختار آیه اشاره کرده و استدلال می‌کنند که واژۀ »ولی« در این آیه معنای خاصی دارد. 
ُ« که شامل همۀ مؤمنان است؛ سپس »وَرَسُولهُُ« را  َّما وَليُِّكُمُ اللَّهَّ خداوند نخست می‌فرماید: »إنِ
َّذِينَ آمَنوُا«  اضافه می‌کند و پیامبر)ص( را از میان آن‌ها مشخص می‌کند. سپس می‌گوید »وَال
که بر این اساس، کسی که مورد خطاب است، باید شخصی غیر از کسانی باشد که ولایت 
به آنان تعلق گرفته است؛ در غیر این صورت، به آن معنای است که مضاف همان مضاف‌الیه 

است که این امکان‌پذیر نیست )سید مرتضی، 2/ 228؛ طوسی: 560/3؛ طبرسی: 327/3(.
اما در پاســخ به دیدگاه مفســران اهل ‌ســنت که واژۀ »ولی« را به معنای نصرت در نظر 
می‌گیرند، علامه طباطبایی این نظریه را رد کرده است. او با بررسی دقیق آیات پیش‌وپس از 
آیۀ 55 ســورۀ مائده و همچنین بررسی کلی این سوره، به این نتیجه می‌رسد که این تفسیر 
نادرســت است. طباطبایی استدلال می‌کند که تمام آیات این سوره به یکباره نازل نشده‌اند 
و نمی‌توان وحدت ســیاق میان آن‌ها را به‌طورِ کامل پذیرفت )طباطبایی: 6/6(. دلیل دیگرِ 
طباطبایی برای رد این نظریه، تفاوت آشکار در مضمون آیات قبل و بعد از آیۀ 55 است. او 
بیان می‌کند که در آیات قبل، مؤمنان از ولایت کفار منع می‌شوند و منافقان به‏خاطرِ حمایت 
از کفار سرزنش می‌شــوند. اما در آیاتِ پس از آن، دستور داده می‌شود که پیامبر)ص( این 
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موضوع را به اطلاع کفار برساند و اعمال زشت آنان را گوشزد کند. این تفاوت در مضامین، 
نشان می‌دهد که وحدت سیاق بین این آیات وجود ندارد. )طباطبایی: 6/6(

علاوه بر این، طباطبایی توضیح می‌دهد که واژۀ »ولایت« در این آیات، نمی‌تواند به معنای 
نصرت باشــد؛ زیرا با سیاق و خصوصیات این آیات سازگار نیست. او استدلال می‌کند که 
ولایت به معنای نصرت، قراردادی بین دو گروه اســت که سبب نمی‌شود یکی به دیگری 
ملحق شــود یا خصوصیات خود را تغییر دهد )طباطبایــی: 7/6-6(. در نهایت، طباطبایی 
نتیجه می‌گیرد که صحیح نیســت بگوییم رســول خدا )ولی، به معنای یاور مؤمنان است؛ 
زیرا این مفهوم نمی‌تواند به درســتی در این زمینه به کار رود )طباطبایی: 7/6(. اهل ســنت 
در رد استدلال، می‏گویند، اگرچه »ولایت« در آیۀ 55 به معنای نصرت است، این نصرت به 
معنای عمومی برای تمامی مؤمنان نیســت، بلکه خداوند در این آیه، مؤمنان را به دو گروه 
تقسیم می‌کند: گروهی که ولایت دارند و جزو »وَليُِّكُمُ « هستند و گروهی دیگر مؤمنانی که 
ولایــت‏داران بر آنها ولایت دارند کــه با ویژگی‌هایی نظیر اقامۀ نماز و دادن زکات در حال 
رکوع، توصیف شده‌اند. در این زمینه، اگر »ولایت« به معنای نصرت باشد، به آن معنی است 
که یکی از این دو گروه، ناصرِ گروه قرار داده شــده اســت؛ از این رو، نصرتِ یک گروه 
از مؤمنان به معنای نصرت تمامی مؤمنان نیســت و ایــن خصوصیت »ولایت« مانع از آن 
نمی‌شود که معنای نصرت در اینجا مطرح باشد )رازی: 386/12(. پاسخ این سخن آن است 
که نصرت و یاری به گروه خاص از مؤمنان اختصاص ندارد، بلکه یاری کردن همۀ مؤمنان 
ضروری اســت نه فقط آنان که ویژگی‌هایی نظیر اقامۀ نماز و دادن زکات در‏حالِ رکوع را 
داراند؛ در نتیجه، تفسیر مفسران شیعه از واژۀ »ولی« در آیۀ 55 سورۀ مائده، به معنای »اولی 
به تصرف« بر اساس شواهد لغوی، روایات شأن نزول و تحلیل سیاق آیات استوار است؛ در 
حالی که دیدگاه مفسران اهل سنت مبنی بر »نصرت« بودن آن با این شواهد همخوانی ندارد.

4- بحث و تحلیل انواع ساختارهای به‌کاررفته در آیات ولایت 
در بررسی آیات ولایت، می‌توان هفت ساختار را شناسایی کرد: 1. اتخاذ ولی 2. تولی 3. 
حصر 4. اضافه 5. تولیه 6. اولویت 7. بعَْضُهُمْ اولیاء بعَْضٍ. در ادامه به گردآوری و طبقه‏بندی 

و تحلیل هر‏یک از این ساختار‏ها پرداخته خواهد شد.

4-1. ساختار حصر ولایت
گزارش یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در زمینۀ آیات مرتبط با این ســاختار و دیدگاه‌های 
مفسران در مورد معنای ولایت در جدول شمارۀ )1(، ارائه شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ساختار از این قرار است که در مجموع 28 آیه مربوط به این ساختار شناسایی 
شــد و مفســران در زمینۀ معنای ولایت در آیات، ذیل این ساختار، معانی مختلفی را ذکر 
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س کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 22 آیه، »متولی امور« در 26 آیه،  »نصرت« در 24 آیه، 

»محبت« در 1 آیه، »قریب« در 3 آیه و »حلیف« در 1 آیه  است.1
جدول شمارۀ 1 : دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار حصر

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َ لهَُ مُلكُْ  المَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَّ
مَاوَاتِ وَ الْأْأَرْضِ وَ مَا  السَّ

ِ مِن وَلى‏ِ وَ  لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
لََا نصَِيرٍ )بقره:107(

طباطبایی: 1/252؛ 
جوادی آملی: 6/80

طبری: 1/385و384؛ 
طوسی: 1/400؛ 
طبرسی: 1/349؛ 
فضل الله: 2/163

مراغی:1/189

وَ لئَن‏ِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءَهُم بعَْدَ 
َّذِى جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ  ال
ِ مِن وَلى‏ِ وَ لََا نصَِيرٍ  مِنَ اللَّهَّ

)بقره:120(

طبری: 1/410؛ رشید جوادی آملی: 6/370
رضا:1/366

رازی: 4/29؛ مراغی: 
1/204

به معنای قریب 
وحلیف: 

ابن عاشور: 
1/676

ُ أعَْلمَُ بأَِعْدَائكُمْ وَ كَفَى‏  وَ اللَّهَّ
ِ نصَِيرًا  ِ وَليًِّا وَ كَفَى‏ باِللَّهَّ باِللَّهَّ

)نساء:45(

رازی: 10/92؛ 
جوادی آملی: 77و76

طبری: 5/75؛ 
بیضاوی: 2/76؛ ابن 

عاشور: 4/144؛ رشید 
رضا:5/112

طوسی: 3/211؛ 
زمخشری: 1/516؛ 

طبرسی: 3/84؛ مراغی: 
5/52

َّدُنكَ وَليًِّا وَ  َّناَ مِن ل وَ اجْعَل ل
َّدُنكَ نصَِيرًا  َّناَ مِن ل اجْعَل ل

)نساء:75(

طوسی، 1412ق: 
3/259؛ طبرسی: 
3/117؛ جوادی 
آملی: 19/519

طبری: 5/106؛ 
زمخشری: 1/534؛ 

بیضاوی: 2/84؛ رشید 
رضا:5/211؛ مراغی: 

5/92

به معنای رسول 
الله: 

رازی: 10/142
به معنای نبی 

ومومنان: 
ابن عاشور: 

4/188

وَ لََا يجَدْ لهَُ مِن دُونِ 
ِ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا  اللَّهَّ

)نساء:123(

طباطبایی: 5/87؛ 
جوادی آملی: 

20/533؛ فضل الله: 
7/476

طبری: 5/190؛ 
طوسی: 3/337؛ 
طبرسی: 3/176؛ 

بیضاوی: 2/99؛ ابن 
عاشور: 4/262؛ رشید 
رضا:5/355؛ مراغی: 

5/166

وَ لََا يجَدُونَ لهَُم مِّن 
ِ وَليًِّا وَ لََا  دُونِ اللَّهَّ

نصَِيرًا )نساء:173(

طباطبایی: 5/152؛ 
برمبنای احتمال 

دوم مراغی: 6/35؛ 
جوادی آملی: 

21/447

رشید رضا:6/80؛ 
برمبنای احتمال اول 

مراغی: 6/35

ابن عاشور: 4/339

1( .  آیات مرتبط با مفهوم ساختار حصر عبارتند از: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 51، 70؛ توبه: 74، 116؛ هود: 
20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 31، 44، 46؛ احقاف: 
32؛ فتح: 22 و آیات مربوط به معانی »اولی به تصرف« شامل این موارد است: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 
51؛ توبه: 74، 116؛ هود: 20؛ رعد: 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 65؛ شوری: 31، 44، 46؛ 
احقاف: 32 و آیات مرتبط با معانی »متولی امور« عبارتند از: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 70؛ توبه: 74، 116؛ 
هود: 20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 31، 44، 46؛ 
فتح: 22 و آیات مرتبط با معانی »نصرت« شامل این موارد است: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 173؛ انعام: 51، 70؛ توبه: 116؛ هود: 
20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 44، 46؛ احقاف: 32؛ 
فتح: 22 و تنها آیۀ مرتبط با معنی »محبت« در سورۀ توبه، آیه 74 است و آیات مرتبط با معانی »قریب« عبارتند از: بقره: 120؛ انعام: 

51؛ سجده: 4 و آیۀ مرتبط با معنی »حلیف« نیز در بقره: 120، ذکر شده است.
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ليَسَْ لهَُم مِّن دُونهِِ وَلىٌّ وَ لََا 
شَفِيعٌ )انعام:51(

ابن عاشور: 6/113؛ 
طباطبایی: 7/98؛ 

جوادی آملی: 
25/284

طبری: 7/127؛ 
زمخشری: 2/26؛ 

مراغی: 7/133

به معنای 
قریب: 
رشید 

رضا:7/360

ِ وَلىٌّ وَ  ليَسَْ لهَا مِن دُونِ اللَّهَّ
لََا شَفِيعٌ )انعام: 70(

رازی: 13/25؛ بر 
مبنای احتمال دوم 
رشید رضا:7/433؛ 

جوادی آملی: 25/538

طبری: 7/151؛ طوسی: 
4/168؛ طبرسی: 

4/492؛ ابن عاشور: 
6/159؛ برمبنای احتمال 
اول رشید رضا:7/433؛ 
مراغی: 7/162و161؛ 

فضل الله: 9/159

وَ مَا لهَمْ فىِ الْأْأَرْضِ مِن وَلىٍّ 
وَ لََا نصَِير )توبه:74(

جوادی آملی: 
34/561

طبری: 10/ 129؛ 
ابن عاشور:10/160؛ 
رشید رضا:10/480؛ 
طباطبایی: 9/341؛ 
مراغی: 10/167؛ 
فضل الله:11/167

طبرسی: 5/80

مَاوَاتِ وَ  َ لهَُ مُلكُْ السَّ إنَِّ اللَّهَّ
الْأْأَرْضِ يُحْىِ وَ يُمِيتُ وَ مَا 

ِ مِن وَلىٍّ وَ  لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
لََا نصَِيرٍ )توبه:116(

طبری: 11/228؛ 
طباطبایی:9/398؛ 
مراغی: 11/38؛ 

جوادی آملی: 
35/415؛ فضل الله: 

11/228

طبرسی: 5/117؛ 
بیضاوی: 3/100؛ 
رشید رضا:11/51

طوسی: 5/312؛ رازی: 
16/161؛ ابن عاشور: 

10/218

أوُْلئَكَ لمَْ يكَُونوُاْ مُعْجِزِينَ 
فىِ الْأْأَرْضِ وَ مَا كانََ لهَم 
ِ مِنْ أوَْليِاَءَ  مِّن دُونِ اللَّهَّ

)هود: 20(

بنابر احتمال اول رشید طباطبایی: 10/190
رضا:12/48

طبری: 12/15؛ طوسی: 
5/464؛ زمخشری: 
2/386؛ طبرسی: 

5/228؛ رازی: 17/333؛ 
ابن عاشور: 11/231؛ 
برمبنای احتمال دوم 
رشید رضا:12/48؛ 

مراغی: 12/21؛ فضل 
الله: 12/46

 ِ وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
مِنْ أوَْليِاَءَ ثُمَّ لََا تُنصَرُونَ 

)هود:113(

طبری: 12/75؛ طوسی: جوادی آملی: 39/539
6/78؛ زمخشری: 
2/434؛ طبرسی: 

5/306؛ رازی: 18/407؛ 
بیضاوی: 3/151؛ ابن 

عاشور: 11/341؛ رشید 
رضا:12/141؛ مراغی: 

12/93؛ فضل الله: 
12/142

فَلََا مَرَدَّ لهَُ وَ مَا لهَُم مِّن دُونهِِ 
مِن وَالٍ )رعد:11(

طبری: 13/81؛ 
طوسی: 6/228؛ 

زمخشری: 2/517؛ 
طبرسی: 6/432؛ 

بیضاوی: 3/183؛ ابن 
عاشور: 12/154؛ 
مراغی: 13/79؛ 

جوادی آملی: 
42/175و174؛ فضل 

الله: 13/28

رازی: 19/19
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ِ مِن وَلىٍّ وَ لََا  مَا لكََ مِنَ اللَّهَّ
وَاقٍ )رعد:37(

طبری : 13/110؛ طباطبایی: 11/374جوادی آملی: 43/60
طوسی: 6/262؛ 

زمخشری: 2/533؛ 
طبرسی، 6/456؛ 

بیضاوی: 3/190؛ ابن 
عاشور: 12/200؛ 

مراغی: 13/113؛ فضل 
الله: 13/65

وَمَن يُضْللِْ فَلنَ تجَدَ لهَمْ 
أوَْليِاَءَ مِن دُونهِِ )اسراء: 97(

جوادی آملی: 
50/442

برمبنای احتمال اول 
طوسی: 6/523؛ 

برمبنای احتمال دوم 
ابن عاشور: 14/170

طبری: 15/112؛ 
برمبنای احتمال دوم 

طوسی: 6/523؛ 
زمخشری: 2/695؛ 
طبرسی: 6/682؛ 

برمبنای احتمال اول 
ابن عاشور: 14/170؛ 

مراغی: 15/98

ل‏ّ  َّهُ وَلىٌّ مِّنَ الذُّ وَ لمَْ يكَُن ل
)اسراء:111(

طبری: 15/126؛ طوسی: رازی: 21/420جوادی آملی: 5/613
6/534؛ زمخشری: 
2/701؛ طبرسی: 
6/689؛بیضاوی: 

3/270؛ سمین حلبی: 
7/431؛ ابن عاشور: 

14/188و187؛ مراغی: 
15/111

وَ مَن يُضْللِْ فَلنَ تجَدَ لهَُ وَليًِّا 
مُّرْشِدًا )کهف:17(

جوادی آملی: 
51/239

زمخشری: 2/708؛ 
بیضاوی: 3/275

طبری : 15/141؛ 
طوسی: 7/21؛ مراغی: 
15/128؛ فضل الله: 

14/291

مَا لهَُم مِّن دُونهِِ مِن وَلىٍّ وَ 
لََا يُشْرِكُ فىِ حُكْمِهِ أحََدًا 

)کهف:26(

طباطبایی: 13/277؛ 
جوادی آملی: 

51/424؛ فضل الله: 
14/308

طبری : 15/154؛ 
زمخشری، 1407: 

2/716؛ رازی: 
21/453؛ بیضاوی: 

3/279؛ابن 
عاشور:15/52؛ 
مراغی: 15/139

طوسی: 7/33؛ طبرسی: 
6/715

 ِ وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
مِن وَلىٍّ وَ لََا نصَِيرٍ 

)عنکبوت:22(

جوادی آملی: 
63/592

طبری: 20/90؛ رازی: 
25/43؛ بیضاوی: 

4/192؛ طباطبایی: 
16/118؛ مراغی: 

20/128؛ فضل الله: 
18/35

طوسی: 8/199و198؛ 
طبرسی: 8/438؛ ابن 

عاشور: 20/156

مَا لكَُم مِّن دُونهِِ مِن وَلىٍّ 
وَ لََا شَفِيعٍ أَ فَلََا تتَذََكَّرُونَ 

)سجده:4(

طباطبایی: 16/245؛ 
جوادی آملی: 

65/319

طبری: 21/57؛ 
برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 3/507؛ 
برمبنای احتمال دوم 
بیضاوی: 4/219؛ 
مراغی: 21/104؛ 
فضل الله: 18/223

طوسی: 8/294؛ 
زمخشری: 3/507؛ 

رازی: 25/139؛ برمبنای 
احتمال اول بیضاوی: 
4/219؛ ابن عاشور: 

21/146

معنای قریب: 
طبرسی: 
8/510
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وَ لََا يجَدُونَ لهَم مِّن 
ِ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا  دُونِ اللَّهَّ

)احزاب:17(

طبری: 21/88؛ 
طبرسی: 8/546؛ 

بیضاوی: 4/227؛ ابن 
عاشور: 21/ 215؛ 

مراغی: 21/143

طوسی: 8/325؛ رازی: 
25/162

لَّاَّ يجَدُونَ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا 
)احزاب:65(

جوادی آملی، احزاب: 
17

طبری:14/248؛ 
طباطبایی: 16/346

طوسی: 8/363؛ 
طبرسی: 8/582؛ 

رازی:25/185؛ مراغی: 
22/41

المُِونَ مَا لهَم مِّن وَلىٍّ  وَ الظَّ
وَ لََا نصَِيرٍ )شوری:8(

طبری: 25/8؛ طوسی: 
9/146 طبرسی: 
9/34؛ فضل الله: 

20/149و148

ابن عاشور: 25/109؛ 

ِ مِن  وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
وَلىٍّ وَ لََا نصَِيرٍ )شوری:31(

جوادی آملی، شوری: 
31؛ فضل الله: 

20/185

طوسی: 9/165؛ 
زمخشری: 4/226؛ 

رازی: 27/601؛ 
بیضاوی: 5/82؛ ابن 
عاشور: 25/164؛ 
طباطبایی: 18/60؛ 

مراغی: 25/49

ُ فَمَا لهَُ مِن  وَ مَن يُضْللِِ اللَّهَّ
وَلىٍّ مِّن بعَْدِهِ )شوری: 44(

ابن عاشور: 
25/181؛ جوادی 
آملی، شوری: 44

طبری:25/25؛ 
طباطبایی: 18/66؛ 

مراغی:25/58

طوسی: 9/171؛ 
زمخشری: 4/231؛ 

طبرسی: 9/53؛ رازی: 
27/608؛ بیضاوی: 
5/83؛ فضل الله: 

20/197

وَ مَا كانََ لهَم مِّنْ أوَْليِاَءَ 
 ِ ينَصُرُونهَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ

)شوری: 46(

جوادی آملی، شوری: 
46

طبری:25/26؛ 
طوسی: 9/173؛ 

طبرسی: 
9/54؛رازی:27/608؛ 
طباطبایی: 18/287؛ 

مراغی: 26/106؛ 
جوادی آملی، فتح: 22

ابن عاشور: 25/186؛ 
مراغی: 25/59؛ فضل 

الله: 20/199و198

وَ ليَسَْ لهَُ مِن دُونهِِ أوَْليِاَءُ 
أوُْلئَكَ فىِ ضَلََالٍ مُّبيِنٍ 

)احقاف:32(

جوادی آملی، احقاف: 
32

طبری: 26/23؛ طوسی: 
9/286؛ طبرسی: 

9/142؛ رازی: 28/29؛ 
ابن عاشور: 26/52؛ 
طباطبایی: 18/217؛ 
مراغی: 26/37؛ فضل 

الله: 21/40

ثُمَّ لََا يجَدُونَ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا 
)فتح:22(

بیضاوی:5/35؛ 
طباطبایی: 18/287؛ 

مراغی: 26/106؛ 
جوادی آملی، فتح: 22

طبری: 26/58؛ طوسی: 
9/331؛ طبرسی: 

9/186؛ رازی: 28/81؛ 
ابن عاشور: 26/153؛ 

فضل الله: 21/119
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این ساختار که در قالب نکره در سیاق نفی، ظاهر می‌شود، دلالت بر حصر دارد و بیانگر 
این است که هیچ ولی‌ جز خداوند وجود ندارد. آیاتی که حاوی عبارت »وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ 
« هستند، به‌وضوح نفی ولایت غیرخداوند را مطرح می‌کنند و بر انحصار ولایت  ِ مِن وَلىٍّ اللَّهَّ
حقیقی در خداوند تأکید دارند؛ ازجمله نمونه‌های بارز این مفهوم، آیۀ 11 از ســورۀ رعد و 

آیات مشابه است. 
در بســیاری از این آیات، ازجمله بقره: 107 و 120 و نساء: 45، ولایت به معنای ولایت 
تکوینی تعبیر شــده که دلالت بر این دارد که تنهــا خداوند عهده‌دار مدیریت و تدبیر امور 
بندگان اســت. این حقیقت با وجود اولیای دیگر که تحت ولایت الهی قرار دارند، تناقضی 
ندارد؛ زیرا ولایت آنان در طول ولایت مطلق الهی تعریف می‌شود. در مواردی همچون آیۀ 
75 سورۀ نساء که درخواست ولایت از خداوند مطرح شده، این درخواست به‌معنای تجلی 

و افزایش مرتبه‌ای از ولایت تکوینی خداوند بر فردِ درخواست‌کننده است.
نکتۀ حائز اهمیت در بررســی این ساختار، همراهی واژۀ »ولی« با »نصیر« در برخی آیات 
اســت.1 تقابل میان این دو مفهوم نشان‌دهندۀ آن است که »ولی« و »نصیر« مترادف نیستند. 
این قرینۀ همنشــینی، به‌روشــنی، گواهی می‌دهد که ولایت در این موارد به معنای نصرت 
ِ مِنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ لََا تنُصَرُونَ«،  نیست؛ برای مثال، در آیۀ 113 از سورۀ هود :»وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
ذکر نصرت برای شــبه‌نتیجه‌ای از ولایت، تفاوت معنایی این دو مفهوم را آشکار می‌سازد؛ 
 ،»ِ علاوه‏برآن، در آیۀ 46 از ســورۀ شــوری: »وَمَا كَانَ لهَُم مِّنْ أوَْليِـَـاءَ ينَصُرُونهَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
عبارت »ینَصُرُونهَُم« که  صفت برای َ»وْليِاَءَ« اســت، تأکید می‌کند که یاری و نصرت بخشی 
از کارکرد ولایت است، اما با آن هم‌معنا نیست؛ به‌بیان دقیق‌تر، ولایت دارای شمول بیشتری 
اســت و نصرت یکی از مؤلفه‌های آن محسوب می‌شود؛ همچنین در برخی از آیات، واژۀ 
ولی در تقابل با شــفیع به‌کار رفته اســت؛ ازجمله آیات 51 و 70 ســورۀ انعام و 4 سورۀ 
ســجده. این تقابل، به‏وضوح، تمایز مفهومی میان این دو واژه را نمایان می‌ســازد. ولایت 
به معنای سرپرســتی و تسلط کامل بر امور دیگران است؛ به‏گونه‌ای که فرد متولی عهده‌دار 
تمام جنبه‌های مدیریت و رفع مشــکلات شود. در مقابل، شفاعت به معنای یاری‌رساندن و 
تســهیل رفع برخی از نیازهای خاص انسان اســت نه تمامی آن. این تفاوت را می‌توان در 
ســخن آیت‏الله جوادی آملی مشاهده کرد که بیان می‌کند: »ولایت دلالت بر مدیریت جامع 
و مطلق دارد؛ درحالی‌که شفاعت تنها بخشی از این دایرۀ وسیع را شامل می‌شود«. )جوادی 

آملی: 25/ 274(
در آیه 37 سورۀ رعد نیز تقابل میان ولایت و وقایت مورد توجه قرار گرفته است. ولایت 

1( بقره: ۱۰۷ و ۱۲۰؛ نساء: ۴۵ و ۷۵ و ۱۲۳ و ۱۷۳؛ توبه: ۷۴ و ۱۱۶؛ عنکبوت: ۲۲؛ احزاب: ۱۷ و ۶۵؛ شوری: ۸ و ۳۱ و ۴۴؛ فتح: ۲۲
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بــه معنای مدیریت فراگیر امور بــوده؛ درحالی‌که وقایت بر مفهوم صیانت و حفظ محدود 
تمرکز دارد )جــوادی آملی: 567/42(. از این منظر، نصرت و شــفاعت اجزایی از ولایت 
محسوب می‌شوند؛ بااین‌حال، در نصرت و وقایت، فردِ مورد حمایت بخشی از امور را خود 
به عهده دارد و ناصر یا واقی او را یاری می‌کند. این رابطه شــباهتی با ارتباط والد و کودک 
دارد؛ به این معنا که نخســت والدین عهده‌دار تمامی مسئولیت‌ها هستند، اما با رشد کودک، 
میزان حمایت کاهش می‌یابد و به حوزه‌های خاص محدود می‌شود )جوادی آملی:43/ 73(؛ 
از ســوی دیگر، مفهوم اصلی ولی در قرآن بر »تولی امور« و »اولی به تصرف« بودن دلالت 
دارد؛ مگر آنکه قرینۀ صارفه‌ای این ظهور را به معنای دیگری منتقل کند؛ درنتیجه، اصل بر 
این اســت که واژۀ ولی به معنای »متولی امور« تفسیر شود و تنها در موارد خاص، با وجود 
دلایل قوی، می‌توان معنای دیگری برای آن در نظر گرفت؛ بااین‌حال، مشــاهده می‌شود که 
برخی از مفســران اهل‌ سنت و نیز برخی از مفسران شیعه، از‏جمله طبرسی، واژۀ ولی را در 
برخی از آیات به معنای نصرت تفسیر کرده‌اند )طوسی: 211/3(1. به نظر می‌رسد این تفسیر 
ناشــی از اختلاط میان مفهوم و مصداق ولایت است؛ به‌عبارت‌دیگر، در این موارد، مصداق 
ولایت ممکن است نصرت باشد، اما این دسته از مفسران مفهوم ولایت را نصرت نیز تفسیر 
کرده‌اند. این اشتباه تفسیری از اهمیت تفکیک دقیق میان مفهوم کلی ولایت و مصادیق جزئی 

آن حکایت دارد.

2-1. ساختار اضافه
گزارش یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در ارتباط با آیات مرتبط با این ساختار و دیدگاه‌های 
مفسران در مورد معنای ولایت در جدول شمارۀ )2(، ارائه شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ســاختار حاکی از این اســت که در‏مجموع، 45 آیه ذیل این ساختار شناسایی 
شد و مفسران در این معنای ولایت در آیات مرتبط با این ساختار، معانی مختلفی را مطرح 
کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 29 آیه، »متولی امور« در 33 آیه، »نصرت« در 35 آیه، 
»محبت« در 4 آیه و معانی دیگری همچون ســید، وارث، تابع، پیرو، موالی، میراث، سید و 
حافظ، تولی و تصرف تکوینی، ســلطان و ملک، خویشاوند پدری، ولد و وارث، پسرعمو، 

آزادکنندۀ بنده، دوست، پسرعمو و صاحب، شایسته و سزاوار که در 17 آیه آمده‌ است.2
1( زمخشری: 516/1؛ طبرسی: 84/3؛ مراغی: 52/5.

2( . آیات مربوط به »ساختار اضافه« عبارت است از: بقره: 257، 282، 286؛ آل عمران: 68، 122، 150، 175؛ نساء: 33، 76؛ مائده: 
55؛ انعام: 62، 121، 127، 128؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 34، 40، 72؛ توبه: 51؛ یونس: 30، 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 76؛ اسراء: 
33؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ احزاب: 5، 6؛ سبأ: 41؛ فصلت: 31، 34؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ 
محمد: 11؛ حدید: 15؛ جمعه: 6؛ تحریم: 2، 4. آیات مرتبط با معانی »اولی به تصرف«در سوره‏های بقره: 257، 286؛ آل عمران: 68، 
150؛ نساء: 33، 76؛ مائده: 55؛ انعام: 62، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 34، 40؛ توبه: 51؛ یونس: 30، 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 
76؛ اسراء: 33؛ کهف: 44؛ مریم: 45؛ حج: 13، 78؛ سبأ: 41؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ محمد: 11؛ تحریم: 2 و آیات مربوط به معانی 
»متولی امور« در سوره‏های بقره: 257، 282، 286؛ آل عمران: 68، 122؛ نساء: 33، 76؛ انعام: 62، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 
34، 40؛ توبه: 51؛ یونس: 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 76؛ اسراء: 33؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ سبأ: 41؛ 
فصلت: 31؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ حدید: 15؛ تحریم: 2، 4 ذکر شده است؛ همچنین، آیات مرتبط با معانی »نصرت« 
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ... ُ وَلى‏ِ ال اللَّهَّ
والَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْليِاَؤُهُمُ 
غُوتُ )بقره: 257( الطَّ

طوسی: 
2/314و313؛ 
فضل الله: 5/57

معنی کلمه اولیاء احتمال 
دوم: طبرسی: 2/632؛ 

رازی: 7/17؛ 
بنابراحتمال دوم درباره 

کلمه ولی بیضاوی: 
1/155

جوادی آملی: 12/33

طبری، 1412 ق: 3/15
معنی کلمه ولی واحتمال 
اول کلمه اولیاء: طبرسی: 

2/632
ابن عاشور: 2/503؛ 

مراغی: 3/15

بنابراحتمال اول 
درباره کلمه 

ولی بیضاوی: 
1/155

أوَْ لََا يسَْتطَِيعُ أنَ يُمِلَّ 
هُوَ فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ باِلعَْدْلِ 

)بقره: 282(

طبری:3/80؛ طوسی: 
2/373؛ زمخشری: 
1/326؛ طبرسی: 

2/683؛ رازی:7/94؛
بیضاوی: 1 / 164

ابن عاشور: 2/570؛ 
سمین حلبی: 

2/655؛طباطبایی: 
2/434؛ مراغی: 3/74

جوادی آملی: 
12/625و624

فضل الله، 1419: 5/169

أنَتَ مَوْلئَناَ فَانصُرْناَ عَلىَ 
القَْوْمِ الكَْفِرِينَ )بقره: 

)286

طبری : 3/106؛ 
طوسی: 2/387؛ 
معنی اول کلمه 
مولاطبرسی: 

2/692؛ 
بیضاوی:1/167؛ 

ابن عاشور: 
2/603؛

معنی اول کلمه 
مولا فضل الله: 

5/191

برمبنای احتمال 
سوم معنی کلمه مولا 
زمخشری: 1/333؛ 
برمبنای احتمال اول 

رازی: 7/125؛ برمبنای 
احتمال اول مراغی: 3/88

برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 1/333؛ 
برمبنای احتمال دوم 
طبرسی: 2/692؛ 

 سمین حلبی: 2/702؛ 
طباطبایی، 2/446؛ 
برمبنای احتمال دوم 

فضل الله: 5/191
رازی، برمبنای احتمال 

سوم: 7/ 125

معنای سید
برمبنای احتمال 
اول زمخشری

1/333 :

ُ وَلى‏ِ المُْؤْمِنيِنَ )آل  وَ اللَّهَّ
عمران: 68(

طباطبایی، 1417: 
3 /254؛ جوادی 
آملی: 14/543؛ 
فضل الله:6/92

رشیدرضا: 3/272؛ 
مراغی: 3/182

طبری : 3/218؛ طوسی: 
1/371؛ طبرسی: 

2/770؛ رازی: 8/255؛ 
بیضاوی: 2/22

مَا )آل عمران:  ُ وَليِهُّ وَ اللَّهَّ
)122

برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 1/410؛ 
برمبنای احتمال دوم 
رازی: 8/347؛ رشید 
رضا:4/90؛ مراغی: 

4/55؛ فضل الله:6/248

طبری:4/ 48؛ طوسی: 
2/577؛ طبرسی: 2

/824؛ برمبنای احتمال 
اول زمخشری: 1/410؛ 

برمبنای احتمال اول رازی: 
8/347؛ بیضاوی: 2/36؛ 

ابن عاشور: 3/205

عبارت است از: بقره: 257، 286؛ آل عمران: 68، 122، 150، 175؛ نساء: 76؛ مائده: 55؛ انعام: 121، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 
40، 72؛ توبه: 51؛ یونس: 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ سبأ: 41؛ فصلت: 31، 34؛ 
شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ محمد: 11؛ حدید: 15؛ جمعه: 6؛ تحریم: 2، 4 و آیات مرتبط با معانی »محبت« نیز در سوره‏های 
بقره: 257؛ انفال: 72؛ فصلت: 34؛ جمعه: 6 است؛ همچنین، آیاتی که به مفاهیم دیگر مانند سید، وارث، تابع، پیرو، موالی، میراث، 
سید و حافظ، تولی و تصرف تکوینی، سلطان و ملک، خویشاوند پدری، ولد و وارث، پسرعمو، آزادکننده بنده، دوست، پسرعمو و 
صاحب، شایسته و سزاوار اشاره دارند، در سوره‏های بقره: 286؛ نساء: 33؛ انعام: 62، 121، 127، 128؛ انفال: 40، 72؛ یونس: 62؛ 

کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13؛ احزاب: 5؛ فصلت: 34؛ دخان: 41؛ حدید: 15 آمده است.
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ُ مَوْلئَكُمْ )آل  بلَِ اللَّهَّ
عمران: 150(

طوسی: 3/15؛ 
طبرسی: 2/856؛ 

ابن عاشور: 
3/247؛ جوادی 
آملی: 15/37؛ 

فضل الله: 6/309

طبری : 4/80؛ 
زمخشری: 1/425؛ 

رازی: 9/
384بیضاوی: 2/42؛ 
رشید رضا:4/145؛ 

مراغی:4/96

يطَْانُ  َّمَا ذَالكُِمُ الشَّ إنِ
يخُوِّفُ أوَْليِاَءَهُ )آل 

عمران: 175(

مراغی:4/136؛

ا  وَ لكُِل‏ٍ جَعَلنْاَ مَوَالى‏ِ مِمَّ
ترََكَ الوَْالدَِانِ وَ الْأْأَقْرَبوُنَ 
َّذِينَ عَقَدَتْ أيَمَْانكُُمْ  وَ ال

)نساء: 33(

طوسی: 3/187؛ 
طبرسی: 3/65

طباطبایی: 
4/341؛ مراغی: 

5/25و24؛ جوادی 
آملی: 18/27؛ 

فضل الله، 1419: 
7/222

معنای وارثرازی: 10/67
طبری: 

5/33و32؛ 
زمخشری: 

1/504؛ بیضاوی 
: 2/72؛ سمین 
حلبی: 3/668؛ 

ابن عاشور: 
4/109؛ رشید 

رضا:5/53

يطَْنِ  فَقَاتِلوُاْ أوَْليِاَءَ الشَّ
)نساء: 76(

طباطبایی: 
4/421و420

طوسی: 3/260؛ طبری:5 /107
زمخشری: 1/535؛ 
رازی:10/142؛ابن 

عاشور:4/188؛

ُ وَ رَسُولهُُ  َّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهَّ إنِ
َّذِينَ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ ال وَ ال

لوَةَ وَ يُؤْتُونَ  يُقِيمُونَ الصَّ
كَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ  الزَّ

)مائده:55(

طوسی:3/559؛
طبرسی:3/323

؛طباطبایی: 6/5؛ 
جوادی آملی: 

23/33؛ فضل الله: 
8/227

طبری : 6/186؛ 
رازی: 12/383؛ 

بیضاوی: 2/132؛ ابن 
عاشور: 5/138؛ رشید 
رضا:6/365؛ مراغی: 

6/143؛ 

ِ مَوْلئَهُمُ  ثُمَّ رُدُّواْ إلِىَ اللَّهَّ
الحَْق‏ّ )انعام:62(

طوسی: ‏4/ 159؛ 
رازی: 13/17؛ ابن 
عاشور: 6/143؛ 

طباطبایی: 
7/132؛ جوادی 

آملی: 25/31

زمخشری: 2/32؛ 
بیضاوی: 2/166؛ 

رشید رضا:7/405؛ 
مراغی:7/149

فضل الله: 9/148

به معنای سید
طبری : 7/140

ياَطِينَ ليَوُحُونَ  وَ إنَِّ الشَّ
إلِىَ أوَْليِاَئهِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ 

)انعام: 121(

به معنی تابع وپطبری:8/16
یرو:طوسی:/4
256؛طبرسی:

4/553؛جوادی 
آملی:27/65؛

وَ هُوَ وَليُِّهُم بمَِا كانَوُاْ 
يعَْمَلوُنَ )انعام: 127(

رازی: 13/147؛ 
جوادی آملی: 

27/31؛ فضل الله: 
9/325

بر مبنای احتمال اول 
طوسی: 4/272و271؛ 
بر مبنای احتمال اول 

طبرسی: 4/563؛ رشید 
رضا:8/54؛مراغی:8/26؛ 

سمین حلبی: 8/26

طبری:8/25؛ بر مبنای 
احتمال دوم طوسی: 

4/272و271؛ بر مبنای 
احتمال دوم زمخشری: 
2/64؛ بر مبنای احتمال 
دوم طبرسی: 4/563؛ 
بر مبنای احتمال دوم 

بیضاوی: 2/182؛ سمین 
حلبی: 5/147؛ بر مبنای 
احتمال اول ابن عاشور، 

7/49

به معنای موالی: 
بر مبنای احتمال 
اول زمخشری: 
2/64؛ بر مبنای 

احتمال اول 
بیضاوی: 2/182؛ 
بر مبنای احتمال 
دوم ابن عاشور، 

7/49
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وَ قَالَ أوَْليِاَؤُهُم مِّنَ 
الْْانسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ 

بعَْضُناَ ببِعَْضٍ 
)انعام:128(

پیروان: 
زمخشری: 2/64؛ 
طبرسی: 4/564؛ 
رازی: 13/148؛ 
بیضاوی: 2/182؛ 

ابن عاشور: 
7/52؛ رشید 
رضا:8/56؛ 
طباطبایی: 

7/352؛ مراغی: 
8/27؛ جوادی 

آملی: 27/155؛ 
فضل الله: 9/328

أنَتَ وَليُِّناَ فَاغْفِرْ لنَاَ 
)اعراف: 155(

احتمال دوم 
طوسی: 4/557؛ 

احتمال دوم 
طبرسی، 4/746؛ 

طباطبایی: 
8/272؛ جوادی 

آملی: 3/416

زمخشری: 2/165؛ 
بیضاوی: 3/37؛ رشید 
رضا:9/189؛ مراغی: 

9/79

طبری: 9/53؛ برمبنای 
احتمال اول طوسی: 

4/557؛ برمبنای احتمال 
اول طبرسی: 4/746؛ 
رازی: 15/378؛ ابن 

عاشور: 8/309؛ فضل 
الله: 10/257

لَ  َّذِى نزََّ ُ ال انَّ وَلىَِّ اللَّهَّ
الكِْتاَبَ )اعراف: 196(

جوادی آملی: 
31/543

بر مبنای احتمال دوم 
رشید رضا:9/442

طبری: 9/103؛ 
طوسی: 5/60؛ 

زمخشری: 2/189؛ 
طبرسی: 4/786؛ 

رازی: 15/433؛ابن 
عاشور:8/396؛ برمبنای 

احتمال اول رشید 
رضا:9/442؛ طباطبایی: 
8/377؛ مراغی: 9/145

ُ وَ  بهَمُ اللَّهَّ وَمَا لهَُمْ ألََّاَّ يُعَذِّ
ونَ عَنِ المَْسْجِدِ  هُمْ يصَُدُّ
الحَْرَامِ وَ مَا كَانوُاْ أوَْليِاَءَهُ 
إنِْ أوَْليِاَؤُهُ إلَِّاَّ المُْتَّقُونَ 

)انفال: 34(

زمخشری: 2/217؛ طوسی: 5/114
مراغی: 9/203؛ جوادی 

آملی: 32/419

 َ َّوْاْ فَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّهَّ وَإنِ توََل
مَوْلئَكُمْ نعِْمَ المَْوْلى‏َ وَ نعِْمَ 

النَّصِيرُ )انفال: 40( 

جوادی 
آملی:32/448

بنابراحتمال دوم 
رشیدرضا: 9/554؛ 

بنابراحتمال دوم مراغی: 
9/208

طبری: 9/163؛ طوسی: 
5/121؛ زمخشری: 
2/220؛ طبرسی: 

4/834؛ بیضاوی: 3/59؛ 
ابن عاشور: 9/100؛ 
رشیدرضا: 9/554؛ 
طباطبایی: 9/76؛ 

مراغی: 9/208؛ فضل 
الله: 10/381

بنابراحتمال دوم 
سید و حافظ: 

طبرسی:4/834؛

َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ لمَْ  وَ ال
يهُاجِرُواْ مَا لكَمُ مِّن 

وَليَتَهِم مِّن شى‏َءٍ حَتى‏َ 
يهُاجِرُواْ )انفال:72(

سمین حلبی: 5/640؛ 
بنابر احتمال دوم: 

ابن عاشور: 9/171؛ 
رشیدرضا: 10/97؛ 

مراغی: 10/43؛ جوادی 
آملی: 33/113

فضل 
الله:10/431

میراث: طبری: 
10/37؛ طوسی: 

5/162؛ 
زمخشری: 

2/239؛ طبرسی: 
4/862؛ رازی: 

15/517 بیضاوی: 
3/68؛ ابن 

عاشور: 9/171؛ 
طباطبایی: 

9/142؛
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قُل لَّن يُصِيبنَاَ إلَِّاَّ مَا 
ُ لنَاَ هُوَ مَوْلئَناَ  كَتبََ اللَّهَّ

)توبه: 51(

بنابراحتمال اول 
طوسی: 5/234؛ 
طبرسی: 5/58؛ 

رازی: 16/67؛ ابن 
عاشور: 10/118؛ 

طباطبایی: 
9/307؛ جوادی 
آملی: 34/212؛ 

فضل الله: 
11/133

بنا احتمال دوم طوسی: 
5/234؛ زخمشری: 

2/278؛ بنا براحتمال دوم 
بیضاوی، : 1418 3/84؛ 
مراغی، بنابراحتمال دوم 

بی تا: 10/135

طبری: 10/105؛ 
بنابراحتمال اول بیضاوی: 
3/84؛ بنابراحتمال اول 

مراغی: 10/135

هُناَلكَِ تبَلْوُاْ كل‏ُ نفَْسٍ مَّا 
 ِ أسَْلفََتْ وَ رُدُّواْ إلِىَ اللَّهَّ
مَوْلئَهُمُ الحَْق‏ّ )یونس: 

)30

طبری : 11/79؛ 
طوسی: 5/370؛ 

زمخشری: 
2/344؛ طبرسی: 
5/161؛ رازی: 

17/246؛ 
بیضاوی: 

3/111؛ ابن 
عاشور:11/71؛ 

رشیدرضا 
:11/290؛ 
طباطبایی: 

10/47؛ مراغی: 
11/98؛ 

جوادی آملی: 
36/437فضل الله: 

11/302

ِ لََا خَوْفٌ  ألَََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّهَّ
عَليَهِْمْ وَ لََا هُمْ يحَزَنوُنَ 

)یونس:62(

طوسی: 5/401؛ 
طبرسی: 5/181؛ 

طباطبایی: 
10/89و88؛ 
جوادی آملی: 

37/100؛ فضل 
الله: 11/334

به معنای تولی طبری: 11/91مراغی: 11/129
وتصرف تکوینی: 

زمخشری: 
2/355؛ رازی: 

17/276؛ 
بیضاوی: 3/118؛ 

1990م: 
11/340؛ 
رشیدرضا: 
 11/340

مَاوَاتِ وَ الْأْأَرْضِ  فَاطِرَ السَّ
نيْاَ وَ  أنَتَ وَلىّ فىِ الدُّ
الاخَِرَةِ )یوسف: 101(

طباطبایی: 
11/249؛ جوادی 
آملی: 41/422؛ 

فضل الله: 
12/270

طبری:13/48؛ 
زمخشری: 2/507؛ 

رازی: 18/515؛ برمبنای 
احتمال دوم بیضاوی: 

3/177؛ برمبنای احتمال 
اول مراغی: 13/45

طوسی: 6/200؛ 
طبرسی: 5/408؛ بنابر 
احتمال اول بیضاوی: 
3/177؛ ابن عاشور: 

12/121؛ برمبنا احتمال 
دوم مراغی: 13/45

يطَْانُ  فَزَيَّنَ لهَمُ الشَّ
مُ اليْوَْمَ  أعَْمَالهَُمْ فَهُوَ وَليِهُّ

)نحل: 63(

جوادی آملی: 
46/411

طبرسی: 6/569؛ رازی: 
20/230؛ ابن عاشور: 

13/157

طبری: 14/88؛ طوسی: 
6/397؛ زمخشری: 
2/614؛ بیضاوی: 

3/231؛ سمین حلبی: 
7/249؛ مراغی: 

14/100؛ فضل الله: 
13/251
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ُ مَثلًًَا رَّجُليَن‏ْ  وَ ضَرَبَ اللَّهَّ
أحََدُهُمَا أبَكَْمُ لََا يقَْدِرُ 

عَلى‏َ شى‏َءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى‏َ 
مَوْلئَهُ )نحل:76(

طوسی:6/410، 
رازی:20/248.

طبری:14/100،زمخشر
ی:2/623،طبرسی:6/57
8،بیضاوی:3/235،ابن عا
شور:13/183،طباطبایی
:12/301،مراغی:14/1

15،جوادی آملی:47/37، 
فضل الله:13/265

وَمَن قُتلَِ مَظْلوُمًا فَقَدْ 
جَعَلنْاَ لوَِليِِّهِ سلطَْاناً 

)اسراء: 33(

جوادی آملی: 
48/545

طبری:15/59؛ 
طوسی:6/475؛ 
طبرسی:6/638؛ 

زمخشری: 2/664؛ 
رازی: 20/335؛ بیضاوی: 

3/254؛ ابن عاشور: 
14/75؛ طباطبایی: 

13/90؛ مراغی: 15/43، 
فضل الله: 14/107

ِ الحْق‏ّ  هُناَلكَِ الوَْلََايةَُ لِِلَّهَّ
)کهف: 44(

طبری : 15/164؛ 
طباطبایی: 

13/317؛ جوادی 
آملی: 51/601؛ 

بیضاوی: 3/282؛ 
مراغی: 15/152

بنابراحتمال دوم 
زمخشری: 2/724؛ 

بنابراحتمال دوم طبرسی: 
6/729؛ فضل الله: 

14/333

طوسی: 7/50؛ 
زمخشری: 2/724؛ 

طبرسی: 6/729؛ رازی: 
21/466

به معنای سلطان 
وملک: 

برمبنای احتمال 
دوم رازی: 

21/466؛ ابن 
عاشور: 15/74

وَ إنِى‏ّ خِفْتُ المَْوَالى‏ِ مِن 
وَرَاءِى )مريم:5(

عصبه:خویشاوند 
پدری: 

طبری:16/37؛ 
طوسی:7/105؛ 
زمخشری:3/4؛ 
طبرسی:6/776؛
وارث: 21/509؛ 

ابن عاشور: 
16/11؛ 

مراغی:16/34؛ 
فضل الله: 15/12

پسر عمو: 
بیضاوی: 4/6؛ 
طباطبایی: 14/8

َّدُنكَ وَليًِّا  فَهَبْ لىِ مِن ل
)مریم:5(

طباطبایی: 14/9؛ جوادی 
آملی: 51/84؛ فضل الله: 

15/13

بنابراحتمال دوم طبری: 
16/37

معنای ولد 
ووارث: 

طبری: 16/37؛ 
زمخشری:3/5؛

طبرسی: 6/776؛ 
رازی: 21/510؛ 
بیضاوی:4/6؛ 
مراغی: 16/35

معنای پسرعمو: 
سمین 

حلبی:7/567

يأََبتَِ إنِى‏ّ أخََافُ أنَ 
كَ عَذَابٌ مِّنَ  يمََسَّ

يطَْنِ  حْمَانِ فَتكَُونَ للِشَّ الرَّ
وَليًِّا )مريم:45(

جوادی 
آملی:53/369

طباطبایی:14/58،فضل 
الله:15/25

پیرو: طبرسی: طوسی:7/129
6/798، رازی: 
21/545، ابن 
عاشور: 16/48

قرین وتابع:
بیضاوی:4/12، 
مراغی:16/57
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هُ أقَْرَبُ  يدَْعُواْ لمََن ضَرُّ
مِن نَّفْعِهِ لبَئِسَْ المَْوْلى‏َ وَ 
لبَئِسَْ العَْشِيرُ )حج: 13(

جوادی آملی: 
57/420

طوسی: 7/298؛ ابن عاشور:17/157؛
زمخشری: 3/147؛ 

طبرسی: 7/120؛ رازی: 
23/209؛ بیضاوی: 
4/67؛ طباطبایی: 
14/351؛ مراغی: 
17/93؛ فضل الله: 

16/29

به معنای 
پسرعمو: 

طبری : 17/95

لوَةَ وَ ءَاتُواْ  فَأَقِيمُواْ الصَّ
 ِ كَوةَ وَ اعْتصَِمُواْ باِللَّهَّ الزَّ

هُوَ مَوْلئَكمُ فَنعِْمَ المَْوْلى‏َ وَ 
نعِْمَ النَّصِيرُ )حج: 78(

طوسی: 7/345؛ 
طبرسی: 7/155؛ 
رازی: 23/257؛ 

سمین 
حلبی:8/311

جوادی 
آملی:57/358؛ 

فضل الله:16/128

طبری:17/145؛ 
بنابراحتمال دوم طبرسی: 
7/155؛ برمبنای احتمال 

دوم بیضاوی: 4/81؛ 
ابن عاشور: 17/254؛ 

مراغی:17/150؛

زمخشری: 3/173؛ 
بنابراحتمال سوم 
طبرسی: 7/155؛ 

برمبنای احتمال اول 
بیضاوی: 4/81

ِّتنََّهُ  ِ لنَبُيَ قَالوُاْ تقََاسَمُواْ باِللَّهَّ
وَ أهَْلهَُ ثُمَّ لنَقَُولنََّ لوَِليِِّهِ 
مَا شهَدْناَ مَهْلكَِ أهَْلهِِ 

)نمل:49(

بیضاوی: 4/163؛ 
طباطبایی: 15/374؛ 

مراغی: 19/148؛ جوادی 
آملی: 62/392؛ فضل 

الله: 17/217

طوسی: 8/103

ادْعُوهُمْ لابَاَئهِمْ هُوَ 
َّمْ  ِ فَإِن ل أقَْسَطُ عِندَ اللَّهَّ

تعَْلمَُواْ ءَاباَءَهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ 
ينِ وَ مَوَاليِكُمْ  فىِ الدِّ

)احزاب:5(

آزادکننده بنده:
طبری:21/76، 

طوسی: 8/315، 
زمخشری: 

3/522، رازی: 
 ،25/156
بیضاوی: 

4/225، ابن 
عاشور:21/190، 
مراغی:21/128،

پسرعمو:
طوسی: 8/315، 
طبرسی: 8/528،

ولایت دینی:
طباطبایی: 

16/276، فضل 
الله:18/260

دوست:جوادی 
آملی:جلسه دوم /

احزاب5

بعَْضُهُمْ أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ 
ِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ وَ  كِتاَبِ اللَّهَّ
المُْهَاجِرِينَ إلَِّاَّ أنَ تفَْعَلوُاْ 

إلِىَ أوَْليِاَئكُم مَّعْرُوفًا 
)احزاب: 6(

___________________________________

قَالوُاْ سُبحَْانكََ أنَتَ وَليُِّناَ 
مِن دُونهِِم )سباء: 41(

طبری:22/69؛ 
بنابراحتمال اول 
طوسی: 8/403؛ 
بنابر احتمال اول 
طبرسی: 8/618؛ 
رازی: 25/212؛ 
بیضاوی: 4/250؛ 
مراغی: 22/92؛ 

طباطبایی: 
16/386؛ جوادی 
آملی: 41سباء؛ 

فضل الله: 19/59

بنابراحتمال دوم زمخشری:3/588؛
طوسی: 8/403؛ 
بنابراحتمال دوم 

طبرسی: 8/618؛ابن 
عاشور:22/84
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نحَنُ أوَْليِاَؤُكُمْ فىِ الحَْيوَةِ 
نيْاَ وَ فىِ الاخَِرَةِ  الدُّ

)فصلت: 31(

طبری : 
24/74؛رازی:27/561؛ 

ابن عاشور:25/52؛ 
برمبنای احتمال 
اول طباطبایی: 

17/390مراغی: 
24/128؛ جوادی آملی: 
فصلت: 31؛ فضل الله، 

20/116

طوسی: 9/124؛ 
طبرسی: 9/19؛ برمبنای 
احتمال دوم طباطبایی: 

17/390

َّذِى بيَنْكََ وَ بيَنْهَُ  فَإِذَا ال
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلىِ حَمِيمٌ 

)فصلت:34(

طباطبایی:17/392
فضل الله:20/119
ابن عاشور:25/59

رازی: 27/565
مراغی: 
24/131

دوست:
طبری:24/76،طو
سی:9/126،زمخ
شری:4/200،طب
رسی:9/20،بیضا

وی:5/72،
،طباطبایی:17
392/،مراغی:

24/131،فضل 
الله:20/119

قریب:
سمین حلبی: 

9/527
حلیف:
ابن 

عاشور:25/59

وَ هُوَ الوَْلىِ الحَْمِيدُ 
)شورى:28(

طوسی:9/162، 
جوادی آملی:جلسه 

30، شوری28

طبری:25/20،زمخشری:
4/224،طبرسی:9/47،را
زی:27/599،بیضاوی:/5

81،مراغی:25/46،

ابن عاشور:25/158، 
جوادی آملی:جلسه 30، 

شوری28

يوَْمَ لََا يُغْنىِ مَوْلىً عَن 
مَّوْلىً شَياْ )دخان:41(

مولی اول 
طباطبایی: 
18/147

جوادی آملی، 
دخان: 41

طوسی: 9/239؛ طبرسی: 
9/102

مولی دوم طباطبایی: 
18/147

رازی: 27/663
جوادی آملی، دخان: 41

معنای 
پسرعمووصاحب: 

طبری : 25/77
به معنای قرابت: 

زمخشری، 
1407 : 4/280؛ 
بیضاوی: 5/103؛ 

ابن عاشور: 
25/336؛ مراغی: 

25/133

المِِينَ بعَْضُهُمْ  وَ إنَِّ الظَّ
ُ وَلىِ  أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَ اللَّهَّ

المُْتَّقِينَ )جاثیه:19(

طباطبایی:18/167؛ 
جوادی آملی: جلسه 

8/آیه19جاثیه؛ فضل 
الله:20/321

طبری: 25/89؛ 
طبرسی:9/114؛ 
رازی:27/675؛ 
مراغی:25/152؛

َ مَوْلىَ  ذَالكَِ بأَِنَّ اللَّهَّ
َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ أنََّ  ال

الكَْافِرِينَ لََا مَوْلى‏َ لهَمْ 
)محمد:11(

طباطبایی: 
18/230؛ 

جوادی آملی، 
محمد: 11

طبری : 26/30؛ طوسی: 
9/295؛ زمخشری: 
4/319؛ طبرسی: 

9/151؛ رازی: 28/44؛ 
بیضاوی: 5/121؛ سمین 

حلبی: 9/689؛ ابن 
عاشور: 26/75؛ مراغی: 

26/55؛ فضل الله: 
21/75
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مَأْوَئكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلئَكُمْ 
)حديد:15(

طباطبایی: 19/158، 
جوادی آملی: جلسه11، 

حدید:15
فضل الله: 22/28

زمخشری: 4/476، 
طباطبایی: 19/158
فضل الله: 22/28، 

رازی:29/460، 
بیضاوی:5/188، ابن 

عاشور: 27/351، فضل 
الله: 22/28

شایسته وسزاوار: 
طبری: 27/131، 
طوسی:9/527، 

طبرسی: 9/355، 
سمین حلبی: 

10/246، مراغی: 
،27/171

َّذِينَ هَادُواْ إنِ  ا ال قُلْ يأََيهُّ
 ِ َّكُمْ أوَْليِاَءُ لِِلَّهَّ زَعَمْتمُْ أنَ
مِن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّوُاْ 

المْوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ 
)جمعه:6(

طبری:28/64؛ 
طوسی: 10/6؛ 

طبرسی: 10/433؛ابن 
عاشور:28/193؛

زمخشری: 
4/531؛ رازی: 

30/540؛ 
بیضاوی: 
5/212؛ 

طباطبایی: 
19/267؛ 
مراغی: 

28/97؛ فضل 
الله:22/213

ُ لكَم‏ُ تحَلَّةَ  قَدْ فَرَضَ اللَّهَّ
ُ مَوْلئَكم‏ُ  أيَمَْانكُِمْ وَ اللَّهَّ

)تحریم:2(

جوادی آملی، 
تحریم: 2

زمخشری: 4/565؛ 
بیضاوی: 5/224؛ 

برمبنای احتمال دوم 
ابن عاشور: 28/312؛ 
طباطبایی: 19/330؛ 

مراغی: 28/157؛ فضل 
الله: 22/308

طبری: 28/103؛ 
طوسی: 10/46؛ 

طبرسی: 10/474؛ 
رازی: 30/569؛ برمبنای 
احتمال اول ابن عاشور: 

28/312

َ هُوَ مَوْلئَهُ وَ  فَإِنَّ اللَّهَّ
جِبرْيلُ وَ صَالحُِ المُْؤْمِنيِنَ 

)تحریم:4(

طوسی: 10/48؛ طبرسی: 
10/474؛ طباطبایی: 

19/331؛ جوادی آملی، 
تحریم4؛ فضل الله: 

22/313

طبری: 28/105؛ 
زمخشری: 4/566؛ 

رازی: 30/570؛ 
بیضاوی: 5/225؛ ابن 

عاشور: 28/320؛ 
مراغی: 28/159

تحلیل ساختار 
ســاختار اضافه  در قرآن کریم را می‌توان در چهار دستۀ کلی بررسی کرد: 1( ولایت‌های 
ممدوح: شــامل ولایت خداوند متعال، ولایت پیامبر اکرم)ص( و مؤمنان، ولایت فرشتگان 
و به‌صــورت خاص، ولایت جبرئیل و صالح المؤمنین.1 2( ولایت‌های مذموم: دربرگیرندۀ 
ولایت شــیطان، ولایت طاغوت و انســان‌های منحرف از حق، ولایت کافران، ولایت غیر 
خداونــد و ولایت آتش.2 3( تولی امور در دنیا: این حــوزه به مواردی همچون ولایت بر 

1( .  آیاتی که بیانگر »ولایت خداوند« است، عبارت است از: بقره: 257 و 286؛ آل عمران: 68، 122 و 150؛ مائده: 55؛ انعام: 
127؛ اعراف: 155 و 196؛ انفال: 40؛ توبه: 51؛ یونس: 30 و 62؛ یوسف: 101؛ کهف: 44؛ حج: 78؛ سباء: 41؛ شوری: 28؛ جاثیه: 
19؛ محمد: 11؛ تحریم: 2 و 4. و آیۀ 55 سورۀ مائده نشان‏دهندۀ ولایت پیامبر و مؤمنان است. و تنها آیه‏ای که به ولایت فرشتگان 
اشاره دارد، آیۀ 31 از سورۀ فصلت است.  و آیاتی که بیانگر ولایت جبرئیل و صالح المومنین است آیات 2 و 4 سورۀ تحریم است.
2( . آیاتی که به »ولایت شیطان« اشاره دارد، عبارت است از: آل عمران: 175؛ نساء: 76؛ انعام: 121؛ نحل: 63؛ مریم: 45. و آیاتی که بیانگر 
»ولایت طاغوت« و انسان های منحرف از حق است، شامل بقره: 257؛ انعام: 128. و تنها آیه‏ای که به »ولایت کافران« اشاره دارد، آیۀ 
34 سورۀ انفال است. و آیۀ 13 سورۀ حج به »ولایت غیر‏خداوند« اشاره دارد  و آیۀ 15  از سورۀ حدید نشان‏دهندۀ »ولایت آتش« است.
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اخ
س افراد صغیر یا محجور، ولایت در ارث، ولایت مولی بر برده و ولایت در جانشینی یا وراثت 

اختصــاص دارد.1 4( ولایت والیان در دنیا و آخرت: عمدۀ آیات مرتبط به ولایت، به حوزۀ 
دنیا اختصاص دارد، اما اشــاره‌هایی به ولایت در آخرت نیز وجود دارد؛ مانند آیات 62 از 

سورۀ انعام، 30 از سورۀ یونس، 63 از سورۀ نحل و 41 از سورۀ دخان.
تفکیک ولایت تکوینی و تشــریعی: ولایت خداوند متعال که در بسیاری از آیات به آن 
اشاره شده است، عمدتاً به معنای ولایت تکوینی است و تمامی موجودات، ازجمله کافران 
و شــیطان را در برمی‌گیرد؛ بااین‌حال، این ولایت تکوینی در‏خصوص مؤمنان با رحمت و 
هدایت ویژه‌ای همراه اســت که جنبه‌ای از ولایت تکوینی در چارچوب امور تشــریعی را 
نمایان می‌ســازد. این نوع ولایت، شامل قانون‌گذاری نیست، بلکه ولایت تکوینی در زمینۀ 

تشریع است که به نعمت‌ها و هدایت‌های خاص اشاره دارد.
در برخی آیات، مانند 282 از ســورۀ بقره و 33 از سورۀ نساء، ولایت به معنای تشریعی 
ُ وَرَسُولهُُ  َّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهَّ و برای صدور احکام الهی تفســیر شده است؛ به‌ویژه در آیۀ شریفۀ إ»نِ
َّذِينَ آمَنوُا« )مائده: 55(، مفهوم ولایت تشــریعی به معنای حاکمیت سیاســی و ولایت  وَال
حکومتی قابل اســتنباط است؛ زیرا این ولایت تنها به خداوند محدود نشده و شامل پیامبر 
اکرم)ص( و مؤمنان نیز می‌شود؛ بدین ترتیب، این ولایت نمی‌تواند صرفاً تکوینی باشد، بلکه 
نوعی ولایت تشریعی در حوزۀ حاکمیت و رهبری جامعه است )بحث تفصیلی دربارۀ این 

آیه در جایگاه خود بیان شد(.
مراتب ولایت تکوینی در امور تشریعی: ولایت تکوینی در حوزۀ امور تشریعی، مراتب 
الحِِينَ« )اعراف: 196( نشــان  َّى الصَّ لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ يتَوََل َّذِي نزََّ ُ ال متعددی دارد. آیۀ »إنَِّ وَليِِّيَ اللَّهَّ
می‌دهد که همۀ مؤمنان به یک اندازه از ولایت تکوینی در زمینۀ تشــریع، برخوردار نیستند. 
این مراتب از درجات پایین‌تر که شامل مؤمنان عمومی است، آغاز شده و به درجات بالاتر 
کــه مؤمنان صالح و مخلص را در برمی‌گیرد، منتهی می‌شــود. در رأس این مراتب، ولایت 

رسول خدا)ص( قرار دارد که تجلی کامل این نوع ولایت است.
تحلیل ســاختار مضاف و شبه‏مضاف در مفهوم ولایت: در راستای بررسی معنای ولایت 
در تقابل با نصرت و محبت، نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که واژۀ »ولی« در این ساختار به 
َّذِينَ آمَنوُا...«  ُ وَليُِّ ال دو شــیوۀ مضاف و شبه‏مضاف ظاهر می‌شود. در مواردی مانند آیۀ »اللَّهَّ
)بقره: 257( و »فلَْيمُْلِلْ وَليُِّهُ باِلعَْدْلِ« )بقره: 282(، واژۀ »ولی« به‌صورت مضاف آمده اســت 
که نشان‌دهندۀ رابطه‌ای است که »ولی« )اعمال‌کنندۀ ولایت( بر مضاف‏الیه خود )مولی علیه( 
اعمال ولایت می‌کند. در این موارد، »ولی« به معنای متولی و سرپرســت اســت که وظیفۀ 

1( آیه‏ای که به ولایت فرد صغیر یا محجور اشاره دارد، عبارت است از: آیۀ 282 از سورۀ بقره و آیۀ 33 سورۀ نساء نشان‏دهندۀ 
ولایت در ارث است. و آیات 72 انفال؛ 76 نحل. و آیۀ33 سورۀ اسراء )ولی دم مقتول(  به ولی و مولی برده اشاره دارد. و آیاتی که 

به ولایت جانشینی یا ورارثت اشاره دارند، آیۀ 5 از سورۀ مریم؛ آیۀ 49 سورۀ نمل و 5 سورۀ احزاب است.
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مدیریت و سامان‌دهی امور مولی‏علیه را بر عهده دارد.
در مقابل، گاهی واژۀ »ولی« به‌صورت شبه‏مضاف به کار می‌رود؛ به این معنا که مضاف‏الیه 
آن به‏طورِ مستقیم ذکر نشده، اما از قرائن موجود قابل استنباط است؛ برای ‌مثال، در آیۀ »وَلكُِلٍّ 
جَعَلْناَ مَوَاليَِ «)نســاء: 33(، حرف جر »لام« به »کل« اضافه شده و مربوط به موالی است که 
به‌نوعی حکم اضافه دارد و مفهوم ولایت به‏طورِ ضمنی، بیان شــده اســت. این ساختار نیز 
حکایت از رابطه‌ای دارد که »ولی« در مقام سرپرســتی بر مولی‏علیه برقرار می‌سازد؛ هرچند 

مضاف‏الیه به‌صورت صریح در متن، نیامده است.
به‌طورکلی، ساختار واژۀ »ولی« و مشتقات آن در قرآن نشان می‌دهد که »ولی« همواره در 
َّذِينَ آمَنوُا«  ُ وَليُِّ ال مقام اعمال‌کنندۀ ولایت بر مضاف‏الیه ظاهر می‌شود؛ برای مقال، در آیۀ »اللَّهَّ
)بقره: 257(، خداوند سرپرســت و متولی امور مؤمنان است و ایشان تحت ولایت او قرار 
دارند؛ به همین ترتیب، تعابیری مانند »اولیاء الشیطان« به کسانی اشاره دارد که شیطان بر آنان 

ولایت دارد و ایشان تحت سرپرستی او هستند.
ِ« )یونس: 62( نیز بر  ُ« )اعــراف: 196( و »ألَََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّهَّ آیــات »أنَتَ مَولََاناَ«، »إنَِّ وَليِِّيَ اللَّهَّ
ولایت خداوند در سرپرستی و تدبیر امور تأکید دارند. در این آیات، خداوند سرپرست پیامبر و 
اولیاءالله معرفی شده و ولایت او به معنای سلطه و تدبیر امور است نه صرفاً دوستی یا محبت. 
تعبیر »اولیاءالله« و »اولیاء الشیطان« نیز به افرادی اشاره دارد که تحت سرپرستی و سلطۀ خداوند 
یا شیطان قرار دارند؛ در نتیجه، در این ساختار، چون ولایت از طرف خدا به بنده تفسیر می‌شود، 

نشان‌دهندۀ ولایت و متولی‌گری است و از معنای صرف محبت و دوستی فراتر می‌رود.
این معنا در تحلیل‌های دیگر نیز مشــهود است؛ از جمله در ظهور واژۀ »ولی« با مفهومی 
که به‌وضوح نقش متولی امور را ایفا می‌کند ؛به‌ویژه زمانی که به »مولی‌علیه« افزوده می‌شود 
و در این ساختار، ولایت را بر مضاف‌الیه اعمال می‌کند. بر اساس این تحلیل، آیات قرآن را 
می‌توان به چند دســته تقسیم کرد: نخست، خداوند ولی مؤمنان و صالحان است و ولایت 
خود را بر آنها اعمال می‌کند. در مقابل، شیطان و طاغوت ولی کسانی هستند که از مسیر حق 
منحرف شده‌اند. علاوه‏بر‏این، واژۀ »ولی« در معنای سرپرستی افراد ناتوان یا صغیر، همچون 
پدر یا جد به کار می‌رود که در این موارد، ولایت بر آنان در جایگاه مولی‌علیه اعمال می‌شود.

تغییر معنای »ولی« در بستر روابط انسانی و قرینه‌های قرآنی
َّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ« )فصلت: 34(، واژۀ »ولی« در  َّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَن بااین‌حال، در آیۀ »فاَل
معنای »دوســت« به‌ کار رفته است. این تعبیر به دلیل همراهی با واژۀ »حمیم« شکل گرفته 
و بر نیکی و تبدیل دشــمنی به دوستی دلالت دارد. ازآنجاکه این آیه به روابط میان انسان‌ها 
اشاره دارد و نه رابطۀ انسان با خدا، واژۀ »ولی« در این سیاق، از معنای اصلی خود در جایگاه 

متولی امور، فاصله گرفته و با قرینۀ موجود معنای دوستی را پذیرفته است.
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اخ
س 3-1. ساختار اتخاذ ولی

گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق در مورد آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفسران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )3( آورده شده است. با‏توجه‏به نکات زیر، گزارشِ 
گذرای آیات مرتبط با این ســاختار بدین صورت است: در‏مجموع 22 آیه در رابطه با این 
ساختار، شناسایی شد. و مفسران در این سیاق، معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی 
بــه تصرف« در 16 آیه، »متولــی امور« در 11 آیه، »نصرت« در 18 آیه، »محبت« در 4 آیه و 

»پیروی و تابع« در 2 آیه.1
جدول شمارۀ 3: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار اتخاذ ولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

لَّاَّ يتََّخِذِ المُْؤْمِنوُنَ 
الكَْافِرِينَ أوَْليِاَءَ مِن 

دُونِ المُْؤْمِنيِنَ 
)آل عمران: 28( 

جوادی آملی: 
13/633

رشید رضا:3/277

طبری: 3/152؛ طوسی: 
2/434و433؛ زمخشری: 1/351؛ 

طبرسی: 2/730و729؛ رازی: 
8/191؛ بیضاوی: 2/12؛ سمین 

حلبی:3/107
جوادی آملی: 13/633

ابن عاشور: 
3/70؛ 

طباطبایی: 
3/153و152؛ 

مراغی: 
3/136؛ 
فضل الله: 

5/312و311؛ 
جوادی آملی: 

13/633

َّوْاْ فَخُذُوهُمْ  فَإِن توََل
وَ اقْتلُوُهُمْ حَيثُْ 
وَجَدتُّمُوهُمْ وَ لََا 

تتََّخِذُواْ مِنهْمْ وَليًِّا وَ 
لََا نصَِيرًا

 )نساء: 89(

بنا براحتمال دوم 
رازی: 10/170؛ 
بنابراحتمال دوم 
مراغی: 5/116

طبری: 5/124؛ طوسی: 
3/284؛ رازی: 10/170؛ 

زمخشری: 1/547؛ طبرسی: 
3/134؛ بیضاوی: 2/89و88؛ 

ابن عاشور:4/212؛ رشید 
رضا:5/264؛ طباطبایی: 5/30؛ 
مراغی: 5/116؛ جوادی آملی: 

20/95؛ فضل الله: 7/393

يطَْنَ  وَ مَن يتََّخِذِ الشَّ
 ِ وَليًِّا مِّن دُونِ اللَّهَّ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً 
مُّبِينًا )تساء:119(

رازی: 11/224؛ 
طباطبایی: 

5/85؛ جوادی 
آملی:1389ش: 

20/503

پیروی:طبری: 5/183؛ طبرسی: 3/174
طوسی:3/335؛ 
بیضاوی:2/98؛ 
مراغی:5/161

َّذِينَ يتََّخِذُونَ  ال
الكَْافِرِينَ أوَْليِاَءَ 

مِن دُونِ المُْؤْمِنيِنَ 
)نساء:139(

طبری: 5/211؛ طوسی: 3/361؛ 
زمخشری: 1/577؛ طبرسی: 

3/193؛ رازی: 11/264؛ 
بیضاوی:2/103؛ ابن عاشور: 
4/283؛ رشید رضا:5/376؛ 

مراغی: 5/183؛ جوادی آملی: 
21/155و154؛ فضل الله:7/507؛

1( آیات مربوط به ساختار اتخاذ »ولی« شامل این موارد است: آل عمران: 28؛ نساء: 89، 119، 139، 144؛ مائده: 51، 57، 81؛ انعام: 
14؛ اعراف: 27، 30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ زمر: 3؛ شوری: 6، 9؛ جاثیه: 10؛ ممتحنه: 1 
و  آیات مرتبط با مفهوم »اولی به تصرف« عبارت است از: آل عمران: 28؛ نساء: 119، 144؛ مائده: 51، 81؛ انعام: 14؛ اعراف: 27، 
30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ شوری: 6، 9؛ ممتحنه: 1 و آیات مربوط به جایگاه »متولی امور« 
بودن عبارتند از: نساء: 89؛ اعراف: 30؛ توبه: 23؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ زمر: 3؛ شوری: 6، 9؛ جاثیه: 1 و آیاتی 
که به مفهوم »نصرت« و »یاری‌رسانی«  دلالت دارند آیات: آل عمران: 28؛ نساء: 89، 119، 139، 144؛ مائده: 51، 57، 81؛ انعام: 14؛ 
اعراف: 27، 30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ عنکبوت: 41؛ شوری: 9؛ ممتحنه: 1 است و آیات مربوط به »محبت و علاقه«، 
آیات: آل عمران: 28؛ مائده: 51، 81؛ اعراف: 27 است و آیات مرتبط با مفهوم پیروی و تابع عبارت است از: نساء: 119؛ فرقان: 18.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

82

جدول شمارۀ 3: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار اتخاذ ولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ الكَْافِرِينَ 

أوَْليِاَءَ مِن دُونِ 
المُْؤْمِنيِنَ 

)نساء: 144(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

21/216

طبری: 5/216؛ طوسی: 
3/367؛ زمخشری: 

1/580؛ طبرسی: 3/199؛ 
رازی: 11/251و250؛ 
بیضاوی: 2/105؛ ابن 
عاشور: 4/291؛ رشید 
رضا:5/384؛ مراغی: 

5/189؛ برمبنای احتمال 
دوم جوادی آملی: 

21/216؛ فضل الله: 
7/520

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ 
وَ النَّصَارَى أوَْليِاَءَ 

بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 
)مائده:51(

بنابراحتمال 
اول جوادی 
املی:23/33

طبری:6/176؛ 
طوسی:3/550؛ 

زمخشری:1/642؛ 
طبرسی:3/319؛ 
رازی:12/375؛ 

بیضاوی:2/130؛ سمین 
حلبی:4/299

ابن عاشور:5/130 و 129؛
رشیدرضا: 6/35؛ 

طباطبایی: 5/369 و 368؛ 
مراغی: 6/136؛ بنابر 

احتمال دوم جوادی املی: 
23/33 فضل الله:8/214

بنابراحتمال سوم 
جوادی املی:23/33

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
َّذِينَ  لََا تتََّخِذُواْ ال

ذُواْ دِينكَم‏ُ هُزُوًا  اتخَّ
َّذِينَ  وَ لعَِباً مِّنَ ال
أوُتُواْ الكِْتاَبَ مِن 

قَبلْكِمُ وَ الكُْفَّارَ أوَْليِاَءَ 
)مائده:57(

طبری: 6/187؛ 
طوسی:3/567؛ 

زمخشری:1/650؛ 
طبرسی: 3/328؛ رازی: 

12/387؛ بیضاوی: 
2/133؛ 

ابن عاشور: 5/139؛ رشید 
رضا:6/367؛ طباطبایی: 
6/27؛ مراغی: 6/145؛ 

جوادی آملی: 23/33؛ فضل 
الله: 8/236و235

وَ لوَْ كَانوُاْ يُؤْمِنوُنَ 
ِ وَ النَّبى‏ِ وَ  باِللَّهَّ
مَا أنُزِلَ إلِيَهِْ مَا 
ذُوهُمْ أوَْليِاَءَ  اتخَّ

)مائده: 81(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

23/416

طبری: 6/207؛ زمخشری: 
1/667؛ طبرسی: 3/358؛ 

رازی: 12/413؛ ابن 
عاشور: 5/182؛ رشید 

رضا:6/408؛ طباطبایی: 
6/79؛ مراغی: 6/173؛ 
بنابراحتمال دوم جوادی 

آملی: 23/416

بنابراحتمال سوم 
جوادی آملی: 23/416
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ذُ  ِ أتَخَّ قُلْ أَ غَيرْاللَّهَّ
ًّا )انعام: 14( وَلِي

طبری: 7/101؛ 
طوسی: 

4/89؛زمخشری: 
2/9؛ طبرسی: 

4/433؛ 
رازی:12/491؛ 

بیضاوی: 2/156؛ 
ابن عاشور: 
6/38 و 37؛ 
سمین حلبی: 

4/544؛ رشید 
رضا: 7/276؛ 

طباطبایی: 7/30؛ 
مراغی: 7/88؛ 
جوادی آملی: 

24/29؛ فضل الله: 
9/46

بنابراحتمال دوم رشید 
رضا:7/276

ياَطِينَ  َّا جَعَلنْاَ الشَّ  إنِ
َّذِينَ لََا  أوَْليِاَءَ للِ

يُؤْمِنُونَ )اعراف:27(

زمخشری: 2/98؛ 
رازی: 14/224؛ 
بیضاوی: 3/10؛ 

طباطبایی: 
7/81؛ مراغی: 
8/128و127؛ 
جوادی آملی: 

28/366؛ فضل 
الله: 10/74

طبری: 8/114؛ طوسی: 
4/381؛ طبرسی: 4/633

ابن عاشور: 8/63

ذُواْ  َّهُمُ اتخَّ إنِ
ياَطِينَ أوَْليِاَءَ مِن  الشَّ

ِ )اعراف:  دُونِ اللَّهَّ
)30

طبرسی: 4/635؛ 
رازی: 14/228؛ 

ابن عاشور: 
8/71و70؛ رشید 

رضا:8/331؛ 
طباطبایی: 8/76؛ 
مراغی: 8/130؛ 

جوادی آملی: 
28/427و426؛ 
فضل الله: 10/77

طبری: 8/118؛ طوسی: زمخشری: 2/100
4/385

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ ءَاباَءَكُمْ 
وَ إخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ 

)توبه: 23( 

جوادی آملی: 
33/414

بنابراحتمال اول 
طوسی: 5/195

طبری: 10/69؛ برمبنای 
احتمال دوم طوسی: 
5/195؛ زمخشری: 

2/257؛ طبرسی: 5/25؛ 
رازی:16/17؛ بیضاوی: 
3/76و75؛ ابن عاشور: 

10/55و54؛ رشید 
رضا:10/201؛ طباطبایی: 

9/207و206؛ مراغی: 
10/81و80؛ فضل الله: 

11/62و61
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

ذْتمُ مِّن  قُلْ أَ فَاتخَّ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ )رعد: 

)16

طبری: 13/88؛ 
طوسی: 6/236؛ 

زمخشری: 
2/522؛ طبرسی: 
6/437؛ رازی، 

19/26؛ بیضاوی: 
3/184؛ابن 

عاشور:12/163؛ 
طباطبایی: 

11/325و324؛ 
مراغی: 13/85؛ 

جوادی آملی: 
42/232؛ فضل 

الله: 13/36

أَ فَتتََّخِذُونهَُ وَ ذُرِّيَّتهَُ 
أوَْليِاَءَ مِن دُونىِ 

)کهف : 50(

بنابراحتمال 
اول جوادی 
آملی:52/94

طبری: 15/171؛ 
زمخشری: 2/727؛ 
طبرسی: 6/734؛ 
رازی:21/472؛ 

بیضاوی: 3/284؛ 
ابن عاشور: 

15/84؛ طباطبایی: 
13/325؛ مراغی: 

15/62؛ بنابراحتمال 
دوم جوادی آملی: 
52/94؛ فضل الله: 

14/345

طوسی: 7/57
بنابراحتمال سوم جوادی 

آملی: 52/94

َّذِينَ  أَ فَحَسِبَ ال
كَفَرُواْ أنَ يتََّخِذُواْ 
عِباَدِى مِن دُونىِ 

أوَْليِاَءَ )کهف: 102(

جوادی آملی: 
52/502

طبری : 16/26؛ 
زمخشری:2/749؛ 

رازی:21/501؛ 
بیضاوی: 3/294؛ 

مراغی: 16/23

طوسی: 7/97؛ ؛ طبرسی: 
6/767؛ ابن عاشور: 
15/140؛ طباطبایی: 
13/367؛ فضل الله: 

14/393

قَالوُاْ سُبحَْانكََ مَا 
كانََ ينَبغَِى لنَاَ أنَ 

نَّتَّخِذَ مِن دُونكَِ مِنْ 
أَوْلِيَاءَ )فرقان: 18(

طبری: 18/142؛ 
طبرسی: 

7/258و257؛ 
بیضاوی: 4/120؛ 

طباطبایی: 
15/191؛ مراغی: 
18/159؛ جوادی 
آملی: 61/499؛ 
فضل الله: 17/27

زمخشری:3/270؛ 
رازی:24/443؛

تابع:
طوسی:7/478؛ 

ابن 
عاشور:19/27

ذُواْ  َّذِينَ اتخَّ مَثلَُ ال
ِ أوَْليِاَءَ  مِن دُونِ اللَّهَّ

كَمَثلَِ العَْنكَبوُتِ 
)عنکبوت: 41(

جوادی آملی: 
63/704

زمخشری:3/455؛ 
رازی:25/58؛ 

بیضاوی:4/195؛ 
ابن 

عاشور:20/172؛ 
طباطبایی: 

16/131؛ مراغی: 
20/143؛ فضل الله: 

18/56

طبری:20/97؛ طوسی: 
8/211؛ طبرسی: 8/446

ذُواْ مِن  َّذِينَ اتخَّ وَ ال
دُونهِِ أوَْليِاَءمَا نعَْبدُُهُمْ 
 ِ بوُناَ إلِىَ اللَّهَّ إلَِّاَّ ليِقَُرِّ

زُلْفَى )زمر: 3(

طبری: 23/122؛ 
طوسی: 9/5؛ 

زمخشری:4/110؛ 
طبرسی: 8/762؛ 
رازی: 26/421؛ 

بیضاوی:5/36؛ ابن 
عاشور:24/10؛ 

طباطبایی: 
17/234؛ مراغی: 

23/143؛ فضل الله: 
19/297و296
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ذُواْ  َّذِينَ اتخَّ وَ ال
مِن دُونهِِ أوَْليِاَءَ 

)شوری:6(

جوادی آملی، 
شوری: 6

طبری: 25/6؛ 
طوسی: 9/144؛ 

زمخشری:4/210؛ 
طبرسی:9/34؛ 
رازی:27/579؛ 
بیضاوی:5/77؛ 

طباطبایی: 18/12؛ 
مراغی:25/16؛ 

فضل الله: 20/144

ذُواْ مِن دُونهِِ  أمَِ اتخَّ
ُ هُوَ الوَْلىُّ  أوَْليِاَءَ فَاللَّهَّ

)شوری: 9(

طوسی: 9/146؛ 
زمخشری: 

4/211؛ طبرسی: 
9/34؛ رازی: 
27؛ 581؛ 

بیضاوی: 5/77؛ 
سمین حلبی: 
9/542؛ ابن 

عاشور: 25/110؛ 
طباطبایی: 

18/22؛ جوادی 
آملی، شوری: 
9؛ فضل الله: 

20/151

طبری: 25/8؛ 
بنابراحتمال دوم 

زمخشری: 4/211؛ 
بنابراحتمال دوم 
طبرسی: 9/34

بنابراحتمال دوم طوسی: 
9/146؛ مراغی: 25/20؛ 
بنابراحتمال دوم فضل الله: 

20/151

ذُواْ مِن  وَ لََا مَا اتخَّ
ِ أوَْليِاَءَ  دُونِ اللَّهَّ

)جاثیه:10(

طبری: 25/86؛ 
طوسی: 9/250؛ 

زمخشری:4/278؛ 
طبرسی: 9/110؛ 
رازی:27/672؛ 
بیضاوی:5/106؛ 

ابن 
عاشور:25/355؛ 
مراغی:25/145؛ 
فضل الله:20/310

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ عَدُوِّى 
كُمْ أوَْليِاَءَ  وَ عَدُوَّ

ةِ  تُلقُْونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّ
)ممتحنه: 1(

جوادی 
آملی:ممتحنه: 1

طبری: 28/37؛ طوسی: 
9/576؛ زمخشری: 

4/511؛ طبرسی: 9/405؛ 
رازی:29/516؛ بیضاوی: 

5/204؛ ابن عاشور: 
28/119؛ مراغی: 28/62؛ 

فضل الله: 22/145

تحلیل ساختار 
ساختار »اتخاذ ولی«  ساختاری دستوری و تشریعی است و آیات مذکور به دو دسته تقسیم 
می‌شود: 1( کسانی که نباید در مقام ولی برگزیده شوند: کافران، پدران و برادران، غیرِ‏خدا، 

ابلیس، دشمنان خدا و مؤمنان1؛ 2( کسانی که باید در مقام ولی پذیرفته شوند: خداوند2.

1( آیات مرتبط با عدم اتخاذ کافران با‏عنوان ولی عبارت است از: آل عمران ۲۸؛ نساء ۱۳۹ و ۱۴۴؛ مائده ۸۱؛ کهف ۱۰۲، منافقان: 
نساء ۸۹، شیطان: نساء ۱۱۹؛ اعراف ۲۷ و ۳۰، یهود و نصاری: مائده ۵۱، اهل کتاب و کفار: مائده ۵۷. و  آیۀ مرتبط با عدم اتخاذ پدر 
وبرادران با‏عنوان ولی، آیۀ 23 از سورۀ توبه است.  و آیاتی که به عدم اتخاذ غیر‏ِخدا با‏عنوان »ولی« اشاره دارند، این موارد است: رعد 
۱۶؛ فرقان ۱۸؛ عنکبوت ۴۱؛ زمر ۳؛ شوری ۶ و ۹؛ جاثیه ۱۰.  و آیۀ 50 از سورۀ کهف به عدم اتخاذ شیطان با‏عنوان ولی پرداخته 

است. و تنها آیه‏ای که به عدم اتخاذ دشمنان خدا و مؤمنان با‏عنوان »ولی« پرداخته است آیه 1 از سورۀ ممتحنه است.
2( انعام: ۱۴.
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در این آیات، قرائنی وجود دارد که نشــان می‌دهد عــدم اتخاذ کافران با‌عنوان »ولی«، به 
معنای عدم نصرت و محبت نیست؛ برای مثال، در آیۀ »وَ لََا تتََّخِذُواْ منِهْمْ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا« 
)نســاء: ۸۹(، تقابل بین »ولی« و »نصیر« اقتضا دارد که ولایت و نصرت مفاهیمِ مرتبط، ولی 

متفاوت هستند.
»ولی« به معنای متولی امور و مســئولیت‌پذیری کامل در قبال »مولی‌علیه« اســت؛ مشابه 
نقشــی که پدر نسبت به کودک ایفا می‌کند. در مقابل، »ناصر« به معنای کسی است که تنها 
بخشی از مســئولیت‌ها را به عهده می‌گیرد؛ همچون پدر نسبت به فرزند نوجوان که نقش 

حمایتی دارد؛ ولی مسئولیت‌های کامل را بر عهده نمی‌گیرد )جوادی آملی: 540/39(.
یکی از قرائن در آیات که نشــان می‌دهد عدم انتخــاب غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای 
پرستش آنها است و با مفهوم »متولی امور« هماهنگ است، تقابل بین »الله« و »دون الله« است؛ 
برای مثال، در آیات 30 ســورۀ اعراف؛ 14 ســورۀ رعد و ۵۰ و ۱۰۲ سورۀ کهف، انتخاب 
غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای پرســتش آنها و نه »نصرت« و »محبت« است؛ همچنین آیۀ 
3 سورۀ زمر نشان می‌دهد که انتخاب غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای پرستش آنها با‌عنوان 
كُمْ أوَْليِاَءَ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ لََا تتََّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّ »شفیع« نزد خدا اســت؛ همچنین در آیۀ »يأََيهُّا ال
تلُْقُونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« )ممتحنه: 1(، دو احتمال تفسیری مطرح است. نخست، عبارت »تلُْقُونَ 
إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« می‌تواند به معنای ابراز محبت تلقی شده و  توضیحی برای عبارت »لََا تتََّخِذُواْ 
كُمْ أوَْليِاَءَ« تفسیر شود؛ بااین‌حال، مفسران عمدتاً این احتمال را کمتر موردتوجه  عَدُوِّى وَعَدُوَّ
قرار داده‌اند و بیشــتر معنای نصرت و یاری را برای »تلُْقُــونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« ترجیح داده‌اند 
)طبری: 37/28(1؛ بااین‌حال، این تفســیر نیز به دلیل ناهماهنگی با معنای اصلی واژۀ »ولی« 

جای بحث دارد.
كُمْ أوَْليِاَءَ« به معنای نفی پذیرش  ى وَعَدُوَّ دومین احتمال آن اســت که »لََا تتََّخِذُواْ عَــدُوِّ
دشــمن خدا و خود با‌عنوان »ولی« باشد. در این صورت، عبارت مذکور بر نهی از اتخاذ 
دشمنان با‌عنوان »متولی امور« دلالت دارد و محبت و کمک به آن‌ها  اثر و نتیجۀ این نهی 
قلمداد می‌شود. این برداشت با ساختار و سیاق آیه انسجام بیشتری دارد و بر عدم‌ پذیرش 
دشمنان در جایگاه سرپرست و مدیر امور تأکید می‌کند؛ علاوه‏بر‏ این قرائن لفظی، شواهد 
قوی‌تری وجود دارد که بر ظهور واژۀ »ولی« در معنای ولایت و سرپرستی دلالت دارد و 
آن را از معانی نصرت و محبت متمایز می‌سازد؛ براین‌اساس، اگر »ولی« در معنای نصرت 
یا محبت گرفته شــود، این برداشــت با معنای اصلی و غالب واژه ناسازگار خواهد بود؛ 
درنتیجه، تفســیری که »ولی« را به معنای متولی امور و سرپرســت لحاظ می‌کند با قرائن 
زبانی و مفهومی هماهنگ‌تر اســت و بر مفسران لازم اســت دلایل کافی برای خروج از 

معنای اصلی واژه ارائه دهند.
1( طوسی: 576/9؛ زمخشری: 511/4؛ طبرسی: 405/9؛ بیضاوی: 204/5؛ ابن عاشور: 119/28؛ مراغی: 62/28؛ فضل‌الله: 145/22.
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س و درنهایت بر اســاس قرائن عقلی، خداوند در آیات مختلف، تصریح فرموده اســت که 

اتخاذ برخی افراد با‌عنوان »ولی«، مانند شــیطان و غیر‏ِخداوند، ممنوع اســت. در این سیاق، 
واژۀ »ولی« به معنای پرســتش و پذیرش ســلطه اســت. در مورد کافران، از‏جمله یهود و 
نصارا، نمی‌توان عدم اتخاذ آن‌ها برای »ولی« را به معنای منع مطلق یاری و نصرت دانست. 
کمک به کافران از باب انســانیت جایز است، امّا محبت به آن‌ها به دلیل کفر و انحراف‏شان 
غیرِقابلِ‌قبول اســت؛ به همین دلیل، پذیرش یهود و نصارا با‌عنوان متولی امور مسلمانان از 
منظر شــریعت نادرست محسوب می‌شــود؛ در نتیجه، با تکیه ‌بر قرائن عقلی و دلالت‌های 
لفظی موجود در این آیات، روشن است که مفهوم »ولی« در این موارد به معنای متولی امور 

و پذیرش سرپرستی است و از مفاهیمی چون یاری یا محبتِ صرف فراتر می‌رود.

4-1. ساختار تولی
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ساختار و دیدگاه‌های مفسران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شمارۀ )4( منعکس شده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط با 
این ساختار، گویای آن است که در مجموع 12 آیه با این ساختار مرتبط است. و مفسران در 
این زمینه، معانی مختلفی را بیان کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 7 آیه، »متولی امور« در 

4 آیه، »نصرت« در 10 آیه، »محبت« در 2 آیه و »هم‌پیمان، پیروی کردن و تبری« در 4 آیه.1

جدول شمارۀ 4: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار تولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ وَ 

النَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُهُمْ 
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَ مَن 

م مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهْمْ  يتَوََلهَّ
)مائده:51(

طبری:6/177،طوسجوادی آملی:23/43
ی:3/550،زمخشر
ی:1/642،طبرسی:
3/319،رازی:12/3
75،بیضاوی:2/130

،ابن عاشور:5/130، 
جوادی 

آملی:23/42،فضل 
الله:8/218، 
مراغی:6/136

طباطبایی: -5/369
،371

بنابر احتمال دوم: 
جوادی آملی:23/42

هم 
پیمان:رشیدرضا: 

6/350

َ وَ رَسُولهَُ  وَ مَن يتَوََلَّ اللَّهَّ
َّذِينَ ءَامَنوُاْ فَإِنَّ  وَ ال

ِ هُمُ الغَْلبِوُنَ  حِزْبَ اللَّهَّ
)مائده:56(

طوسی:3/565،طبر
سی:3/327،طباطب
ایی:6/15، جوادی 

آملی:23/153.

طبری: 6/187؛ 
زمخشری: 1/649، 
بیضاوی: 2/132، 

مراغی:6/144؛ فضل 
الله:8/229

پیروی 
کردن:رشیدرضا: 
6/366،احتمال 

دوم 
مراغی:6/144

1( آیات مرتبط با ساختار »تولی« عبارت است از: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3، 196؛ توبه: 23؛ نحل: 100؛ حج: 4؛ نور: 11؛ مجادله: 
14؛ ممتحنه: 9، 13. و آیاتی که به مفهوم »اولی به تصرف« اشاره دارند عبارت است از: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3؛ توبه: 23؛ 
مجادله: 14؛ ممتحنه: 9. و آیات مرتبط با مفهوم »متولی امور« بودن عبارت است از: اعراف: 3، 196؛ نحل: 100؛ نور: 11. و آیاتی 
که معنای نصرت را بیان می‌کنند: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3، 196؛ توبه: 23؛ حج: 4؛ مجادله: 14؛ ممتحنه: 9، 13 است. و آیات 
مرتبط با »محبت« و »دوستی« در سورۀ مائده: 51، 80 آمده است. و آیاتی که به »هم‌پیمانی«، »پیروی«، و »تبری« دلالت دارند، عبارت 

است از: مائده: 51، 56؛ حج: 4؛ ممتحنه: 13.
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّوْنَ  ترََ‏ى كَثيِرًا مِّنهُْمْ يتَوََل
َّذِينَ كَفَرُواْ لبَئِسَْ مَا  ال
مَتْ لهَمْ أنَفُسُهُمْ  قَدَّ
ُ عَليَهِْمْ  أنَ سَخِطَ اللَّهَّ

)مائده:80(

بنابراحتمال 
اول جوادی 

آملی:23/413

طبری:6/206،طوسی
:3/611،زمخشری:1
667/،طبرسی:3/35

8،رازی:12/412،بیض
اوی:2/139،ابن عاش
ور:5/182،رشیدرضا:
6/407،طباطبایی:/6
78،مراغی:6/172،بنا
براحتمال دوم جوادی 
آملی:23/413،فضل 

الله:8/292

بنابراحتمال 
سوم جوادی 
آملی:23/413

وَ لََا تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ 
أوَْليِاَءَ قَليِلًًا مَّا تذََكَّرُونَ 

)اعراف:3(

برمبنای احتمال دوم 
طوسی: 4/344؛ 
طباطبایی: 8/8؛ 

جوادی آملی: 28/87؛ 
فضل الله: 10/16

طبری: 8/86؛ 
زمخشری: 2/86؛ 
طبرسی: 4/611؛ 
رازی: 14/197؛ 

بیضاوی: 3/5؛ رشید 
رضا:8/272؛ مراغی: 

8/100

بنابراحتمال اول 
طوسی: 4/344

لَ  َّذِى نزََّ ُ ال إنَِّ وَلىَِ اللَّهَّ
الكِْتاَبَ وَ هُوَ يتَوََلىَّ 

الحِِينَ )اعراف:196( الصَّ

طبری: 9/103، 
رازی: 15/433، 
بیضاوی: 3/46، 

ابن عاشور: 
8/397، بنابر 

احتمال اول مراغی: 
9/145، جوادی 
آملی:31/542،

طوسی:5/60،زمخشر
ی:2/189،طبرسی:4
786/،رشیدرضا:9/4
42،طباطبایی:8/377
،مراغی:9/145،فضل 

الله:10/307و308

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ ءَاباَءَكُمْ وَ 
إخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ إنِِ 

اسْتحََبُّواْ الكُْفْرَ عَلىَ 
َّهُم  الْْايمَنِ وَ مَن يتَوََل

مِّنكُمْ )توبه:23(

جوادی 
آملی:33/416

طبری:10/69و70،ط
وسی:5/195،زمخشر
ی:2/257،طبرسی:/5
25،رازی:16/17،بیض
اوی:3/76،ابن عاشو
ر:10/55،رشیدرضا:1
0/202،طباطبایی:/9

207،مراغی:10/81،ف
ضل الله:11/62

َّذِينَ  َّمَا سُلطَْنهُُ عَلىَ ال إنِ
َّذِينَ هُم بهِِ  َّوْنهَُ وَ ال يتَوََل
مُشْرِكُونَ )نحل:100(

طبری:14/116،ط
وسی:6/425،زمخ
شری:2/634،طبر
سی:6/593،رازی
:20/269،بیضاوی
:3/240،ابن عاشو
ر:13/225،طباطبا
یی:12/344،مراغ

ی:14/140جوادی 
آملی:47/376،فضل 

الله:13/299
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

هُ  َّهُ مَن توََلَّاَّ كُتبَِ عَليَهِْ أنَ
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ )حج:4(

پیروی کردن:ابن عاشور:17/141؛ 
طبری: 17/89؛ 
طوسی: 7/290؛ 

زمخشری: 
3/143؛ 

طبرسی: 7/113؛ 
رازی:23/202؛ 
بیضاوی: 4/64؛ 

طباطبایی: 
14/343؛ مراغی: 

17/86؛ 
جوادی آملی: 

57/322؛ فضل 
الله:16/15

َّذِى توََلى‏َ كِبرْهُ مِنهمْ  وَ ال
لهَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )نور:11(

جوادی 
آملی:59/465

َّوْاْ  َّذِينَ توََل أَ لمَْ ترََ إلِىَ ال
ُ عَليَهْم  قَوْمًا غَضِبَ اللَّهَّ

)مجادله:14(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

مجادله:14/جلسه17

طبری: 28/16؛ 
طوسی:9/552؛ 

زمخشری:4/495؛ 
طبرسی:9/380؛ 
رازی:29/497؛ 
بیضاوی:5/196؛ 

ابن عاشور: 28/43؛ 
طباطبایی:19/193؛ 

مراغی: 28/22؛ 
بنابراحتمال دوم 

جوادی آملی: 
مجادله:14/جلسه17؛ 

فضل الله: 22/81

ُ عَنِ  َّمَا ينَهْاكُمُ اللَّهَّ إنِ
ينِ  َّذِينَ قَاتلَوُكُمْ فىِ الدِّ ال
وَ أخَْرَجُوكُم مِّن دِياَرِكُمْ 
وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ 
مْ  َّوْهُمْ وَ مَن يتَوََلهَّ أنَ توََل

المُِونَ  فَأُوْلئَكَ هُمُ الظَّ
)ممتحنه:9(

جوادی آملی: 
جلسه5/ ممتحنه 9

ان تولوهم ویتولهم:ط
بری:28/44،طوسی:
9/583،زمخشری:4
516/،طبرسی:9/40
9،رازی:29/521،بی

ضاوی:5/206،سمین 
حلبی:10/306،ابن 
عاشور:8/137،طبا
طبایی:19/234،مرا

غی:28/70، جوادی 
آملی: جلسه5/ ممتحنه 

9،فضل الله:22/157

َّذِينَ ءَامَنوُاْ لََا  ا ال يأََيهُّ
 ُ َّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهَّ تتَوََل
عَليَهِْمْ )ممتحنه:13(

طوسی:9/589؛ 
طبرسی:9/415؛ 
رازی:4/521؛ 

بیضاوی:5/207؛ ابن 
عاشور:28/151؛ 

طباطبایی: 19/243؛ 
مراغی: 28/76؛ فضل 

الله: 22/172

تبری:
جوادی آملی: 
ممتحنه:13/

جلسه7
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تحلیل ساختار 
آیات مرتبط با ساختار »تولی« را می‌توان به دودستۀ کلی تقسیم کرد:

1( افرادی که نباید با‌عنوان متولی پذیرفته شوند: این گروه شامل یهود و نصارا، کافران، 
غیرخداوند، ابلیس و مشرکان است.1

2( افرادی که باید با‌عنوان متولی پذیرفته شــوند: این گروه شامل خداوند، پیامبر اکرم 
و مؤمنان می‌شــود.2 همچنین آیۀ 196 سورۀ اعراف به ولایت تکوینی اشاره دارد که دلالت 
بر آن دارد که خداوند به‏واســطۀ رحمت رحیمیۀ خود »متولی امور« اســت. در این موارد، 
ولایت به معنای »نصرت« نیست؛ امری که پیش‌تر در بررسی ساختار »اتخاذ ولی« تبیین شد؛ 
به‌طورکلی، ســاختار »تولی« که از باب تفعل است، مشابه ساختار »اتخاذ ولی« به گزاره‌های 
مرتبط با پذیرش ولایت اشــاره دارد. در این ســاختار، مفهوم »تولی« تصریحی بر پذیرش 
ولایت دارد، بدون اینکه موضوع »اتخاذ ولی« مستقیماً مورد بحث باشد. دلیل بر اینکه »ولی« 

در این آیات به معنای »متولی امور« است، از دو جهت قابل استدلال است:
دلیل نخســت: واژۀ »تولی« ذاتاً بر متولی بودن دلالت دارد. هرگونه برداشت دیگر از این 

واژه نیازمند دلایل قوی و استوار است.
دلیل دوم: قرینۀ عقلی بر این نکته تأکید دارد که انســان می‌تواند با کافران در زمینه‌های 
علمی و زندگی، قراردادها و تعاملاتی داشته باشد و حتی بر اساس انسانیت به آن‌ها محبت 
ورزد؛ اما نباید آن‌ها را با‌عنوان متولی امور خود بپذیرد یا به دلیل کفرشان مورد محبت قرار 
َّذِينَ آمَنوُا لََا  دهد. این موضوع به‏طورِ شــفاف در آیۀ 23 سورۀ توبه بیان شده است: »يأََيُّهَا ال
تتََّخِذُوا آباَءَكُــمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ« که به ممنوعیت ولایت‌پذیری از افراد نزدیک در صورت 

تعارض با اصول ایمان اشاره دارد.

5-1. ساختار تولیه
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )5(، نمایش داده شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ساختار بدین ترتیب است : در‏مجموع، 2 آیه ذیل این ساختار قرار می گیرد و 
مفســران در این سیاق، معانی مختلفی برای »ولی« ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »متولی امور« در 2 

آیه، »نصرت« در 2 آیه و »واگذار کردن« و »قرین« نیز در 2 آیه، آمده است.3

1( آیاتی که به عدم پذیرش تولی یهود و نصاری اشاره دارند، عبارت است از: مائده: 51؛ مجادله:14؛ ممتحنه: 13. و آیاتی که بیانگر 
عدم پذیرش تولی کافران است، مانند: مائده: 80 و توبه: 23 و آیۀ 3 سورۀ اعراف به عدم پذیرش غیرِخدا با‏عنوان متولی اشاره دارد. و  
آیاتی که به عدم پذیرش تولی ابلیس اشاره دارند، عبارت است از: نحل: 100 و حج:4؛ همچنین آیه‏ای که بیانگر عدم تولی مشرکان 

است از این قرار است: ممتحنه: 9.
2( مائده: 56.

3( آیات مرتبط با ساختار تولیه و معانی مرتبط با متولی امور، نصرت و واگذاردن و قرین عبارت است از: نساء: 115؛ انعام: 129. 
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س جدول شمارۀ 5: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار تولیه

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

سُولَ  وَ مَن يُشَاقِقِ الرَّ
مِن بعَْدِ مَا تبَيَن‏َ 
لهَُ الهُْدَ‏ى وَ يتََّبعِْ 

غَيرْسَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ 
ِّهِ مَا توََلى‏َ وَ نصُْلهِِ  نوَُل
جَهَنَّمَ )نساء:115(

زمخشری:1/565،
بیضاوی:2/97،جوا

دی:20/454.

طبری:5/178،طو
سی:3/328،طباطبا

یی:5/83،

نولی: واگذارکردن:
طبرسی: 3/169،
رهاکردن: رازی: 
11/219، ابن 

عاشور: 4/255، 
رشیدرضا: 5/338، 

مراغی: 5/155،
نولی:
قرب:

فضل الله:7/461

وَ كَذَالِكَ نوَُلى‏ّ بعَْضَ 
المِِينَ بعَْضَا  الظَّ

بمَِا كانَوُاْ يكَْسِبوُنَ 
)انعام:129(

طبری: 8/26، طوسی: 
4/275،طبرسی:4/565، 
بیضاوی:2/182، سمین 

حلبی: 5/153، ابن 
عاشور: 7/56، طباطبایی: 

7/353، جوادی 
آملی:27/171، فضل الله: 

.9/329

رازی:13/149،رش
یدرضا:8/88،مرا

غی:8/31.

قرین:
زمخشری:2/66.

تحلیل ساختار
ســاختار »تولیه« که از باب تفعیل است، دلالت بر این دارد که خداوند برخی افراد را بر 
برخی دیگر مسلط می‌کند و به آنان در عالم واقع، ولایت تکوینی اعطا می‌نماید. این ساختار 

َّى« در قرآن کریم، مشهود است؛ برای مثال در آیۀ ِّهِ« و »توََل با کاربرد واژگانی چون »نوَُل
َّى وَنصُْلِهِ  ِّهِ مَا توََل سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الهُْدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ نوَُل »وَ مَن يشَُاققِِ الرَّ
ِّهِ«، به‌وضوح، به معنای تولی امور است. این برداشت با  جَهَنَّمَ« )نســاء: 115(، عبارت »نوَُل
ساختار تفعیل و معنای غالب »تولیه« کاملًا سازگار است؛ ازاین‌رو، تفاسیر برخی مفسران 
که این آیه را به معانی »رهاکردن« یا »نزدیکی« تأویل کرده‌اند )مانند فخر رازی: 219/11، 
ابن عاشور: 255/4، رشید رضا: 338/5، مراغی: 155/5 و فضل‌الله: 461/7(، فاقد استدلال 
کافی و در تضاد با ظاهر آیه است؛ علاوه‏بر‏این، بررسی دقیق‌تر ساختار مشابه در آیۀ 129 
المِِينَ بعَْضًا بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ«، نشان می‌دهد که این  ِّي بعَْضَ الظَّ ســورۀ انعام: »وَ كَذَلكَِ نوَُل
ساختار دومفعولی است. بدین معنا که خداوند فردی را که شخصی دیگر او را ولی خود 
قرار داده اســت، بر وی مسلط می‌کند و عاقبت چنین ارتباطی به هلاکت و دوزخ منتهی 
خواهد شد؛ بنابراین، برداشت‌هایی نظیر »رهاکردن« یا »قرب« در این بافت، معنایی کاملًا 

نادرست به نظر می‌رسند.
باتوجه‌به شــواهد قرآنی و تحلیل زبانی ارائه‌شده، در این ساختار، »ولی« به معنای متولی 
امور و تســلط بر دیگران اســت و معانی دیگری نظیر »رهاکردن« یا »قرب« در این سیاق 

جایگاهی ندارد.
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6-1. ساختار اولویت
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )6(، آورده شده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط 
با این ساختار حاکی از آن است که در‏مجموع، 6 آیه با این ساختار مرتبط است. و مفسران 
در این ســیاق، معانی متعددی برای »ولی« بیان کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 2 آیه، 
»سزاوارتر« در 2 آیه، »اولی به میت« در 1 آیه، »قرابت« در 1 آیه و »اولویت تعینی در ارث« 

در 1 آیه.1
جدول شمارۀ 6: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل برساختار اولویت

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِِبرَْاهِيمَ 
َّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَ هَاذَا  للَ

َّذِينَ ءَامَنوُاْ )آل  النَّبى‏ِ وَ ال
عمران:68(

اولی:سزاوارتر:
طبری:3/218،
طوسی:2/493،

طبرسی: 2/770،
ابن عاشور: 3/123، 
رشیدرضا: 3/272،

مراغی: 3/182، فضل 
الله:6/91

اولی: قرب:
زمخشری:1/371

بیضاوی: 2/22
بنابراحتمال اول سمین 

حلبی: 3/243، 
طباطبایی: 3/254،

ولی: قرب:
زمخشری:1/371

سمین حلبی:3/243
جوادی آملی:14/35
ولی:تصرف تکوینی 

هدایتی
بنابراحتمال دوم فضل 

الله:6/91

1( آیات مرتبط با ساختار »اولویت« عبارت است از: آل عمران: 68؛ نساء: 135؛ مائده: 107؛ انفال: 75؛ مریم: 70؛ احزاب: 6. و آیاتی 
که به مفهوم »اولی به تصرف« اشاره دارد شامل سوره‏های نساء: 135 و احزاب: 6 است و آیاتی که بر »سزاوارتر بودن« دلالت می‌کند 
عبارت است از: آل عمران: 68 و مریم: 70. و آیۀ مرتبط با مفهوم »اولی به میت« در سورۀ مائده: 107 آمده است. و آیۀ مرتبط با 

معنای »قرابت« در سورۀ انفال: 75 و آیه‌ای که به »اولویت تعیینی« اشاره دارد در سورۀ احزاب: 6 آمده است.
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

إنِ يكَُنْ غَنيًِّا أوَْ 
ُ أوَْلى‏َ بهِمَا  فَقِيرًا فَاللَّهَّ

)نساء:135(

طبری: 5/206، 
طوسی: 3/355و354
زمخشری: 1/575، 
طبرسی: 3/190، 
رازی:11/241، 
بیضاوی:2/102، 

سمین حلبی:4/116، 
ابن عاشور: 4/277، 
رشیدرضا: 5/372، 
طباطبایی: 5/109، 

مراغی: 5/179، 
جوادی آملی: 

21/104، فضل 
الله:7/502

َّهُمَا  فَإِنْ عُثرِ عَلىَ أنَ
اسْتحََقَّا إثِمًْا فَاخَرَانِ 
يقَُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ 
َّذِينَ اسْتحََقَّ عَليَهْمُ  ال
الْأْأَوْليَاَنِ )مائده: 107(

اولی به میت:
طبری:7/73؛ 
طوسی:4/48؛ 

سمین حلبی:4/472؛ 
رشیدرضا:7/183؛ 

جوادی آملی:24/166؛ 
اقربای میت:

طبرسی:3/401؛ 
رازی:12/455؛ 
بیضاوی:2/147؛ 

طباطبایی:6/198؛ 
مراغی:7/51؛ فضل 

الله:8/377
اولی به قبول گفتارشان:

ابن عاشور:5/250؛ 

وَ أوُْلوُاْ الْأْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ 
أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ كِتاَبِ 

ِ )انفال:75( اللَّهَّ

اولوا: قرابت:
طبرسی: 4/865
اولی: شایسته:
طبری: 10/41،

اولی: اولویت تعیینی 
درارث:

طوسی: 5/166، 
زمخشری: 2/240،

طبرسی: 4/865، رازی: 
15/520، بیضاوی: 

،3/69
اولی: شایسته:

سمین حلبی:5/642،
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ  ثم‏ُ لنَحَْنُ أعَْلمَُ باِل
هُمْ أوَْلى‏َ بهِا صِليًِّا 

)مریم:70(

سزاوارتر و شایسته‌تر: 
طبری: 16/81، طوسی: 

7/141، طبرسی: 
6/809، بیضاوی: 

4/17، سمین حلبی: 
7/624، ابن عاشور: 
16/69، طباطبایی: 

14/89، مراغی: 
16/75، جوادی آملی: 
53/539، فضل الله: 

،15/68
اولویت:

زمخشری: 3/34،
رازی: 21/557،

النَّبىِ أوَْلى‏َ باِلمُْؤْمِنيِنَ 
مِنْ أنَفُسِهِمْ وَ أزَْوَاجُهُ 

أمَُّهَاتهُمْ وَ أوُْلوُاْ الْأْأَرْحَامِ 
بعَْضُهُمْ أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ 

ِ )احزاب:6( كِتاَبِ اللَّهَّ

اولی: طبری: 21/77، 
طوسی: 8/317، 

زخمشری: 3/523، 
طبرسی: 8/529، 
رازی: 25/157، 

بیضاوی: 4/225، ابن 
عاشور: 21/193، 

طباطبایی: 16/276، 
مراغی: 21/130، 

جوادی آملی: جلسه4: 
احزاب6

اولواالارحام بعضهم 
اولی ببعض:اولویت 

تعینی درارث:
طبری:21/77،
طوسی:8/317،

زخمشری:3/523
طبرسی:8/529،
رازی:25/157،

بیضاوی:4/225،سمین 
حلبی:9/96،ابن 
عاشور:21/194، 

جوادی آملی:جلسه4/
احزاب6،فضل 
الله:18/263.

تحلیل ساختار 
ساختار »اولویت« به بررسی تقدم و ارجحیت ولایت برخی افراد نسبت به دیگران پرداخته 
و بیان می‌کند که خداوند در موارد خاص، ولایت برخی را بر دیگران مقدم قرار داده است. 
واژۀ »أولى« دو مفهوم اصلی دارد: نخست، به معنای تقدم و برتری و دوم، به معنای »اولویت 
ِ« )انفال: 75(، واژۀ  تعیینی«؛ برای مثال، در آیۀ »وَأوُْلوُ الْأْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتبِ اللَّهَّ
»أولى« به معنای اولویت تعیینی در ارث و حق تصرف به‌کار رفته اســت؛ بدین معنا که اگر 
گروه نخست )صاحبان قرابت( وجود داشته باشند، گروه دوم )مانند موالی( حقی نخواهند 

داشت و نمی‌توانند در اموال متوفی تصرف کنند.
در تمام آیات مرتبط با این ساختار، واژۀ »أولى« به همین معنای اولویت تعیینی اشاره دارد. 
این مفهوم دلالت بر انحصار حق ولایت در افرادی دارد که به‏طورِ خاص در آیات، معرفی 
شــده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دیگران از این حق محروم هستند؛ بنابراین، »أولى« در این سیاق، به 

معنای »اولی به تصرف« است و مفهومی متمایز از »متولی امور« دارد.
شــایان‌ ذکر است که هیچ‌یک از مفســران قرآن واژۀ »ولی« را در این موارد، به معنای 
»متولی امور«، »نصرت« یا »محبت« تفســیر نکرده‌اند، بلکه تفاسیر آنان بر اولویت و تقدم 
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س در حقوق و اختیارات دلالت دارد. این تبیین نه‌تنها با ظاهر آیات، بلکه با ســیاق کلی آنها 

نیز هماهنگ است.

7-1. ساختار بعضهم اولیاء بعض
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و دیدگاه مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )7(، آمده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط با این 
ساختار این است که در‏مجموع، 5 آیه مشتمل بر این ساختار است و مفسران در این سیاق، 
معانی مختلفی برای »ولی« ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 1 آیه، »متولی امور« در 
3 آیه، »نصرت« در 5 آیه، »محبت« در 2 آیه و همچنین »اولیاء در ارث«، »ولایت در ارث«، 

»قرب« و »پیروی کردن« در 4 آیه.1

جدول شمارۀ 7: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار بعضهم اولیاء بعض

اولی به تصرفآیه
متولی 

امور
معانی دیگرمحبتنصرت

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ وَ 

النَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُهُمْ 
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ )مائده: 

)51

بنابراحتمال اول جوادی 
املی: 23/33

طبری: 6/176؛ طوسی: 
3/550؛ زمخشری: 1/642؛ 

طبرسی: 3/319؛ رازی: 
12/375؛ بیضاوی: 2/130؛ 
ابن عاشور: 5/130و129؛ 

رشید رضا:6/35؛ طباطبایی: 
5/369و368؛ مراغی: 

6/136؛ بنابراحتمال دوم 
جوادی املی: 23/33فضل 

الله: 8/214

بنابراحتمال 
سوم جوادی 
آملی: 23/33

َّذِينَ ءَاوَواْ وَّ نصََرُواْ  وَ ال
أوُْلئَكَ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ 

بعَْضٍ )انفال: 72(

بنابراحتمال 
اول 

زمخشری: 
2/239

طبری: 10/36؛ طوسی: 
5/162؛ برمبنای احتمال 
دوم زمخشری: 2/239؛ 
طبرسی: 4/862؛ رشید 

رضا:10/94؛ مراغی: 10/42؛ 
برمبنای احتمال اول فضل الله: 

10/429

معنی اولیاء درارث: رازی: 15/516
بیضاوی: 3/68؛ ابن 

عاشور: 9/170؛ 
برمبنای احتمال دوم 
فضل الله: 10/429

به معنای نصرت وارث 
وامن: 

طباطبایی: 9/141؛ 
جوادی آملی: 33/113

1( آیات مرتبط با ساختار »بعضهم أولیاء بعض« در سوره‏های مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19. و آیه‏ای که به معنای 
»اولی به تصرف« اشاره دارند، عبارت ‌است از: مائده: 51. و آیاتی که »متولی امور بودن« را نشان می‌دهد، شامل سوره‏های انفال: 72؛ 
توبه: 71؛ جاثیه: 19 است. و آیاتی که بر معنای »نصرت« دلالت دارد، در سوره‏های مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19 
است. و آیاتی که با معنای »محبت« ارتباط دارد، از این قرار است: مائده: 51 و انفال: 72. و آیاتی که به مفاهیم »ولایت در ارث«، 

»اولیاء در ارث«، »قرب« و پیروی اشاره دارد، شامل سوره‏های انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19 است.
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اولی به تصرفآیه
متولی 

امور
معانی دیگرمحبتنصرت

َّذِينَ كَفَرُواْ بعَْضُهُمْ  وَ ال
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ )انفال: 

)73

طبری: 10/39؛ برمبنای 
احتمال دوم طوسی: 5/163؛ 
زمخشری: 2/240؛ برمبنای 
احتمال اول طبرسی: 4/864؛ 
رازی: 15/518؛ سمین حلبی: 

5/641
ابن عاشور: 9/172؛ 

مراغی: 10/44و43؛جوادی 
آملی:33/134؛ فضل الله: 

10/432و431

معنای ولایت درارث: 
برمبنای احتمال اول 

طوسی: 5/163؛ 
برمبنای احتمال دوم 
طبرسی: 4/864؛ 

بیضاوی: 3/68

وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناَتُ 
بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 

)توبه: 71(

طباطبایی: 
9/338؛ 
فضل الله: 
11/161

طبری: 10/123؛ طوسی: 
5/257؛ طبرسی: 5/76؛ 

ابن عاشور: 10/152و151؛ 
رشید رضا:10/466؛ مراغی: 
10/159؛ برمبنای احتمال 
سوم جوادی آملی: 34/492

به معنای قرب: 
رازی: 16/100

به معنای ولی ومحب: 
جوادی آملی:34/492

المِِينَ  وَ إنَِّ الظَّ
بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 

)جاثیه:19(

بنابراحتمال 
دوم جوادی 

آملی، 
جاثیه: 19

طبری: 25/89؛ طبرسی: 
9/114؛ زمخشری:4/289؛ 

رازی: 27/675؛ 
بیضاوی:5/107؛ مراغی: 
25/152؛ برمبنای احتمال 

اول جوادی آملی، جاثیه: 19؛ 
فضل الله: 20/321

پیروی کردن:
ابن عاشور:25/367؛

تحلیل ساختار 
ساختار »بعضهم أولياء بعض«، برخلاف ساختار »اولویت«، به مواردی اشاره دارد که در آن 
تساوی و تقابل متقابل در روابط ولایی میان گروه‌ها برقرار است. این ساختار نشان می‌دهد 
کــه هر دو گروه به‏طورِ هم‌زمان از یکدیگر ولایــت می‌پذیرند و بر یکدیگر ولایت اعمال 
می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هر دو طرف می‌توانند در نقش »ولی« و »مولی‌علیه« عمل کنند، بدون 
آنکه برتری یا تفوقی برای یکی از طرفین نسبت به دیگری وجود داشته باشد؛ ازاین‌رو، در 
این ساختار، واژۀ »ولی« به معنای نصرت و محبت تعبیر می‌شود و بسته به سیاق آیه می‌تواند 

به یاری‌ رساندن یا محبت اشاره داشته باشد. 
بســیاری از آیات مرتبط با این ساختار، به ولایت تشریعی دلالت دارند که به دستورات 
َّذِينَ آمَنوُا لََا تتََّخِذُوا اليْهَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَءَ  الهی مربوط اســت؛ برای مثال، در آیۀ »ياَ أيَُّهَا ال
بعَْضُهُــمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )مائده: 51(، به نهی از پذیرش یهود و نصاری در مقام اولیاء اشــاره 
َّذِينَ ءَامَنوُا بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )انفال: 72( دستور به یاری و  شــده است؛ درحالی‌که آیۀ »وَال

حمایت متقابل میان مؤمنان می‌دهد.
تدبر بیشــتر در آیات مربوط به ســاختار بعض‏ـ بعض در قرآن، گویای آن اســت که 
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س عباراتــی مانند »بعضهم ببعض«، »بعضهم اولی ببعض«، »بعضهم بعضا« و غیره اســت، به 

چند دســته تقسیم می‌شوند که هر دســته نمایانگر نوع خاصی از روابط یا تعاملات بین 
افراد یا گروه‌ها اســت: 1( بعضهم ببعض1، 2( بعضهم اولی ببعض2، 3( بعضهم بعضا3ً، 4( 
بعضهم الی بعض4، 5( بعضهم علی بعض5، 6( بعضها من بعض6، 7( بعضهم اولیاء بعض7، 

8( بعضکم فوق بعض8، 9( بعضکم لبعض9، 10( بعضهم فی بعض10.
هر‏یک از این ســاختارها، باتوجه‌به اســتفاده از حروف جر، ماننــد »باء«، »الی«، »من«، 
»ل«، »فی« و »علی« یا در نبود حروف جر و ظرف، مانند »بعضهم بعضاً« که مفعول بدون 
واســطه می‌گیرد و همچنین تعابیر اضافی نظیر »بعضهم أولیاء بعض« و شــبه‌اضافه‌هایی 
همچون »بعضهم أولى ببعض« در قرآن، به معانی و دلالت‌های متفاوتی اشاره دارند؛ برای 
مثال، ســاختار »بعضهم على بعض« نمایانگر ســلطه، تفوق و برتری یک گروه بر گروه 
دیگر اســت؛ درحالی‌که »بعضهم في بعض« نشان‌دهندۀ مفهوم حضور و ادغام یک گروه 
در گروه دیگر اســت. در ســاختار »بعضهم لبعض«، حرف جرِّ »ل« دلالت بر ایفای نقش 
واســطه‌گری گروه اول برای گروه دوم دارد؛ همچنین، در ســاختار »بعضهم من بعض«، 
حرف جرِّ »من« به ارتباط منشئی اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای که گروه اول بخشی از گروه دوم 
اســت و از آن نشئت گرفته اســت؛ علاوه‏بر‏این، در مواردی که هیچ حرف جری به کار 
نرفته است، نظیر »بعضهم أولى ببعض«، مفهوم اولویت و برتری یک گروه نسبت به گروه 
دیگر مدنظر است یا در ساختار »بعضهم أولیاء بعض«، برابری و تعامل متقابل در ولایت، 
میان گروه‌ها به‌تصریح آمده است؛ بنابراین، نمی‌توان به ‌صرف قرارگیری کلمات »بعض« 
در کنار یکدیگر، نتیجه گرفت که همواره دلالت بر برابری گروه‌ها دارند. معنای دقیق این 
ساختارها بســته به نوع اسلوب و نحوۀ ترکیب نحوی آنها متفاوت است و به قرائن متن 

و سیاق آیات وابسته است.
مطالعۀ ســاختارهای متنــوع »بعض‏ـ بعض« در آیات قرآن، به‌وضوح نشــان می‌دهد 
که این ترکیبات، معانی واحدی ندارند؛ برای مثال، برخی از مفســران اهل‌ ســنت، آیۀ 
ولایت )إِنمََّا وَليِكُُّمُ الَلَّهّهُ وَرَسُــولهُُ وَالذَِّينَ آمَنوُا( را مشــابه ســاختار »بعضهم أولیاء بعض« 

1( بقره: 251؛ انعام: 53؛ انعام: 128؛ حج: 40؛ عنكبوت: 25؛ محمد: 4.
2( انفال: 75؛ احزاب: 6.

3( بقره: 145؛ بقره: 283؛ آل‌عمران: 64؛ انعام: 65؛ انعام: 129؛ مؤمنون: 44؛ نور: 63؛ عنكبوت: 25؛ فاطر: 40؛ حجرات: 12.
4( بقره: 76؛ نساء: 21؛ انعام: 112؛ توبه 127؛ سبأ: 31.

5( بقره: 253؛ نساء: 32؛ نساء: 34؛ انفال: 37؛ رعد: 4؛ نحل: 71؛ اسراء:21؛ اسراء: 55؛ مؤمنون: 91؛ نور: 58؛ صافات: 27؛ صافات: 
50؛ ص: 22 و 24؛ طور: 25؛ قلم: 30.

6( آل‌عمران:34 و 195؛ نساء: 25؛ توبه:67.
7( مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثية: 19.

8( انعام: 165؛ نور: 40؛ زخرف: 32.
9( بقره: 36؛ اعراف: 24؛ اسراء:88؛ طه:123؛ فرقان: 20؛ سبأ: 42؛ حجرات: 2.

10( كهف: 99.
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تفســیر کرده‌اند )ابن عاشــور: 138/5(، اما این برداشت با اشــکالات متعددی مواجه 
اســت؛ نخســت، در آیۀ مذکور، »الله«، »رســول« و »الذین آمنوا«  برای مؤمنان عادی 
»اولیاء« معرفی شــده‌اند؛ ازاین‌رو، روشــن اســت که »الذین آمنوا« در اینجا، نمی‌تواند 
به مؤمنان عادی اشــاره داشته باشــد، بلکه به گروه خاصی از مؤمنان تعلق دارد که در 
کنار »الله« و »رســول« ذکر شــده‌اند. دوم، حتی اگر بخواهیم ایــن آیه را در چارچوب 
ســاختارهای »بعض‏ـ بعض« بررسی کنیم، باید پذیرفت که »الذین آمنوا« در این آیه، به 
گروهی دلالت دارد که نســبت به مؤمنان عادی از نوعی برتری برخوردارند؛ در نتیجه، 
اگر بخواهیم ســاختاری مشــابه این آیه را در نظر بگیریم، باید به تعابیری رجوع کنیم 
که دلالت بر برتری و تفوق دارد؛ نظیر »بعضهم على بعض« نه ســاختار »بعضهم أولیاء 
بعض« که مفاهیم تعامل متقابل و تســاوی را می‌رساند؛ به همین دلیل، تفسیر اهل ‌سنت 

از آیۀ ولایت با دو اشکال عمده مواجه است:
1( موضوع این آیه اساساً در چارچوب ساختارهای »بعض‏ـ بعض«، نمی‌گنجد. 

2( حتی اگر آیه در این چارچوب قرار گیرد، نمی‌توان آن را مشابه »بعضهم أولیاء بعض« 
دانست؛ بلکه ساختاری متناسب‌تر، نظیر »بعضهم على بعض« برای بیان برتری، لازم است.

5. نتیجۀ پژوهش
دســتاورد این پژوهش در زمینۀ ساختارشناســی آیات ولایت در قرآن کریم، با تأکید 
بر آیۀ 55 ســورۀ مائده، مبتنی بر بررسی ساختارهای مختلف آیات )1. حصر، 2. اضافه، 
3. اتخــاذ ولــی، 4. تولی، 5. تولیه، 6. اولویت، 7. بعضهــم اولیاء بعض(، به این صورت 
اســت که 1( در ساختار حصر، واژۀ »ولی« به معنای »اولی به تصرف« به‌کار رفته است و 
نشان‌دهندۀ این است که ولایت به‏طورِ حصر به خداوند و کسانی که او تعیین کرده است، 
اختصاص دارد. 2( در ســاختار اضافه، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« و »متولی امور« 
آمده است؛ به‌استثنای مواردی که به قرینۀ خاصی، »ولی« به معنای محبت یا نصرت تعبیر 
شــده است. 3( در ساختار اتخاذ ولی، تأکید بر عدم اتخاذ کافران و دشمنان خدا به‌عنوان 
ولی، به معنای »متولی امور« بوده و نشــان‌دهندۀ منع ولایت آنان بر مؤمنان اســت. 4( در 
ساختار تولی، ولی به معنای »اولی به تصرف« و »متولی امور« است، و تأکید بر عدم تولی 
کفار و دشــمنان خدا  بر »متولی امور« مؤمنان دلالت دارد. 5( در ساختار تولیه، به‌وضوح 
به معنای »متولی امور« اســت و نشان می‌دهد که خداوند برخی افراد را  متولی بر برخی 
دیگر قرار می‌دهد. 6( در ساختار اولویت، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« آمده است و 
نشــان‌دهندۀ اولویت برخی افراد بر دیگران در تصرف و امور خاص است. 7( در ساختار 
بعضهم اولیاء بعض، »ولی« به‏طورِ مشــخص، به معنای »نصرت« و »محبت« آمده است و 
به معنای »متولی امور« یا »اولی به تصرف« نیست. این ساختار به رابطه متقابل و هم‌پیمانی 
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س مؤمنان با یکدیگر در نصرت و محبت اشــاره دارد و نشــان‌دهنده نوعی پیوند دوستی و 

یاری میان آنان اســت؛ بنابراین، اکثر ساختارها به‏جز ساختار »بعضهم اولیاء بعض«، ولی 
بــه معنای »اولی به تصرف« بوده و به معنای »نصــرت« و »محبت« در موارد خاص و با 
قرینه‌های مشخص به‌کار رفته است و مبتنی بر بررسی تفصیلی ساختارها و تحلیل آیۀ 55 
ســورۀ مائده، معنای »ولی« در این آیه نیز به معنای »اولی به تصرف« است و نه »نصرت« 

و »محبت«. 
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Detailed Abstract

Any spoken or written text must adhere to the rules, symbols, indicators, and gram-
matical structures of a language to ensure proper formation and to effectively convey the 
speaker's or writer's intent. In this regard, mastering the principles of jurisprudence—
a structured discipline for interpreting the apparent meaning, text, and wording of the 
Quran in fields such as exegesis, jurisprudence, theology, and ethics—is of special im-
portance. This is particularly true in cases where the primary intent of the verses appears 
to conflict with their literal meaning. Considering the textual context and coherence of 
the Quran is essential for accurately understanding its meaning and the divine intent. 
Although the Quran possesses unparalleled eloquence and clarity, its true intent may 
sometimes lie beyond the apparent meaning of its words due to factors such as metaphor, 
synonymy, polysemy, ambiguity, rhetorical nuances, and the semantic evolution of words 
over time. Overlooking these aspects can lead the reader away from the intended mes-
sage. This is because the speaker's intended meaning reflects their inner thoughts, and 
words, whether written or spoken, give expression to these thoughts and intentions, mak-
ing them evident to others. This ability is the tangible manifestation of eloquent expres-
sion, setting humans apart from other beings. The accurate interpretation of speech and 
writing, as well as the precise understanding of the speaker's intent, relies on the proper 
articulation of words and their organized arrangement within the context and structure of 
sentences and propositions. To ensure understanding and mutual comprehension, every 
language has established rules. Adherence to the rules of spoken and written language—
in terms of structure, composition, eloquence, and rhetoric by the speaker and writer 
on the one hand, and the decoding of these signs and uncovering of meanings through 
a proper understanding of the role of words and sentences within the structure of the 
text and discourse by the audience on the other—ensures the accurate transmission and 
reception of the message. Considering the goal the speaker has in mind and their inten-
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تأث
tion to convey it to the listener, they arrange words and expressions in a way that, if 
altered, could change the intended meaning. The entire skill of the audience and the 
interpreter of the text lies in extracting meaning and uncovering the speaker's intent 
from the arrangement of these words, sentences, and their structure. Through this 
reverse process, they should arrive at the speaker's mental concept, which is referred 
to as the textual context or coherence. This principle is of even greater importance in 
the Quran. Therefore, the first step in properly understanding the Quran is to pay at-
tention to and understand its textual clues. The study of the Quran's language becomes 
more complex because, despite its timeless nature, it was not revealed in a vacuum; it 
needed to establish a profound connection with the people of its time. Therefore, the 
Quran utilized the vocabulary of its era, making it relevant for all times and genera-
tions. This very fact makes the correct and precise understanding of the text reliant on 
recognizing both textual and extratextual clues. In this research, which is based on a 
library study method and the analysis of collected studies from Al-Mizan and other 
interpretive and jurisprudential sources, it has been concluded that context plays a 
significant role in understanding Quranic verses. Allameh Tabatabai, in uncovering 
the purposes of verses, frequently relied on context to determine the referent of pro-
nouns, derive jurisprudential rulings, expand meanings, and more. The importance of 
this issue is such that ignoring contextual clues can be considered one of the factors 
that disrupt the understanding of the text, whether written or spoken. To understand 
context, one must consider its various levels, which are referred to as the siyaq of the 
sentence, the siyaq of the verses (ayat), and the siyaq of the surahs. Sometimes, the 
meaning of a sentence changes when two words are placed together. For example, the 
word "din" (religion) is used in various meanings throughout the Quran. When it ap-
pears next to the word "yawm" (day) in Surah Al-Fatiha, it carries a different meaning 
than when it is used in the verse "lakum dinukum wa liyy din" ("To you your religion, 
and to me my religion") in Surah Al-Kafirun.

Keywords: Quran; Context; Text; Implication of words; Principles of jurisprudence
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لت‏بخشی معنایی به آیات قرآن و گونه‌های آن  تأثیر بافت متنی یا سیاق در دلا

بهروز سراقی 1  
1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

behrouz.soraghi@abru.ac.ir

چکیده
هــر متــن شــفاهی یــا مکتوبی، جهت شــکل‌گیری درســت و رســاندن مقصود گوینــده و نویســنده‌اش، تابع 
رعایت ضوابط و نشانه‌ها، دالّها و قواعد دستوری آن زبان است. در این خصوص، توجه به دانش اصول 
فقه که علم روشمندی برای فهم ظاهر، نص و متن قرآن )در حوزه‌های تفسیر، فقه، عقاید، اخلاق و...( 
اســت، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت؛ به‏ویژه در مــواردي كه مقصود اصلی آیات بــا معانی ظاهری در 
تعارض اســت. توجه به بافت متنی یا ســیاق قرآن یکی از شــرایط فهم درســت معنا و مراد خداوند متعال 
اســت. هرچنــد متــن قرآن کریــم فصاحت و بلاغــت بی‏نظیری دارد، امــا گاهی مراد اصلــی در ورای معنای 
ک لفظی، ایهام و ابهام، تطور معنایی الفاظ  ظاهری الفاظ، بنا بر عواملی چون وقوع مجاز، ترادف، اشترا
در گــذر زمــان، پنهان می‌گردد کــه نادیده گرفتن آن می‌تواند مخاطب را از مقصود حقیقی منحرف ســازد. 
ح‌شده در این  تحقیق حاضر با روش گردآوری و فیش‌برداری کتابخانه‌ای به جمع‌آوری آراء و نظریات طر
‌موضــوع پرداختــه و ضمــن اثبات تأثير اين‌گونه دلالت و شــرايط آن، ثابت نموده ‌اســت كه معناي ســياقي 
و بافــت متــن بــر معنــاي ظاهري الفاظ مقدم شــده و به همین دلیل، ســبب تأثیر در برداشــت‌های فقهی، 
تفســیری و... می‌شــود که به نمونه‌هايي از قبيل: كنار زدن معناي ظاهري آيه با ســياق، مشــخص شــدن 

معناي آيه، تعيين مرجع ضمير و... در قالب گونه‌های کاربردی آن اشاره شده ‌است.
کلیدی: اصول فقه، بافت، دلالت الفاظ، قرآن، متن. واژگان 

پژوهشی
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تأث 1. مقدمه

1.1. بیان مسئله 
زبان گفتاری و نوشــتاری یکی از مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط و تفاهم بین انسان‌ها 
اســت، زیرا افراد برای رســاندن مفاهیم ذهنی و مقاصد خود به دیگران، راهی آسان‌تر از 
الفاظ نوشــتاری و گفتاری ندارند؛ اگرچه برای مقاصد خــود گاهی از نمادها و تصاویر 
نیز بهره می‌برند، اما انتقال مفاهیم علمی، ادبی، تاریخی و... در حجم انبوه، با نوشــتار یا 
گفتار بسیار آسان‌تر است. الفاظ و كلمات نوشتاري و گفتاري به مکنونات و مقاصد قلبی 
انســان، لباس وجودي بخشيده و آن ‌را براي ديگران عيان مي‌سازند كه اين نعمت، تفسير 
عيني علّمة‏البيان و متمايز‏کننده بین انســان و ديگر موجودات است. دلالت صحیح گفتار 
و نوشــتار و دریافت دقیق معاني و مراد متکلم در گرو بیان درســت این الفاظ و کلمات 
و چینش قاعده‏مند آن در بافت و ســاختار گزاره‌ها و جمله‌ها اســت. به همین منظور در 
هر زبانی قواعدی تدوین می‌شــود تا از این تفهیم و تفاهم صیانت نماید. رعایت قواعد 
زبان گفتاری و نوشــتاری از حیث ساختار، ترکيب و فصاحت و بلاغت که با نشانه‌ها و 
دالّ‌های متعارف، مقبول و مرسومِ گويندۀ گفتار و نویسندۀ متن از یک ‌سو و  رمز‏گشايي 
اين نشانه‌ها و کشف مفاهيم از طريق شناخت صحيح ِ نقش لغات و جملات در ساختار 
متن و کلام در ســاۀي تبعيت از همان قواعد مفروض و مقبول از ســوی مخاطب، ضامن 
ســامت ارسال و دریافت درست پیام متن اســت؛ زیرا شکل چينش و ترتيب لغات در 
ساختار متن یا گفتار بنا بر هدفي است که گوينده در ذهن خود دارد و در صدد انتقال آن 
به ذهن مخاطب اســت و هرگونه تغییر چینش موجب تغییر مقصود می‌گردد. تمامي هنر 
مخاطب و مفســر متن مي‌بايســت صيد معنا و کشف مراد گويندۀ متن از لابلاي  چينش 
مفردات، جملات و ساختار آن باشد؛ به عبارتي ديگر، مخاطب متن مي‌بايست در حرکتي 
معکوس از طريق واژگان و جملات و نقش ساختاري‏شــان، به ايدۀ ذهني گوينده دست 
يابد؛ از‏این‌‏رو، نخستین گام برای فهم صحیح قرآن توجه و فهم قرائن متنی است. کار در 
مورد زبان قرآن جایی دشــوارتر می‌شود که قرآن در عین جاودانگی، در خلاء نازل نشده 
و می‌باید با مردمــان معاصر خویش هم ارتباط وثیق پیدا مي‌نمــود؛ از‏این‌‏رو، از واژگان 
آن‌زمانی برای همۀ عصر‌ها و نســل‌ها بهره برده ‌است. همين امر فهم صحیح و دقیق متن 
را وامدار شناخت عواملی از قرائن بافت متنی و فرامتنی نموده که البته پرداختن به قرائن 
فرامتنی )ســیاق مقامی( از دایرۀ تحقیق این مقاله خارج است و خود مقال و مجالی دیگر 
می‌طلبد. پرســش  پژوهش این است که بافت و سياق چه تأثيري در معنا‏بخشي به متن و 
فهمِ پيام و مراد اصلي متن و آيات قرآن دارد؟ طبیعی اســت که پرســش‏های فرعی دیگر 
پیرامون موضوع رخ مي‌نمايد: اساساً بافت چه کارکردهایي را در تعینّ‏بخشی معنایی دارد؟ 
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و دیگر آنکه در تعارض ظهور معنای  وضعي الفاظ و دلالت ســیاقی و متنی، اولویت با 
کدام‌یک از این دو است؟

2.1. پیشینۀ پژوهش
- مقالۀ »نقش بافت در معناآفرینی آیات متشابه با تکیه بر نظریۀ فرث« نوشتۀ قربانی و 
همکاران )1402( اســت. سعی نویسندگان در این مقاله، بر آن بوده ‌است تا با استفاده از 
نظریــۀ فرث نقش بافت در کاربرد حروف جر و میزان اهمیت آن را در معنا‌آفرینی، میان 
برخی آیات متشــابه، مورد کنکاش قرار دهد. بعد از تحلیل‌های صورت‌گرفته، این نتیجه 
حاصل شــد: آیات متشابهی که تنها تفاوت آنها در حرف جر است، معنایی متفاوت ایفاء 

کرده‌اند که متأثر از سیاق و بافت آیات است. 
- در مقاله‏ای دیگر با عنوان: »تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبۀ "نکوهش مردم 
کوفه" امام علی«، نوشتۀ حسینی اجداد و همکاران )1395(  به بررسی بافت متنی در یک 
عنصر زبانی نقش‌آفرین در تبلور صوری و معنایی متن پرداخته و به تحلیل خطبۀ مذکور 
اقدام نموده اســت که ویژگی‌های خطبه را از نظــر ویژگی‌های بلاغی، ادبی، خطابی و... 

هماهنگ با بافت موقعیتی دانسته ‌است.
- دیگر مقاله‌ای که در این‌باره نگاشــته شده‌ اســت، »تأثیر بافت متنی بر معنای متن«، 
اثر آقای )ساســانی 1389( است؛ گرچه نویسنده سعی نموده ‌است نشان دهد که چگونه 
این عامل بر معنای متن اثر می‌گذارد و نمونه‌هایی را ارائه داده ‌اســت، ولی به تأثیر آن در 
برداشت‌های فقهی، تفسیری و حتی ادبی قرآنی، اشاره نکرده است. مقالۀ »سبک شناخت 
علامه طباطبایی در عدول از سیاق در تفسیر المیزان« اثر آقایان جلیلیان و سبحانی یامچی 
)1401( در نشریۀ مطالعات سبک‏شــناختی قرآن کریم در اسفند به‏صورت برخط انتشار 
یافت. این مقاله با رویکرد عدول از معنای آیات سیاقی آیات به مواردی در المیزان اشاره 

نموده ‌است که تحقیق حاضر رویکردی کاملًا متفاوت با اثر مذکور دارد. 

2.كليات، مباني نظري و مفاهيم

1.2. مفهوم بافت و سیاق
ســخن از قرینه‌های زبانی یا لفظی در دانش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته‌ است. 
در اصــول فقه، تحت عناوینی همچون قرینۀ حالی و مقالی و دلالت التزامی )ایماء، اقتضا 
و اشاره( اســت؛ همچنین قرینه‌های زبانی و فرازبانی در دانش تفسیر قرآن، تحت عنوان 
دلالت سیاقی، شــأن نزول و یا فضای نزول آیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
که در معناشناســی جدید از آن به بافت متنی تعبیر شده‌ است؛ از‏این‌رو‏این، اصطلاحات 

سه‌گانه، واژگان مترادفی هستند که در این متن از آن‌ها استفاده می‌شود.
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تأث 1.1.2. ســیاق: اين واژه در لغت عربی به معنای پی‏در‏پی و پشت‏ســر‏هم آمده‌ است. 
)جوهري، 1407: 4/ 1498( در ادبیات فارســی، واژۀ سیاق به معنای روش و طریقه آمده 
‌است )دهخدا، ذیل مادۀ ســیاق( و همين معنا در طريقه و روشِ سخن گفتن براي سوق 

دادن لفظ و كلام به سوي معناي مورد نظر لحاظ شده ‌است.
ســياق در این پژوهش، نوعي ويژگي براي واژگان يا عبارات و يا يک سخن است که 
بر اثر همراه بودن آن‌ها با کلمات و يا جملات ديگر به وجود مي‌آيد. )بابایی، عزیزی کیا، 

روحانی راد، 1379: 120(
غزالــي دربارۀ کيفيت فهم مراد شــارع از طريق خطابات و نصوص ديني مي‌نويســد: 
»بعد از روشــن شــدن وضع لغت و واژگاني که در محاوره به کار گرفته می‌شــود، بايد 
ملاحظه کرد که آيا متنِ خطاب، احتمال‏بردار مي‌باشد يا خير؟ اگر احتمال بردار نمي‌باشد، 
همان شــناخت لغت و معاني آن در کشف معنا و مدلول کافي است، ولي اگر احتمالات 
گوناگونــي پيرامون معاني و مراد گوينده به وجود آيد، پس ناچاريم در کشــف مقصود 
واقعي گوينده از قرائني که گوينده در الفاظ خود گنجانده ‌است، استفاده ببريم... که از آن 

علم قطعي يا ظن معتبر حاصل شود که مراد متن چيست؟« )غزالي، بيتا: 339/1(
برخی از فقها و علمای علم اصول، همچون نائینی، روحانی، میرزای آشتیانی و موسوی 
تبریزی، از ســیاق بهره برده‌اند؛ همچنین صاحب نظران تفســیر، مانند: آلوسی، بیضاوی، 
جصاص و زرکشی، از اهل ‌سنت و مفسر برجستۀ معاصر، علامه طباطبایی در تفسیر خود، 

بارها از دلالت سیاق استفاده كرده‌اند. 
دلالت بافت یا سیاقی در معنا‏شناسی نیز اهمیت دارد. »معناشناســــي به علمی اطلاق 
می‌شــود که طی آن با بررســي عناصر ماقبل و مابعد، سير تطور معنا، متن‌گرایی، روابط 

واژگان و... معناي کلمه به دست مي‌آيد«. )نورسیده، 1402: 132(
ريشــه‌ها و بنيان‌هاي معناشناســي را در آثار افلاطون مي‌توان يافت. افلاطون در رسالۀ 
خود، »کراتيلوس«، به بيان رابطۀ دالّ و مدلول پرداخته ‌است. اين رساله که به 4 قرن قبل از 
ميلاد برمي‌گردد، این‌گونه به چگونگي دلالت لفظ بر معنا پرداخته ‌اســت: »درستي واژه‌ها 
تابع توافق کســاني است که آنها را به کار مي‌برند و از‏اين‏رو فرقي نمي‌کند که واژه‌ها در 
معانــي کنوني به کار روند يا بر‏خلافِ آنها... ناچار بايد بگوييم که توافق و عادت يکي از 

علل شمول واژه‌ها بر معاني است.« )افلاطون، بی‌تا: 793/2 و 795( 
معناشناســان بر این نکته تأکید دارند که گاه در يک متن، بافت زباني آن آشــکار است 
و همين امر موجب فهم متن مي‌شــود، اما در برخي از متن‌ها چنين قرائن و شــواهدي 
وجود ندارد و همین امر سبب خلل در فهم مقصود اصلی و مراد گوینده یا نویسندۀ متن 

می‌گردد. 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

108

2.2.عوامل نیازمندی به بافت متنی/ سیاق 
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، هر متنی، از‏جمله قرآن کریم در بیان مقاصد، از نشانه‌های 
دلالت‌گر بر معانی و مفاهیم مورد نظر خود اســتفاده می‌کند. گاه وضوح و شفافیت معنی 
و مدلول به‏گونه‌ای تصریح شــده ‌است که جای هیچ‌گونه شک در مراد و مقصود از متن 
پیــش نمی‌آید که در اصطــاح اصولی‌ها از آن به نص تعبیر می‌گــردد، اما در پاره‌ای از 
گفتارها یا آیات و جملات قرآنی، دلالت به درجه‌ای از وضوح نمی‌رســد که مفســر یا 
خوانندۀ متن احتمال معنای دیگر را به‏راحتی کنار بزند؛ به تعبیر دیگر، دلالت لفظ بر معنا 
ذو‏وجوه اســت. عواملی که موجب می‏شــود به دلالت بافت یا سیاق در فهم متن، توجه 

کرد عبارتند از:

 )polysemy( 1.2.2.چند‏معنايي
چند‏معنايي یکی از عواملی اســت که ســبب ابهام در فهم دقیق و مراد اصلی نویسنده 
می‌گردد؛ از‏اين‌رو، مي‌بايست به تحليل اين عامل پرداخت. »چند‏معنايي از‏جمله آشناترين 
روابط مفهومي اســت که در سنت مطالعۀ معني به آن پرداخته‌اند و آن را شرايطي معرفي 
مي‌کننــد که يک واحد زباني از چنــد معني برخوردار شــود. چند‏معنايي را مي‌توان در 
سطوح مختلفي چون تکواژ، واژه، گروه و جمله مورد بررسي قرار داد؛ هرچند در سنت، 
چند‏معنايي تنها در سطح واژه، اهميت يافته و تحليل آن نيز به همين سطح محدود گشته 
‌اســت، اما عوامل مختلفي در پديدۀ چند‏معنايي مؤثرند که مي‌توان به »انتقال در کاربرد«، 
»کاربرد ويژه«، »هنر‏آفريني« و »تأثيرپذيري بيگانه« اشــاره داشت«. )صفوی، 1377: 11- 

)12
 »پالمر« واژۀ چند‏معنایي را واژه‌اي مي‌داند که في‌نفســه داراي چند معنا است. )پالمر، 
1366: 115( ولي مي‌توان مدعي شــد که چند‏معنايي در زبــان، ويژگي برخي از واژه‌ها 
نيست، بلکه شرايطي است که بر‏حسبِ انتخاب و ترکيب، تمامي واحدهاي نظام واژگاني 
را شــامل مي‌شــود. )صفوی، 1377: 117( براي انصراف يــک واژه، جمله يا جملات 
چند‏معنایي به معناي واحد و مورد نظر گوينده مي‌بايســت بافت کلامي و بافت موقعيت 
)ســياق( را لحاظ کرده و سپس به تفسير متن يا گفتار پرداخت؛ به همین جهت، »یکی از 
روش‌هایی که ایزوتســو برای معناشناسی از آن کمک می‌گیرد، عبارات مترادف اســت«. 

)همان: 141( ولی در مقابل آن برای فهم متن نباید از چند معنایی نیز غافل بود.

)ambiguity( 2.2.2. دلالت چند‏گانه
 دلالت چندگانه را مي‌توان شرايط يا حالتي دانست که يک واحد زبان در بافت کاربردي‌اش، 

بيش از يک تعبير داشته باشد که مي‌توان آن را در دو قالب ابهام و ايهام ارائه نمود:
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تأث 1.2.2.2. ابهام و ايهام: گزارۀ »شــانه‌ام شکست« بر‏خلافِ »کتفم شکست« را نمي‌توان 
به‏طورِ قطع معنا نمود که مراد از شانه همان »کتف« است؛ زيرا ممکن است به معناي »ابزار 
آرايش مو« باشــد. در چنين شرايطي که نمي‌توان معناي مقصود و منظور واقعي جمله را 
کشف کرد، بايد گفت که با گزاره‌اي مبهم از حيث مصداق و مفهوم روبه‏رو هستيم. ابهام 
در جمله، بر‏خلافِ ايهام، ناشــي از نبود قرينه و نقصان دالّ‌ها است و نبايد آن را صنعت 
ادبي به شمار آورد؛ برخلافِ ايهام که گوينده يا نويسنده به صورت آگاهانه آن را در کلام 
خود به کار مي‌برد. ابهام بر‏خلافِ ايهام در خارج از بافت درون‏زباني و برون‏زباني مطرح 
است و درون بافت کاربردي‏اش رفع مي‌گردد، ولي ايهام صنعتي ادبي است که با انتخابي 
آگاهانه در کلام اعمال مي‌شــود تا ذهن مخاطب درگير دو معناي متفاوت شــود. دلالت 
چندگانه تنها زماني قابل‏ِطرح است که واژه يا جمله، درون بافت زباني و غير‏زباني، معاني 
متعددي داشته باشد و به همين دليل است که دلالت چندگانه در کاربرد مصداق ميي‌ابد و 
بدون ارتباط با بافت، اساساً، قابل‏ِطرح نيست؛ از‏اين‌رو، توجه به بافت در شناختِ دلالت 

واژه بر معني و مراد اصلي گوينده، مؤثر است.
3.2.2. بافــت را بايــد محيط زباني يــا غير‏زباني پيرامون واحدي دانســت که دلالت 
چندگانه در‏باره‌اش مطرح اســت. در چنين شــرايطي، بافت را در دو گونۀ بافت زباني و 
بافت غير‏زباني از يکديگر متمايز مي‌ســازند. بافت زباني بر محيط زباني يک واحد زبان، 
يعني بر روابط دســتوري و معنايي اين واحد با واحدهاي زنجيرهاي گفتار يا متن، دلالت 

دارد. )صفوی، 212 و پالمر، 115(.
واژگانــی که در یک جمله به کار برده می‌شــوند، ارتباط و پیوســتگی معنایی دارند؛ 
به‏گونه‌ای که در برخی موارد، تعدادی از کلمات به‏واســطۀ همنشینی با یکدیگر در قالب 
یــک جمله، هویت معنایی پیدا می‌کنند؛ یعنی معانی مجازی یا ثانویه به خود می‌گیرند. از 
این پدیده می‌توان با‏عنوان پیوســتگی میان واژگان یاد کرد. )غیبی و دیگران، 1403: 30(. 
براي توضيح بيشــتر، شکل‌گيري گسست معنا در درون يک بافت و ظهور معانی متفاوت 
يــک واژه را در درون بافت‏هاي گوناگون زباني و غير‏ِزبانــي باز‏خواني مي‌‌نماييم: الف( 
يک شيشه شير به من بده؛ ب( يک گله شير به آن گاوميش حمله کرد؛ ج( شير آب گرم 
حمام چکه مي‌کند. در تمام اين بافت‌ها يک واژۀ مشــترک به کار رفته ‌است، ولي مفاهيم 
و مصاديق آن‌ها متفاوت  است. شناخت  تفاوت معنايي در اين گزاره‌ها در گرو شناخت 

بافت متنی آن گزاره‌ها است.
4.2.2. همنشيني معنايي: همنشيني يا جانشيني معنايي نيز يکي ديگر از عواملي است 
که سبب حاجت مخاطب و خوانندۀ متن به سياق و يا بافت کلام و بافت موقعيتي مي‌شود. 
اين عامل در نهايت به تحليل از دو فرايند استعاره و مجاز ختم مي‌شود. )مظفر،1370: 1/ 

123( به مثال‏هاي زير توجه کنيد:
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خشــم )مردم( ايران را نبايد ناديده گرفت؛ )هواي( اتاق خيلي سرده؛ )نور( خورشيد از 
خواب بيدارم کرد؛ )شير( آب را ببند؛ به پيغمبر )اسلام( قسم، من دروغ نگفتم.

کلمات داخل پرانتز به هنگام حذف از روي محور هم‏نشيني معني خود را به واحد همنشين 
خود انتقال داده است و اين انتقال معني سبب مي‌گردد تا معني تازه‌اي از واحد غير‏ِمحذوف 
درک گردد. در چنين شرايطي است که مي‌توان به شناختي از فرايند همنشيني معنايي دست 
يافت و آن را پديده‌اي دانست که سبب انتقال معناي واحدهاي همنشين به يکديگر مي‌گردد. 
اگر اين انتقال معنا از بسامد وقوع بالايي برخوردار باشد، اين امکان ایجاد می‏شود که واحد 

غير‏ِمحذوف از ويژگي چند‏معنايي برخوردار شود. )صفوی‏، همان فصل 9(.

3.2. اولويت ظهور بافت )سياق( يا ظهور لفظي 
هنگامــی که لفظ یا متنی به‏خاطرِ عوامل پیش‏گفته‏شــده ابهــام در معنا و یا مراد اصلی 
داشــته باشد و مفسر متن نتواند، به‏راحتی، به مقصود گوینده دست یابد )=تعارض معنای 
ظاهری و معنای بافتی و سیاقی(، اولویت با کدام‌یک است؟ در این خصوص، دو دیدگاه 

وجود دارد:

1.3.2 ديدگاه تقدم دلالت لفظي بر دلالت سياق
اين ديدگاه معتقد است که دلالت بافت )سياق( از نوع ظهورات لفظي نیست؛ در‏نتيجه، 

توان بر طرف نمودن ظهور لفظ در معنا را نداشته و نمي‌تواند آن را کنار بزند.
مرحوم آشــتياني را مي‌توان طرفدار اين ديدگاه دانست. ايشان در کتاب خويش در بحث 
دلالت و مفاد آۀي نفر، اين‏گونه ذکر مي‌کند: »بر فرض که ظهور سياقي را بپذيريم، اين ظهور 
از ظهورات لفظيه نمي‌باشــد تا با ظهور لفظ در يک رتبه قرار گرفته و با آن مزاحمت کند؛ 
چه رسد که بر آن مقدم شده و نسبت به آن قرينۀ صارفه بشود«. )آشتیانی، 1403: 1/ 156(

از نگاه ايشــان تا زماني که دلالت لفظي وجود دارد، نه‏تنها نوبت به تمســک به ظهور 
سياقي نمي‏رسد، بلکه سياق را نمي‌توان قرينۀ صارفۀ ظهور لفظي دانست. 

1.1.3.2.نقد و بررسي
به نظر مي‌رســد، نمي‌توان به صورت مطلق پذيرفت که ظهور ســياقي بر ظهور لفظي 
و وضعي مقدم نمي‌شــود؛ چرا‏که اين ديدگاه علاوه‏بر تضادش با ديدگاه مخالف خود، با 
دلالت‌هايــي از قبيل دلالت مجاز، دلالت اقتضاء و دلالت تنبيه در تضاد خواهد بود؛ زيرا 
اگــر دلالت لفظي و ظهور وضعي جمله‌اي بر معنايي دلالت کرد، ولي دلالت اقتضائي آن 
)که بر مبناي تقسيم‏بندي مرحوم مظفر، از مصاديق دلالت سياقي شمرده مي‏شد( بر معناي 

ديگر دلالت نمود، دلالت سیاقی مقدم است.
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تأث 2.3.2. ديدگاه تقدم دلالت سياقي بر دلالت لفظي
اين ديدگاه را مي‌توان از عبارات زرکشــي و ديگران استنباط نمود. وی معتقد است که 
اين‌گونه نيســت که هميشه ظهور کلام در معنا و مفهومي از باب ظهور لفظ در موضوع‌له 
و معناي لغوي آن باشــد، بلکه مي‌بايست به دلالت سياقي يا همان بافت که مرجع نهايي 

توليد مفهوم و معناي متن و نوشتار است، مراجعه نمود. ايشان در‏اين‏باره آورده ‌است:
»هر‏آينه، نظر مفسر مي‌بايست به نظم گفتاري حاکم بر متن باشد؛ نظمي که کلام به‏خاطرِ 
آن شــکل گرفته است؛ هرچند اين ســياق مخالف وضع لغوي باشد؛ چرا‏که ممکن است 
در کلامي، مجاز‏گويي شده باشد؛ از‏اين‌رو مي‌بيني که زرکشی بر سياق کلام اعتماد کرده؛ 

گويي ‌که غير آن‌ را ملغا کرده ‌است«.) زرکشی، 1376ق: 127/1(
بنا بر خصوصيت معنايي سیاق است که در صورت تعارض، معنای ظاهری را کنار زده و 
خود را به جاي آن می‌نشاند؛ چرا‏که سياق خصوصيتي و قرينه‌اي افزون بر کلام است که به 
همراه آن آمده ‌است. در تأیید این دیدگاه، می‏توان به مواردی از قبيل دلالت مجازي، اقتضاء 
و تنبيه نيز اشاره نمود که دليل عقلي ما را مجبور به پذيرش معناي سياقي از جمله مي‌نمايد و 
نه معنای ظاهری الفاظ؛ چرا‏که سياق عبارت است از راندن کلام به سوي غرضي خاص که 
موجب شده استحکام و ارتباطي بين صدر و ذيل و اثناء کلام به دست آمده و کلام به سوي 
غرض خاص ســير کند و با همين سير به سوي غرض خاص، استعمال حقيقي يا مجازي 

مفردات، جملات و ترکيب‌ها روشن مي‌شود. )معرفت: 1383: 1/ 71(
شایان ذکر است که وحدت موضوعی و پیوستگی در صدور متن، شرط چنین کاربردی 
از سیاق است تا متن قابليت استناد و حجیت پيدا نمايد؛ به همين جهت، »دهه‌های اخیر، 
شــاهد رشد چشــــمگیر دانش غربی در مورد انســجام موضوعی و وحدت ساختاری 
ســــوره‌های قرآنی یا متون مقدس بوده ‌است؛ به عنوان مثال، میشــــل کویپرس ارزش 
استفاده از روش‌هــای لفظی حاصل از مطالعات کتاب مقدس برای تقارن، همبســتگی و 

ترکیبات حلقه‌ای سوره‌های قرآن را نشان می‌دهد«. )فاضلی و دیگران، 1401: 11( 
علامــه طباطبايي نيــز در کاربرد بیش از دوهــزار بار از اين اصطــاح در المیزان و 
اســتفاده‏هاي فراوان از سياق، شرط ارتباط موضوعي و پيوستگي در صدور را متذكر شده 

است. )سراقي، 1387(.

3. اولويت‌هاي دلالت سیاق و بافت و گونه‌هاي آن در قرآن كريم
در این بخش از مقاله، به برخی از اســتفاده‌های دلالت بافت لفظی و یا همان سیاق در 
آیات قرآن، پرداخته می‌شود. شایان ذکر است، تنها به موارد معدودی که راقم این سطور، 

خود، از تفسیر گران‌سنگ المیزان استخراج نمود ه ‌است، اشاره می‏گردد.
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1.3. تعيين مرجع ضمير  
براي تعين مرجع ضمير در زبان عربي، اســلوب و قواعدي تدوين شــده است؛ برای 
مثال، اگر در كي جمله، چند کلمه در جایگاه مرجع ضمیر، صلاحیت داشــته باشد، ولی 
مقتضای کلام به یکی از آن‌ها بسنده كند، نزدیک‌ترین کلمه به ضمیر، مرجع در نظر گرفته 
می‌شــود؛ مگر آنکه دلیلی بر‏خلافِ آن وجود داشته باشــد. گاهی پذيرش يا نفي برخي 
احتمالات دربارۀ تشخيص مرجع ضماير، فراتر از اين اسلوب و قواعد بوده و مي‏بايست 
در پرتو ســیاق یا بافت متن، مشــخص گردد؛ بدین معنا که می‌بایست سياق آيه و مرجع 
ضمیر با هم هماهنگ باشند. این‌گونه مرجع‏شناسی برای ضمیر تا اول سورۀ مؤمنون افزون 

بر 24 مورد است که به ذکر نمونۀ ذيل بسنده مي‌شود:
مَاوَاتِ  ضمير »هم« در »اشهدتهم« و »انفسهم« در آۀي 51 سورۀ كهف )مَا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السَّ
مْ...( را به ابليس و ذريه‌اش ارجاع داده است. )طباطبايي، 1386:  وَالْأْأَرْضِ وَلََا خَلْقَ أنَفُْسِــهِ
13 و 456(. ايشــان نظريات ديگر تفســيري را در خصوص تعيين مرجع ضمير در این 
آیات، غيرِقابل پذيرش دانسته است؛ چرا‏که معتقد است که اگر اين مرجع‌ را براي ضماير 

فوق نپذيريم، آيات از سياق اصلي خويش خارج شده و معناي آيات به هم مي‌ریزد. 

2.3. تعيين معناي حرفی آیات قرآن
از‏آنجاك‏ه حروف مي‌تواند نقش بسزایی در تغيير معناي آيه ايجاد کنند و موجب اختلاف 
برداشت‌هاي متنوع فقهي چون »فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ المَْرَافقِِ«، شود، مي‌بايست 
معناي درســت حروف و مفردات کلمه را پيدا کرد. يکي از راه‌کارهاي اين دستي‌ابي به 
معناي درســت حرف، سياق آيه است. در تفســیر المیزان، بيش از 6 مورد معناي حرف 
بنا بر ســياق آيه، استخراج شده است. كيي از اين موارد آۀي 29 سورۀ توبه است: »قاَتلُِوا 
ُ وَرَسُولهُُ وَلََا يدَِينوُنَ دِينَ الحَْقِّ  مَ اللَّهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلََا باِليْوَْمِ الْْآخِرِ وَلََا يحَُرِّ َّذِينَ لََا يؤُْمِنوُنَ باِللَّهَّ ال

َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ«. مِنَ ال
َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ«،  از ســياق آۀي مــورد بحث بر‏مي‌آيد که واژۀ »منِ« در جملۀ »مـِـنَ ال
براي معناي بيانيه اســت نه تبعيضي. علامه در استدلال بر مدعاي خود، مي‌فرمايد: »براي 
اينکه هري‏ک از يهود و نصارا و مجوس، مانند مسلمين، امت واحده و جداگانه‌اي هستند، 
هر‏چند مانند مســلمين در پاره‌اي عقايد به شــعب و فرقه‌هاي مختلفي متفرق شده و به 
يکديگر مشــتبه شــده باشــند و اگر مقصود قتال با بعضي از يهود و بعضي از نصاري و 
بعضــي از مجوس بود يا مقصود قتال با يکي از ســه طایفۀ اهل کتاب که به خدا و معاد 
ايمــان ندارند مي‌بود، لازم بود که بيان ديگري غيــر از اين بيان بفرمايد تا مطلب را افاده 

کند. )علامه طباطبایی، 1386: 13/9(
ایشــان در تفســير آۀي 8 ســورۀ انفال )ليِحُِقَّ الحَْقَّ وَيبُْطِلَ البْاَطِلَ وَلوَْ كَــرِهَ المُْجْرِمُونَ(، 
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تأث « براي غايت است و کلمۀ مذکور  مي‌نويســد: »از ظاهر سياق بر‏مي‌آيد که »لام« در »ليِحُِقَّ
تا آخر آيه، متعلق به جملۀ »يعدکم الله« است. )همان: 22(

3.3. معناي مفردات آيه  
از‏آنجاك‏ه الفاظ در معناي حقيقي و مجازي استعمال مي‌شوند و يا كي لفظ ممكن است 
داراي چند معنا باشد، كيي از راه‏هاي كشف معناي واژگان كي گفتار يا نوشتار، توجه به 
ســياق و متن گفتار و نوشتار است؛ به همين دليل، علامه طباطبايي در ذيل آۀي 42 سورۀ 
حْتِ(، آورده است: »... معلوم شد هر مالي که از راه حرام  اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ مائده )سَمَّ
کسب شود، سحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اين که مراد از سحت در آۀي شريفه، 
همان رشــوه است«. )همان: 558/5( اين شيوۀ استفادۀ سياقي براي تعيين معناي مفردات، 

تا اول سورۀ مؤمنون بيش از 28 مورد است. 

4.3. کشف معنا و مراد  
يکي ديگر از کاربرد‌هاي بافت متنی، روشــن کردن معناي آيه اســت. علامه در موارد 
زيادي )37 مورد( معنا و مراد آيه را بنا بر ســياق به دست آورده‌ است؛ برای نمونه، واژۀ 
َّهُمْ ظُلِمُوا...« به معناي خبر از »أذُنَِ« نمي‏داند، بلکه  »أذُنَِ« در اين آيه: »أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَُونَ بأَِن
آن را به معناي فرمان به اذن دانسته که از راه سياق به دست آمده است. )همان: 14/ 542( 

5.3. کاربردهای فقهي  
یکی دیگر از کارکردهای ســياق برداشــت‌هاي فقهي از آيات است؛ اگرچه ممکن است 
این‌گونه کارکرد در قرآن، بسیار محدودتر از نمونه‌های دیگر باشد، ولی می‌توان برای نمونه به 
آیۀ 45 سورۀ مائده )وکتبنا عليهم أنّ النفس بالنفس... والجروح قصاص...( اشاره نمود. علامه 
طباطبایی در این‌باره می‌نویســد: »سياق اين آيه، مخصوصاً با در نظر گرفتن جملۀ »والجروح 
قصاص«، دلالت دارد بر اينکه مراد از اين آيه بيان حکم قصاص در اقســام مختلف جنايات 
است... در‏نتيجه، برگشت جمله‌هاي واقع در يک سياق، به اين است که جانِ جاني در مقابل 
جاني که تلف کرده، از او گرفته مي‌شــود«. ایشــان در ادامه می‌افزاید: »شايد منظور آن مفسّر 
)المنــار: 400/6( که گفته تقدير جملۀ »النَّفْسَ باِلنَّفْــسِ«، »النَّفْسَ مقتصّةٌ باِلنَّفْسِ« يا »النَّفْسَ 
مقتولة باِلنَّفْسِ« اســت و همچنين ساير جمله‌ها چيزي در تقدير دارد، همين معنا باشد، ولي 
هيچ حاجتي به تقدير گرفتن نيست، بلکه جمله‌ها بدون تقدير گرفتن هم تمام است... و اين 
آيه خالي از اشعار به يک نکته نيست و آن اين است که اين حکم،‌ غير از آن حکمي است که 
]يهود[ مي‌خواستند رسول خدا)ص( در ماجراي آنان، حکم کند و آيات سابق متذکر آن بود؛ 
َّا أنَزَْلنْاَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ...( تجديد شده و سياق  براي اينکه سياق آۀي مورد بحث با جملۀ )إنِ

نوري گشته و حکم مذکور در تورات فعلي، موجود است. )نک: المیزان، ذیل آیۀ 45 مائده(
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مورد ديگري که علامه حکم فقهي را از ســياق اســتفاده نموده اســت، آۀي 23 سورۀ 
ضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نسَِــائكُِمْ...( است. ايشان  تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ نســاء )وَأمَُّهَاتكُُمُ اللَّاَّ
در‏اين‌باره آورده ‌است: »اين آيه با سياقي که دارد، دلالت مي‌کند بر اينکه شارع اسلام حکم 
مادري و فرزندي را بين يک دختر و زني که او را شــير داده برقرار کرده ‌است؛ يعني زن 
شــيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته ‌است و همچنين حکم برادري را 

بين يک پسر و خواهر شيري‏اش برقرار ساخته است«.
ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ  همچنین در تفسير آۀي 89 سورۀ مائده )لََا يؤَُاخِذُكُمُ اللَّهَّ
بمَِا عَقَّدْتمُُ الْأْأَيْمَانَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ 
تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ...(، در‏بارۀ خصال سه‏گانۀ کفارات اين‌گونه فرموده 
‌اســت: »بيان خصال سه‏گانۀ کفارات چون با لفظ »أو« که براي ترديد است، عطف شده و 
دلالت دارد بر اينکه يکي از آن سه وجوب دارند نه هر‏سه و از اين حکم که فرمود: »فمََنْ 
لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ« اســتفاده مي‏شود که خصال مذکور تخييري است ]نه ترتیبی[ و 
چنان نيست که سومي در صورت عجز از دومي و دومي در صورت عجز از اولي واجب 
باشد، بلکه هر‏سه در عرض هم واجبند و ترتيبي در بينشان نيست؛ چه اگر ترتيبي در آنها 
ذکر بود، اين تفريع که در »فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ...« اســت، لغو بود و  يقيناً ســياق اقتضاي 

اين را داشت که بفرمايد: »أوَ صِياَمُ ثلَََاثةَِ أيََّامٍ...«.
ذيل آۀي 11 ســورۀ نســاء که پيرامون ارث است و ســهم‏الارث فرزندان را مشخص 
مي‌نمايد نیز چنين آورده اســت: »ضميــر در فعل »كَانتَْ« در آيــۀ »إنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََهَا 
النِّصْفُ...«، به واژۀ ولد بر‏مي‌گردد که از سياق کلام فهميده مي‌شود و اگر ضمير را مؤنث 
آورده و نفرمود »کَأن« با اينکه مرجعش مذکر اســت، به ملاحظۀ خبر بوده ‌اســت؛ چون 

منظور از ولد دختر است«. )طباطبایی: 329/4(
از اين فراز، به‏خوبي، اســتفاده مي‌شود که علامه در تفسير، حتي از جهت ادبي، کلام را 
از ظاهر خود برگردانده و به خلاف ظاهر معتقد مي‌شود؛ به اين دلیل که سياق را قرينه‌اي 

مهم‌تر از ظواهر و قواعد عربی مي‌داند.

6.3. تعيين مصداق آیات قرآن
از ديگر کاربرد‌هاي سياق مي‌توان به تعيين مصداق آيات اشاره نمود؛ برای مثال، علامه 
ةَ ثمَُّ يقَُولَ للِنَّاسِ كُونوُا  ُ الكِْتاَبَ وَالحُْكْــمَ وَالنُّبوَُّ طباطبایی در آیۀ »مَا كَانَ لبِشََــرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللَّهَّ
َّانيِِّينَ بمَِا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الكِْتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ﴿۷۹﴾ وَلََا  ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَب عِباَدًا ليِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
مُونَ«، مي‌نويسد:  يأَْمُرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا المَْلََائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْباَباً أيَأَْمُرُكُمْ باِلكُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتْمُْ مُسْــلِ
»آيات 79 و80 آل‌عمران از نظر ســياق هم بهتر و هم آســان‌تر با عيسي بن مريم)عليهما 

السلام( انطباق دارد تا با رسول خدا)ص(. )همان: 326/3(
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تأث 7.3. حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر آیه  
همان‌طور که پیشــتر آمد، گاهی دلالت ســیاق معنای ظاهری آیه را کنار می‌زند. علامه 
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ(، اين‌گونه فرموده‌  پيرامون آۀي 75 سورۀ انعام )وَكَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
اســت: »... مي‌توان فهميد که کلمۀ »نري« در عين اينکه مضارع است، مع‌ذلک حال گذشته 
...«. پس اينکه بعضي از مفسران گفته‌اند جملۀ  را حکايت مي‌کند؛ نظير جملۀ »وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ
»وَكَذَلكَِ نرُِي...« نظير جملۀ معترضه‌اي اســت که به ماقبــل و مابعد خود ارتباط ندارد و 
همچنين اينکه بعضي ديگر گفته‌اند که مسئلۀ ارائۀ ملکوت، اولين ظهورش در کار ابراهيم، 

آن شبي بود که ستاره را ديد، صحيح نبوده و نبايد به آن اعتنا کرد«. )همان، 240 و 7(.

8.3. گستردگی معنایی در آیات 
یکی دیگر از مواردی که می‌توان دربارۀ دلالت ســیاق اشاره نمود این است که در پرتو 
متن و بافت متنی یا همان سیاق، برای یک واژه یا کلمه، گسترۀ بیشتر یا به تعبیری، توسعۀ 
معنایی قائل شد. علامه طباطبایی در‏این‏رابطه به آۀي 54 سورۀ نساء )وَآتيَْناَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا( 
اشاره نموده و این‌گونه نوشته ‌اســت: »مقتضاي سياق اين است‌ که مراد از مُلک، معنايي 
اعم از ملک مادي بوده و شامل ملک معنوي، يعني نبوت و ولايت حقيقي بر هدايت خلق 

و ارشاد آنان نيز مي‌شود«. )همان: 601/4(

4. نتیجه
براي شــناخت دقيق مراد و مقصود گوينده، چاره‌اي جــز توجه به بافت متنی یا بافت 
گفتاری نیســت. بافت و ســیاق که با تعابیر دیگری همچون متن یا قرائن مقالی از آن نام 
برده می‌شــود، در از هم‌تنيدگي ساختار و سبك متن، بلاغت و فصاحت گفتار و نوشتار 
و همچنين اســتفاده از آرايه‌هاي ادبي، استعاره‌ها، مجازها، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، 
کنایه، همنشــینی معنایی، جایگزینی و... شــكل مي‌گيرد؛ زيرا متن از واژگانِ با پيوست و 
گسست معنايي شکل مي‌گیرد؛ به همین جهت، نمی‌توان برای پی بردن به مقصود گوینده 
یا نویســندۀ متن، تنها به قواعد عربی و نشانه‌های دلالت ظاهری اکتفا نمود. گاهي ممکن 
است یک واژه در پاره‏گفتارها، آیات یا حتی در یک سوره، معانی متفاوتی داشته باشد. این 
تفاوت معنایی یا سیال بودن مدلول لفظ، تنها در صورتی براي خواننده و مفسر متن واضح 
می‌گردد کــه بافت لفظی را در تحلیل متن مد‌نظر داشــته و از آن غافل نگردد؛ به همين 
جهت، توجه به این شیوه از مطالعه متن و فهمِ مقصودِ متن باعث شده ‌است که کارکردها 
و گونه‌های متفاوتی از دلالت بافت و ســیاق در متون تفســیری، اصولی و... اســتنباط و 
استخراج شود. نگارندۀ این سطور با مراجعۀ وسیعی که طی تحقیق خود به المیزان داشته 
است، افزون بر دو هزار بار با این واژه برخورد نموده و با احصای مبانی، شرایط حجیت 

و کارکردهای اين‌گونه فهم از متن، تنها موارد معدودی را ارائه نموده ‌است.
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Detailed Abstract

Research Objective 
Semantics, derived from the Greek word semantias, is the science of studying meaning, 
focusing on understanding meanings in human languages. Generally, semantics inves-
tigates the relationship between words and their meanings. It primarily examines the 
connection between signifiers—such as words, phrases, symbols, and signs—and their 
applications. One branch of semantics that has been applied in the study of Qur’anic 
verses is cognitive semantics, which is further divided into various subfields. One sig-
nificant approach within cognitive semantics is conceptual schemata, which facilitates 
a deeper understanding of the Qur’an.This article, employing a descriptive-analytical 
approach with a Qur’anic perspective, examines and analyzes the conceptual schemata 
within Qur’anic vocabulary. The main question addressed is: What role do conceptual 
schemata play in enhancing comprehension and learning of the Qur’an? Based on the 
analysis, it can be concluded that God employs multiple tools to enhance comprehension 
and present the Qur’anic content beautifully, one of which is imagery. In the Qur’an, 
words often transcend their ordinary usage to create vivid mental images that aid in un-
derstanding the verses.
Conceptual schemata in cognitive semantics can be examined in three primary domains:
Spatial/Volumetric Schemas: Assign material volume to events, making them tangible 
and conceivable.
Motion/Action Schemas: Attribute movement and agency to events or entities, such as 
living beings.
Power/Force Schemas: Endow events with faculties such as cognition, awareness, 
speech, and other capacities.
These three types of schemata breathe life into various events, allowing humans to gen-
erate diverse mental images of Qur’anic verses and apply them in their daily lives, ulti-
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Research Article

mately facilitating human development and spiritual growth.
However, given ongoing debates in Qur’anic studies, reliance on traditional or purely 
rationalist approaches alone is insufficient. Modern semantic tools are essential to ad-
dress deficiencies, propose innovative interpretative methods, and deepen conceptual 
and aesthetic understanding of the Qur’an. The necessity of utilizing modern semantic 
tools can be highlighted through several considerations:
Addressing misinterpretations and subjective reasoning due to neglecting cognitive 
semantics in Qur’anic exegesis.
Revealing new propositions in the Qur’an by analyzing its geometric and structural 
patterns, which are not apparent through isolated verse study.
Employing linguistics to explain variations in interpretation, uncovering subtle ele-
ments hidden in Qur’anic expressions, and guiding the interpreter to insights other-
wise inaccessible.
A central principle of cognitive semantics is that each interpretation is grounded in 
unique conceptualization, allowing distinct linguistic expressions for the same situa-
tion. Although these expressions convey similar events, significant differences exist 
among them. This principle underscores that semantic conceptualization accounts for 
the diversity of interpretations arising from a single context.
Therefore, this study aims to examine and analyze conceptual schemata in the cog-
nitive semantics of Qur’anic vocabulary, facilitating deeper comprehension of the 
meanings and aesthetic qualities of the divine text.

Keywords: Conceptual Schemata, Spatial/Volumetric Schema, Motion/Action Sche-
ma, Power/Force Schema, Semantics
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 بررسی و تحلیل روش قرآن کریم در تصویر‏سازی کلمات 
جهت شناخت معانی آیات
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چکیده
 معنی‏شناسی برگرفته از لغت یونانیِ »semantias«، علم مطالعۀ معنا، است که به بررسی و مطالعۀ معانی 
در زبان‏های انســانی می‏پردازد؛ به‌طورکلی، بررســی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناســی می‌گویند. این 
علم معمولاً بر رابطۀ بین دلالت‌کننده‌ها، مانند لغات، عبارت‌ها، علائم و نشانه‌ها و کاربرد معانی‏ آن تمرکز 
دارد. یکی از شــاخه‏های معنی‏شناســی که در بررســی آیات قرآن به کار رفته اســت، معنی‏شناسیِ شناختی 
اســت. معنی‏شناســیِ شناختی به انواع مختلفی تقسیم شده است که یکی از آن‏ها الگو‌های تصوری است 
کــه موجــب درک بهتــر قرآن کریم می‏شــود. در ایــن مقاله، با روش توصیفــی‏ـ تحلیلی و با رویکــرد قرآنی به 
ح‏هــای تصوری معنی‏شناســیِ شــناختی در واژگان قرآن کریم، پرداخته شــده اســت و  بررســی و تحلیــل طر
نتیجۀ به‏دست‏آمده چنین است که خداوند از راه‏های متعددی برای بیان مفهوم آیات در قرآن، استفاده 
کرده تا انسان‏ها بتوانند معنای آیات را به‏راحتی بفهمند و دلیلی برای اجتناب از قرآن و پیام‏های اسلامی 
ح‏های تصوری اســت که خداونــد، معنی و مفهوم آیــات را برای  نداشــته باشــند. یکــی از ایــن گزینه‏ها، طر
بندگانش به‏تصویر می‏کشــد؛ بنابراین، الگو‌های تصوری معنی‏شناســی که در ســه قسم حجمی، حرکتی و 

قدرتی، بیان شده‌اند، پدیده‏های جهان آفرینش را این چنین لمس و تصور می‏کنند.
کلیدی: الگو‌های تصوری؛ الگو‌ی حجمی؛ الگو‌ی حرکتی؛ الگو‌ی قدرتی؛ معنی‏شناسی. واژگان 
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مقدمه
معناشناسی، رشته‏ای از علم زبان‏شناسی است که بررسی معنا و مفهوم نشانه‏ها، از اهداف 
این علم است که خود به شاخه‏های متعددی تقسیم می‏شود؛ یکی از این شاخه‏ها الگوهای 

تصوری است که به‏نوبۀ خود به بخش‏های حجمی، حرکتی و قدرتی تقسیم می‏شود. 
     از جلوه‏های زیبا و با‏شــکوه قرآن این اســت که از همۀ ابزارها برای معنا بخشیدن 
به حقایق اســتفاده می‏کند؛ مانند سنگ‏تراشی ماهر که از تکه‏سنگی بی‏جان، تصویری زیبا 
می‏تراشد و به آن تصویر جان و معنا می‏بخشد. قرآن کریم نیز از کلمات ساده و بی‏روح، 
تصاویر بی‏نظیر و بدیع آفریده اســت و به آنها آن‏چنان حیات زیبایی بخشــیده است که 
همواره زنده و جاویدان است و در کالبد روح و روان انسان‏ها جریانی از چالش و تکاپو 

ایجاد می‏کند.
 در دنیای کنونی، اســتفاده از ابزارهای سنتی و یا مبنی بر عقل‏گرایی در درک و یادگیری 
قرآن، اگرچه ممدوح است، امّا با در نظر گرفتن شبهات و چالش‏های انحرافی که در حوزۀ 

قرآن‏پژوهی همواره ایجاد می‏شود، کافی نیست. )خلف مراد، ۱۳90: 71(
 ابزارهای معناشناسی جدید، نتیجۀ تلاش‏های معنا‏شناسی در زمان قدیم بوده است و در 
جهت تصحیح و از بین بردن کاستی‏ها و نیز مطرح کردن راه‏های نوین در این راستا است. 

)بستانی، 1392: 173(
با این توصیف‏ها، ضرورت اســتفاده از ابزارهای معنا‏شناسی جدید را  با مؤلفه‏های زیر، 

می‌توان چنین مطرح کرد: 

الف( مواجه با روش نادرست تفسیر‏به‏رأی و گسترش آن
اساسی‏ترین علتی که سبب می‏شود دچار تفسیر‏به‏رأی شویم، مقایسه و توجهات درونی 
اســت که هر مفســری آیات قرآن کریم را بر‏اســاسِ افکار و عقاید خود تفسیر می‌کند و 
عمده‏ترین عامل تفاوت این تفسیر با دیگر تفاسیر، استفاده نکردن از دستورات معناشناسیِ 

شناختی در تفسیر قرآن است.

ب( ساختارهندسی قرآن کریم
ساختار هندســی قرآن کریم یکی از مسائلی است که لزوم اســتفاده از ابزارهای جدید 
معناشناســی را مطرح می‏کند. روش ســاختاری سبک جدیدی در تفسیر قرآن‌ کریم است. 
براین‌اســاس، هر‏سوره دارای غرضی اســت و تمامی ‌آیات و مباحث مطرح‌شده در سوره، 
به‌صورتِ منطقی و فصل‌بندی‌شده، به آن غرض مرتبط می‌شود. اگر از این زاویه به مطالعۀ 
سوره‌ها بپردازیم، می‌توانیم گزاره‌های جدیدی را از قرآن کشف کنیم؛ گزاره‌هایی که به‌طورِ 
معمول، از بررسی و مطالعۀ جداگانه آیات به‏دست نمی‌آید. اگر با این نگاه به آیات نگریسته 
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شــود، ممکن است از طریق فهم بهتر آیه، احراز مقدمات حکمت یا راه‌های دیگر، تأثیر آن 
در استنباط مطالب را نیز ببینیم. )ابوزید، 1392: 46(

بدون شــک، بهره‏مندی از روش‏ها و دانش‏های نویــن، نه‏تنها نوعی ژرف‏نگری معمول 
در آیات قرآن اســت؛ بلکه از مصادیق بارز آن نیز هست. زبان‏شناسی در توضیح اختلاف 
تعبیرات، قدرت بســیار بالایــی دارد و موارد جزئی پنهان در تعبیــرات قرآنی را با تحلیل 
 و بررســی، مطرح می‏کند. این علم، اشــکالات بســیاری از یافته‏های ادبی را مطرح کرده 
و مسیر دید مفسر را به جاهایی می‏کشاند که بدون آن، امکان دسترسی به آن‌ها را نداشت. 

)قائمی نیا، ۱۳۹9: 317(
 زبان‏شناسیِ شناختی، رویکردی به تحلیل زبان‏های طبیعی است که زبان را ابزاری برای 
نظم و سازمان‏دهی، پردازش و انتقال اطلاعات در نظر می‏گیرد. )همان( زبان‏شناسیِ شناختی، 
یکی از شاخه‏های نوین زبان‏شناسی است که از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی رونق گرفت. این شاخه 
از زبان‏شناسی، نتیجۀ تلاش سه زبان‏شناس مشهور است؛ جُورج لیِکاف1، زبان‏شناس و استاد 
دانشگاه کالیفرنیا، رونالد لانگاکر2، زبان‏شناس و استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا، لئونارد تالمی3، 

استاد بازنشستۀ زبان‏شناسی و فلسفۀ دانشگاه بوفالو.
 از اهداف اصلی این مقاله، پاسخ به این پرسش است که طرح‏های تصوری چه نقشی در 
درک و یادگیری بهتر قرآن کریم دارد؟ در قرآن کریم، الفاظی استفاده شده است که از حالت 
عادی، دور شــده و با واژه‏های خود، تصویرهای زیبایی ابداع نموده است که می‌توان با آن 
تصاویر، مفهوم زندگی را استنباط کرد و چون این تعبیرات به زبان قوم نازل شده است، فهم 

و درک تعبیرات قرآنی را آسان می‏کند.
  یکی از مواردی که زبان‏شناســیِ شــناختی بر روی آن اصل اســتوار است، این است که 
هر‏تعبیری بر مفهوم‏ســازی ویژه بنا شده است و ما می‏توانیم از یک موقعیت تعبیرات زبانی 
خاصی داشته باشیم. این تعبیرات اگرچه یک موقعیت را برای ما مطرح می‏کند، امّا تفاوت‏های 
عمده‏ای در بین آنها موجود اســت. این اصل که معناشناسیِ مفهوم‏سازی است، به اختلافات 

زیادی در بین تعبیرات متعددی از یک موقعیت اشاره دارد. )شهریاری نسب، 1399: 53(

1-تاریخچۀ پژوهش
ل به معناشناسیِ شناختی  کتاب‏ها و مقالاتی تألیف و تدوین شــده است که به‏طورِ مفصَّ
قرآن کریم و همچنین الگوهای تصویری، به‏طورِ‏کلی، پرداخته شــده اســت؛ از آن جمله 
کتابی است باعنوانِ »جلوه‏هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن« که محمداسمی در 1390 در 

1) George ekoff.

2) langacker Ronald.

3) leonard talmy.
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بر انتشارات علمی‏فرهنگی به چاپ رسانده است.
همچنین قائمی‏نیا در 1390 کتابی باعنوانِ »معنا‏شناســیِ شــناختی قرآن«در انتشــارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی به چاپ رسانده است.
بلقیس و اردبیلی در 1399 کتابی باعنوانِ »مقدمه‏ای بر معنا‏شناسی شناختی« در نشر علم 

به چاپ رسانده است.
همچنین صفوی در 1382، مقاله‏ای باعنوانِ "بحثی دربارۀ طرح‏های تصویری از دیدگاه 
معنی‏شناسی شناختی" در نامۀ فرهنگستان، شمارۀ21 در صفحات 65-85 به چاپ رسانده 

است.
راسخ مهند نیز در 1386 مقاله‏ای باعنوانِ "اصول و مفاهیم بنیادی زبان‏شناسیِ شناختی"، 

در مجلۀ بخارا، شمارۀ 16 در صفحات172-191 چاپ شده است.
 در‏حالی‏که هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل الگوهای تصوری در معناشناسیِ 
شناختی کلمات قرآن کریم است و تا جایی که برای نگارش این مقاله جستجو شد، کتاب 

یا مقالۀ منحصر‏به‌‏فردی در این باب، نوشته نشده است.

2. مفهوم‏شناسی
درآغاز به بررســی مفهوم اصطلاحاتی‏ که در این مقاله، مطرح شــده است، می‏پردازیم و 

در ادامه، انواع طرح‏های تصوری در قرآن کریم را موردِ‏بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

1-2 . سمانتیک و پراگماتیک
séman�« و در زبان فرانســوی »semantic »معادل واژۀ سـ�مانتیک در زبان انگلیسـ�ی» 

tique«، به‏معنایِ معناشناســی اســت که ریشــه در واژۀ یونانــی »sémantika« دارد و به 
معنای »علم مطالعۀ معنی« اســت. این دانش اصولاً به ارتبــاط بین دلالت‌کننده‏‏‌هایی چون 
عبارت‌هــا، واژگان، نشــانه‌ها، علامت‏ها و زمینــۀ کاربرد معانی آنها پرداخته اســت. واژۀ 
پراگماتیــک »Pragmatism« به‏معنی عمل‏گرایی برگرفتــه از »Pragma« به معنی کردار و 
یا عمل اســت و پراگماتیســم یا همان مکتب اصالت عمل اســت که رو در روی مکتب 
عقیده و اندیشــه »Intellectualism« است و آن یک نگاه فلسفی است که همیشه بر کردار، 
 عمــل و کارایی چیزی تأکید دارد. یک مکتب فلســفی کــه ارزش و جایگاه  افکار، عقاید 

و اعمال را بر طبق فایده و نتایج عملی آنها می‏پندارد. )شعیری، ۱۳۸۸: ۱۰۴(
  علم سمانتیک »semantics« در ارتباط با ایجاد مفهوم و روند گسترش و دگرگونی‏های 
آن، بحث می‏کند؛ رابطه‏های معنایی بین مفاهیم متعدد و متفاوت را بررسی کرده و زنجیره‏ای 

از معنا و مفاهیم مرتبط به هم را پیدا می‌کند. )صفوی، ۱۳9۳:80(
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2-2. معنی‏شناسی
»معنی‏شناسی )سمانتیک( گرایشی از دانش زبان‏شناسی است که به تحلیل مفاهیم علامت‏ها 

می‏پردازد.« )دهخدا، ۱۳91: 3/ 854(
آنچه که دانش زبان‏شناســی و معناشناســی نامگذاری شده است، مجموعه رویکردهایی 
اســت که به‏دلیلِ وجه اشتراکشان در دیدگاه‏هایی بود که نســبت به زبان داشتند. آنچه که 
به معانی و مفاهیم جان و حیات می‏بخشــد و آنها را برای انســان قابل‏ِدرک و زیبا می‏کند، 

تصویرگری و مجسم کردن آن‏ها به روش‏های متفاوت است. )لبش، ۱۳۹۴: 42(

م شکل 3-2. ترسیم صورت و تجسُّ
ترسیم صورت و تجسم شــکل در ذهن برای معانی و مفاهیم را تصویر گویند. تصویر، 
استفاده از جملات و کلمات به روش هنری است؛ طوری که معانی و مفاهیم ویژه‏ای را در 
چارچوب واقعی، احیاء و مجسم می‏نماید و علاوه‏بر تحریک احساس و خیال مخاطب، پیام 

خاصی را به او منتقل می‏کند. )افراشی، ۱۳۹۵: ۱۱۲(

3. الگوهای تصوری
الگوهای تصوری یکی از قالب‏های‌ مفهومی موردِ‏توجه و بررســی معنی‏شناسان است. ما 
در این دنیا، حرکات و رفتارهایی انجام می‏دهیم؛ فکر می‏کنیم، غذا می‏خوریم، می‌نشــینیم، 
اطرافیان خود را درک می‏کنیم؛ بدین‏ترتیب، قالب‏های‌ مفهومی بنیادین شــکل گرفته است 
کــه برای تفکر دربارۀ امور انتزاعی‏تر موردِ‏اســتفاده قرار می‏گیــرد. تجربه‏های ما از دنیای 
خــارج، در ذهن ما پدیده‏هایی را ایجاد می‏کند و ما آن پدیده‏ها را در زبان، جاری می‏کنیم. 
این قالب‏های مفهومی، به عبارتی دیگر، الگوهای تصوری هســتند. در توضیحی شفاف‏تر، 
الگوهای تصوری، به‏نوعی، همان ساخت مفهومی است که با‏توجه‏به تجربیات دریافتی ما از 

جهان خارج، در زبان ما جاری می‏شوند و گسترش می‏یابند. )صفوی، 1388: 67(
یکی از ابعاد علم معناشناسی، الگوهای تصوری است که به سه شاخۀ حجمی، حرکتی و 
قدرتی تقسیم می‏شوند. در این مقاله، این موضوعات، به همراه ذکر نمونه‏هایی از قرآن کریم، 

تحلیل و بررسی خواهد شد.

3 - ۱. الگوی حجمی
یکی از انواع الگوهای تصوری، الگوی حجمی است. انسان‏ها از قرار گرفتن در مکان‏های 
خاص که حکم ظرف پیدا می‏کنند، بدن خود را مظروف می‏پندارد که می‌تواند در ظرف‏های 
انتزاعی جای بگیرد. همین حالت در آیات قرآن کریم وجود دارد؛ گویی به پدیده‏ها، ظرفیت 

بخشیده شده که هر‏کدام از آنها دارای حجم هستند؛ برای مثال:
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بر عِهِمْ وَعَلَى أبَصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ   3 -۱ -1 . اگر در آیۀ 7 بقره »خَتمََ الَلَّهّهُ عَلَى قلُُوبهِِمْ وَعَلَى سَــمْ
وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ«  عبارت »عَلَى سَمْعِهِمْ« بر »قلُُوبهِِمْ« عطف شده باشد، به این معنی است 
که بر گوش انسان‏های کافر مهر زده شده است و اگر عطف بر»ختم الله« باشد، به این معنی 

است که بر گوش‏ها پرده افکنده شده است. )يزيدى، ‏1405:1/ 64(
3 -۱ -2. دین خدا در آیۀ 138 بقره »صِبْغَةَ الَلَّهّهِ  وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الَلَّهّهِ صِبْغَةً«، بهترین رنگ 
معرفی شده است که با‏توجه‏به آیات مطرح‏‏شده، به این نتیجه می‏رسیم که خداوند پدیده‏ها 
را در این آیات، مظروف قرار داده اســت که می‌توانند دیگر اشیا را در خود جای بدهند یا 

به‏شکل مجسم در‏بیایند. )قشيرى، 2000: 1/ 130(
3 -۱ -3. خدای متعال بر‏اساسِ آیۀ 250 از سورۀ بقره )رَبنَّاَ أفَْرِغْ عَلَيْناَ صَبْرًا وَثبَتِّْ أقَْدَامَناَ( 
در دل‏ها، صبر و شــکیبایی افکند یا ریخت. )اسلامی‏پناه، ۱۳95: ۱/ 527( که در آن، دل‏ها 

همانند ظرف است و صبر بسان آبی است که بر دل‏ها فرو می‏ریزد.
لةَُّ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إلََِّاّ بحَِبْلٍ مِنَ الَلَّهّهِ  3 -۱ -4. در آیۀ 112 از سورۀ آل‏عمران )ضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الذِّ
وَحَبْلٍ مِنَ الناَّسِ(، از ریســمان که از امور حسی است، برای عهد و پیمان که از امور عقلی 

است، برای استعاره استفاده شده است. )ابوعبيده، 1381: 1/ 181(
قوُا(،  3 -۱ -5. واژۀ »حبل« در آیۀ 103 از سورۀ آل‏عمران )وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ الَلَّهّهِ جَمِيعًا وَلََا تفََرَّ
اســتعاره است برای عهد و پیمان؛ زیرا تمسک به حبل‏الله، سبب نجات انسان از ضلالت و 
گمراهی است؛ همان‏طور که چنگ و تمسک به ریسمان سبب نجات انسان از چاه نابودی 

است. )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1372: ۲/ 213(
3 -۱ -6. در آیه‏ی 10 نســاء )إنَِّ الذَِّينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظُلْمًا إنِمََّا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ 
ناَرًا  وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيرًا( همه کلمات در معنی واقعی خود به کار رفته است؛ تنها فعل"یاکلون" 
به واژه‏ی"نار" که قابل خوردن نیســت، نسبت داده شده که گویا منظور آیه چنین است که 

خوردن مال یتیم، مثل خوردن آتش است.)ر.ک: طیب‏حسینی،1399ش، ص۱45(
3 - 1- 7. در آیۀ 46 از ســورۀ انعام )قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ الَلَّهّهُ سَمْعَكُمْ وَأبَصَْارَكُمْ وَخَتمََ عَلَى 
قلُُوبكُِمْ(، بستن گوش و چشم به‏معنایِ کر و کور کردن انسان‏های ملحد است و مُهر زدن بر 
دل‏ها به‏معنایِ گرفتن تفکر از انسان است؛ به‏طوری‏که دیگر نمی‌تواند کار خوب و بد را از 

هم تشخیص دهد. )فراء، 1980: 1/ 335(
3 -۱- 8. در آیۀ 120 از سورۀ انعام )وَذَرُوا ظَاهِرَ الْْإثِْمِ وَباَطِنهَُ(، گناه به لباسی تشبیه شده است 
که رویه و آستر دارد. منظور از »گناه ظاهری«، گناهی است که سرانجام زشت و بدش بر کسی 
پوشیده نیست؛ مثل شرک به خدا، ظلم به خود و دیگران، و منظور از »گناه باطنی«، گناهی است 
که سرانجام زشت و بدش را هرفردی نمی‏تواند متوجه بشود؛ مانند خوردن گوشت خوک و 

خون. این نوع گناهان با آگاهی و تعلیمِ خداوند، قابل‏ِشناخت است. )طوسى، بی‏تا: 4/ 255(
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3 -۱- 9. آرامش در آیۀ 26 از سورۀ توبه )ثمَُّ أنَزَْلَ الَلَّهّهُ سَكِينتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى المُْؤْمِنيِنَ(، 
تبدیل به کلمه‏های جســمانی شده اســت که بر پیامبر)ص( و مؤمنان نازل شده و موجب 
اطمینان و سکون آنان شده است تا در قبال دشمن، محکم و دارای انگیزه و مقاومت باشند. 

)نجفی خمینی، 1400: ۶/ 239( 
3 -۱- 10. در آیات 24 از ســورۀ ابراهیم )...كَلِمَةً طَيبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَيبِّةٍَ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَفرَْعُهَا 
مَاءِ( و26 از همان سوره )...كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثُتَّْ مِنْ فوَْقِ الْأْأَرْضِ مَا لهََا مِنْ  فيِ السَّ
قرََارٍ(، ایمان به درختی تشبیه شده که پاک و پر از میوه است و کفر به درختی تشبیه شده که 

ناپاک است و از ریشه در آمده که هیچ‏گونه مقاومتی ندارد. )طبرانى، 2008: 4/ 31(
3 -۱- 11. خداوند در آیۀ 94 از ســورۀ حِجر )فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِينَ(، 
مشرکان را به ظرفی تشبیه کرده ‏ا‌ست و دعوت پیامبر اسلام)ص( را به سنگی تشبیه کرده که 
آن ظرف را )مشرکان( برای شکستن، موردِ هدف قرار داده است. )طنطاوى، 1997: 8/ 83(
واژۀ »صدع« به معنی شــكافتن است. »صَدَعَه‏ُ صَدْعاً« یعنی شَقَّهُ: آن را شکافت؛ چنانكه 
در »مجمع« ذيل آۀي 43 از ســورۀ روم )طبرسی، 1370: ذیل آیه 43 روم( و در »مفردات« و 
»صحاح« )راغب اصفهانی، 1416: مادۀ صدع؛ جوهری، 1404: ذیل مادۀ صدع( به آن تصریح 
شده است. صديع به‏معنى صبح است به اعتبار شكافته شدن. »فاَصْدَع‏ْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أعَْرِضْ عَنِ 
المُْشْــرِكِينَ«، يعنى مأموريت خويش را آشكار كن و از مشريكن اعراض نما. آشكار كردن 
چيزى، نوعى شــكافتن اســت. در اقرب‏الموارد گويد: »صَدَع‏َ الْأْأَمْرَ: كَشَفَهُ؛ آشکارش کرد«.

)شرتونی، 1416: ذیل مادۀ صدع(
استفاده از کلمۀ »صدع« در قالب استعاره برای تبلیغ، بسیار مناسب است در مقایسه با کلمۀ 
»بلّغ«؛ با‏اینکه هر‏دو کلمه به یک معنی است؛ چرا‏که تبلیغ، هر‏از‏گاهی در مخاطب، تأثیر‏گذار 

نیست؛ امّا شکستن در هر‏شرایطی تأثیرگذار است. )سیوطی، 1394: ۱/ 311(
3 -۱- 12. خــدای متعال در آیۀ 112 از ســورۀ نحل )فأََذَاقهََــا الَلَّهّهُ لبِاَسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ 
بمَِا كَانوُا يصَْنعَُونَ(، آثار گرســنگی و ترس را به لباس تعبیر کرده‌ اســت )طبرســی، 1388: 
4/ 465(؛ چرا‏که آثار گرســنگی و ترس، همانند لباس، بر انســان ظاهر می‏گردد و پوشش 
 می‏دهــد. عده‌ای گفته‏اند که چون گرســنگی و تــرس تمام وجود آنهــا را در‏بر‏می‏گیرد 
و همان‏طور که لباس کلِّ بدن انســان را در‏بر‏می‏گیرد، وجه اســتعارۀ گرفتن از آن اســت. 
)الکواز، 1391: 81(؛ گویا هدف آیه چنین است که خدا لباس گرسنگى و ترس را به‏خاطرِ 

اعمال‏شان بر اندام آنها پوشانيد.
3 -۱- 13. در آیۀ 45 از ســورۀ فاطر )مَا ترََكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابةٍَّ(، زمین همانند انســان 
شــخصیت گرفته است که پشت و رو دارد. )نحاس، 1421: 3/ 257(؛ چرا‏که مراد از ضمیر 

»ها« در »ظَهْرِهَا«، زمین است.
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بر 3 -۱- 14. در آیۀ10 از ســورۀ نباء )وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لبِاَسًا(، شب به لباس تشبیه شده است؛ 
لباســی که انسان را پوشش می‏دهد و چون شب، تاریک است؛ تاریکی شب همه جهان را 

می‏پوشاند. )ابن‏قتيبه، 1411: ‏1/ 434(

3 - ۲.  الگوی حرکتی
از دیگر الگوهای تصوری، الگوی حرکتی است. انسان با تجربه کردن حرکت خود و سایر 
پدیده‏های متحرک برای دیگر پدیده‏هــای مختلف، فضایی ایجاد می‏کند که در آن حالت، 

پدیده‏ها بتوانند حرکت کنند. )صفوی، 1393: 190(
این حالت در آیات قرآن نیز وجود دارد که از آن جمله است:

3 -۲ -1 . خــوف و ترس یک حالت روحی و درونی اســت که در آیۀ 19 از ســورۀ 
احــزاب )فإَِذَا جَاءَ الخَْوْفُ رَأيَْتهَُــمْ ينَْظُرُونَ إلِيَْكَ تدَُورُ أعَْينُهُُمْ... فإَِذَا ذَهَبَ الخَْوْفُ سَــلَقُوكُمْ 
ةً عَلَى الخَْيْرِ(، با قدرت از آن یاد شــده اســت. در ایــن الگو و آیات  بأَِلسِْــنةٍَ حِدَادٍ أشَِــحَّ
 مطرح‏شده، پدیده‏های جهان که بی‏روح و جان هستند، به موجودات جاندار تشبیه شده‏اند 

که توانایی حرکت دارند .) مىك، 1429 : 9/ 5810(
حَابِ(،  3 -۲ -2. در آیۀ 88 از ســورۀ نمل )وَترََى الجِْباَلَ تحَْسَــبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ
کوه‏ها به‏گونه‏ای ترسیم شده است که گویا آن‏ها نیز همانند ابرها حرکت می‏کنند. )واحدى، 
1415: 2/ 811( در ایــن آیــه، پاره‌ای از وقایع قیامت که عبارت اســت از حرکت کوه‏ها، 
توصیف شــده اســت. از حرکت کوه‏ها در آیات دیگر قرآن نیز سخن به میان آمده است: 

»وَسُيرَِّتِ الجِْباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً« )نباء /۲۰( )ابوالفتوح رازى، 1408: 20/ 118(
3 -۲ -2. در آیــات 37 و 38 از ســورۀ یــس )وَآيـَـةٌ لهَُــمُ اللَّيْــلُ نسَْــلَخُ مِنْــهُ 
ــمْسُ تجَْرِي لمُِسْــتقََرٍّ لهََا ذَلـِـكَ تقَْدِيرُ العَْزِيــزِ العَْلِيمِ(،  النَّهَــارَ فـَـإِذَا هُمْ مُظْلِمُــونَ* وَالشَّ
 واژۀ »نسَــلَخُ« بــرای جــدا شــدن روز از شــب به حالت اســتعاره بیان شــده اســت 
که در‏واقع، کنده شدن پوست گوسفند را می‏گویند. سَلخ، یعنی پوست چیزی که قابل لمس 

باشد، امّا کندن آن به‏علت چسبنده بودن آن، خیلی دشوار است. )مدنی، 1426: ‏5/ 130(
برکنار شــدن نور و روشنایی از شب یکی از اموری اســت که می‏توان آن را حس کرد. 
این آیه، برکنار شــدن تدریجی نور و فرو رفتن جهان در تاریکی را برای چشم، به تصویر 
می‏کشد؛ امّا هنگامی که نور کنار می‏رود، آن چیزی که در آن سوی تاریکی شب مخفی شده 

بود، ظاهر می‌گردد. )رمانی، 1393: 108(
3 -۲ -4. در آیۀ ‏32 از سورۀ مرسلات )إنِهََّا ترَْميِ بشَِرَرٍ كَالقَْصْرِ(، واژۀ »رمی« که در لغت 
به معنی تیر انداختن و پرتاب کردن است )زمخشری، 1386: 70(، به آتش نسبت داده شده 
است؛ در‏حالی‏که تیراندازی از کارهای انسان است. پراکنده شدن شعله‏های آتش در این آیه 
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به تیر انداختن تشبیه شده است. شدت شعله‏های آتشین دوزخ، از شدت گداختگی، به قطعه 
چوب‏های عظیمی تشبیه شده است که به هر‏طرف پرتاب می‌شوند و دوزخیان را همه‏جانبه 

فرا می‌گیرند. )حسینی همدانی، 1370: ۱۷/ 298(

3 -۳. الگوی قدرتی
از دیگر نگاره‏های تصوری، می‏توان به نگارۀ قدرتی اشــاره کرد که به وقایع قدرتِ تفکر، 
تکلم، تحرک و... می‏بخشد. در آیات قرآن، از این الگو نیز بهره گرفته شده که از‏آن‏جمله است:
3 -۳ -1. در آیۀ 256 از ســورۀ بقره )فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَى لََا انفِْصَامَ لهََا(، ایمان به 
ریســمانی تشبیه شده است؛ گویا که ریسمان را نوعی ظرف قلمداد کرده‏اند. رابطۀ ایمان با 
سعادت در این آیه، همانند رابطۀ دستگیره با ظرف است؛ یعنی همانگونه که برداشتن ظرف، 
بدون دســتگیره، امکان‏پذیر نیست و اگر دســتگیره را بگیریم، ظرف از دستمان نمی‏افتد، 
ســعادت واقعی نیز جز با چنگ زدن به ریسمان الهی، اجرا نمی‏شود و رسیدن به سعادت، 
زمانی محقق می‌شود که به خدا ایمان بیاوریم و هر‏چیزی که غیر از خداست را منکر شده 

و کافر بشویم. )ابن‏ادريس، 1409: 1/ 95(
3 -۳ -2. بر‏اساسِ آیۀ 7 از سورۀ آل‏عمران )آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِْتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ(، 
آیات محکم مانند مادری است که آیات متشابه را در آغوش می‏گیرد و آیات متشابه همانند 
کودکی اســت که به مادر پناه می‏برد. مراد این است که اصل قرآن، محکمات است و برای 

درک متشابهات، بایستی به محکمات مراجعه کرد. ) محلى، 1416: 1/ 53(
ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَْضَبُ أخََذَ الْأْأَلوَْاحَ(، خشم  3 -۳ -3 . در آیۀ 154 از سورۀ اعراف )وَلمََّ
و غضب به حالت انسانی ترسیم شده است که گویی غضب انسان را به کارهایی که انجام 

داده است، مجبور کرده است. )سمين، 1414: 3/ 349(
يَّنتَْ(، زمین با گل‏ها  3 -۳ -4. در آیۀ 24 از ســورۀ یونس )إذَِا أخََذَتِ الْأْأَرْضُ زُخْرُفهََا وَازَّ
و شــکوفه‏های زیبایش، با طراوت و سرسبزی بی‏نظیرش به عروسی زیبا تشبیه شده است 
که لباس‏های رنگارنگ و زیبا و گران‏بها بر تن کرده و خود را به انواع زینت‏های گوناگون 

مُزَیَّن کرده است. 
خــدای متعال در این تمثیل‏‏های به‏کار‏رفته در آیات قرآن به وقایع قدرت تکلم و تفکر و 
...نظر کرده است تا در فهم و درک آیات قرآن، تأثیر داشته باشد. )محمد قاسمی، 1394: 47(

3 -۳ -۵. در آیۀ 44 هود )وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابلَْعِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ المَْاءُ وَقضُِيَ الْأْأَمْرُ 
(، به زمین و آسمان کارهایی نسبت داده شده که این کارها مخصوص  وَاسْــتوََتْ عَلَى الجُْودِيِّ
انسان است. خداوند به زمین دستور می‏دهد تا آب را ببلعد؛ سپس به آسمان دستور می‏دهد که 

باران نباراند و بعد‏از‏آن، تقلیل یافتن آب را خبر می‏دهد. )خرقانی، 1394: 304(



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

131

 � 
ت
آیا
ی 
عان
ت م

اخ
شن
ت 

جه
ت 
ما
 کل
زی

سا
یر‏
صو

ر ت
م د

ری
ن ک

رآ
ش ق

رو
ل 
حلی

و ت
ی 
رس

بر کاربرد واژه‏‏های »ابلعی« برای »زمین«، و»اقلعی« برای »آســمان«، نوعی اســتعارۀ تخییلی 
است؛ چرا‏که »زمین« و »آسمان« به موجودات زنده تشبیه شده‏اند و خداوند از بلعیده شدن 
آب در زمین  برای استعاره‏ استفاده کرده است؛ چنانکه زمین مانند انسان، دهان دارد و آب 
را می‏خورد. جاذبه زمین را برای بلعیدن، استعاره قرار داده و بعداً آب را برای زمین، غذایی 
تصوّر کرده است که به کمک آب می‏تواند زراعت و کشاورزی را پرورش دهد. همان‏طور 
که خوردن طعام به بدن نیرو می‏بخشــد، استعارۀ واژۀ »ابلعی« مخصوص غذا است نه آب؛ 
بنابراین، خدای مناّن، آســمان را فاعل قمداد کرده است و استعاره از ریخته شدن آب است 
و آسمان را مخاطب و ذی‏شعور قلمداد نموده. )تفتازانی، 1416: 86؛ جوادی آملی، ۱۳90: 

 )345 /۳
3 -۳ -6. در آیۀ 69 انبیاء )قلُْناَ یاَ ناَرُ کُونیِ برَْدًا وَسَــامًا عَلَى إبِرَْاهِیمَ(، آتش مانند انسانی 
به‏تصویر کشیده شده است که دارای فهم و شعور است و می‏توان آن را موردِ خطاب قرار 
داد و امر و نهی کرد؛ هرچند آتش جماد اســت و نمی‏توان آن را مخاطب قرار داد؛ امّا مراد 
این اســت که ما آتش را سرد و سلامت کردیم؛ مبادا به حضرت ابراهیم)ع( آسیبی برساند. 

)طبرسی، 1377: ۱۶/ 221(
3 -۳ -7. در آیۀ 5 از ســورۀ حجّ )وَأنَبْتَتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ(، زمین همانند رَحِم قلمداد 
شــده که گیاهان و درختان را درون خود پرورش می‏دهد؛ همان‏گونه که رَحِم جنین را از 
حالت نطُفه به‏صورتِ عَلَقه و از عَلَقه به شکل مَضغه و درنهایت، به یک موجود زنده تبدیل 
می‏کند، زمین نیز مرحله‏به‏مرحله، گیاهان و درختان را رشد می‌دهد. )جمل، 1427: ‏5/ 173(
صدر آیۀ فوق، دربارۀ مراحل خلقت انســان است و ذیل آن دربارۀ رشد و سرسبز شدن 

مجدد زمین، بعد‏از خشک شدن، است.
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأْأَرْضِ  3 -۳ -8.  در آیۀ 18 از سورۀ حج )ألَمَْ ترََ أنََّ الَلَّهّهَ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ
وَابُّ وَكَثيِرٌ مِنَ الناَّسِ(، واژۀ »یسَجُدُ« از جهتی،  جَرُ وَالدَّ ــمْسُ وَالقَْمَرُ وَالنجُُّومُ وَالجِْباَلُ وَالشَّ وَالشَّ
همۀ موجودات آسمان و زمین و از جهتی دیگر، اکثر انسان‏ها را شامل می‏شود؛ به این دلیل، 

کلمۀ »سجده« در دو معنا استعمال شده است:
الف( پیشانی بر روی زمین گذاشتن انسان‏ها که کاری اختیاری است.

ب( خشوع و فروتنی و تسلیم در برابر قدرت لایتناهی خداوند که جزء افعال غیر‏اختیاری 
است و همچنین هر‏موجودی ذاتاً در مقابل ارادۀ خداوند، مطیع و متواضع است. )سيواسى، 

)128 /3 :1427
3 -۳ -9. آیۀ 12 از سورۀ فرقان )إذَِا رَأتَْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لهََا تغََيُّظًا وَزَفيِرًا(، آتش را 
چنان وصف می‏کند که گویا اهل دوزخ را می‏بیند؛ در‏حالی‏که آتش نمی‏تواند ببیند. این اهل 
دوزخ هســتند که آتش را می‏بینند؛ بنابراین، مراد از آیه این اســت که گویی آتش نسبت به 
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دوزخیان، به‏منزلۀ ناظر است. »سَمِعُوا« نیز بدین معنی است که دوزخیان صدای درد و التهاب 
آن را می‏شنوند. این موقعیتِ آتش به فریاد کشیدنِ غضبناک تشبیه شده است. 

در این آیه، دوزخ به حیوانی پرهیبت و بســیار عصبانی شباهت دارد که از شدت خشم، 
ناله و فریاد سر می‏دهد. )طبرسی، ۱۳88: 5/ 415(

لََاةَ تنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ(، نماز به  3 -۳ -10 . در آیۀ 45 از ســورۀ عنکبوت )إنَِّ الصَّ
انســانی تشبیه شده است که همه را به امور خوب دعوت می‌کند و از بدی‏ها نهی می‏کند. 
نماز به منزلۀ صیانت است که با پیام خود، مردم را از کج‏روی باز می‏دارد و از موارد زشت 
و ناپســند مانع می‏شــود. )ابن‏جوزى، 1425: 288( نمازی که خالصانه و همراه با اقرار به 
توحید الهی باشد، نماز‏گزار را به سمت خود دعوت می‏کند و از ضد آن منع می‏کند که این 
نوعی امر‏به‏معروف و نهی‏از‏منکر است؛ به عبارت دیگر، هر‏چیزی که انسان را به سمت خدا 

فراخواند، بالطبع از غیر‏ِخدا باز می‏دارد. 
ــمَاوَاتِ  ـا عَرَضْنـَـا الْأْأَمَانـَـةَ عَلَــى السَّ ّـَ 3 -۳ -11. در آیــۀ 72 از ســورۀ احــزاب )إنِ
ـهُ كَانَ ظَلُومًا  ّـَ وَالْأْأَرْضِ وَالجِْبـَـالِ فأََبيَْــنَ أنَْ يحَْمِلْنهََــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْْإنِسَْــانُ إنِ
 جَهُــولًًا(، بــه آســمان و زمین بــا دید موجودی متشــخص نگاه شــده اســت؛ آنچنان 

که می‏تواند امانت‏دار خوبی باشد و مراد از امانت، مطیع خدا بودن است.
مفهوم کلی این آیه چنین است که این اجرام آسمانی، فرمانبردار اوامر الهی هستند و هیچ 
وقت از دستورات الهی تخطی نمی‌کنند؛ در‏حالی‏که انسان‏ها نیز باید  همانند اجرام آسمانی از 
خدا اطاعت کنند و پیرو فرامین الهی باشند؛ چرا‏که موجودات ذی‏شعوری هستند؛ امّا آن‏گونه 

که باید و شاید مطیع و فرمانبردار نیستند. )مسلمى، 1369: 1/ 165(
يْرَ  بيِ مَعَهُ وَالطَّ 3 -۳ -12. در آیۀ 10 از ســورۀ ســباء )وَلقََدْ آتيَْناَ دَاوُودَ مِناَّ فضَْلًًا ياَ جِباَلُ أوَِّ
وَألَنَاَّ لهَُ الحَْدِيدَ(، »اوَِّب« که به معنی نیایش اســت، به کوه نســبت داده شده است )طریحی، 

۱۳8۵: ۲/ 28(؛ حال آنکه ذکر گفتن و نیایش کردن، مخصوص موجودات با اختیار است.
رْناَ الجِْباَلَ مَعَهُ يسَُبحِّْنَ باِلعَْشِيِّ وَالْْإشِْرَاقِ(، با‏توجه‏به  3 -۳ -۱3. در آیۀ 18 از سورۀ ص )إنِاَّ سَخَّ
اینکه ذکر و ستایش کوه‏ها، دقیقه‏به‏دقیقه، انجام می‏شود، این واژه به‏جایِ »مسبحات«، انتخاب 
شده اســت و خداوند چنین مقرر کرده است که هر‏وقت حضرت داوود ذکر خدا می‏کرد، 

کوه‏ها نیز با او هم‏صدا شده و خدا را تسبیح می‏گفتند. )فيضى، 1417: 4/ 459(
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقََالَ  لَت )ثمَُّ اسْــتوََى إلِىَ السَّ 3 -۳ -14. خداوند در آیۀ 11 از ســورۀ فُصِّ
لهََا وَللِْأْأَرْضِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَائعِِينَ(، مانند انسان، برای آسمان و زمین، تفکر و 
شعور قائل شده است؛ آنچنان که زمین و آسمان را همچون موجود زنده‏ای قلمداد کرده که 

از وقایع اطراف خود آگاه است و بدین جهت، آن‏ها را به آمدن دستور داده است. 
لَت )حَتىَّ إذَِا مَا جَاءُوهَا شَــهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ  3 -۳ -15. بر‏اســاسِ آیۀ 20 از ســورۀ فُصِّ
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بر وَأبَصَْارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلُونَ(، چنین قلمداد شده است که اعضای بدن انسان صحبت 
می‏کنند. شاید پرسشی مطرح شود که اعضای بدن انسان چگونه سخن می‏گوید. در جواب، 
باید گفت که همچنان که خدا در کوه طور در برابر حضرت موســی)ع(، درخت را دستور 
داد تا صحبت کند، اعضای بدن انسان نیز به دستور خدا، سخن می‏گوید؛ به این شکل، تکلم 

را در جوارح انسان، ایجاد می‏کند. )زمخشرى، 1407: 4/ 195(
َّكَ ترََى الْأْأَرْضَ خَاشِعَةً(، آرایۀ ادبی  لَت )وَمِنْ آياَتهِِ أنَ 3 -۳ -۱6 . در آیۀ 39 از سورۀ فُصِّ
کنایه و اســتعاره استفاده شده است. خدای منان، واژۀ خشــوع را صفت برای ارض، قرار 
داده است؛ چرا‏که زمین به‏دلیلِ خشک و بی‏آب و علف بودن، مانند انسانی است که خیلی 
فقیر اســت و لباس‏های کهنه و پاره دارد و بالعکس؛ هنگامی که در سطح زمین، درختان و 
گیاهان رشد می‏کنند و سرسبز و زیبا می‏شوند در نشاط و شادابی، شبیه فردی می‏شوند که 
لباس‏های کهنه  و فرسوده را از تن برآورده و لباس‏های زیبا و گران‏قیمتی بر تن کرده است. 

)باقر، 1399: 111(
3 -۳ -17. بر‏اساسِ آیۀ 30 از سورۀ ق )يوَمَ نقَُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ امتلَََأتِ وَتقَُولُ هَل مِن مَّزِيد(، 

دوزخ و اهل دوزخ انسانی به تصویر کشیده شده است که مشغول صحبت با خدا است.
   خدای متعال با مطرح کردن این پرســش و پاســخ، گویای این مطلب است که قهر و 
غضب خداوند و مجازات او شامل همۀ مجرمینی خواهد شد که با اعمال‏شان مشمول این 
عذاب شدند؛ چرا‏که در فرمان‏برداری از خدا قاصر بودند و بدان جهت که همۀ اجزای جهان 
آخرت علم، اراده و شعور دارند؛ پس احتیاج نیست، پرسش و پاسخ را در اینجا تاویل کنیم. 

)جرجانى، 1430: 2/ 589(
جَرُ  ــمْسُ وَالقَْمَرُ بحُِسْباَنٍ* وَالنجَّْمُ وَالشَّ 3 -۳ - ۱8. در آیات 5 و 6 ســورۀ ‏الرحمن )الشَّ
يسَْــجُدَانِ(، آرایۀ ادبی ایهام تناسب به کار رفته است. در کتاب لغت برای کلمۀ  »نجم« دو 
معنی گیاه و ســتاره ذکر شده است )قرشــى بنابى، 1371: ‏7/ 25( که در صورت استفاده از 
معنای ســتاره، با کلمات خورشید و ماه تناســب معنایی خواهد داشت و هنگام استفاده از 

معنای گیاه، با واژۀ درخت تناسب دارد. )شمس‏العلمای گرگانی، 1381: 294(
3 -۳ -۱9. مقصود از آیۀ 21 ســورۀ حشــر )لوَْ أنَزَْلنْاَ هَذَا القُْرْآنَ عَلَى جَبلٍَ لرََأيَْتهَُ خَاشِعًا 
رُونَ( این است که اگر ما این  عًا مِنْ خَشْــيةَِ الَلَّهّهِ وَ تلِْكَ الْأْأَمْثاَلُ نضَْرِبهَُا للِناَّسِ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّ مُتصََدِّ
قرآن را بر کوه نازل می‏کردیم، مشــاهده می‏کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و 
ذلیل و متلاشــی می‏گشت. هدف آیه این است که اگر کوه از جنسی بود که قرآن کریم بر 
آن نازل می‏شد و آن را درک می‏کرد، با آن عظمت و استحکامش، هر‏لحظه از خشیت خدا 
می‏ترسید؛ پس انســان که تعقل و اندیشه دارد، جاه وجلال و عظمت خدا را بیشتر از کوه 

می‏تواند درک کند.
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نکتــۀ بلاغی این آیه این اســت که با‏اینکه کوه از جمادات اســت و نمی‏تواند تواضع و 
خشیت داشــته باشد، )چرا‏که تواضع و خشــیت از جمله افعالی است که فاعلش بایستی 
قوۀ تفکر داشــته باشد(، ولی خداوند این‏گونه تصویر‏سازی نموده تا انسان سنگ‏دل هنگام 
خواندن آیات قرآن در وعده و وعیدها و هشدارهای خدا، بیندیشد و خشوع و خضوع در 

او ایجاد شود. )بنت الشاطی، 1384: 266(
3 -۳ -20. واژۀ »الغیظ« در آیۀ 8 از ســورۀ ملک )تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الغَْيْظِ كُلَّمَا ألُقِْيَ فيِهَا فوَْجٌ 
سَــأَلهَُمْ خَزَنتَهَُا ألَمَْ يأَْتكُِمْ نذَِيرٌ(،  آرایۀ ادبی اســتعاره دارد که جهت نشان دادن جوشیدن از 
شدت خشم با آتش‏افزار، استعاره شده است. در این آیه، دوزخ به انسانی تشبیه شده است 

که از شدت خشم، آنچنان می‏جوشد که کم مانده پاره‏پاره شود. )قائمی‏نیا، ۱۳9۵: 109(
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأْأَرْضَ ذَلوُلًًا(، زمین به شــتری که آرام  3 -۳ -21. در آیــۀ 15 ملک )هُوَ ال
و سواری است، تشبیه شــده است. واژۀ »ذَلول« در بین مَرکَب‏ها، به‏معنایِ مَرکَبی است که 
خیلی آرام است و انسان را زمین نمی‏زند؛ مَرکَبی که به آسانی می‌توان از آن سواری کشید. 

)ابن منظور، 1375: 11/ 257(
واژۀ »مناکب« نیز در اصطلاح پزشــکی، آنجایی است که استخوان کتف با سر استخوان 
بازو متصل می‏شود. اگر در این آیه، نقاط گوناگون زمین را مَنکَب خطاب کرده است، نوعی 

استعاره است. ) طباطبایی، 1395: 20/ 602(
بْــحِ إذَِا تنَفََّسَ(، »تنفُّس« را که  3 -۳ -22. خــدای متعال در آیۀ 18 از ســورۀ تکویر )وَالصُّ
خارج شدن نفََس به حالت تدریجی است، برای خارج شدن تدریجی نور از سمت مشرق در 
سحرگاهان، استعاره گرفته است. در این آیه، صبح همانند موجودی زنده فرض شده است که 

تنفس آغازینش با طلوع خورشید شروع می‌شود و در همۀ کائنات، روح حیات می‏دمد. 
اگر قرآن صبح را موجودی فرض کرده است که نفََس می‏کشد، به این دلیل است که صبح 
نورش را در آسمان، پخش می‏کند و تاریکی که افُُق را دربرگرفته بود، از بین می‏برد. )مکارم 

شیرازی، ۱۳81: ۲۲/ ۱9۸(
3 -۳- 23. خــدای متعال در آیۀ 9 القارعــه )فأَُمُّهُ هاوِيةٌَ(، آتش جهنم را همچون مادری 
برای اهل جهنم قلمداد کرده است که به آغوش آن مادر پناه می‏برند و آتش نیز همانند یک 

مادر، اهل دوزخ را بغل می‌گیرد و پناه می‏دهد. )انصارى، 1371: 10/ 592(

نتیجه 
هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به این پرسش است که طرح‏های تصوری چه نقشی در 
درک و یادگیری بهتر قرآن کریم دارند؟ برمبنای مباحث مطرح‏شــده، می‌توان به این نتیجه 
رســید که خداوند بــرای درک بهتر و راحت‏تر آیات قرآن کریــم و ارائۀ مطالب با زیبایی 
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بر خاص آن، از ابزارهای متعددی استفاده کرده است؛ یکی از این ابزارها تصویر‏سازی است. 
در قرآن کریم، از الفاظی استفاده شده است که از حالت عادی دور شده و با واژه‏های خود، 

تصویرهای زیبایی ابداع نموده است تا آیات قرآن را بهتر بفهمیم.
طرح‏های تصوّری در معناشناسی شناختی در سه حوزه، قابلِ بررسی است:

الگوهای حجمی: که به وقایع مادی حجم می‏دهد و آنها را قابل درک و تصور می‏سازد.
الگوهای حرکتی: که به وقایع، مانند جانداران، قابلیت تحرُّک می‏دهد.

الگوهای قدرتی: که برای وقایع، قوۀ تفکر، شعور، تکلم و... تلقی می‏کند. 
 هر‏کدام از مباحث این ســه حوزه، به‏نحوی به وقایع مختلف، روح و حیات بخشیده که 
سبب می‏شود، انسان‏ها برای درک آیات قرآن در ذهن خود، تصویرهای متعدد و گوناگونی 
مطرح کنند و بر‏مبنایِ آن تصویرها، آیات قرآن کریم را در زندگی خود اســتفاده کنند و به 

هدف نهایی خلقت که همان تکامل انسان است، برسند.
با این وجود، با در نظر گرفتن شبهات در حوزۀ قرآن‏پژوهی، استفاده از ابزارهای سنتی و یا 
مبنی بر عقل‏گرایی در درک و یادگیری قرآن همواره کافی نیست. ابزارهای معناشناسی جدید 
در جهت تصحیح و از بین بردن کاســتی‏ها و نیز مطرح کردن راه‏های نوین در این راســتا، 
کمک شــایانی در درک عُمق مفهومی و زیبایی قرآن می‏نماید. با این توصیف‏ها، ضرورت 

استفاده از ابزارهای معنا‏شناسی جدید را با مؤلفه‏های زیر، می‏توان چنین مطرح کرد:  
مواجه شــدن با روش نادرســت تفســیر به رأی، به‏خاطرِ اســتفاده نکردن از دستورات 

معناشناسی شناختی در تفسیر قرآن و گسترش دادن آن.
از طریق ساختار هندسی قرآن کریم، با غرض هر سوره آشنا شده، از این طریق، گزاره‌های 
جدیدی از قرآن کریم را کشــف می‏کنیم. گزاره‌هایی که به‌طورِ معمول، از بررسی و مطالعۀ 

جداگانۀ آیات به‏دست نمی‌آید.
زبان‏شناسی در توضیح اختلاف تعبیرات، قدرت بسیار بالایی دارد و موارد جزئی پنهان در 
تعبیرات قرآنی را با تحلیل و بررســی، مطرح می‏کند. این علم اشکالات بسیاری از یافته‏های 
ادبی را مطرح کرده و مسیر دید مفسر را به جاهایی می‏کشاند که بدون آن امکان دسترسی به 
آن‌ها وجود ندارد. یکی از مواردی که زبان‏شناسیِ شناختی بر روی آن اصل استوار است، این 
است که هر‏ تعبیری بر مفهوم‏سازی ویژه بنا شده است و ما می‏توانیم، از یک موقعیت، تعبیرات 
زبانی خاصی داشته باشیم. اگرچه این تعبیرات موقعیتی را برای ما مطرح می‏کند، امّا تفاوت‏های 
عمده‏ای در بین آنها موجود اســت. این اصل که معناشناسیِ مفهوم‏سازی است، به اختلافات 
زیادی در بین تعبیرات متعددی از یک موقعیت اشاره دارد؛ بنابر‏این هدف از نگارش این مقاله 
بر این بوده است تا به بررسی و تحلیل الگوهای تصوری در معناشناسیِ شناختی کلمات قرآن 

کریم پرداخته شود و از این طریق به عُمق مفاهیم و زیبایی‏های این کلام الهی دست یابیم. 
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Detailed Abstract

Research Objective
The semiotic analysis of religious texts, particularly the Qur’an, has always been of in-
terest to linguists and scholars in the humanities because many of its linguistic signs 
carry multiple layers of meaning. Such analysis allows for a deeper understanding of the 
concepts presented in these texts through semiotic and discourse analysis. The story of 
Prophet Solomon (PBUH) is one of the wisdom-centered narratives in the Qur’an. Due 
to the unique circumstances of Solomon’s life and his knowledge of the languages of ani-
mals and communication with them, the element of language and speech holds a particu-
larly prominent role in this story.John Searle, the renowned American theorist, is among 
the scholars who have provided a comprehensive framework for speech acts. According 
to Searle, speech acts can be classified into five categories: assertive, directive, expres-
sive, commissive, and declarative. By relying on his approach, it is possible to achieve a 
comprehensive understanding of speech acts within a story. Scholars, driven by an inter-
est in uncovering the aesthetic and moral dimensions of Qur’anic narratives, have con-
tinually sought to explore their hidden meanings. What distinguishes the story of Prophet 
Solomon (PBUH) and other Qur’anic narratives from ordinary stories is the divine man-
ner of expression, the miraculous and precise use of words, which creates a vivid and ar-
tistic portrayal of events. The divine speech often takes the form of dialogue—sometimes 
between God and Solomon, sometimes between Solomon and the Queen of Sheba or his 
people, at other times with his personal conscience, and occasionally even with animals. 
These speech acts, due to their multi-layered meanings and implicit significance, require 
careful analysis to fully uncover the intended messages.
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Research Article

Research Methodology
This study employs a descriptive-analytical method to examine the story of Prophet 
Solomon (PBUH) based on John Searle’s theory of speech acts. It explores the speech 
elements used by Solomon in his dialogues with his people and the Queen of Sheba, 
with the aim of delivering the divine message and guiding them to the right path 
through effective use of language and dialogue.

Research Findings
In this narrative, God is the primary speaker, and Prophet Solomon (PBUH) functions 
as the main agent of the story, establishing a coherent discourse through language and 
speech. Since the central theme of the story is guidance and moral instruction, asser-
tive and directive speech acts appear more prominently than other types.Assertive 
speech acts are employed to demonstrate divine truth through rational arguments and 
the divine favors granted to humanity. Directive speech acts are used to encourage and 
motivate the audience toward righteousness and truth. Expressive, declarative, and 
commissive speech acts are also present, albeit less frequently, serving as complemen-
tary tools to reinforce the narrative’s message.

Conclusion
The analysis of Prophet Solomon’s (PBUH) story based on John Searle’s speech act 
theory demonstrates that all five categories of speech acts are represented in the nar-
rative, although some, particularly assertive and directive acts, are more prominent. 
God is the main narrator, and Solomon’s speech is often presented as the voice of the 
divine. He occasionally uses the first-person singular to emphasize his message, while 
at other times he conveys his feelings clearly and explicitly, reflecting the expressive 
function in Searle’s framework.Through assertive speech acts, Solomon presents the 
divine truth with rational evidence, achieving his primary goal of guidance. Direc-
tive acts, including encouragement and persuasive questioning, are employed to lead 
his people and the Queen of Sheba toward God, ensuring that the audience is both 
informed and morally guided.

Keywords:
Qur’an, speech acts, the story of Prophet Solomon (PBUH), John Searle, fivefold 
functions
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چکیده
کید دارد. جان ســرل، نظریه‏پرداز مشــهور آمریکایی،  نظریــۀ کنــش گفتاری بر عنصر زبان و ســخن گفتــن تأ
از‏جمله صاحب‏نظرانی است که دیدگاهی جامع در زمینۀ کنش گفتاری ارائه داده و در نظریۀ او کنش گفتاری 
شــامل پنج بخش اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی اســت که با تکیه بر رویکرد وی می‌توان به 
شناخت جامعی از کنش گفتاری در یک قصه، دست یافت. با عنایت به اینکه داستان حضرت سلیمان)ع( 
گاهی  یکــی از قصه‌هــای اندرزمحور قرآن اســت و به مقتضای شــرایطی که حضرت در آن قــرار گرفته و علم آ
از زبــان حیوانــات و ارتباط با آن‌ها، عنصر زبان و ســخن جایگاه والایی در این داســتان دارد. پژوهش حاضر 
با روش توصیفیـ تحلیلی، داستان حضرت سلیمان)ع( را براساسِ کنش گفتاری جان سرل، موردِ‏بررسی قرار 
داده و به کاوش عناصر گفتاری حضرت در گفتگو با قوم خود و ملکۀ سبا جهت رساندن پیام الهی و هدایت 
آنان به راه مســتقیم با مدد جســتن از عنصر گفتگو، پرداخته اســت. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است 
که گویندۀ اصلی داستان خداوند است و کنشگر محوری داستان حضرت سلیمان)ع( است که از دیدگاه منِ 
شخصی ایفای نقش می‌کند و گفتمان منسجمی با کاربست عنصر زبان و گفتار در داستان، برقرار می‌سازد 
و از‏آنجا‏که بن‌مایۀ اصلی داستان بر هدایتگری استوار است، کاربست کنش اظهاری و ترغیبی بیش‏از دیگر 
کنش‏ها به چشم می‏خورد. اثبات حقانیت الهی با بیان براهین عقلی و الطافی که خداوند نسبت به انسان 
ارزانی داشــته و ســپس ترغیب برای برانگیختن احساس جهت گرایش به راستی و درستی، بیشترین کاربرد 
را در داســتان حضرت ســلیمان)ع( داشــته و کنش‌هــای عاطفی، اعلامی و تعهدی بــا درجه اختلاف کمتری 

نسبت به دو کنش اظهاری و ترغیبی، به کار رفته‌اند.
کلید واژه‌‌ها: قرآن کریم، کنش گفتاری، داستان حضرت سلیمان)ع(، جان سرل، کارکردهای پنج‌گانه.
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پژوهشی

ا. مقدمه
هر‏اثــری بنا بر موضوع و ســاختار، زبان ویژه‌ای دارد و زبان برخــی از آثار با‏توجه‏به 
عاطفه و تخیلِّ به‏کار‏رفته در آن‌ها، ســاده و عامه‏فهــم و برخی نیز به‏دلیلِ وجود لغات و 
اصطلاحات، به تأمل و کاوشگری نیاز دارد. »زبان فرآورده‌ای اجتماعی و نیز مجموعه‌ای 
از قراردادهای ضروری اســت که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است تا افراد 
بتواننــد قوۀ ناطقه را به کار اندازند. قــوۀ ناطقه‏ای که در کلیت خود، چندگانه و ناهمگن 
است و زبان تنها بخشی اساســی از آن است« )سوسور، 1382: 15(. زبان‌شناسی به‏دلیلِ 
ســاخت نظری و دقت در نقشی که بر عهده دارد و روابط ارزشمندی که با سایر رشته‌ها 
به وجود آورده است، پیشرفته‌ترین دانش در میان علوم اجتماعی است )یاکوبسن، 1376: 
39(. نظریه کنش گفتاری یکی از رویکردها در تحلیل گفتمان اســت که نخست، آستین 
آن را مطرح و ســپس جان ســرل کامل کرد. منظور از کنش‏های گفتاری در یک گفتمان، 
مفهومی اســت که در آن به بررســی عبارات و ترکیب‌ها براساس بافت موقعیتی پرداخته 
شــده و با عنایت به این موضوع به پیوند میان موقعیــت جامعه، عاطفه و ذهنیات راوی 
می‏توان دســت یافت که در صورت ظاهری قصه نهفته و این وظیفۀ خواننده است که با 

تأملی دقیق به محتوای اصلی داستان دست یابد.
قرآن، کتاب مقدس و آســمانی مســلمانان، سرشــار از قصه‌های اندرزمحور است که 
از نظــر محتوایی دربردارندۀ هدایت اقوام به راه راســت و دوری از ارتکاب به ســیئات 
بــوده و کنش گفتاری لازمه هدایتگری پیامبران اســت که زبان بعُد محوری این کنش را 
می‌ســازد؛ بنابراین، تحلیل گفتاری و روان‏شناســانۀ قصه‌های این کتاب به دلیل لایه‏لایه 
بودن و ماهیت چندمعنایی آن مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و دلیل انتخاب داســتان 
حضرت سلیمان)ع( برای تطبیق با نظریۀ کنش گفتاری سرل، وجود حالت گفتگویی میان 

شخصیت‌های داستان در رساندن پیام اصلی داستان است. 
پژوهشــگران به دلیل رغبت و کشــف زیبایی‌هــا در قصه‌های قــرآن، همواره در پی 
پرده‌برداری از نهفته‌های آن هستند. آنچه که داستان حضرت سلیمان)ع( و دیگر قصه‌های 
قرآنی را از ســایر داســتان‌ها مجزا می‌کند، نحوۀ بیان خداوند تبارک و تعالی، اعجاز و به 
کارگیری مناسب و بجای واژگان است که تصویری هنری و مستحکم از آن‌ها ارائه داده و 
شیوۀ بیان الهی به صورت گفتگو بوده که گاه بین خدا و سلیمان)ع(، گاه بین سلیمان)ع( با 
ملکۀ سبا و قوم خود، گاه با وجدان شخصی حضرت و در برخی مواقع با حیوانات شکل 
گرفتــه که این کنش گفتاری به دلیل دربرگرفتن معانی متعدد و دریافت معانی ضمنی، به 
بازگشــایی نیاز دارد. پژوهش حاضر در صدد اســت تا با کاربست کنش گفتاری و پیاده 
کردن ابعاد پنج‌گانه در داستان حاضر، تاثیر گفتگو و استفاده از واژگان مناسب در رساندن 

مقصود اصلی به مخاطب و هدایتگری را مورد بحث و بررسی قرار دهد. 
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1-1. ضرورت پژوهش
داســتان‌های قرآنی بنا بر ماهیت دینی و حالت چند لایه بــودن، به نوبۀ خود، همواره 
عرصه گسترده‌ای بداشته و بررسی آن‌ها از زوایای مختلف، حائز اهمیتّ است که داستان 
جضرت سلیمان)ع( نیز از لحاظ بافت موقعیتی و گفتمان، ارزشی والا داشته و در جایگاه 

داستانی پرمحتوا در میان پژوهشگران، رواج یافته و تا کنون نیز جاودانه است.

2-1. پرسش پژوهش
- در داستان حضرت سلیمان)ع( کنش گفتاری جان سرل چگونه نمود یافته است؟

- کدامیک از ابعاد پنج‌گانۀ رویکرد جان سرل در این داستان، بیشتر به چشم می‌خورد؟
- محوری‌ترین هدف راوی از کاربست ابعاد پنج‌گانۀ جان سرل در داستان چیست؟

3-1. اهداف پژوهش
  این تحقیق با بررســی محتوایی داستان حضرت سلیمان)ع( براساس نظریۀ جان سرل 

در پی دست یازیدن به اهداف ذیل است:
- تبیین جایگاه ارتباط گفتاری و ابعاد آن در داســتان حضرت ســلیمان)ع( و تحلیل و 

بررسی این گفتارها براساس نظریه جان سرل.
- تحلیل علت بیشــترین کنش به‏کاررفته از جانــب راوی، با‏توجه‏به بافت موقعیتی و 

شرایطی که شخصیت اصلی داستان در آن قرار گرفته است.
- بررســی پاره‏گفتارها جهت شــفافیت هدایت اقوام به سوی حق به‏واسطۀ شخصیت 

اصلی داستان.
- تبیین زبان گفتاری حضرت سلیمان)ع( در گفتمان با قوم خود و حیوانات.

4-1. پیشینۀ پژوهش
براســاس تحقیقات به‏عمل‏آمده در مورد داستان حضرت سلیمان)ع(، این نتیجه حاصل 
شــد که در زمینۀ تحلیل گفتمان، به‏ویژه کاربست نظریۀ جان سرل در این داستان، تاکنون 
تحقیقی صورت نگرفته. پژوهش حاضر در صدد اســت، با بررســی ایــن قصه با تکیه 
بر کنش‏های گفتاری جان ســرل، جنبه‏های دیگری از مفاهیم و زیبایی داســتان حضرت 
ســلیمان)ع( را نمایان سازد؛ بنابراین، بررسی کنش‏های گفتاری در محتوای داستان برای 

القای معنا به مخاطب، کاری است که بایسته می‏نماید.
در زمینه‏های مرتبط، منابع بســیاری مــورد مطالعه قرار گرفته که به چند نمونه از آن‏ها 

اشاره می‏شود:
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الگ مقالــه باعنوانِ »تحلیل آیات داســتان نوح)ع( با تکیه بر نظریه کنش گفتاری ســرل«، 

نوشتۀ سکینه حســینی، اسماعیل اسلامی و مســعود باوان‌پوری در دوفصلنامۀ مطالعات 
سبک‏شــناختی قرآن کریم، ســال هشتم، شــمارۀ اول، بهار 1403 به چاپ رسیده است. 
نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که غالب آیات داستان حضرت نوح)ع( از نوع کنش 
اظهاری و عاطفی اســت که برای دعوت به اطاعت از خداوند اســتفاده شده است و از 
معانی غیرمســتقیم کنش ترغیبی درخواســت هلاکت و نابودی کافران اســت. از معانی 
ضمنی کنش اعلامی اعلام آغاز رســالت نوح)ع( و پایان مأموریت رســالت ایشان با قهر 

الهی و اعلام عدم ایمان نسل‌های غیرصالح است.
مقالۀ دیگری باعنوانِ »بررســی و تحلیل آموزۀ تعلیمی "ظلم‏ســتیزی" در شعر "درفش 
کاویان" حمید مصدق با رویکرد به نظریه کنش‏های گفتاری جان سرل«، اثر حسن لکزیان 
و دکتر اکبر شــعبانی در نشریۀ پژوهشــنامۀ ادبیات تعلیمی، تابستان 1400، شمارۀ 50 به 
چاپ رســید. در این مقاله، نویســنده طبق الگوی کنش گفتاری جان سرل، شعر »درفش 
کاویان« را از منظر آموزه‏های اخلاقی و سیاســی و تعلیمی در زمینۀ ظلم‏ســتیزی، مورد 
بررســی قررا داده و به این نتیجه رسیده است که استفاده از کنش‏های پنجگانۀ جان سرل 

منجر به بازنمایی مفهوم ظلم‏ستیزی شده است.
مقالۀ دیگری باعنوانِ »تحلیل ســاختار سورۀ شمس بر مبنای کنش گفتاری جان سرل«، 
نوشتۀ فاطمه دست‌رنج و محسن ذوالفقاری است که در نشریۀ پژوهش‌های ادبی- قرآنی، 
تابستان 1399، سال هشتم، شماره 2 به چاپ رسیده است. نویسندگان دریافته‌اند که پیام 
اصلی ســوره بر پایۀ کنش اظهاری نمود یافته و کنش تعهدی در قالب ســوگند، از امور 

محسوس به امور غیبی راه یافته است.
مقالۀ »کنش گفتاری در گســترۀ کاربردشناســی زبان )مطالعۀ موردی سورۀ یاسین(«، 
نوشــتۀ عزت ملاابراهیمی و ابوالفضل سپهر در نشریه پژوهش‌نامه تاویلات قرآنی، پاییز 
1401، شــماره 7 است. نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که پیام اصلی سوره در قالب 
کنش اظهــاری، نظام ارزشــمندی را تعریف می‌کند و کنش تعهدی در قالب ســوگند، 
اطمینان‌بخشی و اهمیت موضوع را به گفته‌خوانان اظهار می‌کند. کنش اظهاری و اعلامی 
موجود در ســوره با استمداد جســتن از هنجارگریزی زبانی، به‏نوعی، با کنش ترغیبی و 

عاطفی همراه است.
مقالۀ »تحلیل ساختاری و سبکی نامۀ دهم نهج‌البلاغه براساس نظریه کنش گفتاری جان 
ســرل«، اثر علیرضا احمدی‌زاده و دیگران در نشــریه زبان‌شناسی اجتماعی، بهار 1401، 
شماره 18 است. نویسندگان بیان نموده‌اند که در این نامه، 32 کنش گفتاری وجود دارد که 
کنش اظهاری با 8 مورد بیشترین تعداد را در خود جای داده است، کنش ترغیبی، عاطفی 
در درجات بعدی و در کنش اعلامی تنها یک مورد یافت شده است و این در حالی است 
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که کنش تعهدی در این نامه، وجود ندارد.
همچنین مقالات فراوانی دربارۀ داســتان حضرت ســلیمان)ع( به رشتۀ تحریر درآمده 
است که می‏توان به مقالۀ »بررسی خویش‏کاری‏ها و شخصیت‏پردازی در داستان حضرت 
ســلیمان)ع( در قرآن کریم براســاس نظریه پراپ« اثر بتول اشــرفی، گیتی تاکی، محمد 
بهنام‏فر در مجلۀ زبان و ادبیات فارســی اشــاره کرد. همچنین مقاله‏ای دیگر تحت عنوان 
»تحلیل ســاختار روایی داســتان حضرت سلیمان)ع( و ملکه ســبا بر پایه الگوی روایی 
گریمــاس« اثر حامد صدقــی، فاطمه گنج خانلو در مجله پژوهش‏هــای ادبی- قرآنی به 
چاپ رسیده است که نویسندگان تلاش کرده‏اند عناصر دیدگاه‏های مختلف را بر داستان 
حضرت ســلیمان)ع( منطبق کنند و به این نتیجه رسیده‏اند که داستان حضرت سلیمان)ع( 
علی‏رغم برخورداری اغلب عناصر موجود در دیدگاه‏ها، به‏طور کامل و تمام‏عیار از تمامی 

عناصر برخوردار نیست.
مقاله‏ای باعنوانِ »بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان)ع( و ملکه سبا در نگاه قرآن 
کریم و تطبیق آن با عهد قدیم«، نوشتۀ مهدی مهریزی طرقی، سید حسین حسینی بجدنی، 
سید محمدباقر حجتی و عنایت شــریفی در مجلۀ پژوهش‌های ادبی قرآنی، سال 1395، 
شــماره 3 به چاپ رسیده است. نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که در هر دو کتاب، 
هدف غاییِ ملکۀ ســبا را درک و دریافت اصلی حکمت ســلیمان دانسته‌اند، اما در درک 
مســائلی چون احضار تخت بلقیس، خبر آوردن هدهد، عبور بلقیس از آبگینه و... دارای 

تفاوت و اختلاف هستند.

5-1. روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و براساس رویکرد کنش گفتاری جان سرل 
انجام گرفته اســت و نویسندگان بعد از مطالعۀ نظریه سرل و آشنایی کامل با ابعاد آن، به 

بررسی داستان حضرت سلیمان)ع( بر پایه این نظریه پرداخته‏اند.

2- بحث

2-1. نظریه کنش گفتاری جان سرل 
ســرل از جمله پژوهشگرانی است که به رشد و نمو نظریه کنش گفتاری کمک شایانی 
کرد. »وی یکی از سرشــناس‌ترین فیلســوفان تحلیلی معاصر است و در دوران طولانی 
فعالیتش، به‏طور گســترده دربارۀ موضوعات گوناگونی چون فلســفۀ زبان، فلسفۀ ذهن، 
ماهیت و ســاختار نهادهای اجتماعی، سیاق، هستی‌شــناختی و... به فعالیت پرداخته و از 
ترکیــب این مباحث، یک تصویر جامع واحد از حوزه‌های ســه‌گانۀ ذهن، زبان و جامعه 
پدید آورده اســت« )ســرل، 1932: 18(. آنچه در نظریۀ کنش گفتاری مهم است، تجزیه 
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الگ و تحلیل »فعل مضمون ســخن« اســت و با تحقق این فعل ارتباط زبانی حاصل می‏شود؛ 

بنابراین تحلیل فعل مضمون در ســخن، در‏حقیقت، تحلیل معنا است که قائم به دو عنصر 
اســت؛ یکی قصد گوینده و دیگری قراردادها و قواعد زبانی‏ که انسان برای ابراز مقاصد 
خود بیان می‏کند )سرل، 1385: 66-65(؛ در‏واقع، آنچه هنگام بیان چیزی انجام می‏پذیرد 
به اجرا درآوردن یک عمل شناخته‏شدۀ ارتباطی از طریق به کارگیری زبان است که ارزش 
ارتباطی خاص با کنش گفتاری پیدا می‏کند )ویدوســن، 1395: 192(. اصل اساسی نظریۀ 
کنش گفتاری آن اســت که هیــچ مکالمه‌ای در خلأ رخ نمی‌دهد و در تحلیل و تفســیر 
کنش‌های هر متنی، توجه به بافت و بســترهای اجتماعی، تاریخی و ادبی آن متن اهمیت 
بســیاری دارد. این دیدگاه، مخالف برخی دیدگاه‌های نقد نوین یا ساخت‌گرایی فرانسوی 
است که متن را بدون در نظر گرفتن بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی می‌کنند؛ چنین 
نگاهی در مطالعۀ متون دینی، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت )حســینی و دیگران، 
1403: 269(. براســاس نظریۀ »افعال گفتاری تحلیل نهاد«، زبــان مهمترین نهاد پیچیدۀ 
بشری و سخن گفتن از مقولۀ فعل قاعده‏مند است. واحد ارتباط زبانی، فعل گفتاری است. 
با تحلیل ارتباط زبانی از این حیث که فعل گفتاری اســت، می‏توان ویژگی‏های عجیب و 
پیچیدۀ آن را تبیین و تفســیر کرد )سرل، 1387: 68(. از دیگر سوی، دست یافتن به یکی 
از گزاره‏های تأثیرگذار در ســخن، توجه به بافت است و »در تحلیل گفتمان« دیگر صرفاً 
با عناصر نحوی و لغوی سر و کار نداریم، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی 
بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره می‏پردازیم« )فرکلاف، 1387: 8(. بافت موقعیتی 
می‏تواند شــرایطی را پدید آورد که مفهوم یک جملــه، جدا از معنی صریح خود، معنای 
ضمنی یابد و این معنی در آن بافت قابل درک گردد )صفوی، 1387: 171(. توجه به بافت 
عبارات در تشــخیص کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنش‏های گفتاری نیز امری مهم است. 
در تمایز این دو نوع کنش، گفته شــده اســت که »هرگاه بین ساختار جمله و کارکرد آن 
رابطه‏ای مســتقیم وجود داشته باشد، آن را کنش گفتاری مستقیم می‏نامند و هرگاه ارتباط 
بین ســاختار و کارکرد غیرمستقیم باشد، آن را کنش گفتاری غیرمستقیم می‏نامند.« )یول، 

)76 :1387
دســته‌بندی که سرل از کنش‌های در قال پنج طبقه مطرح کرده است، از این قرار است: 
کنش اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی. طبقه‌بندی ســرل مؤثرترین طبقه‌بندی 
ارائه‏شــده تاکنون اســت؛ زیرا طبقات به‏هیچ‏وجه انحصاری نیســتند؛ به گونه‌ای که یک 

پاره‌گفتار می‌تواند انواع مختلفی از کنش را در بر داشته باشد. )ویرشوون، 2003: 24( 
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2-2. بررسی کنش‏های گفتاری جان سرل در داستان حضرت سلیمان)ع(

1-2-2. کنش اظهاری1 
ماهیت این نوع کارگفت شــامل اظهارات، ادعاها و نتیجه‌گیری‌هایی اســت که گوینده 
به حقیقت درســتی یا نادرســتی آن ایمان دارد؛ به عبارتی دیگــر، وقایع بیرون جهان را 
آن‏گونه که باور دارد، توصیف می‌کند و می‌گوید که امور چگونه اســت. فعل‏هایی مانند: 
اظهار کردن، انکار کردن، اقرار کردن، تأکید کردن، اذعان کردن و... از این دســته به شمار 
می‌آیند )ســرل،1387: 13(. توصیف حالت یا حادثه‏ای اســت که گوینده عقیدۀ خود را 
درباره درستی یا نادرســتی یک مطلب اظهار می‌کند. این کنش تعهد گوینده را نسبت به 
صدق مطلب مطرح‏شــده نشان می‌دهد )ملاابراهیمی و دیگران، 1401: 151(؛ بنابراین در 
این کنش، شاهد فضایی خود‏خواسته و آراسته هستیم که مؤلف ایجاد کرده و در‏بردارندۀ 
امیال و آرزوهای او است و امکان دارد با جهان واقعی در تضاد باشد؛ زیرا در این کنش، 

مؤلف به دنبال جهانی خود‏ساخته و آرمانی است.
هدف پیامبران از رســالت، هدایت مردم به سوی حق و دوری‌جستن از غیرخدا بود و 
برای نیل به این مقصود کنش‌های متفاوتی را در پیش گرفت و با اظهار کردن، بیان نمودن 
و توصیف کردن همواره به اهداف خود دســت ‌یافتند. مهمترین کنش اظهاری در داستان 
حضرت سلیمان)ع(، رساندن دعوت حق بوده است؛ بنابراین، ایشان در پی اثبات حقانیت 
خدا، از توصیف و بیان در این زمینه بهرۀ فراوانی برده اســت؛ بنابراین کنش‌های اظهاری 
فراوانی در داستان حاضر به چشم می‌خورد که در زیر به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود: 
ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ وَ أسََلْنا لهَُ عَيْنَ القِْطْرِ وَ مِنَ الجِْنِّ مَنْ يعَْمَلُ بيَْنَ  يحَ غُدُوُّ »وَ لسُِــلَيْمانَ الرِّ
عِيرِ«)و براى سليمان باد را مسخر  ِّهِ وَ مَنْ يزَِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنا نذُِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّ يدََيْهِ بإِِذْنِ رَب
ساختيم كه به وسيلۀ آن صبحگاهان مسير كي ماه را م‏ىپيمود و عصرگاهان مسير كي ماه 
را و چشــمه مس )مذاب( را براى او روان ساختيم و گروهى از جنّ پيش روى او به اذن 
پروردگار كار مك‏ىردند و هركدام از آنها از فرمان ما ســرپيچى مك‏ىرد او را عذاب آتش 

سوزان م‏ىچشانديم(. )سبا: 12( 
با بررســی این آیه چنین دریافت می‌شــود که علاوه‏بر اینکه قرآن کلام الهی اســت و 
سرتاســر آن پر از نکات بلاغی و ایجاز و اختصار است و این ویژگی موجب برتری آن 
بر کتب دیگر آســمانی شــده اســت، گاهی اوقات در کنار این ویژگی‏ها توصیف جهان 
بیرون در آیات نیز به چشــم می‏خورد و این خصوصیت، بیشتر در بخش‏های قصص رخ 
می‏نماید. راوی جهان خارج را آنگونه که هست برای مخاطب بیان کرده و اظهار می‌کند 
که مانند دیگر پیامبران به حضرت ســلیمان لطف فراوانی شده است و طبق نظریه سرل، 

1) Representatives act
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الگ با این بیانات در پایان، متذکر می‌شــود که اگر با وجود این براهین عقلی باز هم کسی از 

فرمان حق نافرمانی کند، عذاب ســختی خواهد کشــید. قرار دادن باد، چشمۀ مذاب مس 
و گروهی از جنیان در اختیار حضرت سلیمان که نشانی از عظمت و بخشش خداوند به 
حضرت ســلیمان دارد، به‏تفصیل وصف شده و طبق بعُد کنش اظهاری در رویکرد سرل، 
مؤلف فضایی خودخواســته را که نشان از قدرت وی دارد، بازگو کرده و اظهارات خود 

دربارۀ اثبات انجام تمامی امور به اذن الهی را بیان می‌دارد.
خداوند مســئلۀ علم‌بخشــی به پیامبران را اینگونه توصیف می‌کند: »وَ لقََدْ آتيَْنا داوُدَ وَ 
لَنا عَلى‏ كَثيِرٍ مِنْ عِبادِهِ المُْؤْمِنيِنَ* وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ  َّذِي فضََّ ِ ال سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالا الحَْمْدُ لِِلَّهَّ
‏ءٍ إنَِّ هذا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْبيِن« )و ما  يْرِ وَ أوُتيِنا مِنْ كُلِّ شَــيْ وَ قالَ يا أيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّ
به داود و سليمان علم قابل‏ِملاحظه‏اى بخشيديم و آنها گفتند حمد از آن خداوندى است 

كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد(. )نمل: 15-16(
بنابــر کنش اظهاری، راوی بــه توصیف علم و دانش در حضرت ســلیمان پرداخته و 
سرچشــمۀ آن را به داود)ع( می‌رساند و با اظهار علم داود)ع(، مهر تأیید بر باور و سخن 
خود می‌زند و پیامبران نیز در قبال این لطف بزرگ الهی، همواره شــکرگزار او هستند. با 
کاربســت این کنش، راوی باور شخصی خود دربارۀ علم سلیمان)ع( و داود)ع( را اعلام 
نموده که دارای ارزش صدق  و کذب است و یگانگی خدا به جهت علم‌بخشی و برتری 
بخشیدن شخصیت داود و سلیمان بر اکثریت مؤمنان، مهمترین نکتۀ تعلیمی این آیه است 

که گوینده سعی در القای آن به مخاطب دارد.
حضرت سلیمان)ع( پیوسته در پی هدایت مردم به سوی حق‏تعالی است و در این زمینه، 
از براهین فراوانی اســتفاده می‌کند و ســعی بر آن دارد که پیام الهی را به درستی به مردم 
رســانده و آن‌ها را به راه مستقیم هدایت کند. در آیۀ 16 سورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »وَ 
‏ءٍ إنَِّ هذا لهَُوَ  يْرِ وَ أوُتيِنا مِنْ كُلِّ شَــيْ وَرِثَ سُــلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّ
الفَْضْلُ المُْبيِنُ« )و ســليمان وارث داود شد و گفت اى مردم به ما سخن گفتن با پرندگان 
تعليم داده شــده است و از هر چيز به ما عطا گرديده؛ همانا اين فضيلت آشكارى است(. 

)نمل: 16(
آنچــه در‏خصوص حضرت ســلمیان)ع( در این آیه‏ها آمده، جــز مختصری از احوال 
شــریف ایشــان نیســت و دقت در همین جزئیات موجب می‏شــود تا خواننده به عمق 
شخصیت ایشــان پی ببرد. بنابر رویکرد سرل، راوی طی این آیه بیان می‌کند که فضلیت 
خدا نســبت به سلیمان)ع( فضیلتی آشکار اســت و آنجا که می‌خوانیم »وَ وَرثَِ سُلَيمْانُ 
داوُدَ«، به صورت بسیار خلاصه بیان می‏شود که وی از نوادگان حضرت داود بود و وارث 
او شد؛ بنابراین، راوی در این آیه، لطف الهی را نسبت به بندگان تشریح کرده و علم سخن 
گفتن با پرندگان را که به حضرت ســلیمان)ع( ارزانی شده در راه نیل به هدف برتر مؤثر 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

150

می‌داند. حضرت ســلیمان)ع( برای درک بهتر مخاطبان، بیان می‌کند که فضیلت خداوند 
بر انســان علنی و آشکار اســت. مطابق نظر سرل در بعُد اظهاری، جملۀ پایانی آیه دارای 
کارکرد اظهاری اســت و حضرت ســلیمان)ع( بدون هیچ اغماضی و به صورت آشکار، 
لطف الهی را نسبت به پیامبران یادآور شده و با کاربست تأکیدهایی چون »إنَّ و لـَ« صحت 

و سقم لطف خداوند را به مخاطب یادآور می‌شود.
پیامبران الهی برای رســاندن پیام حقّ و هدایتِ انسان‌ها به راه مستقیم فرستاده شده‌اند؛ 
بنابراین، در ارتباط کلامی آن‌ها آنچه بیش از هر چیزی دارای اهمیتّ اســت، پیام و قصد 
آنان است که با کاربست کارکردهای دیگر، گذری به سمت پیام اصلی خود پیدا می‌کنند. 
به اذن الهی، هدهد یاری‌رســان حضرت سلیمان)ع( است و او را از اعمال اقوام باخبر 
هُمْ  يْطانُ أعَْمالهَُمْ فصََدَّ ِ وَ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ می‌سازد: »وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْجُدُونَ للِشَّ
ــبيِلِ فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ« )او و قومش را چنين يافتم كه به‏جاىِ خدا براى خورشــيد  عَنِ السَّ
سجده مك‏ىنند و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه ]راست‏[ بازداشته بود؛ 

در نتيجه، ]به حق‏[ راه نيافته بودند(. )همان:24(
در این آیه، مطابق نظریه جان سرل، چند کارکرد اظهاری وجود دارد که از زبان هدهد 
يْطانُ  مْسِ، زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ برای ســلیمان)ع( نقل می‌شود که عبارت است از: »يسَْــجُدُونَ للِشَّ
بيِلِ و فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ«. هدهد به صورت آشکارا و بدون هیچ‌گونه  هُمْ عَنِ السَّ أعَْمالهَُمْ، فصََدَّ
ابهامی، سلیمان)ع( را از اخبار قومی مشرک خبردار می‌کند تا سلیمان)ع( هدایتگر آنان به 
راه مستقیم الهی باشد. دیگر کنش اظهاری موجود در این آیه، توصیف دین مردم سرزمین 
ســبا است که راوی از زبان هدهد، به صورت پوشیده، به توصیف آن می‌پردازد؛ چنانچه 
مْسِ مِنْ  علامه طباطبایی در این زمینه، چنین می‌نویســد: »"وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْجُدُونَ للِشَّ
ِ..." اين آيه دليل بر اين است كه مردم آن شهر وثنى مذهب بوده‏اند و آفتاب را به  دُونِ اللَّهَّ
عنوان رب‏النوع م‏ىپرستيده‏اند« )طباطبایی1390: 355(؛ چنانچه می‌بینیم میان این آیه با آیه 
24 ســورۀ نمل ارتباط کلامی بین هدهد و سلیمان)ع( برقرار است: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا 
َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« )]ملۀك سبا[ گفت، پادشاهان  ةَ أهَْلِها أذَِل دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَدُوها وَ جَعَلُوا أعَِزَّ
هنگامى كه وارد آبادى شــوند، آن را به فســاد و تباهى مك‏ىشــند و عزيزان آنجا را ذليل 

مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار آنها همين‏گونه است(. )نمل: 34(
سخن ملکۀ ســبا در مورد پادشاهان کاملًا آشــکار و مطابق با واقعیت است؛ بنابراین، 
جهان خارج را آنگونه که می‌باید به تصویر می‌کشد و اظهار می‌کند که ویرانگری و ستم 
هدف نهایی پادشــاهان است؛ به همین دلیل، ســخن ملکه دارای کارکرد اظهاری بوده و 
هیچ ابهامی در آن نهفته نیســت و »در حقيقت ملۀك سبا كه خود پادشاهى بود، شاهان را 
خوب شناخته بود كه برنامۀ آنها در دو چيز خلاصه م‏ىشود: "فساد و ويرانگرى" و "ذليل 
ســاختن عزيزان"« )مکارم شــیرازی،1371: جلد:15: 455( را در این آیه یادآور می‌شود. 
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الگ همچنین عبارت پایانی »كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« نیز کنش اظهاری دیگر از سوی خداوند است که 

مُهر تأیید بر سخنان بلقیس می‌زند.

2-2-2. کنش ترغیبی1:
منظور از چنین کنشی، این است که کاربرد زبان با استفاده از واژه‏ها مخاطب را به انجام 
کاری یا بازداشــتن از آن کار، تشویق و ترغیب می‏نماید. کنش ترغیبی شامل افعالی چون 
خواســتن، دستور دادن، پرسیدن، معذرت خواهی کردن، شرط کردن، اجازه دادن، روحیه 
دادن و تشــویق کردن اســت )ســرل، 1387: 14-13(. به‏زعم گیرو »کنش ترغیبی، عقل 
گیرنده یا احســاس او را آماج خود قرار می‏دهد« )گیرو،1380: 21(. در این کارکرد، پیام 
به ســوی مخاطب جهت می‏یابد؛ در‏واقع، کارکرد کنشی یا ترغیبی به سوی دوم شخص 

گرایش دارد.
داســتان‌های قرآنی برای تأثیرگذاری بیشــتر بر مخاطب و انتقال ســریع پیام از عنصر 
تشویق و ترغیب خالی نیست و داستان حضرت سلیمان)ع( نیز از این عنصر مجزا نیست. 
در آیۀ 28 و 29 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »اذْهَبْ بكِِتابيِ هذا فأََلقِْهْ إلِيَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ 
ِّي ألُقِْيَ إلِيََّ كِتابٌ كَرِيمٌ« )حضرت ســليمان عليه  فاَنظُْرْ ما ذا يرَْجِعُونَ * قالتَْ يا أيَُّهَا المَْلََأُ إنِ
السّلام به هدهد گفت، اين نامۀ مرا ببر و بر آنها بيفكن؛ سپس برگرد ]و در گوشه‏اى توقفّ 
كن[ ببين آنها چه عكس‏العملى نشان م‏ىدهند. ]ملۀك سبا[ گفت، اى اشراف! نامۀ پرارزشى 

به سوى من افكنده شده است(. )نمل: 28-29(
یکی دیگر از مهمترین کنش‌های موجود در داســتان حضرت سلیمان)ع( کنش ترغیبی 
است و چنانچه راوی با کاربست افعال امری و فعل‌های دستوری سعی در ترغیب طرف 
مقابــل گفتگو دارد، صبر راهِ نیل به مقصود و تصمیم‌گیری درســت اســت و صبر تمام 
هدف‌ها را نزدیک می‌ســازد؛ بتابراین، حضرت ســلیمان)ع( هدهد را به صورت ضمنی 
دعوت به صبر نموده است. از‏جمله سخنانى كه بعض‏ى از مفسران دربارۀ اين آيه گفته‏اند، 
»جملۀ "ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فاَنظُْرْ" از قبيل تقديم و تأخير اســت و اصل آن چنين است "فانظر 
مــا ذا يرجعون ثم تــول عنهم"« )طباطبایی، 1390: 357(. با بررســی آیه، چنین دریافت 
می‌شــود که کنش ترغیبی موجود در این آیه، بنابر نظریه ســرل در افعال مربوط به کنش 
ترغیبی، نشئت‏گرفته از فعل دستوری »توقف« برای هدهد و همچنین عنصر تعجب ملکه 
اســت؛ زیرا ملکۀ سبا از دریافت نامه‌ای که از جانب حضرت سلیمان)ع( به ایشان ارسال 
شــده، تعجب می‌کند. دلایل مختلفی برای تعجب بلقیس از دریافت نامه ذکر شده است 
که عبارت است از: »در حديث است كه اكرام‏نامه به مهر است. برخى گويند: علت اينكه 
آن را كريم ناميد اين اســت كــه در آغاز آن نام خدا بود. برخى گويند: به‏خاطرِ حســن 

1) Directives act.
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خــط و زيباىي الفاظ آن بود. برخى گويند: به‏خاطرِ اينكه نامه از كســى بود كه بر جن و 
انس و مرغان حكومت داشــت و بلقيس از وجود چنين كسى خبر داشت و نامش را هم 

مي‏دانست«. )طبرسی،1372: 7/ 343(
ا جاءَ  کنش‌های گفتاری میان حضرت و پیام‌رســان ملکۀ سبا چنین آغاز می‌شود: »فلََمَّ
ا آتاكُمْ بلَْ أنَتْمُْ بهَِدِيَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ« )و چون  ُ خَيْرٌ مِمَّ وننَِ بمِالٍ فمَا آتانيَِ اللَّهَّ سُــلَيْمانَ قالَ أَ تمُِدُّ
]فرستاده‏[ نزد سليمان آمد، ]سليمان‏[ گفت: »آيا مرا به مالى كمك م‏ىدهيد؟ آنچه خدا به 
من عطا كرده، بهتر است از آنچه به شما داده ‏است. ]نه،[ بلكه شما به ارمغان خود شادمانى 

م‏ىنماييد(. )همان: 36 (
مطابق نظریه جان ســرل، کنش ترغیبی در این آیه، از نوع پرسشی بوده و »اين تعبير به 
وضوح بيانگر اين حقيقت اســت كه او به دقت مراقب وضع كشــور و اوضاع حكومت 
خود بود و حتى غيبت كي مرغ از چشم او پنهان نم‏ىماند« )مکارم شیرازی، 1371: 15/ 
443(. این پرسش از جانب گوینده، نشانگر اتفاقی بدیع از جانب هدهد است که بی‏اجازه 
ترک مکان نموده است. »حضرت با بیان این سؤال بیان می‌کند که در امور مملکت‌داری، 
حیوانات نیز باید پاســخ‌گوی اعمال خود باشــند، چه برسد به انسان‌ها« )زحیلی، 1422: 
2/ 1871(. چنین دریافت می‌شــود که استفهام حضرت از نوع استفهام انکاری است و به 
عبارتی، بیانگر این امر است که ایشان از هدایای ملکۀ سبا، علاوه‏بر اینکه خوشحال نشد، 
بلکه با اشــاره به لطف و عنایت الهی به وی، آنان را به ســوی خدا ترغیب نموده و بیان 
می‌کند که لطف و رحمت الهی با آنچه ملکۀ سبا برایش فرستاده قابل‏ِملاحظه نیست و از 
این طریق شــنونده را به سمت خدا سوق می‌دهد؛ بنابراین، مطابق نظریه یاکوبسن، کنش 
وننَِ بمِالٍ« و یک بار هم با جملۀ خبری  ترغیبی در این آیه، یک بار با جملۀ پرسشی »أَ تمُِدُّ

ا آتاكُمْ« نمود یافته است. ُ خَيرٌْ ممَِّ »فَما آتانيَِ اللَّهَّ
در آیات 37 و 38 ســورۀ نمل، چنین می‌خوانیم: »ارْجِعْ إلِيَْهِمْ فلََنأَْتيِنََّهُمْ بجُِنوُدٍ لا قبِلََ لهَُمْ 
َّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ * قالَ يا أيَُّهَا المَْلَؤُا أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بعَِرْشِــها قبَْلَ أنَْ  بهِــا وَ لنَخُْرِجَنَّهُمْ مِنْها أذَِل
يأَْتوُنيِ مُسْــلِمِينَ« )به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر ]سرِ[ ايشان م‏ىآوريم كه در 
برابر آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن ]ديار[ به خوارى و زبونى بيرونشان مك‏ىنيم. 
]سپس‏[ گفت: »اى سران ]كشور[ كدام كي از شما تخت او را- پيش از آنكه مطيعانه نزد 

من آيند- براى من م‏ىآورد؟«(. )نمل: 37-38(
نقش کارکرد ترغیبی در آیات فوق، بدین گونه است که مطابق نظریه جان سرل، راوی 
ســعی در اقناع مخاطب داشته و با کاربســت افعال با بار معنایی امری و دستوری، سعی 
در ترغیب و تشویق شنوندگان به انجام دستورِ آوردنِ تخت پادشاه سبا دارد. در این آیه، 
راوی با به کارگیری حالت ندایی در کلامش و معنای ضمنی دستوری که در آوردن تخت 
نهفته اســت، حالت ترغیب را به نمایش گذاشته و در پی این است که انگیزه‌های لازم را 
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الگ در مخاطبان ایجاد کرده و با کاربست این کنش در شرایط ویژه‌ای که در آن، ملکۀ سبا بر 

مردم ظلم می‌کرد، سعی بر اثبات حقانیت الهی داشته است؛ بنابراین، حضرت در پی این 
اســت تا با به کارگیری این اقدام قدرت لایزال الهی را در برابر دیدگان به نمایش گذارد 

تا عذری برای کسی جهت پرستش غیر‏خدا باقی نماند. 
ا جاءَتْ  در جایی دیگر خداوند از جانب ملکه ســبا اینگونه پرسش مطرح می‌کند: »فلََمَّ
ها ما كانتَْ  َّهُ هُوَ وَ أوُتيِناَ العِْلْمَ مِنْ قبَْلهِا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ * وَ صَدَّ قيِلَ أَ هكَذا عَرْشُــكِ قالتَْ كَأَن
َّها كانتَْ مِنْ قوَْمٍ كافرِِينَ« )هنگامى كه ملۀك سبا آمد، گفته شد آيا تخت  ِ إنِ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
تو اين‏گونه اســت؟ )در پاسخ( گفت: گويا خود آن است و ما پيش از اين هم آگاه بوديم 
و اســام آورده بوديم. و سليمان ملۀك سبا را از آنچه غير‏ِخدا م‏ىپرستيد، بازداشت؛ چون 

او از قوم كافران بود(. )همان: 42-43(
ســليمان)ع( براى اينكه ميزان عقل و درايت ملۀك ســبا را بيازمايد و نيز زمينه‏اى براى 
ايمان او به خداوند فراهم سازد، دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند، دگرگون 
و ناشــناس سازند )مکارم شــیرازی، 1371: 15/ 473(. با‏توجه‏به اینکه در کنش ترغیبی، 
گاهی تعجب موجب تشــویق می‌شود؛ بنابراین، دریافت اســتفهام در این آیه، با‏توجه‏به 
نحوۀ سخن گفتن ملکۀ ســبا تحلیل می‌شود که این استفهام نشانگر تعجب وی از تخت 
ســلیمان)ع( اســت و این تعجب از عظمت، به گونه‌ای، بینندۀ چنین عظمتی را به سمت 
خالق آن سوق می‌دهد و ترغیب می‌کند. راوی بر این باور است که ایمان به قدرت لایزال 
الهی در ریشه‌کن کردن پایه‌های ظلم و ستم کارساز است و حضرت سلیمان با طرح این 
پرسش، به صورت ضمنی، ملکۀ سبا را نسبت به قدرت الهی و انجام امور ناممکن ترغیب 

و تشویق می‌نماید.
تکرار قابل‏ِتامل کنش ترغیبی در داســتان حضرت سلیمان)ع(، با‏توجه‏به هدف محوری 
شخصیت اصلی داستان از رسالتش که هدایت بشر است و در این زمینه به رد و انکار قوم 
درباره خدا برخورد می‌کند، قابل‏ِتأمل اســت و در بیشتر مواقع، این کنش با طرح پرسش 
نمایان گشــته است. راوی از زبان ملکۀ سبا برای دستیابی به هدف خود که آگاهی یافتن 
ِّي مُرْسِــلَةٌ إلِيَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ  از نیت اصلی حضرت اســت، چنین می‌گوید: »وَ إنِ
المُْرْسَــلُون« )من به ســوى آنان هديه‏اى ]قابل‏ِتوجه‏[ م‏ىفرستم؛ پس با تأمل م‏ىنگرم كه 

فرستادگان با چه پاسخى بر‏م‏ىگردند؟( )نمل: 35(
ملکه با تصویرســازی شــرایطی که با ارســال هدیه ایجاد خواهد شــد، سعی دارد با 
کنش‌های غیربیانی، قوم خود را تا زمان دریافت پاسخ به صبر دعوت کند و با بهره‌گیری 
از کنش ترغیبی و ایجاد پرســش، ذهن شــنونده را به تفکر واداشته تا دربارۀ اقدام آینده 
اندیشه کند؛ زیرا تنها دو احتمال وجود دارد، هدیه از جانب حضرت مورد قبول یا اینکه 

رد خواهد شد. 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

154

3-2-2. کنش عاطفی1
این کنش‏ها شامل حالات روحی و روانی و احساسات گوینده می‌شود و هرگاه گوینده 
حالات درونی خود را از طریق لذت، تنفر، عذرخواهی، علاقه و حتی ناسزا بیان می‏کند، 
نوع کنش، کنش عاطفی است )ســرل، 1387: 15(. با هدف بیدارگری و ارتقای بینش و 
ادراک توده‏های مردم، همگام و هم‏پیوند با عواطف و اندیشــه‏های آنان به میدان می‏آید و 

می‏کوشد تا بازتاب صادق زمانۀ خودش باشد )روزبه، 1383: 110-109(.
با خوانش داستان حضرت سلیمان)ع( و بررسی آن طبق نظریه کنش گفتاری جان سرل 

با چند رویکرد عاطفی روبرو هستیم که در زیر به نمونه‌ای از آن اشاره می‏شود:
َّتيِ أنَعَْمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى‏  ــمَ ضاحِكاً مِنْ قوَْلهِا وَ قالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتكََ ال »فتَبَسََّ

الحِِينَ.« )نمل: 19( والدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صالحِاً ترَْضاهُ وَ أدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبادِكَ الصَّ
)]سليمان‏[ از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: »پروردگارا، در دلم افكن تا نعمتى 
را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشــته‏اى، ســپاس بگزارم و به كار شايسته‏اى كه آن را 

م‏ىپسندى بپردازم و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته‏ات داخل كن(.
با بررســی این آیه چنین دریافت می‌شود که ســخن مورچه‌ای که هم‌نوعان خود را از 
لشکر عظیم سلیمان+ برحذر می‌دارد و می‌ترسد که آن‌ها را زیر پا له کنند، موجب خندۀ 
حضرت سلیمان)ع( می‌شود و به صورت علنی و مستقیم، سخن آن مورچه عاطفۀ ایشان 
را تحــت تأثیر خود قرار داده و حالت عاطفی خنده را بر لبان ایشــان جاری می‌ســازد؛ 
بنابراین، بیان احســاس حضرت ســلیمان)ع( و نیز جهت پیام که به سمت مورچه است، 
بنابر کنش گفتاری ســرل، کارکرد عاطفی زبان در این آیه با بیان ترکیبی »گشــوده شدن 
دهان به لبخند« برجسته و پررنگ است. زمخشری اینگونه می‌نویسد: »شکر‏گزاری ایشان 
از خداونــد به‏خاطرِ قدرت دادن به او در شــنیدن صدای کوچکترین حیوان و دعای بعد 
از این شــکرگزاری بیانگر احساس رضایت تام ایشان از نعمت‌هایی است که خداوند بر 
ایشــان ارزانی داشته است« )الزمخشری، 1407: 3/ 357(. اینگونه ارتباط کلامی حضرت 
با خداوند به‏نوبۀ خود نمایانگر کارکرد عاطفی موجود در این آیه است؛ زیرا شکرگزاری 

حالتی است که مستقیماً بعد از احساس رضایت توسط شخص پدید می‌آید.
وقتــی هدهد، بدون اطلاع قبلی، از جمع پرندگان غایب می‌شــود، جضرت خطاب به 
يداً أوَْ لََأَذْبحََنَّهُ أوَْ ليَأَْتيِنَِّي بسُِلْطانٍ مُبيِن«  بنََّهُ عَذاباً شَــدِ دیگر پرندگان چنین می‌گوید: »لََأُعَذِّ
)ســليمان عليه السّلام گفت من او را قطعا يكفر شديدى خواهم داد و يا او را ذبح مك‏ىنم 

و يا دليل روشنى ]براى غيبتش[ براى من بياورد(. )نمل:21(
به دلیل نبود هدهد، تصویری از ناراحتی در ذهن شــخصیت اصلی داستان نقش بسته 

1) Expressive act.
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الگ که ذکر عواقب این غیبت مویدّ این امر است. »غيبت و توقفّ هدهد به زمان كم توصيف 

شده اســت تا بفهماند كه او از ترس سليمان و مسئوليتى كه داشت، به‏سرعت بازگشت« 
)طبرســی، 1372: 40(. حضرت سلیمان)ع( از انجام دادن سه کار در آینده خبر می‏دهد؛ 
یکی عذاب شــدید و دیگری ذبح شدن هدهد و آخری خلاصی یافتن هدهد در صورت 
آوردن دلیل قانع‏کننده. سیر آیه روند صعودی پیش گرفته و خواننده را دچار اضطراب از 
وقوع اتفاق در آینده می‏کند. همچنین شــایان ذکر است که سه »لامی« که در ابتدای افعال 
آمده اســت »لام« قسم است و این به‏نوبۀ خود تأکید بر به‏وقوع‏پیوستن حادثه‏ای است که 
در آینده، اتفاق خواهد افتاد. حضرت با به‏کارگیری کنش عاطفی در این آیه، هدف تعلیمی 
در پیش گرفته و با جویا شــدن دلیل غیبــت هدهد بر ذهن مخاطب اثر می‌گذارد که این 

اثرگذاری بر مخاطب را با کنش عاطفی ذکر نموده است.
در آیۀ 34 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَــدُوها وَ 
َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« )]ملۀك ســبا[ گفت، پادشــاهان هنگامى كه وارد  ةَ أهَْلِها أذَِل جَعَلُوا أعَِزَّ
آبادى شــوند، آن را به فساد و تباهى مك‏ىشند و عزيزان آنجا را ذليل مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار 

آنها همين‏گونه است.( )نمل: 34(
بنابر کنش عاطفی، ملکۀ ســبا با بیان به تباهی کشــیده شدن ســرزمین‌ها بعد از ورود 
پادشــاهان به آنجا، ســعی در تشویق شــنوندگان به پیروی نکردن از سلیمان)ع( دارد و 
به‏طورِ غیرمستقیم به مخاطبان می‌گوید که سلیمان)ع( هم مانند پادشاهان دیگر، اگر وارد 
ســرزمین سبا شود، اینجا را به سیاهی خواهد کشــید؛ بنابراین، در این مورد، باید بیشتر 
تحقیق کنند. البته باید اظهار داشت که کنش عاطفی موجود در این آیه به صورت ضمنی 
از لابه‌لای ســخنان ملکۀ سبا دریافت می‌شود و عبارت »كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« نیز حس بیزاری 

ملکۀ سبا را از اعمال و رفتار پادشاهان به صورت غیرملموس می‌رساند.

4-2-2. کنش تعهدی1
کنش‏هایی که دربردارندۀ تعهدی برای انجام کاری در آینده اســت. افعال چنین کنشی 

عبارت است از: تضمین دادن، متعهد شدن، سوگند خوردن )یول، 1396: 73(.‏
هدهد به هدایت ملکۀ ســبا به راه راســت امیدی ندارد و با بیان اطلاعات خود دربارۀ 
ملکه خطاب به شــخصیت اصلی داستان چنین می‌گوید: »فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فقَالَ أحََطْتُ بمِا 
ِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَ أوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَــي‏ْءٍ  لمَْ تحُِطْ بهِِ وَ جِئْتكَُ مِنْ سَــبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ * إنِ
طانُ  ــيْ ِ وَ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ ــمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ وَ لهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْــجُدُونَ للِشَّ
بيِلِ فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ« )چندان طول نكشيد ]كه هدهد آمد[ به سليمان  هُمْ عَنِ السَّ أعَْمالهَُمْ فصََدَّ
عليه‏السّلام گفت، من بر چيزى آگاهى يافتم كه تو بر آن آگاهى نيافتى. من از سرزمين سبا 

1) Commissives act.
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كي خبر قطعى براى تو آوردم. ســپس هدهد گفت من زنى را ديدم كه بر آنها حكومت 
مك‏ىند و همه‏چيز در اختيار داشــت ]به‏ویژه[ تخت عظيمى دارد. ]امّا[ من او و قومش را 
ديدم كه براى غير خدا ]خورشيد[ سجده مك‏ىنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت 

داده و آنها را از راه راست بازداشته و آنها هدايت نخواهند شد(. )نمل: 22-24(
بــا دقت در این آیه، چنین درمی‏یابیم کــه راوی همزمان از دو کنش ترغیبی و تعهدی 
اســتفاده نموده و در ابتدای ســخنانش با تصویرسازی شرایطی که در سرزمین سبا حاکم 
است و ملکه ظلم خود را بر مردم به اوج رسانده، سعی دارد کنشی در شنونده ایجاد کرده 
و بر ذهن و روان وی اثر بگذارد؛ البته تأثیر این کنش ترغیبی منفی است؛ زیرا با بیان ظلم 
و خفقان، روح شــنونده را می‌آزارد. با دقت به نظر ســرل در کنش تعهدی، راوی با بیان 
مشــاهدات خود و شرایط به‏وجود‏آمده در پی ظلم ملکۀ سبا، هدایت نیافتن او را تشریح 
کرده و برای این امر مهم، دلایلی چون زینت دادن اعمال زشت انسان به‏واسطۀ شیطان را 

بیان می‌کند و به‏گونه‌ای غیرمستقیم سخن خود را قطعی اعلام می‌کند.
ســلیمان)ع( به‏جایِ قضاوت سریع دربارۀ ســخن هدهد در زمینۀ اخباری از سرزمین 
ســبا، تصمیم نهایی خود را به نتیجۀ بررسی دربارۀ راستی یا صحت نداشتن سخن هدهد 
موکول کرده و چنین می‌گوید: »قالَ سَــننَْظُرُ أَ صَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الكْاذِبينَ« )]ســليمان به 
هدهد[ گفت: به زودى ]دربارۀ ادعايت‏[ تأمل و بررســى مك‏ىنم كه آيا راست گفته‏اى يا 

از دروغگويانى(‏. )نمل: 27(
بافت موقعیتی آیه نمایانگر این نکتۀ تعلیمی اســت که راوی سعی دارد با تأمل و تفکر، 
بهترین تصمیم را بگیرد تا در حقِّ هدهد ظلمی را مرتکب نشــده باشــد؛ بنابراین، ارزش 
اخلاقی متعهد شدن به قضاوت نکردن سریع منجر به ایجاد کنش تعهدی در این آیه شده 

است.
با بررســی آیات 37 و 38  ســورۀ نمل: »ارْجِعْ إلِيَْهِمْ فلََنأَْتيِنََّهُمْ بجُِنـُـودٍ لا قبِلََ لهَُمْ بهِا وَ 
َّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ * قالَ يا أيَُّهَا المَْلَؤُا أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بعَِرْشِــها قبَْلَ أنَْ يأَْتوُنيِ  لنَخُْرِجَنَّهُمْ مِنْها أذَِل
مُسْلِمِينَ« )به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر ]سرِ[ ايشان م‏ىآوريم كه در برابر آنها 
تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن ]ديار[ به خوارى و زبونى بيرونشان مك‏ىنيم. ]سپس‏[ 
گفت: »اى سران ]كشور[ كدام كي از شما تخت او را ]پيش از آنكه مطيعانه نزد من آيند[ 

براى من م‏ىآورد؟«( )نمل: 37-38(
چنین دریافت می‌شود که چنانچه پیشتر ذکر شد در این آیه در کنار کنش ترغیبی جان 
ســرل، کنش تعهدی نیز وجود دارد. حضرت ســلیمان)ع( بــا بیاناتی که به هدهد اظهار 
می‌دارد، متعهد می‌شــود که مردم سرزمین ســبا به‏هیچ‏وجه تاب ایستادگی در برابر لشکر 
عظیم او نخواهند داشــت و بلافاصله با درخواســت آماده کردن تخت ملکۀ سبا در مُلک 
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الگ خــودش می‌خواهد به مخاطب تعهد دهد که انجام چنین اموراتی به اذن الهی امکان‌پذیر 

است و بشر یارای مقابله با علم و قدرت الهی را ندارد.
در آیات 38 و 39 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِْنِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ 
َّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِْتابِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ  ِّي علیهِ لقََوِيٌّ أمَِينٌ *قالَ ال أنَْ تقَُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إنِ
ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فضَْلِ رَبِّي ليِبَْلُوَنيِ أَ أشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَ  ا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طَرْفكَُ فلََمَّ
َّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِيمٌ« )عفريتى از جنّ گفت، من آن را  مَنْ شَكَرَ فَإِن
نزد تو م‏ىآورم پيش از آنكه از مجلســت برخيزى و من نسبت به آن توانا و امين هستم. 
كسى كه دانشى از كتاب ]آسمانى[ داشت، گفت، من آن را پيش از آنكه چشم برهم زنى 
نزد تو خواهم آورد و هنگامى كه ]سليمان[ آن را نزد خود مستقرّ ديد، گفت، اين از فضل 
پروردگار من اســت تا مرا آزمايش كند كه آيا شــكر او را بجا م‏ىآورم يا كفران مك‏ىنم و 
كسى كه شكر نعت كند، خدا را پس همانا شكر براى خودش و به نفع خود كرده است و 

كسى كه كفران ورزد پس همانا پروردگار من غنى و كريم است(. )نمل: 39-40(.
راوی با بازنمایی شرایط ناشی از آماده‌سازی تخت قدرت الهی را به صورت غیرملموس 
تشریح می‌کند و چنانچه طبرسی نیز می‏گوید: »هنگامى كه سليمان تخت را پيش خود ديد 
كه به آن ســرعت حاضر شده اســت، زبان به شكرگزارى گشوده، گفت: اين از نعمت و 
احسان خداست بر من. زيرا انجام چنين عمل سريعى با همۀ صعوبت و تعذرى كه دارد، 
معجزه اســت و به علو قدر و جلالت و شرافت ســليمان دلالت دارد« )طبرسی، 1372: 
350(. حضرت سلیمان)ع( با بازنمایی اعمالی که یک انسان می‌تواند در برابر الطاف الهی 
داشــته باشد، مخاطب را تشریح می‌کند و خود را در برابر لطف الهی که نسبت به ایشان 
ارزانی داشته است، ملزم به اطاعت می‌داند و بیان می‌کند که پیامد شکر و ناسپاسی انسان  
برای خود اوست و سودمندی شکرگزاری انسان برایش سودمند است؛ بنابراین، حضرت 
ارزشِ اخلاقی اطاعت از حق‏تعالی را یادآور شده و به صورت ضمنی، ناسپاسی را ارزش 

غیرخلاقی معرفی می‌کند.

5-2-2. کنش اعلامی1
هدف این کنش، تغییر واقعی در جهان خارج از طریق گفتن چیزی است. در جمله‏های 
اعلامی، هدف گوینده ایجاد وضعیت امور بیان‏شــدۀ درک محتوای گزاره‏ای است که به 
درســتیِ انجام موفقیت‏آمیز کنش گفتاری منحصر است )سرل، 1387: 37(. کنش اعلامی 

در این داستان با‏توجه‏به محتوای کلی آن نسبت به دیگر کنش‌ها، بسیار اندک است.
راوی در این آیه، از آگاهی خداوند از همۀ امورات بشــر خبر داده و چنین می‌فرماید: 
ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ وَ يعَْلَمُ ما تخُْفُونَ وَ ما تعُْلِنوُن‏«  َّذِي يخُْرِجُ الخَْبْ‏ءَ فيِ السَّ ِ ال دُوا لِِلَّهَّ »ألَاَّ يسَْــجُ

1) Declarations act.
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)]و شــيطان آنان را اين‏گونه فريب داده‏[ تا براى خدا ســجده نكننــد؛ همان كه نهان در 
آســمان‏ها و زمين را بيرون م‏ىآورد و آنچه را پنهان م‏ىداريد و آنچه را آشــكار مك‏ىنيد، 

م‏ىداند(. )نمل: 25(
بنابر کنش اعلامی سرل، هدف گوینده را ایجاد وضعیت جدید در امور می‌داند؛ بنابراین، 
در این آیه، راوی برای اثبات حقانیت خداوند و دعوت به خداپرستی و نیز ایجاد اطمینان، 
نخست، بیان می‌کند که شیطان با فریب دادن بشر سعی در انحراف او از راه مستقیم دارد و 
با استفاده از کنش اعلامی، به‏طورِ قطعی، اعلام می‌کند که خداوند از همه‏چیز آگاهی دارد؛ 
حتی چیزهایی را که شــما پنهانش می‌کنید؛ بنابراین، با این بیانات سعی در تصویرسازی 

تمامی امورات به ارادۀ خداوند را دارد.
ملکۀ سبا جنگ و خونریزی را با حضرت سلیمان)ع( که برای وی نامه فرستاده و دعوت 
به خداپرســتی نموده بود، صلاح نمی‌بیند: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَــدُوها وَ 
ِّي مُرْسِلَةٌ إلِيَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ المُْرْسَلُونَ«  َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ* وَ إنِ ةَ أهَْلِها أذَِل جَعَلُوا أعَِزَّ
)]ملۀك سبا[ گفت، پادشاهان هنگامى كه وارد آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مك‏ىشند 
و عزيزان آنجا را ذليل مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار آنها همين‏گونه اســت. )ملۀك ســبا گفت:( من 
]اكنون جنگ را صلاح نم‏ىبينم و[ هدۀي گرانبهائى براى آنها م‏ىفرستم تا ببينم فرستادگان 

من چه خبر م‏ىآورند(. )نمل: 35-34(
ملکۀ سبا برای انتقال احساس عمیق خویش به مخاطب و دعوت حضرت به سوی دین 
خود، بیان می‌کند که جنگ صلاح نیســت و به‏جایِ خونریزی، هدایایی را به سوی ایشان 
فرستاده و منتظر عملکردشان می‌ماند. در این آیه، کنش اعلامی از همان ابتدا، به وضوح، 
نمایان اســت و ملکۀ سبا به‏جایِ جنگ، شرایط جدیدی را اعلام می‌کند که نشان می‌دهد 
وی روزهای خوشــی را برای سرزمینش انتظار دارد و از غارت و خونریزی بیزار بوده و 

امیدوار است از سوی حضرت سلیمان)ع( پاسخ مناسبی دریافت کند.

نتیجه‌گیری
داســتان حضرت ســلیمان)ع( در سوره‌های »انبیا«، »ص«، »ســبا« و »نمل« ذکر شده و 
مانند دیگر داســتان‌های قرآنی، از تحکّم و انســجام برخوردار است و حضرت سلیمان 
در جایگاه کنشــگر اصلی در این قصه، ایفای نقش نموده و در پی رســاندن پیام رسالت 
خویش اســت. گفتمان شــکل‏گرفته در این قصه، میان شخصیت‌های انسانی و حیوانات 
اســت که وجه تمایز موجود در قصه است. بررسی داســتان حضرت سلیمان)ع( بر پایه 
نظریه »کنش گفتاری جان ســرل«، حاکی از آن اســت که تمامی کارکردهای این رویکرد 
در داســتان، نمود یافته و بنابر محتوای کلی داستان، برخی ابعاد این نظریه بر برخی دیگر 
ارجحیت یافته و پر‏رنگ اســت. راوی اصلی داســتان خداوند است که سخنان حضرت 
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الگ ســلیمان)ع( از زبان حق‏تعالی بیان شــده و حضرت گاهی برای تأکید بیشتر بر پیامش از 

صیغۀ متکلم وحده استفاده نموده و گاهی احساس خود را به صورت روشن و آشکار به 
مخاطب انتقال می‌دهد که بیانگر کنش عاطفی رویکرد جان ســرل است. شخصیت اصلی 
داســتان با کاربست کنش اظهاری به بیان و توصیف حقانیت الهی با براهین عقلی متعدد 
پرداخته و از این طریق گریزی به هدف اصلی خود، یعنی هدایتگری می‌زند که بســامد 
این کنش بنابر محتوای اصلی و تعداد شــاهد‏مثال‌های موجود در داستان، نسبت به دیگر 
کنش‌ها بیشتر اســت. از‏آنجاکه برای تسخیر ذهن انسان، ابتدا باید در روح و روان او اثر 
گذاشت، حضرت سلیمان نیز برای نجات قومِ غرق در ستم و ملکۀ سبا با کاربست کنش 
ترغیبی و تشــویق و ترغیب آن‌ها به سمت حق‏تعالی در پی دست یازیدن به هدف والای 
خویش بوده و از استفهام انکاری نیز در این زمینه غافل نمانده تا از این طریق به مخاطب 
همراه با پرسش، پاسخ نیز بدهد تا شنونده اقناع گردد. حضرت سلیمان)ع( با به‏کارگیری 
کنش عاطفی، احساســات خود را به مخاطب انتقال می‌دهد. آگاهی حضرت از حقانتیت 
باری‏تعالی منجر شــده تا ســخنان خود را با قدرت هر‏چه‏تمام‏تر ذکر نمونده و به‏نوعی، 
متعهد شود که خدایی جز خدای یکتا نیست؛ بنابراین، برای اثبات این حقیقت، گاهی نیز 
گریزی به کنش تعهدی جان ســرل زده اســت. شایان ذکر است که کارکرد کنش اعلامی 

جان سرل در این داستان، نسبت به دیگر ابعاد، بسیار کم به چشم می‌خورد.
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Detailed Abstract

Research Objective: This research aims to investigate and analyze the concept of "mag-
ic of proximity" (Jadoye Mojavarat) in Surah Maryam. Magic of proximity is a linguistic 
phenomenon where adjacent words or phrases significantly influence each other's seman-
tic and rhetorical impact. This phenomenon is prevalent in the Holy Quran and plays a 
crucial role in conveying messages and creating profound effects on the audience. This 
study seeks to explore the various dimensions of magic of proximity using analytical and 
interpretive methods. This linguistic phenomenon, beyond a mere linguistic technique, 
is a form of art and one of the rhetorical aspects of the Quran, where adjacent words and 
phrases interact in a rhythmic dance, creating new meanings and effects. This phenom-
enon, beyond simple word collocation, leads to a kind of semantic and rhetorical synergy, 
where each word, by reflecting and intensifying the meaning of the adjacent word, con-
tributes to creating a novel and lasting effect. Therefore, the goal of this linguistic phe-
nomenon is to strengthen and emphasize meaning, create beauty and rhetorical impact, 
and convey deep concepts in Surah Maryam.

Research Methodology: This research employs a descriptive-analytical research meth-
od to investigate and analyze the concept of magic of proximity in Surah Maryam. First, 
the theoretical literature of the research is presented to understand this topic, and then the 
instances of this phenomenon in the Quranic verses of Surah Maryam are identified and 
presented descriptively. Then, using linguistic and rhetorical analyses, the semantic and 
rhetorical effects of magic of proximity on the audience are examined. Finally, the role of 
this phenomenon in conveying Quranic concepts is clarified.

Findings: The investigations conducted in Surah Maryam reveal that: Sound balance 
with the repetition of the vowel "fatha" in some verses creates a special sound balance 
that helps to strengthen the intended meaning of the speaker, and the repetition of the 
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consonant "ḥā" along with other guttural letters creates a calm and whispering atmo-
sphere, consistent with the supplications and prayers in the verses. Also, the use of the 
letter "ayn," which is one of the letters of elevation, creates a decisive and reassuring 
sound and emphasizes the public declaration of disavowal of the disbelievers. In the 
syllabic balance in words ending in "nā," it creates an upward sound. Word repetition 
is rarely seen in Surah Maryam, but in cases like the repetition of "rabb," it is used to 
emphasize the oneness of God. The frequent use of "fasila" (pause), especially with 
the "alif itlaq," creates a melodic and impactful atmosphere in the Surah. The lexical 
proximity based on "fasila," such as "adan" and "fardan," helps to convey images 
related to the Day of Judgment, and the augmentative imperfect assonance, "nasi-
yan" and "mansiyan," conveys a sense of helplessness and fear and helps to visualize 
the characters' situations. In the syntactic balance, the repetition of the structure has 
greatly helped to create rhythm and melody in the speech. This repetition adds to the 
beauty of the speech and emphasizes the concepts and its impact.
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چکیده
اصطلاح جادوی مجاورت به توازن‌های صوتی و آهنگین در زبان اشــاره می‏کند که نخســتین بار شــفیعی 
ح کرد. در قرآن کریم، تکرار صداها و تشابهات کلامی، نقش‌های معنایی عمیقی ایفا می‌کنند.  کدکنی مطر
چیدمــان و هم‌نشــینی کلمــات در متــن قرآن، به گونه‌ای طراحی شــده اســت که این هم‌نشــینی، علاوه‏بر 
ایجاد لحنی موزون در انتقال مفهوم نیز بســیار مؤثر اســت که می‌توان از آن به هماهنگی آوایی یاد کرد. 
کاربــرد هم‏نشــینی و هم‏آوایــی در قرآن، این امکان را میســر نموده تا مفهوم موردنظر با قوَت بیشــتری به 
مخاطــب القــاء شــود و به‏واســطۀ موســیقی پنهــان، قدرت جذب پیــام نهفتــه در متن را افزایــش می‏دهد. 
آیات قرآن کریم یک ســاختار ریتمیک و موســیقایی دارد که با به‏کاربســتن بهترین و گیراترین شــیوه‏ها به 
انتقال پیام و محتوای دینی دســت یافته اســت. هدف پژوهش حاضر بررســی شــیوه‏های ایجاد جادوی 
مجاورت در ســورۀ مریم اســت که با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته  اســت. یافته‏های این پژوهش 
نشــان می‏دهد که جادوی مجاورت در ســورۀ مریم، بیشتر در زیرمجموعۀ توازن آوایی، نمود یافته است. 
هماهنگــی و موســیقی در فواصــل میــان واژگان غالباً با اســتفاده از حــرف الف در انتهــای واژگان، فضایی 
آهنگیــن و تأثیرگــذار ایجــاد کــرده اســت. در این ســوره، تکــرار و جناس تام به‏نــدرت به کار رفتــه و جناس 
ناقــص افزایشــی و اختلافــی از‏جملــه فنونِ به‌کاررفتــه در ایجاد همگونــی ناقص میان واژگان اســت. تکرار 
گون آیــات دارد و فن جانشین‌ســازی نقش‌ها،  ســاختار کلمــات، دلالــت بر ریتــم و پیوند میان اجــزای گونا

اغلب، به صورت کاربرد مترادف‌ها صورت گرفته است.
کلیدی: جادوی مجاورت، سورۀ مریم، موسیقی، هم‏آوایی، همنشینی. واژگان 
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پژوهشی

مقدمه
در قلمرو مطالعات زبان‌شناختی، مفهوم جادوی مجاورت که نخستین بار شفیعی کدکنی 
عنوان کرد، بســتری غنی برای تحلیل ظرایف موسیقایی کلام ایجاد کرده است. این نگرش 
نو، به کاوش در عناصر زبانی و ادبی می‌پردازد که در خلق موسیقی درونی کلام ایفای نقش 
می‏کند. این اصطلاح گویای نوعی از هم‌آوایی و توازن موســیقایی اســت که در تار و پود 
متون ادبی در هم آمیخته شده است؛ به بیانی دیگر، جادوی مجاورت با استناد بر هم‌نشینی 
واژگانی که از آواهای همســان یا مشــابه پدید آمده‏اند، توجه مخاطب را به خود معطوف 
می‌سازد. این هم‌آواییِ ناخودآگاهانه، گسترۀ معنایی میان واژگان را کمرنگ کرده و در ذهن 
خواننده، نوعی پیوند و یگانگی معنایی القا می‏نماید. این شــگرد زبانی، در دو رکن اصلی 
جانشینی و هم‌نشینی، به تحلیل ژرف ساختارهای ادبی و زبانی متون می‌پردازد. شایان ذکر 
اســت که جلوه‌های این فن در زبان عربی، به‏مراتب، گســترده‌تر از زبان فارسی نمود یافته 
است؛ گفتنی است که محورهای جانشینی و هم‌نشینی اثر قابل‏ِتوجهی در آفرینش موسیقی 

و طنین کلام دارند.
یکی از مهم‏ترین نکاتی که زبان‏شناسی شناختی برآن تکیه دارد، این اصل پربار است که 
هر تعبیری بر مفهوم‏سازی خاصی مبتنی است. انسان می‏تواند از یک موقعیت، تعابیر زبانی 
مختلفی داشــته باشد. این تعابیر، هر‏چند یک موقعیت را نشان می‏دهند، تفاوت‏های مهمی 
میــان آن‏ها وجود دارد )راســتگو؛ 1398: 5(. برای ایجاد یک عبارت معنادار، عناصر زبانی 
)تک‌واژها( باید بر‏اساس قواعد مشخصی که به آنها دستور زبان می‌گوییم، به‏طورِ پیوسته در 
کنار هم قرار گیرند. این نوع هم‌آرایی که تعیین‌کنندۀ ساختار و معنای جمله است، با‏عنوانِ 
»هم‌نشینی نحوی« نیز شناخته می‌شود )باقری، 1387: 43(. از هم‏نشینی به باهم‏آیی نیز تعبیر 
می‏شود که به معنای جســت‏وجوی معنا در چهارچوب بافت موقعیتی جمله است و واژه 
در ارتباط با واژه‏های همنشین سنجیده می‏شود )حاجیلوئی محب؛ 1400: 60(. به‌هیچ‌وجه 
نباید تردید کرد که ارزش یک واژه، نه در ذات آن، بلکه در هماهنگی و هم‌نشــینی معنایی 
آن با واژگان مجاورش نهفته است؛ به‌عبارت‌دیگر، برتری و اهمیت واژگان، تابعی از ارتباط 
و تعامل معنایی آن‌ها با یکدیگر در متن اســت )الجرجانی، 2016: 40(. زبان‌شناسان بر این 
باورند که تمایز و برجستگی کلام، از طریق افزودن الگوهای زبانی، منجر به هماهنگی آوایی 
می‌شود. به گفتۀ رومن یاکوبسن، نظریه‌پرداز برجستۀ روس، شعر و نظم، گونه‌ای ادبی است 
که با ایجاد تعادل از طریق تکرار کلامی بر اثر افزودن الگوها به زبان عادی پدید می‌آید؛ البته 
هر الگوی متعادل باید در کنار تشــابه، تفاوت‌هایی را نیز در‏بر‏داشته باشد؛ یعنی تکرار نباید 
یکنواخت باشد تا ارزش ادبی خود را حفظ کرده و به تکراری ماشینی تبدیل نشود )صفوی، 
1390: 175(. به‌نظر می‌رسد که چینش هنرمندانۀ واژگان هم‌آوا در ایجاد اتحاد معنایی، خلق 
معانی جدید و تقویت معانی موجود، اثر شگفت‌انگیزی دارد؛ به همین دلیل است که منتقدان 
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ادبی این هم‌نشــینی معجزه‌آسا و تأثیر آن را »جادوی هم‌جواری« نامیده‌اند؛ با این اعتقاد که 
»تأثیر هنری جادوی هم‌جواری، در شــاهکارهای ادبی جهان و کتب مقدس، به‌ویژه قرآن 
کریم، امری است که هیچ‏آگاه و اهل فن در آن تردید نمی‌کند« )شفیعی کدکنی، 1377: 17(. 
این پژوهش به‏دنبال بررســی تأثیر هنر جادوی مجاورت در ایجاد انســجام معنایی و درک 
بهتر زیبایی‏ها و ظرافت‏های زبان قرآن، فهم عمیق‏تر مفاهیم آیات و همچنین ارتقاء ســطح 
مطالعات قرآنی، به‏ویژه در سورۀ مریم، بوده و درصدد پاسخگویی به پرسش‏هی ذیل است:

- سورۀ مریم از کدام هم‏آوایی )اعجاز مجاورت( بیشتر بهره برده است؟
- شیوۀ بهره‏مندی از هم‏آوایی )اعجاز مجاورت( در سورۀ مریم چگونه است؟

1-1- پیشینۀ پژوهش
محمد خاقانی اصفهانی و محمد‏جعفر اصغری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »سبک‏شناســی سورۀ 
مریم)ع(« )1389( که در مجلۀ »لسان مبین« نگارش شده است، بر این باورند که هر واژه در 
جایگاه منحصربه‌فرد خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که برای بزرگ‌نمایی در سورۀ مورد نظر، از 
واژگان نکره و برای توضیح و تشریح، از واژگان معرفه استفاده می‌شود؛ همچنین، شکایت 

و اندوه موجود در سوره، بیشتر از طریق آهنگِ مَدّی بیان می‌گردد.
سید حسین سیدی و فرحناز شــاهوردی در مقاله‏ای با‏عنوانِ »درآمدی بر زیبایی‏شناسی 
تکــرار حروف در نظم‏آهنگ درونی آیات قرآن« )1392( که در مجلۀ »پژوهش‏های قرآنی« 
نگاشته شده است، دریافته‌اند که تنوع در موسیقی در ایجاد تصاویر و تأثیرگذاری بر معانی 

قرآن، مؤثر بوده و همچنین تکنیک تکرار در موسیقی درونی و بیرونی اثرگذار بوده است.
ابراهیم فلاح و ســجاد شــفیع‏پور در مقاله‏ای با‏عنوانِ »کاربرد‏شناسی نشانه‏های آوایی در 
نظام معنایی قرآن در تحلیل موردی ســورۀ مرســات« )1394( که در مجلۀ »پژوهش‏های 
قرآنی در ادبیات« به رشتۀ تحریر درآمده است، بر این عقیده‌اند که نشانه‌های آوایی در نظام 
معنایی قرآن، نقش برجسته‌ای در تصویرسازی رویدادهای عظیم قیامت و مجازات مجرمان 

و همچنین در ترسیم وضعیت مؤمنان در سورۀ مرسلات ایفا می‌کند.
بهاءالدین قهرمانی‏نژاد شــایق و محمد‏جواد جاوری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »بررســی اعجاز 
لفظــی و هنری قرآن کریم و ارتباط آن با آوا‏معنایی« )1395( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ 
قرآنی«، با بررســی دیدگاه‌های زبان‌شناسان در مورد رابطۀ لفظ و معنا، همخوانی صوت و 
مفهوم، ارتباط حروف و حرکات با معانی، جنبه‌های معنایی و هم‌آهنگی آوایی، نشان داده‌اند 

که صوت‏معنایی، یکی از ابزارهای اصلی و هنری انتقال مفاهیم در قرآن کریم است.
قاســم مختاری و مریم یادگاری در مقاله‏ای با‏عنــوانِ »هماهنگی آوایی در دو جزء 16 و 
17 قرآن کریم، براســاس نظریۀ موریس گرامــون« )1396( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ 
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درخشــان برای بیان عظمت و شکوه خداوند متعال و در میان صامت‌ها، مربوط به صامت 
سایشی است که برای القاءِ حس تشویش و اضطراب کافران و مشرکان به کار رفته است.

راضیه سادات میر‏صفی، علی نجفی ایوکی و دیگران در مقاله‏ای با‏عنوانِ »کارکرد معنایی 
هم‏آوایی در جزء ســی‏ام قرآن کریم« )1399( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی«، به این 
نتیجه رسیده‌اند که چینش و هم‌نشینی شگفت‌انگیز واژگان، سبب برجسته‌سازی کلام شده 

و با ارائۀ معنا و مفهوم خاص، به‏طورِ ضمنی، ایدۀ ترادف در قرآن را رد می‌کند.
فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی و دیگران در مقاله‏ای تحت عنوان »جادوی مجاورت 
در گفتارهایی چند از خطبه‏های نهج‏البلاغه« )1400( در »پژوهش‏نامۀ علوی«، به این نتیجه 
رسیده‌اند که جلوۀ سحرآمیز هم‌جواری واژگان در سخنان امیرالمؤمنین)ع( تنها به هم‌سانی 
و هم‌آوایی ظاهری کلمات محدود نمی‌شود، بلکه ایشان فراتر از آرایه‌های ادبی معمول در 
ژرف‌ترین لایه‌های ساختار کلام، یعنی موسیقی معنوی نیز به خلق مفاهیم بدیع می‌پردازند.
رمضــان رضائی و زهرا نصری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »واکاوی جادوی مجاورت در کلمات 
قصار نهج‏البلاغه« )1402( در فصلنامۀ »پژوهشــنامۀ نهج البلاغه«، معتقدند که اســتفاده از 
آرایه‌های لفظی و هم‌نشــینی آن‌ها به همراه ویژگی‌های آوایی مشابه هماهنگی بی‌نظیری را 
به وجود آورده است. امام نیز با بهره‌گیری از موسیقی کلام، نوعی انسجام ویژه میان اجزای 

سخن خود پدید آورده‌اند.
بنا بر بررســی‌های انجام‌شــده، تاکنون، منبعی اعم از کتاب، پایان‌نامه یا مقاله که به‌طورِ 
خاص به موضوع »جادوی مجاورت« در ســورۀ مریم پرداخته باشد، یافت نشده است؛ از 
ایــن رو، پژوهش حاضر را می‌توان اثری پیشــگام در این حوزه، تلقی کرد. ویژگی متمایز 
این پژوهش، تبیین دقیق و علمی مؤلفه‌های مجاورت با ارائۀ نمونه‌ها و شــواهد عینی و با 

رویکردی تطبیقی است.

ادبیات نظری پژوهش
موســیقی در نقش محوری‏ترین جزء اثرگذار در مطالعۀ ادبی عنوان می‏‏شود؛ از این رو، 
مفهوم جادوی مجاورت از جایگاه ویژه‏ای برخوردار اســت و زمانی رخ می‌دهد که شاعر 
یا نویســنده کلماتی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد که به لحاظ آوایی مشابه‏اند، امّا در بعُد 
معنایی از یکدیگر فاصله دارند. این هم‌نشینی صوتی با ایجاد یک نوع پژواک و ریتم درونی، 
می‌تواند جنبه‏های جدیدی از ارتباط و تأثیر در متن را پدید آورد؛ به ســخن دیگر، گوش 
مخاطب با اســتماع مشابهت صوتی بین کلمات، ناخودآگاه در پی رابطۀ معنایی می‌گردد و 
این کاوش بســتری برای تعبیرهای جدید و گوناگون در اثــر ادبی ایجاد می‏کند؛ بنابراین، 
جادوی مجاورت صرفاً نه‏تنها بر حس شنیداری مخاطب تأثیر می‌گذارد، بلکه با برانگیختن 
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توانایی‏های فکری وی برای کشف پیوند‏های ناگهانی، ژرفا و پرمایگی معنایی متن را ارتقاء 
می‌دهد و در جایگاه یکی از اساسی‏ترین عناصر در تعیین میزان اثرگذاری زبان و شگردهای 

بیانی، تلقی می‌شود. 
تفکرات شــفیعی کدکنی در مورد قافیه و ردیف، بر اهمیت موسیقی و هماهنگی کلام و 
تأثیر آن تأکید دارد. شــاید بتوان ادعا کرد که تعریف هم‌جواری اعجازآمیز تا حد زیادی در 
این تفکرات نهفته است. برخی از ویژگی‌های قافیه که با موضوع بحث مرتبط است، عبارتند 
است از: تأثیر موسیقایی، زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت، ساماندهی فکر و احساس، 
کمک به حافظه و ســرعت انتقال، ایجاد یکپارچگی شــکل، تداعی معانی، القای مفهوم از 
طریق آهنگ کلمات و غیره )شــفیعی کدکنــی، 1386: 62(. وی در‏خصوصِ تأثیر بلاغی 
هم‌جواری جادویی اظهار داشــته اســت: »گاهی ما را به پذیرش اجتماع نقیضین یا ارتفاع 
ضدین وادار می‌کند« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 21(. گاهی اوقات، کلام حتی اگر بی‌معنی 
و مغایر با عقل باشــد، چنان شکوه و ابهتی می‌یابد که شنونده ناخودآگاه تسلیم آن می‌شود 
)همان: 23(، امّا در‏خصوصِ جنبه‌های هنری و ادبی آن، چنین نوشته‌اند: »عناصری دور از هم 
را در میدان مغناطیسی خاص خود گرد هم می‌آورد و به آن‌ها عینیت یا اتحاد می‌بخشد. در 
پرتو هم‌جواری جادویی، ما به‏واسطۀ تشابه ظاهری یا وحدت آوایی آن عناصر، از جنبه‌های 
معنوی آن‌ها )که چقدر از هم دورند( غافل می‌شــویم و آن‌ها را همان‌طور که در ظاهر به 
هم نزدیک می‌بینیم در معنا نیز نزدیک احساس می‌کنیم« )همان(. در میدان مغناطیسی وزن 
و قافیه، هر نوع تضاد، تعارض یا ناهمگونی معنایی بین کلمات، به‏تدریج، محو می‌شــود و 
شاعران برجسته به‏گونه‌ای عمل می‌کنند که اصلًا دیده نشود« )شفیعی کدکنی، 1377: 24(. 
آواها، امواج قابل‏ِشــنیدنی هستند که در فضا منتشر می‌شوند و پس از مدت کوتاهی، محو 
می‌گردند. بخشی از این امواج، بسته به شدت ارتعاش، در گوش باقی می‌مانند و مفاهیمی 
مانند شادی، اندوه، امر، نهی و غیره را منتقل می‌کنند )حسین الصغیر، 2000: 14(. عرب‌ها 
معتقدند بین صوت و لفظ، ارتباط حسی وجود دارد؛ زیرا آهنگ و ریتم کلمات، هنگام بیان، 
با نوع فعل و اســم، هماهنگی و تجانس دارند )فرید عبدالله، 2008: 68(. زبان عربی، زبانی 
موسیقایی است و هر واژه، علاوه‏بر دلالت معنایی، ارزش موسیقایی نیز دارد. این امر ناشی 
از تمایل ذاتی و عمیق ادب عربی به جنبه‌های صوتی و شــنیداری کلمات است و ریشه‌ای 
کهــن در تاریخ ادبیات و فرهنگ عربــی دارد؛ چنانکه ابوزید در کتاب »مفهوم متن«، چنین 
بیان می‌کند: »ریتم و آهنگ در شــعر و نثر از خصیصه‏های برجســته است« )ابوزید،1380: 
270(؛ بنابراین، زیبایی آوایی قرآن، نخستین ویژگی بود که مورد توجه اعراب قرار گرفت و 
چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر آن نداشتند. صدای ناب قرآن، تمام ذهن شنونده را تحت 
تأثیر قرار می‌داد. این تجربه با ســایر متونی که برای او خوانده می‌شــد، متفاوت بود، بلکه 
گویــی چیزی بود که روح او را ذوب کرده و با آن درآمیخته می‌شــد )رافعی،1381: 16(. 
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جا سورۀ مریم از نظر سبکی و زبانی، به‏ویژه در قلمرو نغمات کلامی، مشتمل بر خصوصیات 

شــاخصی است. آهنگ نرم و دلنشین که برآیند بهره‏گیری زیرکانه از تکرار آواها و واژگان 
هم‌صدا، به‏ویژه در نقل داســتان‌های زکریــا و مریم، گونه‏ای پژواک معنوی و آرامش‌بخش 
در سوره ایجاد می‌کند. این تکرارهای آوایی و وجود سجع‌های آهنگین پیکره‏ای موسیقایی 
به سوره می‌بخشــد که در مخاطب نفوذ می‏کند. گزینش واژگان با دقت فراوان و توجه به 
تناسب آوایی آن‌ها، به این موسیقی پنهان عمق بیشتری می‌بخشد؛ بنابراین، موسیقی کلام در 
ســورۀ مریم نه تنها بعُدی زینت‏بخش نیست، بلکه عنصری اساسی در  انتقال معنا و ایجاد 

فضایی معنوی تلقی می‏گردد.
مصادیق جادوی مجاورت در سورۀ مریم

در این بخش از مقاله، به بررسی و تحلیل محورهای سه‏گانۀ ایجاد جادوی مجاورت در 
سورۀ مریم پرداخته می‏شود:

3-1. مجاورت آواها 
نخستین عامل در ایجاد هم‌جواری جادویی، هم‌آوایی است که در هم‌نشینی و تکرار واج و 
هجا تجلی می‌یابد. واج‌ها، مانند صامت و مصوت و هجاها با تکرار و ایجاد تعادل در ایجاد 
هم‌آهنگی نقش دارند و در نتیجه، باعث ایجاد جذابیت و تأثیر بر مخاطب می‌شوند. در قرآن 
کریم، بنا بر اینکه صوت و موســیقی، رکن اساسی آن محسوب می‌شود، این نوع تعادل و 
هم‌جواری به‏وفور مشاهده می‌شود )شمیسا،1386: 58-57(. سید قطب، این نوع موسیقی را 
موسیقی درونی می‌نامد و معتقد است: »در کلام قرآن، نوعی موسیقی درونی وجود دارد که قابل 
احساس است، امّا قابل‏ِتحلیل نیست. این موسیقی، در تار و پود واژگان و در ساختار جملات 
نهفته است و تنها با احساسی عمیق و قدرتی متعالی، قابل‏ِدرک و آشکار می‌شود« )سید قطب، 
 1425: 106(. در زیر به بررسی این محور در دو مؤلفۀ توازن واجی و توازن هجایی پرداخته 

می‏شود:

3-1-1. توازن واجی
هم‌آهنگی واجی به دو شکل تکرار مصوت و تکرار صامت صورت می‌گیرد؛ به این صورت 
که یک صامت یا مصوت در هجاهای یک جمله، به گونه‌ای تکرار می‌شود که ارزش موسیقایی 
و محسوس داشته باشد؛ البته، اصل اساسی این هم‌آهنگی، صرفاً در تکرار نیست، بلکه در نحوۀ 
قرارگیری و نسبت آواها نسبت به یکدیگر است؛ به‏گونه‌ای که یک نظام موسیقایی را تشکیل 
دهند )شفیعی کدکنی، 1386: 441(. صفوی در بحث تشابه و تفاوت در تکرار کلامی، اصلی 
را مطرح می‌کند. او می‌گوید اگر بپذیریم که تعادل از طریق انواع تکرار ایجاد می‌شود، باید میان 
این نوع تکرار و تکرار مکانیکی تمایز قائل شویم. بر اساس دیدگاه یاکوبسن، بخشی از یک 
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الگوی متعادل باید مشابه و بخشی دیگر متفاوت باشد. اگر میان دو ساختار متعادل، عنصری از 
تفاوت وجود نداشته باشد، تکرار حاصل، صرفاً، جنبۀ مکانیکی خواهد داشت و فاقد ارزش 
ادبی خواهد بود )صفوی،1390: 167(. از جمله موارد تکرار  مصوّت که به توازن واجی و خلق 

جادوی مجاورت انجامیده نمونۀ زیر است:
يًّا«  )گفت پروردگارا!  »قَــالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألََّاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَََاثَ ليَاَلٍ سَــوِ
نشانه‏اى براى من قرار ده. فرمود: نشانۀ تو اين است كه سه شبانه ]روز[ با اينكه سالمى، با 

مردم سخن نم‏‏ىگوىي.« )مریم: ۱۰(
در این آیه، تکرار مصوّت فتحه در کلمات مشخص‏شده، یک نوع توازن آوایی خاص و 
تأثیرگذار ایجاد کرده است. در اینجا، از زبان زکریا خواسته‏ای از پروردگار مطرح شده تا مایۀ 
دلگرمی و قوت قلب او شود و این خواسته با هم‏آوایی مصوّت کوتاه فتحه در صدد القای 
صدایی است تا تحقق مفهوم مورد نظر گوینده را تقویت کند یا در نمونۀ زیر که آیه به‏سانِ 

حکمی برای نتیجه‏گیری از قصۀ مریم سامان داده شده است:
ئاً« )مگر آنان كه  »إلَِّاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فأَُولئَكَِ يدَْخُلُونَ الجَْنَّةَ وَلََا يظُْلَمُونَ شَــيْ
توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند كه آنان به بهشت درم‏‏ىآيند و ستمى بر 

ايشان نخواهد رفت.( )مریم: ۶۰(
در اینجا، خداوند در قالب دعایی، به‏منزلۀ حکمی است که بعد از بیان قصه‏های عبرت‏‏آموز 
زکریا و مریم عنوان کرده است؛ زیرا بسیاری از آیات مکمّل یکدیگر عمل می‏کنند و سبب 
ایجاد چنین شگردی می‏شوند )زمخشــری، 1407: 3/ 217(. در اینجا، کلمات با استفاده 
از آوای مصــوّت کوتاهِ فتحه نوعی باورندگی و برجسته‏ســازی را نشــان می‏دهد )مختار، 
1981: 36(. در صدد تأثیرگذاری القای مفهوم رســتگاری در صورت ایمان خاص اســت. 
دهان گویی در مجاورت آوای ناشــی از توازن مصوت فتحه، برای بیان حکم و بیانیه‏ای با 
قوت باز می‏شود و از موضوعی بسیار حیاتی سخن می‏گوید تا به گوش تمامی مخاطبان و 
حتی جهانیان برسد؛ همچنین در موارد متعددی، مجاورت آوایی با تکرار صامت )برخی از 

صامت‏ها( به‏طورِ فنی و هدفمند در آیات، انجام گرفته است؛ مانند نمونۀ زیر:
»فخََرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ المِْحْرَابِ فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أنَْ سَــبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا«  )پس از محراب بر 

قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد.( )مریم: ۱۱(
در اینجا، صامت حاء تکرار شــده است. این حرف در سه کلمه آمده و در ایجاد فضایی 
آرام و نجوای نفس، تأثیرگذار بوده است )انیس، 1987: 114(. این سه حرف به همراه دو بار 
تکرار حرف جیم که از حروف حلقی هستند و در بالاترین قسمت حلق ادا می‏شود، فضایی 
آرام و متناسب با راز و نیاز که آیه در پی تجسم آن است را نشان داده است؛ بنابراین هم‏آیی 
صامت حاء برای خلق و القاءِ تصویر نیایش‏گری بوده است یا در نمونۀ زیر که صامت عین 
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ِ وَأدَْعُو رَبِّي عَسَــى ألََّاَّ أكَُونَ بدُِعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا« )و از شما  »وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
و ]از[ آنچه غير از خدا م‏ىخوانيد كناره م‏ىگيرم و پروردگارم را م‏ىخوانم؛ اميدوارم كه در 

خواندن پروردگارم نااميد نباشم(. )مریم: ۴۸(
عین از حروف استعلا است و بر بالاروندگی دلالت دارد و هنگام تلفظ با شدت خوانده 
می‏شــود. در اینجا آنچه اصل و محور قرار گرفته، اعلام علنی شخص در بیزاری جستن از 
کافران و بت‏ها اســت و اصرار بر ایمان به خدا اســت. چنین مقوله‏ای با حرف عین در پی 

ایجاد صدایی که بر اطمینان و قاطعیت دلالت دارد، همراه بوده است. 

3-1-2. توازن هجایی
هم‌آهنگی هجایی به آن دســته از تکرارهای آوایی اطلاق می‌شــود که از هم‌نشینی چند 
هجا در کنار یکدیگر حاصل می‌گردد. این هم‌نشینی می‌تواند از نظر کمیت )نظم در تعداد 
هجاها( یا کیفیت )نظم در هجاهای کوتاه و بلند و وزن شــعر( تنظیم شود )صفوی،1390: 
196(. مؤلفۀ دوم از مجاورت آواها توازن هجایی اســت که در مواردی از سورۀ مریم بنا بر 

کاربست فراوان فاصلۀ قرآنی به کار رفته است؛ مانند نمونۀ زیر:
ا« )واقعاً  رْنَ مِنْهُ وَتنَْشَقُّ الْأْأَرْضُ وَتخَِرُّ الجِْباَلُ هَدًّ مَاوَاتُ يتَفََطَّ ا ۸۹ تكََادُ السَّ »قَدْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدًِّ
چيز زشتى را ]بر زبان[ آورديد 89 چيزى نمانده است كه آسمان‏ها از اين ]سخن[ بشكافند 

و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ريزند.( )مریم:90(
در اینجا، میان »أدّ« با »أدّ« که یکی در واژۀ »إداً« و ديگری در واژۀ »هدّاً« گنجانده شــده، 
توازن هجایی وجود دارد؛ در‏واقع، میان این دو هجا در دو واژه، همگونی وجود دارد و سبب 
مجاورت میان این دو شده اســت. ارتباط میان »بر زبان آوردن چیز زشت« و »فرو ریختن 
کوه‏ها« در این آیه، امری ممکن است و این امکان به دلیل تجسم بالای زشتی کلام کافران 
اســت. این تناسب در وقوع رخدادها به تناســب میان آواها و هجاها انجامیده است. یا در 

نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
»وَوَهَبْناَ لهَُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعَلْناَ لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيًّا« )و از رحمت‏ خويش به آنان ارزانى 

داشتيم و ذكر خير بلندى برايشان قرار داديم.( )مریم: ۵۰( 
در اینجا، میان »نا« در ســه واژه از این آیه، توازن هجایی برقرار است. این توازن هجایی 
که به حالت الف ختم می‏شود، در ایجاد صدایی که بالارونده است و به الف ختم می‏شود، 
نقش دارد و در نتیجه با آنچه که از بالا می‏آید، یعنی برکت و رحمت و خیر، تناسب دارد؛ به 
عبارتی، علاوه‏بر آوا که با معنا ارتباط دارد، مجاورت و توازن آوا نیز به‏طورِ اساسی برمعنای 

خاص، یعنی نعمات پیاپی، دلالت دارد. 
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3-2. مجاورت واژه‏ها
مجاورت واژگان در قرآن کریم، فراتر از یک هم‌نشــینی ســاده، نظمی شــگفت‌انگیز و 
هدفمند اســت که در آن، هر واژه با هم‏جواران خــود در تعاملی ظریف و پیچیده، معنایی 
نو و ژرف‌تر می‏آفریند. این هم‌نشــینی، گویی رقصی موزون از واژگان است که در آن، هر 
حرکت، هر اشاره و هر مجاورت بار معنایی آیه را دگرگون ساخته و آن را به اثری هنری و 
معجزه‌آسا مبدل می‏کند. در قرآن، مجاورت واژگان، نه‏تنها به زیبایی کلام می‌افزاید، بلکه به 
انتقال مفاهیم عمیق و چندلایه نیز کمک می‌کند که در ذیل شــرح هر کدام از آنها در سورۀ 

مریم، آمده است. 

3-2-1. همگونی کامل واژگانی
ایــن نوع هم‌گونی از طریق شــگرد‌هایی چــون تکرار و جناس تام ایجاد می‌شــود که 
نشــان‌دهندۀ شــباهت کامل دو واژه است. این شــکل از زبان، کارکردهای ویژه‌ای را القا 
می‌کند و بر مخاطب تأثیر می‌گذارد. هم‌آهنگی واژگانی، مانند هم‌آهنگی آوایی، از شاخه‌های 
اصلی فرایند قاعده‌افزایی و برجسته‌ســازی کلام اســت که در دیدگاه‌های فرمالیست‌های 
روس، مشهود است. به بیان یاکوبسن، استفاده از انواع هم‌آهنگی‌های موسیقایی که از طریق 
گونه‌های مختلف تکرار کلامی حاصل می‌شود، می‌تواند مجموعه‌ای از صنایع ادبی را ایجاد 
کند که به‏طور‏کلی به جنبۀ ظاهری زبان مربوط  و از عوامل ایجاد نظم محسوب می‌شود و 
در شــاخه‌ای فرضی، به‏نامِ بدیع نظم، دسته‌بندی می‌شود )صفوی،270:1390و 155-156(. 
تکرار در ســورۀ مریم، به‏ندرت، به کار رفته است؛ از‏جمله موارد تکرار می‏توان به آیۀ زیر 

اشاره کرد:
ُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ« )و در حقيقت ‏خداست كه پروردگار من  َ رَبِّي وَرَب »وَإنَِّ اللَّهَّ

و پروردگار شماست پس او را بپرستيد اين است راه راست( )مریم: ۳۶(.
این آیه در قالب یک حکم و گزاره‏ای ثابت دربارۀ خداوند )الله( ابراز شــده اســت. واژۀ 
رب که خبرِ جمله است در قالب معطوف، تکرار شده است تا ضمن القای احساس اعتماد 
بر مخاطب، بر جایگاه خدای یگانه نسبت به دیگر خدایان که در بخش‏هایی از سورۀ مریم 
پرسش می‏شوند، تأکید کند. همگونی واژگان در صدد تثبیت جایگاه خدا در ذهن مخاطب 
اســت و او را تنها پروردگار واقعی معرفی می‏کند تا در ادامه، نتیجۀ پیام که »او را پرستش 

کنید، »این است صراط مستقیم« را بیان کند یا در نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
حْمَنِ عَصِيًّا« )پدر جان شيطان را مپرست كه  يْطَانَ كَانَ للِرَّ طَانَ إنَِّ الشَّ ــيْ »ياَ أبَتَِ لََا تعَْبدُِ الشَّ

شيطان ]خداى[ رحمان را عصيانگر است« )مریم: ۴۴(.
در‏واقع دو عنصر تقابلی در سوره که به‏مثابۀ بسیاری از زیربناهای اساطیری و دینی، نقش 
مهمی در پیشبرد گفتمان دارند، خدا و شیطان است و هر زمان که اقتضای بازنمایی هر کدام 
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جا از آنها بنماید، ابزارهای زبانی، از‏جمله همگونی کامل واژگانی برای القاء کارکردهای مرتبط 

با آن، فعال می‏گردد. در این آیه نیز واژۀ شیطان برای القاء مفهوم بدگویی از آن و معرفی آن 
در جایگاه نشــانه‏ای که شایستۀ پرستش و اعتماد نیست، تکرار شده است تا ذهن مخاطب 
را بــرای دریافت داده‏های مرتبط با آن فعال‏تر و حســاس‏تر نماید. در آیۀ زیر نیز تکرار و 
همگونی واژگان در کنار یکدیگر، به ســخن جادو و حلاوت خاصی داده اســت. خداوند 

می‏فرماید:
حْمَنِ أنَْ يتََّخِذَ وَلدًَا« )از اينكه براى ]خداى[ رحمان  حْمَنِ وَلدًَا، وَمَا ينَْبغَِي للِرَّ »أنَْ دَعَــوْا للِرَّ

فرزندى قايل شدند، ]خداى[ رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند( )مریم: ۹۱-۹۲(.
در اینجا، خداوند واژۀ ولداً را تکرار کرده است. در یک مورد، این واژه از زبان کافران بیان 
شده است که برای خداوند فرزند قائل بوده و در درجۀ دوم خداوند برای نفی گفتار آنان از 
همان واژه‏‏ای که آنها استفاده کرده‏اند بهره گرفته است. شبیه چنین کارکردی در علت کاربرد 
واژۀ غریب »ضيزی«1 در قرآن، دیده می‏شود؛ زمانی که خداوند برای توصیف عملکرد زشت 
کافران در اینکه برای خود پسر و برای خداوند دختری قائل بودند، از این واژۀ غریب بهره 
گرفته اســت؛ بنابراین تلاش می‌شود آیاتی با مضمون کفرآمیز، با استفاده از همان گفتمانی 
مورد انتقاد قرار گیرند که خود کافران از آن بهره می‌برند. در سایۀ چنین استراتژی، تکرار و 

مجاورت همگون واژگان سبب ایجاد جادو در کلام می‏گردد. 
دومین شگرد مورد بحث در همگونی کامل واژگان، جناس تام است که در سورۀ مریم در 

یک  موقعیت متنی به کار رفته است و آن به شرح زیر است:
وَاتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا« )آنگاه پس از  ــهَ لََاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ »فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
آنان، جانشينانى به‏جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوس‏ها پيروى كردند و به‏زودى 

]سزاى[ گمراهى ]خود[ را خواهند ديد( )مریم: ۵۹(. 
در اینجا، واژۀ خلف دو بار تکرار شده است. یک بار در قالب دستوری فعل و بار دیگر در 
قالب دستوری اسم. معنای آنها نیز مطابق با این اختلاف دستوری، متفاوت است. این روش 
در صدد ایجاد صدایی است تا مفهوم مورد نظر خداوند را قوت بخشد؛ یعنی جانشینانی که 
شباهت با نیاکان خود داشتند و این شباهت رفتاری به‏طورِ اعجازآمیزی در شباهت واژگانی، 

تسری پیدا کرده است. 

3-2-2. همگونی ناقص واژگانی
هم‌گونــی ناقص واژگانی به معنای وجود تفاوت و اختلاف در ظاهر واژگان ذکر شــده 
اســت؛ در‏واقع، بین آن‌ها هم‌گونی وجود دارد، اما این هم‌گونی کامل نیست. قافیه در شعر 

1( »تلِْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِيزَى« )در اين صورت اين تقسيم نادرستى است(. )نجم: ۲۲(
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و ســجع در نثر، از این شــیوه بهره می‌برد، اما این شــیوه در قرآن، با‏عنوانِ فاصله شناخته 
می‌شــود؛ بنابراین، منظور از هم‌گونی ناقص، تشــابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است. 

)صفوی،1390: 219(
فاصله در سورۀ مریم، تقریباً در تمامی آیات و غالباً با »الف« اطلاق به کار رفته و فضایی 
آهنگین و تأثیرگذار در ســوره، خلق کرده است؛ از‏جمله موارد کاربرد آن در بخش آغازین 

سوره، نمونۀ زیر است:
َّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيًّا« ﴿۱۳﴾   ةٍ وَآتيَْناَهُ الحُْكْمَ صَبيًِّا ﴿۱۲﴾ وَحَناَناً مِنْ لدَُن »ياَ يحَْيىَ خُذِ الكِْتاَبَ بقُِوَّ
ا بوَِالدَِيْهِ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا«  )اى يحىي، كتاب ]خدا[ را به جد و جهد بگير و از كودىك  وَبرًَّ
به او نبوت داديم/ و ]نيز[ از جانب خود مهربانى و پاىك ]به او داديم[ و تقواپيشه بود/ و با 

پدر و مادر خود ن‏كيرفتار بود و زورگوىي نافرمان نبود(. )مریم: 14-12(
در ایــن آیه، واژگانی چون صبياً، تقياً، عصياً در همگونی ناقص واژگانی در انتهای آیات 
قرار دارد و هر کدام از این واژگان بخشی از روایت و شخصیت‏پردازی مربوط به حضرت 
یحیی را پیش برده اســت. واژگان در صدد القاء تصویری دقیق و واقعی از حضرت یحیی 
و جایگاه نبوت و الهی اوســت. این مجاورت سبب برجستگی صفات شده و تلاش بر آن 
اســت تا بر مهم‏ترین ويژگی‏های سوره، یعنی نوجوانی، پرهیزگاری، عدم سرکشی و غیره 

تأکید کند. یا در نمونۀ زیر که خداوند می‏فرماید:
ا/ وَكُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فرَْدًا« )و يقيناً آنها را به حســاب آورده  هُمْ عَدًّ »قـَـدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّ
و به دقت‏ شــماره كرده است/ و روز قيامت همۀ آنها تنها به سوى او خواهند آمد(. )مریم: 

)۹۵ -۹۴
در اینجا که از بخش پایانی ســوره انتخاب شده است، همچنان آیات با استفاده از شگرد 
آواییِ فاصله ارائه شده است. میان واژگان »عداً« و »فرداً« مجاورت واژگانی مبتنی بر فاصله 
قرار دارد و هر واژه‏ای در صدد القای بخشی از تصویر مربوط به سوره است. اینکه آنها به 
صورت دقیق و شمارش‏شده و همچنین به صورت منفرد نه جمعی در روز محشر، حاضر 

می‏شوند. چنین واژگان با توازن واژگانی یک نوع توازن سازمانی را نیز نشان می‏دهد. 
همان‏طور که جناس تام جزو همگونی کامل واژگانی است، جناس ناقص جزو همگونی 
ناقص واژگانی اســت و موارد مختلفی از آن در ســورۀ مریم به کار رفته است؛ از‏جمله در 

نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
»فأََجَاءَهَا المَْخَاضُ إلِىَ جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلتَْ ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ قبَْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا« )پس درد 
زايمان او را به سوى تنۀ درخت‏ خرماىي كشانيد؛ گفت، اى كاش، پيش از اين مرده بودم و 

كيسره فراموش ‏شده بودم«. )مریم: ۲۳(
در اینجا، میان واژۀ »نسياً« و »منســياً« جناس ناقص افزایشی برقرار است. این شگرد در 
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جا پی القای احساس است. احساس درماندگی و وحشت؛ بنابراین شباهت و افزایش نشان از 

یک وضعیت در حال تشــدید در زندگی حضرت مریم دارد که البته در ادامه، این ترس و 
هول و تشــویش با معجزۀ خداوند ریخته می‏شود. خداوند با کاربرد هدفمند این جناس از 
درماندگی فزایندۀ شخصیت )مجسم‏شده با جناس افزایشی( سخن گفته است. در نمونۀ زیر 

نیز این شگرد به کار رفته است:
حْمَنِ وَفْدًا / وَنسَُوقُ المُْجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّمَ وِرْدًا« )]ياد كن[ روزى  »يوَْمَ نحَْشُرُ المُْتَّقِينَ إلِىَ الرَّ
را كه پرهيزگاران را به ســوى ]خداى[ رحمان، گروه‏گروه، محشور مك‏‏ىنيم و مجرمان را با 

حال تشنگى به سوى دوزخ م‏‏ىرانيم(. )مریم: 85- 86(
واژۀ »وفداً« و »ورداً« در اینجا، جناس ناقص اســت که در حرف نخســت با هم متفاوت 
اســت. مجــاورت واژگان در اینجا، به‏طورِ همزمان بر وجــود دو وضعیت دلالت می‌کند: 
وضعیت‌هایی که مشــابه یکدیگرند و وضعیت‌هایی که متفاوت از یکدیگرند. هر دو گروه 
به سوی چیزی روانه می‏شوند؛ دسته‏ای به صورت گروه‏گروه به سوی پروردگار و دسته‏ای 
با حالت تشنگی به سوی دوزخ؛ بنابراین، بهترین ابزار برای انعکاس چنین وضعیتی جناس 

ناقص واژگانی است که در این آیه به کار رفته است. 

3-3. مجاورت جمله‏ها 
سومین محور ایجاد جذابیت در کلام، از طریق هم‌جواری جملات به سه روش در متن، 
نمایان می‌شــود: تکرار ساختار، هم‌نشینی نقشی و جانشــینی نقشی. تکرار قالب آوایی که 
واژگان در نظامی دقیق قرار می‌گیرند، بــه هم‌آهنگی نحوی و هم‌جواری اعجازآمیز منجر 
می‌شــود؛ در‏واقع، موازنۀ نحوی، نوعی قرینه‌ســازی نظام‌مند ایجاد می‌کند. در این تکرار، 
الگوهای دســتوری بخش دوم کلام و الگوهای دستوری بخش اول را یادآوری می‌کند که 
موجب ایجاد لذت و جلب توجه مخاطب می‌شــود؛ علاوه‏بر ایــن، قالب آوایی در اغلب 
موارد، با دقت و ظرافت بسیار و به شکلی شگفت‌انگیز، در تطابق حرکات، سکون و طول 
عبارات، قابل‏ِمشــاهده اســت )نحله؛ 1981: 351(. در ادامه، سه مؤلفه‏ای که در مجاورت 

جمله‏ها قرار می‏گیرند، شرح داده می‏شوند:

3-3-1. تکرار ساخت
یکی از جنبه‌های پیوند جمله‌ها، تکرار ســاختار نحوی آن‌ها است؛ همان‌طور که تکرار 
واژه‌ها نیز یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ مجاورت واژگانی به شمار می‌رود. خداوند در سورۀ 
مریم در پاره‏ای موارد، از تکرار ســاخت به‏طورِ هدفمند بهره گرفته است که موجب اعجاز 

متن شده است؛ آیۀ زیر از‏جملۀ این موارد است:
كَ عَذَابٌ  ِّي أخََافُ أنَْ يمََسَّ حْمَنِ عَصِيًّا/ ياَ أبَتَِ إنِ يْطَانَ كَانَ للِرَّ يْطَانَ إنَِّ الشَّ »ياَ أبَتَِ لََا تعَْبدُِ الشَّ
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يْطَانِ وَليًِّا« )پدر جان شيطان را مپرست كه شيطان ]خداى[ رحمان را  حْمَنِ فتَكَُونَ للِشَّ مِنَ الرَّ
عصيانگر اســت/  پدر جان من م‏ى ترسم از جانب ]خداى[ رحمان عذابى به تو رسد و تو 

يار شيطان باشى(. )مریم: ۴۵- ۴۴(
در این دو آیه، عبارت منادایی یا »أبت« تکرار شده است. این تکرار ساخت در ابتدای دو 
آیه که نشــانگر خطاب قرار دادن پدر است، زمینۀ عاطفی تأثیرگذاری را ایجاد کرده است 
و طبق نظر فرمالیست‏ها القای صدایی ويژه‏ است که خود در پی ایجاد عاطفۀ فرزند است. 
زمینۀ آیه ایجاب می‏کند که فرزند برای پیشبرد اهداف خود و همچنین برای تجسم ادب و 
احترام به پدر، از این کارکرد بهره گیرد و در‏نتیجه، این تکرار ساخت به‏طورِ هدفمند صورت 
گرفته است. آنچه در رابطه با کاربست تکرار ساخت در بخش‏های مختلف سورۀ مریم قابل 
توجه اســت، عباراتی اســت که در آیات زیر در شباهتی مهم به کار رفته است؛ از‏جمله در 

دو آیۀ زیر:
لََامُ عَلَيَّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ  »وَسَــاَمٌ عَلَيْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّا...   وَالسَّ
وَيـَـوْمَ أبُعَْثُ حَيًّا« )و درود بر او روزى كه زاده شــد و روزى كه م‏‏ىميرد و روزى كه زنده 
برانگيخته م‏‏ىشود و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه م‏‏ىميرم و روزى كه زنده 

برانگيخته م‏‏ىشوم(. )مریم: 15 و ۳۳(
 این ساختار پس از پایان نقل داستان مورد نظر برای ستایش شخصیت والای قرآنی به کار 
رفته است. و این تکرار در صدد القاء مفهوم بلندی جایگاه و اعتبار شخصیت است. خداوند 
با تکرار هر کدام از این ســاخت‏ها بعد از پایان قصه، از قانون و حکم یکسان خود نسبت 
به انســان‏های نیکوکار و صبور سخن می‏گوید. این ساخت و توازن بر همسانی سرنوشت 
نیکوکاران و انســان‏های صالح سخن می‏گوید و اینکه سرانجام درود خداوند بر آنها ارزانی 

می‏شود. 

3-3-2. همنشین‏سازی نقشی
دومین محور در ایجاد جادوی مجاورت جمله‏ها، همنشین‏سازی نقشی است. این مؤلفه 
با شگردهایی چون تقسیم، توازی، تنسيق‏الصفات و غیره انجام می‏گیرد. در خصوص کاربرد 

تقسیم، می‏توان به آیۀ زیر اشاره کرد؛ آنجا که خداوند می‏‏گوید:
»ياَ أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُكُِّ بغَِيًّا« )اى خواهر هارون، پدرت مرد 

بدى نبود و مادرت ]نيز[ بدكاره نبود«. )مریم: ۲۸(
در اینجا، مادر و پدر در جایگاه دو عنصر مجزا ذکر و ســپس صفات و احکام هر کدام 
آمده است. این تقسیم یا لف‏و‏نشر مرتب، به‏طورِ جداگانه، مطرح شده است؛ در‏واقع، نخست 
پدر و حکم او و ســپس مادر و حکم او بیان شده است. چنین ساختاری در تلاش است تا 
تصویری واقعی از پدر و مادر حضرت مریم در واکنش به عملی که رخ داده را نشان دهد. 
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جا این ساختار با القای تصویری مشخص پاکی و اصالت حضرت مریم را ترسیم می‏کند. یا در 

نمونۀ زیر که می‏گوید:
َّهُ كَانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وَكَانَ رَسُــولًًا نبَيًِّا« )و در اين كتاب از  »وَاذْكُرْ فيِ الكِْتاَبِ إسِْــمَاعِيلَ إنِ

اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست‏ وعده و فرستاده‏ اى پيامبر بود( )مریم: ۵۴(  
در این آیه، از اسماعیل)ع( نام برده شده و سپس دو صفت بر پایۀ شگرد تقسیم آمده است 
و این صفات در صدد القای تصویر درستگاری و نبوت حضرت اسماعیل است و خداوند 
در ابتدای آیه، سعی کرده است تا زمینه‏ را برای قصه‏گویی دربارۀ شخصیت مورد نظر آماده 
کند؛ از این رو، به ارائۀ تصویر قبل از ورود به قصه پرداخته اســت. از موارد کاربرد توازی 
می‏توان به همان آیات مندرج در بخش تکرار ساخت اشاره کرد که این آیات با استفاده از 
تکرار ساخت و توازی در صدد القاء مفهوم درستی و پاکی شخصیت‏های داستان هستند، اما 

از موارد تنسيق‏الصفات می‏توان به نمونۀ زیر اشاره کرد: 
َّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيًّا« )و ]نيز[ از جانب خود مهربانى و پاىك ]به او داديم[ و  »وَحَناَنـًـا مِنْ لدَُن

تقواپيشه بود(. )مریم: ۱۳(
در اینجا صفاتی چون حنان، زکات، تقي به‏طورِ منجســم آمده اســت تا با کنار هم قرار 
گرفتــن، القای تصویری نیک از حضرت یحیی)ع( ارائه دهد. این هم‏آوایی با تکرار و عدم 
بسنده نکردن به صفت، هم‏آیی صفات نیک در رابطه با شخصیت‏شناسی یک فرد آن‏گونه که 
در زندگی خود بدان ممتاز است را نشان می‏دهد؛ در‏واقع، زبان برگردانی از واقعیت است و 

مجاروت جمله‏ها در صدد القای تصویر است. یا در نمونۀ زیر که می‏گوید:
عُ وَلََا يبُْصِرُ وَلََا يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً« )چون به پدرش  »إذِْ قاَلَ لِِأَبيِهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لََا يسَْــمَ
گفت پدر جان چرا چيزى را كه نمى ‏شــنود و نمى ‏بيند و از تو چيزى را دور نمى ك‏ند مى 

‏پرستى(. )مریم: ۴۲(
در اینجا نیز عبارت »ما لايسمع ولايبصر« به‏طورِ هماهنگ برای به تصویر کشیدن شیطان 
آماده اســت. صفاتی که در قرآن به‏طورِ مکرر برای توصیــف تواناییِ فاعل به کار می‏رود؛ 
آن‏گونه که خداوند در آیات قرآن به ســمیع و بصیر توصیف شــده است. خداوند همین 
صفات را به‏طورِ معکوس و هماهنگ برای نفی آن چیزی که خداوند آن را دارا است برای 
وصف شــیطان به کار ببرد؛ زیرا شیطان در این آیه و بافت قصه، خدای پدر ابراهیم است. 

یا در آیۀ زیر:
ا بوَِالدَِيْــهِ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا« )و با پدر و مــادر خود ن‏كيرفتار بود و زورگوىي  »وَبـَـرًّ

نافرمان نبود(. )مریم: 14(
در این آیه نیز ســه صفت »براً ]لمي‏کن[«، »جباراً« و »عصياً« در قالب تنسيق‏الصفات آمده 
است تا با مجاورت خود در القاء تصویر مرتبط با حضرت یحیی، موفق عمل کند؛ به دیگر 
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سخن، در سایۀ این تنسیقِ صفات است که شخصیت‏پردازی حضرت یحیی انجام می‏گیرد و 
برتری او نسبت به دیگران که در کودکی به او حکمت داده شد، موجه می‏گردد.

3-3-3. جانشین‏سازی نقشی
جانشین‏سازی نقشی مؤلفۀ سوم در مجاورت واژه‏ها است که سبب اعجاز متن می‏گردد. 
در سایۀ کاربستِ این شگرد، معنا و مقصود آیه بهتر القا می‏شود. از موارد کاربست این شگرد 

که غالباً به صورت ترادف انجام می‏گیرد، نمونۀ زیر است:
باً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيًّا« )گفت،  أسُْ شَــيْ ِّي وَهَنَ العَْظْمُ مِنِّي وَاشْــتَعَلَ الرَّ »قاَلَ رَبِّ إنِ
پروردگارا، من استخوانم سست گرديده و ]موى[ سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگار 

من، هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏‏ام(. )مریم: ۴(
در اینجا، جملۀ »اشتعل‏الرأس شــيبا« نشانۀ پیری است؛ همان نشانه‏ای که جملۀ قبل نیز 
آن را بیان می‏کند. این مجاورت و تکرار جانشینی نقشی برای تأکید و برجسته‏سازی پیری 
اســت؛ در‏واقع در این آیه، دو جمله، یعنی »وهن العظم منی«، و »اشتعل الرأس شيبا«، برای 
بیان مفهوم پیری از طریق جانشین‏سازیِ نقشی آمده است و این تأکید برای نتیجه‏ای که بعد 
از آن حاصل می‏گردد، یعنی صاحب فرزند شــدن با وجود پیری، نیاز به برجســتگی دارد؛ 
بنابراین چنین شــیوه‏ای کاملًا نشــان از اعجاز مجاورت دارد. یا در نمونۀ زیر که خداوند 

می‏گوید:
»وَكَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَهُمْ مِنْ قرَْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًا«  )و چه بسيار نسلها 
كه پيش از آنان هلاك كرديم آيا كســى از آنان را م‏ى يابى يا صداىي از ايشــان مى ‏شنوى(. 

)مریم: ۹۸(
در این آیه، دو جملۀ پایانی، یعنی »هل تحسّ منهم من أحد« و »تسمع لهم رکزاً«، پیوندی 
مبتنی بر جانشین‏سازی دارند. در اینجا که آخرین آیۀ سورۀ مریم است، خداوند برای تأکید 
بر سرنوشت بد کافران، از این تعبیر استفاده کرده است؛ در‏واقع، عبارات با مجاورت، ناتوانی 

کافران را برجسته و تأکید کرده است. 

4- نتیجه
در این نوشــتار، جادوی مجاورت در ســورۀ مریم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت و به ســه محور از اساسی‏ترین محورهای آن در این سوره، اشاره شد که عبارتند از: 

مجاورت آواها، مجاورت واژه‏ها و مجاورت جمله‏ها که تفصیل آن بدین گونه است:
مجاورت آواها بــا مقولۀ توازن واجی و هجایی در صدد ایجاد هم‏حروفی و هم‏صدایی، 
موجب خلق جادوی مجاورت شــده است که این نظم‏آهنگ و هم‏صدایی با تکرار مصوَت 
کوتاه فتحه در سورۀ مریم، درصدد القای آوایی است که با قوت ادا می‏شود و مفهوم موردنظر 
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جا را تقویت می‏کند و در تکرار صامت، از هم‏آیی حروف حلقی که تصویری از نیایش‏گری و 

رســانای فضایی آرام که متناسب با نجوا است، مدد جسته شده است و در توازن هجایی با 
کاربست فراوان فاصلۀ قرآنی میان واژگان، این هم‏آیی و موسیقی محسوس است.

مجاورت واژه‏ها که باهمگونی کامل و ناقص واژگان نمود یافته اســت؛ به گونه‏ای که در 
همگونی کامل واژگان با شگرد تکرار و جناس تام به خلق مجاورت و هم‏آیی ترسیم شده 
اســت. تکرار در سورۀ مریم، به‏ندرت، استفاده شده اســت و همچنین جناس تام در یک 
موقعیت متنی در ســورۀ مذکور، به کار رفته است. همگونی ناقص واژگانی با تشابه آوایی، 
نظمی آهنگین و خاص ایجاد می‌کند. این امر، به‌ویژه، از طریق فاصله‌هایی که غالباً با حرف 
الف ختم می‌شوند، فضایی آهنگین و تأثیرگذار می‌آفریند. جناس ناقص افزایشی و اختلافی 

نیز از جمله شگردهای به‌کاررفته در این همگونی ناقص واژگانی در این سوره، است.
توازن نحوی به سه طریق در سورۀ مریم صورت گرفته است؛ یعنی روش تکرار ساخت 
کــه با تکــرار مفاهیمی خاص در ابتــدا و انتهای برخی از آیات صورت گرفته اســت که 
دلالت بر ریتم و ارتباط بین اجزای مختلف آیات دارد. همنشین‏ســازی نقشــی به صورت 
شگردهایی نظیر تقسیم، توازی و تنسیق‏الصفات در انسجام مفاهیم نقش داشته است و شگرد 

جانشین‏سازی نقشی غالباً به صورت ترادف انجام گرفته است.
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Detailed Abstract

Research Objective
The present study aims to examine the correspondence between lexical forms and mean-
ings, or the alignment of word and semantic content, in Surah Al-Kahf. The research 
investigates how the phonetic properties of words relate to their meanings and contribute 
to the overall semantic coherence of the surah.

Research Methodology
Adopting a descriptive-analytical approach and relying on written sources, this study 
explores the phonetics of lexical items in Surah Al-Kahf and examines their semantic 
interrelations. The research analyzes how sounds and letters are employed to convey 
meaning, both at the level of individual words and across sentences, with attention to 
recurring phonetic patterns and their impact on semantic expression.

Findings
The Qur’an is composed of a carefully selected set of words, phrases, and sentences, 
wherein the choice of phonetic elements aligns naturally with the content and meanings 
they convey. There exists an inherent and logical relationship between form and mean-
ing, which mutually inform each other; this correspondence is a key feature distinguish-
ing the divine speech of the Qur’an from other languages.
In Surah Al-Kahf, this alignment extends beyond individual sounds and words to en-
compass themes and sentences. The study demonstrates that phonetics and their appar-
ent referential meanings are semantically connected to general and specific meanings 
throughout the surah. Sounds and words are employed to articulate concepts, with voiced 
consonants (jahr) often associated with core themes of prophethood and divine power, 
expressed in a strong and emphatic manner. Conversely, voiceless consonants (hams) are 
linked to hidden or inward meanings, as exemplified by the title of the surah itself.
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ز Additionally, the depiction of the inhabitants of Paradise and their blessings is con-

veyed through phonetic imagery that fosters a sense of tranquility and cognitive se-
curity. Elevating sounds (istilāʾi) signify grandeur and occasionally solemnity, while 
lowering sounds (istifālī) evoke notions of gentleness, leniency, and compassion. 
Overall, the study finds a balanced and mutually reinforcing relationship between 
phonetic forms and intended meanings, creating a cohesive linguistic-semantic sys-
tem that is uniquely characteristic of the Qur’anic discourse.

Conclusion
The role of phonetics in invoking specific conceptual meanings is one of the Qur’an’s 
aesthetic dimensions, situated within the broader context of its literary and rhetori-
cal miracles. While this phenomenon is observable throughout the Qur’an, Surah Al-
Kahf, with its rich phonetic and narrative structure, offers a particularly instructive 
case study. The descriptive-analytical analysis reveals that phonetic forms, including 
voiced and voiceless consonants, emphatic and lenient sounds, as well as specialized 
articulatory features such as safīr, tafashshī, and ghunnah, correspond to the seman-
tic content of verses. Short and long sounds, repetition, and the phonetic alignment 
of words and sentences reinforce meanings associated with emotions such as anger, 
pride, leniency, and others. Overall, the study confirms a significant semantic corre-
spondence between phonetic structures and meanings in Surah Al-Kahf, highlighting 
the sophisticated interplay of sound and meaning in the divine text.

Keywords
Phonetics, Repetition, Semantic Correspondence, Surah Al-Kahf, Qur’an, Meaning, 
Letter Features
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زیبایی‌شناسی آوایی الفاظ و ارتباط معنایی آن در سورۀ کهف

احمد لامعی‌گیو 1  
ahmad.lamei2@birjand.ac.ir ،)1. دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، )نویسندۀ مسئول

چکیده
   جایــگاه اصــوات در تداعــی‌ مفهومــی خــاص در الفــاظ و به‌تبــع آن معنابخشــی بــه واژگان از‏جمله وجوه 
زیبایی‌شــناختی قــرآن کریــم اســت کــه ذیــل بحث اعجــاز ادبــی و بلاغی قــرآن موردِ‏بحــث قــرار می‌گیرد. 
گرچــه ایــن نقش‌آفرینی را در سرتاســر قــرآن می‌توان دنبال کرد، امّــا به‌جهت وجود سرشــار مباحث بلاغیِ 
مبتنــی بــر آواهــا در بســتر داســتان‌های منقول در ســورۀ کهف، ایــن پژوهش به بررســی ابعــاد آوایی آیات 
ســورۀ کهــف پرداخته و بر آن اســت تا به بررســی جنبه‏های تناســب حروف، اصوات، الفــاظ و معانی آن‌ها 
و نیــز ارتبــاط جمــات بــا یکدیگر، بپردازد و اشــاراتی به صفــات حروف، چــه در واژگان متضــادّ، مانند جهر 
و همــس، تفخیــم و ترقیــق و چــه در صفــات اختصاصی غیر متّضــاد، مانند صفیر، تفشّــی و غنّــه، بنماید.  
همــۀ ایــن مــوارد در ســورۀ  کهف، به مناســبت‏های مختلــف با دلالت بر معنــا و نیز نشــانه‏هایی از اصوات 
کوتــاه و بلنــد آمــده اســت و ارتبــاط آن‌هــا در تکــرار صداها و الفاظ، تجسّــم یافته اســت. پژوهــش پیش‌ رو 
کوشــیده اســت تــا آواشناســی الفــاظ و ارتبــاط معنایــی آن بــا یکدیگــر را در  بــا روش توصیفــی‏ـ تحلیلــی، 
کاوی قــرار دهــد. نتایج پژوهش نشــان می‌دهد که بیــن اصوات و دلالــت ظاهری آن   ســورۀ کهــف مــورد وا
و معنــا به‏شــکلِ عام و در ســورۀ کهف به‏شــکلِ خاص، ارتباطــی معنایی وجود دارد؛ به‌گونــه‏ای که آواها و 
الفاظ در خدمت بیان مفاهیمی همچون خشــم، تکبر، تســاهل و مانند آن هستند و در سرتاسر این سوره، 

اصوات میل بیشتری به آشکار شدن تا اخفاء دارند.
کلیدی: اصوات، تكرار، دلالت، سورۀ كهف، قرآن كريم، معنا، ویژگی‏های حروف. کلمات 
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پژوهشی

1. مقدّمه
از دیرباز، اختلافی مبنایی میان دو گروه از ادیبان وجود داشــته اســت؛ برخی معتقدند 
میــان لفظ و معنا رابطه‌ای طبیعی و ذاتی برقرار اســت و گروهی بــر این باورند که این 
رابطه قراردادی است )وحیدیان کامکار، 1373: 10(؛ امّا اغلب دانشمندان، به‌ویژه علمای 
ادبیات عرب، از گذشته تاکنون، بر ارتباطی فراتر از قرارداد میان لفظ و معنا تأکید کرده‌اند. 
»خلیل‏بن احمد«، »ســیبویه« و »ابن جنی« بارها در آثار خود از تناسب لفظ و معنا سخن 
گفته و آن را دانشی شریف دانســته‌اند. از دانشمندان معاصر، »ابراهیم انیس« که صاحب 
کتابی عالمانه در این موضوع است، عنوانی از کتاب خود را به مقولۀ »الهام گرفتن معنا از 

لفظ« اختصاص داده است )خوش‌منش، 1397: 140(. 
آنگاه که سخن از قرآن است، اهمیت بحث دوچندان است؛ هم بدان جهت که گویندۀ 
کلام پروردگار اســت و هم بدان ‌سبب که دانشمندان بر این امر اتفاق نظر دارند که یکی 
از وجوه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت آن است. بسیاری از کتب ادبی و تفسیری در این 
باب، مفصل ســخن گفته و مصادیق بسیاری برای شــاهد‏مثال تشریح کرده‏اند. عبدالقاهر 
جرجانی در بحث از وجوه اعجاز قرآن کریم از وجود نظم بین کلمات و آیات آن بسیار 

سخن گفته است )جرجانی،1413: 50(.
بی‏تردید، بعضی از ســوره‏های قرآن کریم، نسبت به دیگر سوره‏ها، از آرایه‏های بلاغی 
بیشــتری برخوردار است. سورۀ  کهف از مهم‏ترین سوره‏های قرآن کریم به‏شمار می‏رود 
که همواره مورد توجّه علما و مفسّران است؛ زیرا دربردارندۀ داستان‏ها و جنبه‏های بلاغی 
فراوانی است که میل به مطالعه در انسان را بر‏می‏انگیزد تا اسرار نهفته در آیات این سورۀ 
مبارکه آشکار شــود. این سوره مملو از مباحث زیبای بلاغی و هنری و حوادث تاریخی 
اســت؛ از‏این‌‌رو، در این پژوهش، سعی شده است تا با بررسی زیبایی‏های لغوی و آوایی، 
تنها به تناســب میان لفظ و معنا پرداخته شــود. این تناسب منحصر به تناسب حروف با 
معانی و تناســب الفاظ با معانی نیست، بلکه فراتر از این به تناسب میان جملات و معانی 

آن اشاره شده است.
از‏آنجا‏که مطالعه و بررســی در آیات قرآن کریم ما را با حیطه‏های مختلف اندیشــه و 
افق‏های تازۀ دانش آشــنا می‏ســازد، ورود به شــناخت زیبایی‏ها و رموز نهفتۀ آن امری 
ضروری اســت و کاوش در این حوزه، اهمّیت موضوع را دوچندان می‏سازد. از‏همین‏رو، 
لزوم پرداختن به موضوع این پژوهش از‏آن‏جهت مهمّ شــمرده می‏شود که ما را به کشف 
اســرار نهفتۀ بلاغی و آوایی ســورۀ کهف و دریافت میزان عقل و تفکّر در تناسب لفظ و 
معنا بر پایۀ قصص و احداث تاریخی آشــنا نموده و تفاوت‏های لفظی و معنایی آیات را 

در مقایسه با گفتمان سخنوران و فصحای عرب به ما می‏نمایاند.
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هدف پژوهش پیش ‌رو، مطالعه و بررســی مسئلۀ تناسب میان معنا و لفظ یا معانی کلام 
بین لفظ و معنا در ســورۀ کهف اســت. نشان اعجاز این اســت که توانست در میان قوم 
پرآوازه در فصاحت و بلاغت، بی‌همتا بماند؛ به‏گونه‌ای که هیچ فردی نتوانست آیه‌ای نظیر 

آیات آن ابداع نماید.

1-1. پیشینۀ پژوهش
  تاکنون پژوهش‏های بسیاری در رابطه با موضوع ارتباط میان لفظ و معنا در قرآن کریم، 

انجام شده است که در این مجال، به بارزترین آنها اشاره می‌شود. 
در پایان‌نامه‏ای با موضوع »ســورة الکهف: دراسة دلالیة«، پژوهشی از عبدالناصر مشري 
در دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قاصدی مرباح بورقله )2006( انجام شد که 
نویسنده تلاش نموده است، سورۀ کهف را از نظر معنایی موردِ‏بررسی و تحلیل قرار دهد. 

وی به معناشناسی بسیاری در واژگان قرآنی و آیات آن در این سوره پرداخته است. 
پایان‌نام‌ۀ ‌دیگری که در این ارتباط می‌توان نام برد: »الأسلوب البلاغی فی القرآن الکریم- 
سورة الکهف نموذجاً دراسةً وصفیةً« نوشتۀ محمّد بولحیة )2010( است که اسلوب بلاغی 
در قرآن کریم در ســورۀ کهف را موردِ‏بررســی توصیفی قرار داده است. این پایان‌نامه با 
ســایر پژوهش‌ها که به موضوع اسلوب بلاغت در سورۀ کهف پرداخته‌اند، متفاوت است 
و بر عنصر تکرار در این ســوره و نیز برخی از اســلوب‌های بلاغی مانند جناس و سجع 

اشاره دارد.
اثر دیگری در این زمینه که می‌توان به آن اشاره نمود، پایان‌نامه با موضوع »دلالات الألفاظ 
الزمنیهّ فی النص القرآنی ســوره الکهف أنموذجاً«، پژوهشــی از نویجم مسعوده )2015( 
 اســت. همان‏گونه که از عنوان پژوهش پیداســت، منحصر به تحلیل ادبی ســورۀ کهف 

با تأکید بر الفاظ مرتبط با زمان است و کمتر به پژوهش حاضر ارتباط می‌یابد. 
فراکیس محمّــد در مقالۀ »الدلالات الصوتیة للصفات العامّة و الصفات الخاصّة فی القرآن 
الکریم« )2017( چاپ شده در مجلّۀ »جیل الدّراسات الأدبيهّ والفكريةّ«، به بررسی دلالت 
صوتــی، صفات حروف و تأثیر اصوات در القائات معنایی و معانی پنهان واژگان پرداخته 
اســت. آن‏گونه که به نظر می‌رســد این پژوهش کلِّ قرآن کریم را موردِ‏بررسی قرار داده 
است و با وجود منحصر‏به‏فرد بودن پژوهش، در زمینۀ موضوع موردِ‏نظر، ناقص و مختصر 
به نظر می‌رســد؛ زیرا واکاوی مســئلۀ ارتباط اصوات با معانی در سرتاســر قرآن کریم، 
مســتلزم نگارش پایان‌نامه‏ها و رساله‏های مختلفی اســت و چنین مفهوم وسیعی در یک 

مقاله نمی‌گنجد. 
پژوهش حاضر به بررســی نقش اصوات گوناگون در معنابخشی به حروف و به‌تبع آن 
الفاظ و همچنین نقش صفات حروف اعم از صفات عام و یا خاص در تغییرات معنایی و 
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ز  تداعی‌گری مفاهیم در سورۀ کهف می‌پردازد؛ همچنین تناسب میان جملات و معانی آن‌ها نیز 

به بحث گذاشــته می‌شود. بررسی منابع فوق نشان می‌دهد که تاکنون به‏طورِ کامل به این 
موضوع پرداخته نشده است.

1-2. پرسش‏های پژوهش
این جستار بر آن است تا به پرسش‏های زیر پاسخ دهد:

- نقش اصوات در شکل‏دهی لفظ و معنا و ارتباط‏دهی آنها با یکدیگر چیست؟
- مضامین به‌کار‏رفته در ســورۀ کهف در بستر تناسب با اصوات جهر و همس چگونه 

ارزیابی می‏شود؟

2. بحث و بررسی

2-1. دلالت یا معنا در لغت و اصطلاح
واژۀ »الدلالة« به فتح و کســر در لغت، به‏معنی هدایت و راهنمایی کردن اســت. مؤلف 
کتــاب »الصحاح« می‏گوید: »الدلالة« در لغت، به‏معنای راهنمایی در راه و مســیر اســت. 
قرائت آن با فتحه و کسره: دَلالة و دلِالة و با ضمّه دُلولة: او را راهنمایی کرد.« )الجوهري، 

  )» 4/1987:  مادّه »دَلَّ
امّا در اصطلاح، مقصود از »دلالة« همان کیفیت و چگونگی که در آن اســتعمال واژگان 
در خلال ســیاق لغوی مشخّص و ارتباط آن با فرآیند ذهنی، بیان می‏شود )زوين، 1986: 
88(؛ زیرا الفاظ و واژگان در‏واقع بر اشیاء خارجی از قلم و امثال آن دلالت نمی‏کند، بلکه 
فقط بر امور یا مفاهیم انتزاعی دلالت دارد؛ برای مثال، واژۀ  »قلم« بر قلم در جهان خارج 
دلالت ندارد، بلکه بر مفهوم ذهنی قلم دلالت می‏کند که در ذهن هر‏یک از ما وجود دارد. 
پس مقصود از معنا یا دلالت در این پژوهش، فرآیند ذهنی اســت که در اندیشۀ هر‏یک از 

ما، هنگام شنیدن واژه، موجود است و مطالعه، مصداق هدف این پژوهش نیست.

2-2. قرآن کریم و صداها در زبان عربی
اصوات در همۀ زبان‏ها و همچنین زبان عربی، اوّلین عناصر ســازنده در ساختار زبانی و 
شالودۀ آن به‏شــمار می‌رود که زبان بر آن استوار است. ساختمانی که ساختمانش فرسوده 
شده و پیکره‏اش از نظر مصالح و ساختمان سُست شده، هیچ سودی ندارد. مادّه، عبارت از 
صداها و ســاختن، کاربرد صحیح آن است )بشر، 2000: 26( و نظم قرآن که حاوی اعجاز 
لفظی و معنوی اســت، ارائه‌دهندۀ بهترین شیوه و به‌بیانی دیگر، شیوۀ معیار است. مهم‏ترین 
مسئله در بررســی متن قرآن، ، نخست، پرداختن به جنبۀ آوایی و پس‏از‏آن، واژه، ترتیب و 
بافت حاصل از آن است و تأکید بر هر‏کدام از این دو سطح، بدون درنظرگرفتن سطح دیگر، 
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از منظر قرآن‌پژوهی مفید فایده نیســت؛ گرچه از بــاب پرداختن به یک صنعت ادبی قابل 
بحث و تحلیل اســت. با وجود اینکه اصوات با ویژگی‏ها و مخارج خود، مفاهیم مستقل را 
تنها پس‏از نظم یافتن در قالب واژه، ارائه می‏دهند، امّا این ویژگی‏ها ارتباط استواری با معنی 
کلمه و معنای عمیق آن دارد. این ایده‏ای اســت که زبان‏شناسان قدیم بدان دست یافتند که 
بــرای مثال، ابن جنیّ )392هـ/1002م( آن را این‏گونه بیان کرده اســت‌: »هر‏صوت و آوایی 
ویژگی‏های خاصّی دارد که آن را از بقیۀ اصوات متمایز می‏کند و گاهی با اصوات دیگر در 
برخی از این نشانه‌ها مشترک است و قرآن این ویژگی‏ها و مشخصّه‏ها را دارا می‏باشد« )ابن 
جنیّ،1953: 2/ 74(. خطابی )388هـ/988م( نیز می‏گوید: »کلام بر ســه چیز استوار است: 
لفظ ظاهری، معنای آن و رشتۀ پیوند آن« )الخطابي، 2003: 24(. تأمل در آیات قرآن، ترکیبی 
بی‌نظیر از این ارکان ســه‌گانۀ کلام را پیش ‌روی مخاطــب قرار می‌دهد. قرآن کریم، کتابی 
است که مجموعه‏ای از الفاظ، جملات و عبارت‏ها در آن به کار رفته که انتخاب اصوات آن 
مطابق با محتوا و معانی آن است و این مهم‏ّترین چیزی است که کلام قرآن کریم را از سایر 
کلام‌ها متمایز می‌سازد. در ادامه به صفات حروف، انواع و معانی آن در برخی از سوره‏های 

قرآن، به‏طورِ کلّی و سورۀ کهف، به‏طورِ خاصّ، خواهیم پرداخت.‌

3-2. صفات حروف و انواع و معانی آن در سورۀ  کهف
بعــد‏از بیان ویژگی اصــوات در زبان‏های مختلف و به‏ویژه قــرآن کریم، این بخش از 
پژوهش به بررســی صفاتی که صفات عامّ و صفات خاصّ نامیده می‏شــود، می‌پردازد و 
پس‏از بررســی مختصر این صفات و انواع آن، به استخراج و بررسی معانی آن در سورۀ 
کهف، اشــاره می‌شود. صفات به دو قسمت تقسیم می‌گردد: صفات عامّ و صفات خاص.  
صفات عام، صفاتی است که متضاد‏هایی دارد و صفات خاصّ، عبارت از صفاتی است که 
متضادّی ندارد. پس صفات عامّ که دارای متضادّ اســت، همان صفاتی است که به‏صورت 
زوج مخالف و متضادّ وارد شــده اســت که از آن جمله، صفات جهر، همس، احتکاک، 
انفجار، تفخیم، ترقیق، شــدّت، رخوت، اطباق، انفتاح، استعلا، استفال، اذلاق و اصمات را 
می‌توان برشمرد. در کنار این صفت‏های متضاد صفت‏های دیگری وجود دارد که متضادی 
ندارند و غیر‏متضادّ نامیده می‌شــوند که از آن جمله، صفیر، تفشّی، انحراف، لین، تکریر، 

قلقله و خفاء را می‌توان نام برد و جزئیات آن به شرح ذیل است:

1-3-2. صفات عامّه )اصوات همس و جهر و معانی آن(
صفــات عامّه یا صفاتی که متضادّ دارند، به‏شــکلِ زوج مخالف و متضادّ می‏آیند و آن 
صفات مختلفی چون جهر و همس، احتکاک و انفجار، تفخیم و ترقیق، شدّت و رخوت، 
اطباق و انفتاح، اســتعلا و استفال، اذلاق و اصمات است .در ذیل، شرح هر‏زوج به شکل 

جداگانه آمده است :
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ز 2-3-1-1. اصوات جهر: 

صدای آشــکار یا جهر، صدایی اســت که هنگام سخن گفتن، دو تار صوتی در غشای 
صوتی حنجره، آن را به لرزه در‏می‏آورند و درنتیجه، صدایی شــنیده می‏شود که نوسانات 
حنجره آن را در حفره‏های جمجمه پخش می‏کنند. پس صدای جهر ناشــی از تکان منظّم 
دو تار صوتی اســت که یک صدای آهنگین ایجاد می‏کنــد )أنيس، 1975: 20(. حروف 
اصوات جهر عبارتند از: ء، ا، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ی. ابو 
عمر عثمان‏بن ســعید دانی، حروف جهریهّ را به‏شکل عبارت »ظل قید بضغم زر بطا و اذ 

نعج« جمع‌آوری کرده است. )الدانی، 1999: 105(
صدای جهری دارای ویژگی‏های قدرت و ماهیت نفوذ است که صداهای دیگر فاقد آن 
هستند؛ از‏جمله کاربردهای صدای جهری، تهدید و ترساندن است و این موضوع، نیازمند 
صداهایی با وضوح شنیداری با هدف رساندن پیام و انتقال آن است؛ برای مثال، توجّه به 
آیۀ »كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ« )کهف/ ۵( نشان می‌دهد که در ترتیب اصوات ریشۀ 
)خ ر ج(، یک نمونۀ بیانی برای فعل خروج مشــاهده می‏شود و مخارج این اصوات از تهَ 
دهان به میان و پایان آن می‏رســد؛ زیرا حرف »خاء« حلقی و حرف »راء« ذلقی و حرف 
»جیم« حنکی است. بی‏تردید بیان معنای خروج با این ترتیب اصوات در این واژه، نمودی 
از خروج نفس از عمق دســتگاه صوتی به انتهای آن اســت )مشــری، 2006: 22(. نکتۀ 
قابل‏ِتوجه در این باره این اســت که این واژه را سه صوت تشکیل می‌دهد که دو صوت 
آن جهری )ر-ج( و یک صوت همســی )خ( اســت و حکایت از شدّت و حدّت مفهوم 
کلمه دارد. نخستین آیات سورۀ  کهف، حمد و ستایش خداوند را بیان می‏کند و می‏گوید 
که خدا کتابش را بر بنده‏اش نازل کرد تا به‏وســیلۀ آن همۀ مردم را بیم داده و مؤمنان را 
به بهشــت بشارت دهد؛ بنابراین، این آیات در آغاز سوره، اشاره به مضمون سوره دارد و 
نیازمند تأمّل و ژرف‏اندیشی در آیه و قدرت کلام بوده تا حقانیتّ دعوت پیامبر ثابت شود 
و تأکید را نشــان دهد که کتابی که بر او نازل شده، هیچ کژی و سردرگمی در آن، وجود 
ندارد؛ از‏این‏رو، چنین جایگاهی ایجاب می‏کند که گفتمان با قدرت زیاد و با کلماتی بلند 

و بانگ‏افزا بیان شود.
همان‏طور که بیان شــد، اصوات جهری در موقعیت‏های ســخت و شدید و در موارد 
مربوط به دفاع از دین و عقیده و اثبات حقیقت دین و اســام و داستان‏های پیامبر اسلام 
و انبیا و امثال آن به کار می‏رود. از‏جمله موارد به‏کار‏رفته برای تهدید در آیۀ »وَينُْذِرَ الذَِّينَ 
قاَلوُا اتخََّذَ الَلَّهّهُ وَلدًَا« )کهف/ 4( آمده اســت. پس تکرار اصوات جهری )دال/ ذال/ راء( از 
صدای قوّی و تأثیر‏گذار برخوردار اســت تا بتواند ابعــاد معنای عجیب و غریب را بیان 
نمــوده و اهمّیت موضوع را به مخاطب بفهماند؛ از‏این‌رو، اصوات جهری در مرکز جمله، 
از نظر معنایی با هم ارتباط داشــته و در »الإنذار«، »الإدعاء الکاذب«، و »اتخذ ولدا«، نمود 
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می‏یابد و تمام این‏ها در یک خطّ منســجم، هماهنگ با معنایی همراه اســت که این آیه 
در‏بردارد و ماهیتّ اصوات جهری است که بر تأثیر آن بر شنونده می‏افزاید.

2-3-1-2. اصوات همس: 
همس و جهر در اوّلین مراحل شــکل‏گیری صوتی شــکل می‏گیرند؛ بنابراین حرکت 
تارهای صوتی و نوســان آن به‏‏شــکلِ قوّی یا نرم به این دو حالت مربوط است. صوت 
همس، همان صدایی است که هنگام سخن گفتن، تارهای صوتی آن را در غشای صوتی 
حنجره تکان نمی‏دهند و صداهای همس با‏توجّه‏به تعریف آواشناســی معاصر عبارتند از: 
ء، ف، ح، ث، ه، ش، خ، ص، س، ک، ت، ط، ق )صبــری، 2006: 55(. بــه گفتۀ  انیس 
ابراهیم: »همس، صدایی اســت که در اصل نرم و آهسته است و برعکس صدای جهری، 
در ادای آن، هیچ لرزشی در تارهای صوتی ایجاد نمی‏شود؛ بنابراین صدای مهموس، همان 
صدایی اســت که با آن تارهای صوتی تکان می‏خورد و هنگام سخن گفتن، صدای آن‌ها 
شــنیده نمی‏شود« )انیس، 1975: 20(. اصوات همس به‏شکل این عبارت جمع‌آوری شده 
است: »اقط حثَّه شخص فسکت«. میان اصوات همس و جهر در اصل یک تفاوت وجود 
دارد و آن جریان یا عدم جریان نفس اســت. ابن جــزری، همس را حروفی می‏داند که 
به‏دلیلِ ضعف مخرج، همراه نفس ادا می‏گردد. امّا اصوات جهری را این‌گونه تعریف کرده 
که هر‏صدایی که به‏دلیلِ نیروی تکیه بر مخرج، با جریان نفس محبوس می‏گردد )صبری، 
2006: 55(. پس آهسته‏ترین صداها در هنگام شنیدن، اصوات همس است. )بشر، 2000: 

)218
امّا در هنگام بررســی سورۀ کهف، دریافت می‌شــود که اصوات همس در آیات سوره 
برای چیزی به کار گرفته شــده که از چشــم‏ها پنهان است و بیشــترین کاربرد این قبیل 
حروف در کلماتی اســت که دلالت بر معانی درون‌گرایی با نوعی از پنهانی بودن و خفاء 
دارد. عنوان ســوره، یعنی کهف، بهترین نمونه در بیان تجسّــم نقش اصوات مهموس بر 
معانی اســت. کهف، در‏حقیقت، غاری در کوه اســت، امّا برخــی لغت‏دانان، »کهف« را 
شــکافی در کوه و بزرگ‌تر از »غار« می‌دانند )ابن منظور، 1414: 12/ واژه »کهف«(. گفته 
می‏شــود، فلانٌ کهفُ فلانٍ؛ یعنی، پناه او! با تأمل در اصوات واژۀ ‌کهف، مشــکلی که ابن 
جنیّ از آن صحبت کرده، به‏وضوح، دیده می‌شود؛ زیرا انتقال نطق از شدّت صدای »کاف« 
و مکــث آن به نرمی و نجوا در هر‏یک از حــروف »حاء« و »فاء« مفهوم انتقال جوانان از 
حالت پریشــانی و ترس از شــکلی که خارج از غار بودند به حالت امنیت و آرامش در 
داخل غار، تداعی می‌نماید؛ در‏نتیجه، کاربرد این کلمه مناســب‏تر از مترادف‏های دیگر آن 
برای موقعیت یادشــده است )مشــری، 2006: 22(؛ بنابراین بیان واژۀ »کهف«، تأکید بر 
سکوتی بازدارنده دارد که مناسب با خواب عمیق در داخل غار است و این شرایط بیشتر 
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ز با هیاهوی زندگی، وحشــت و تنهایی قبر تناسب دارد. شرایط ذکر‏شده با مقیاس زندگی 

بشــری آمیخته با ترس و تحمّل هر‏چیز ناشناخته و ترسناک است؛ بنابراین واژۀ »کهف« 
دو صوت همســی»هاء« و »فاء« دارد. نکتۀ قابل‏ِتوجّه این است که گویا هیچ‏کس نمی‏داند 
درون غار چیســت و در‏حقیقت، همراه با سکوت و راز پنهانی است و خداوند برای این 

مفهوم، حروف همس را به کار برده تا مقصود واژه به‏طورِ کامل بیان شود.
حروف همس به‏کار‏رفته در آیات دیگری از سورۀ کهف، این سخن خداوند در توصیف 
بهشــت اســت؛ آن‌جا‏که خداوند کریم از مظاهر لذّت‏‏بخش در توصیف بهشت و حالات 
بهشتیان ســخن می‏گوید: »أوُلئَكَِ لهَُمْ جَناَّتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأْأَنهَْارُ يحَُلَّوْنَ فيِهَا مِنْ 
أسََــاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيلَْبسَُونَ ثيِاَباً خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْــتبَْرَقٍ مُتكَِّئيِنَ فيِهَا عَلَى الْأْأَرَائكِِ نعِْمَ 
الثوََّابُ وَحَسُــنتَْ مُرْتفََقًا!« )کهف/ 31( )برای آنان بهشــت‏های جاودانی است که از زیرِ 
درختانِ ]آن[ نهرها جاری است؛ در‏حالی‏که در آنجا بر تخت‏ها تکیه دارند با دستبندهایی 
از طلا آراســته می‌شوند و جامه‏هایی ســبز از دیبای نازک و سِتبر می‏پوشند؛ چه پاداش 

خوبی و چه آسایش گاه نیکویی!« 
اغلب صدا‏های به‏کار‏رفته در این آیه، از نوع همس است؛ از‏جمله حاء، هاء، سین تکرار 
شــده و همچنین حروف صفیری، تا همه با توصیف شــرایط اهالی بهشت و نعمات آن 
متناسب گردد و آنان را در زیباترین حالت و بهترین شرایط به‏تصویر کشد؛ بنابراین، اهل 
بهشــت در نعمت جاودان و فضل و رحمت خداوند متعال هستند. هیچ قدرت و نیرویی 
نمی‏تواند نعمت‌ها را از آن‌ها بگیرد، بلکه آن‌ها با امنیت و آرامش در آن جاودان هســتند. 
پس این مفاهیم شــامل آرامش فکری و جسمی اســت؛ به‏همین‏دلیل، حروف همس در 
واژگان آن بــه ‏کار رفته تا دلالت بر امنیت و ثبات کند که این مســئله اقتضای جایگاه و 

شرایط آنان است..

3-1-3-2. معنی صداهای شدّت و رخوت
بعد‏از بیان صداهای جهر و نمونه‏های آن در ســورۀ کهف و مشــاهدۀ کاربرد متناسب 
حــروف جهر به هنگام بیان تهدید و هشــدار و حروف همــس هنگامی که از زیبایی و 
رحمت و خوشنودی ســخن به میان می‌آید، در بخش دوّم، به دو صفت دیگر از صفات 

عامّه پرداخته می‌شود و معانی آن در سورۀ کهف، موردِ‏کنکاش قرار خواهد گرفت.

2-3-1-3-1. صدای انفجاری یا شدید یا وقفه 
هنگامی که مجرای هوا بیرون از ریه محبوس می‌گردد، این اصوات به‏طورِ کامل در یکی 
از موقعیت‌ها خارج و در نتیجۀ حبس یا مکث راه هوایی به‏طورِ ناگهانی آزاد می‌شــود و 
هوا سراسیمه صدای انفجاری تولید می‌کند )السعران، لا تا، 153(. اصوات انفجاری شامل 
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۸ حرف ب، ت، د، ط، ض، ک، ق و همزه است )بشر: 2000: 247(. اصوات انفجاری یا 
شدید برای به‏خاطرسپاری به‏صورتِ عبارت »أطق ضد بکت« گفته شده است، امّا در تعریف 
 اصوات رخوت آمده که مجرای هوای بیرون از ریه در برخی از موقعیت‌ها محدود می‌گردد 
و از منافذ نسبتاً باریک عبور می‌کند و در خروجی آن یک اصطکاک شنیدنی رخ می‌دهد؛ 

مانند حروف ف، ث، د، ظ، س، ز، ص، ش، خ، غ، ح، ع، ه. )همان: 297( 
هنــگام ادای اصوات رخوت، هوا به‏صورتِ حبس محکم، محبوس نمی‌گردد و به این 
که مجرای آن محدود و باریک باشــد، کفایت می‌کند و در‏نتیجه مجرا به اندازه‌ای باریک 
می‌گردد کــه به‌هنگام عبور نفَس از مخرج صوت، نوعی صــدای صفیر یا خفیف ایجاد 
می‌کند که درصد آن در مقایســه با درصد مجرای باریک متفاوت اســت؛ معاصرین این 
اصوات را اصوات احتکاکی نامیدند که در مقایســه با صوت صفیر دارای رخوت بیشتری 

است. 
همچنین نوع دیگری از حروف غیر‏از این صفات وجود دارد که به اصوات متوســط یا 
میانی شناخته می‌شــوند. علمای عربی برای نظم ‌بخشیدن به حروف با اصوات مختلف، 
این اصوات را در حالتی مابین اصوات دارای شــدت )مکث‏هــا( و رخوت )احتکاکی( 
جای می‌دهند؛ از‏این‏رو، نام دیگر آن اصوات »البینیه« ذکر شــده است. سیبویه پس از بیان 
معیارهای فوق برای اصوات میانه، اعلام می‌دارد که بنابر نظر اجماعی، چهار حروف لام، 

نون، میم، راء دارای این اصوات هستند. )بشر، 2000: 257(
مواضعی که قرآن کریم در آن اصوات فوق را به کار برده در برخی موارد و گاه به‏تناوب 
در‏حالِ تغییر است. هنگامی که آیاتی شامل عباراتی با مفاهیم رأفت و مهربانی‌اند، در این 
موارد اصواتِ رخوت نمود پیدا می‌کند. آیاتی که حاوی مفاهیمی شدیدند، مانند مواردی 
که سخن از خشونت است، از ساختار صوتی شدیدی انتخاب شده است که با افق آن معنا 
مناســب ‌باشد در صدای انفجاری که وقفی نیز نامیده می‏شود و همان‏گونه که گفته‌ شد با 
حبس نفس همراه است. به هنگام سخن‌ گفتن، ناگهان صدا از مخرج آن خارج شده و به 

صوت قدرت و صلابت می‌بخشد.
با نگاهی به ســورۀ کهف، نمونه‌های متعدد گوناگونی از اصوات یاد‏شده در آن مشاهده 
می‌شــود. بیشــترین موقعیت‌هایی که خداوند متعال در آن اصوات بلند و تیز و شدید یا 
احتکاکی که بیانگر ترس و وحشــت آن جایگاه است است یا بیانگر اهمیت این موضوع 
بوده را به کار برده اســت. با نگاه به آیۀ اول ســورۀ کهف: »الحَْمْدُ لِِلَّهَّهِ الذَِّي أنَزَْلَ عَلَى عَبْدِهِ 
الكِْتاَبَ وَلـَـمْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجًا« )کهف/ 1(، واژۀ کتاب دیده می‌شــود که دارای دو صوت 
انفجاری اســت و آن دو حرف »کاف« و »باء« است. انتخاب واژۀ مطلق کتاب برای قرآن 
کریم، بدان جهت بوده که نشــان دادن عظمت و اهمیت قرآن کریم مســتلزم استفاده از 
اصواتی اســت که حامل آن اهمیت و عظمت باشــد؛ در‏واقع، دو حروف »کاف« و »تاء« 
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ز موجود در واژۀ کتاب، حامل آن اهمیت و انفجار و شــدّت است؛ زیرا آن اصوات با زبان 

حال خود بیان می‌نماید که قرآن، کتابی است که هم‏سطح هیچ کتاب دیگری نیست؛ زیرا 
این کتاب از سوی خداوند متعال نازل شده است. 

2-3-1-3-2. اصوات رخوت 
در قســمت قبلی به تعریف اصوات رخوت اشاره شد و بیان شد که ریش‌ۀ لغوی آن بر 
نرمی و ســهولت و وسعت دلالت دارد. حروف رخوت عبارتند از: ه، ح، غ، خ، ش، ص، 
ض، ز، س، ظ، ث، ذ، ف و ابوالعلای همدانی آن‌ها را این‏گونه در کنار هم آورده اســت: 
« )همداني، 2000: 280(؛ بنابراین، اصوات رخوت همان  »حِسُّ شَــخْصٍ هَزُّ فَظٍّ غَضُّ ثذٍَّ

صفات اصواتی است که هنگام بیان آن با نفس جریان دارد. 
با‏توجّه‏به آیات ســوره، مشــخّص می‌شــود، هنگامی که موضوع پر از آرامش و محتوا 
و مضمون آن امنیت و ثبات باشــد، بیشــترین صداهای به‏کار‏رفتــه در کلمات، جملات 
و عبارت‌ها اصوات رخوت آرامی اســت تا بر مفاهیم یادشــده تأکید نماید. خداوند در 
توصیف شــرایط پیامبر در شدّت تأســف، حزن و اندوه او بر کافران و اسلام نیاوردن و 
عدم تسلیم آنان در برابر دین می‌گوید‌: »فلََعَلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا 

الحَْدِيثِ أسََفًا« )کهف/ 6(.    
اغلب اصوات به‏کار‏رفته در این آیه، از اصوات رخوت تشــکیل شده است. شاید همۀ 
آن حروف به‏جز حرف »کاف«، رخوت باشد و واژۀ »باَخِعٌ« نصف آن رخوت و نصف آن 
شدید است و واژۀ »نفَْسَكَ« به‏جز حرف »کاف«، رخوت است و تمام واژۀ »عَلَى« رخوت 
و واژۀ »آثاَرهِِــمْ« به‏جز حرف »الف«، رخوت اســت و واژۀ »يؤُْمنِوُا« به‏جز حرف »نون«، 
رخوت دارد و تمام واژۀ »حَدِيثِ« رخوت است. مشاهده و بررسی این موارد، به‏وضوح، 
اثبات می‌نماید که درصد تکرار اصوات رخوت بیش‏از اصوات انفجاری شــدید است و 
دلالت بر این دارد که موضوع آیه، حول محور حُزن و غم پنهانی پیامبر است؛ گویی این 
غم و اندوه، به‏آرامی، درون پیامبر نفوذ می‌کند و بیانگر شّــدت ناراحتی همیشگی پیامبر 
از عدم ایمان و اعتقادات کافران به خداوند عزیز اســت. واژۀ »أسََــفًا« در آیۀ 6 این سوره 
مبالغه در حزن و اندوه است که آلوسی از آن به استعارۀ تمثیلیه یاد می‌کند )آلوسی، 1405: 
205/15(. قرآن کریم چه زیبا از اســتعاره و اصوات رخوت در این ســیاق، استفاده کرده 

است که نفوذ به قلب را در پیش‌ گیرد.

4-1-3-2. معانی اصوات اطباق و انفتاح
  در قسمت قبل، مفهوم و کاربرد اصوات انفجاری در آیاتی از سورۀ کهف با موضوعاتی 
حاوی شدت و عظمت و همچنین اصوات رخوت و معانی آن در آیاتی که بر نرمی و سهولت 
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 دلالت می‌کنند، بیان شد. در این بخش به دو زوج دیگر از صفات اصوات پرداخته می‌شود 
که در ادامه به معانی آن در سورۀ کهف، پرداخته می‌شود.

2-3-1-4-1. معانی اصوات اطباق 
اطباق یعنی چســباندن انتهای زبان به سقف دهان به‏شکلِ برآمده و آویزان؛ در‏حالی‏که 
کنارۀ آن قسمت دیگر دهان را پرّ نماید و یک محفظۀ صوتی تشکیل دهد. حروف اطباق 

عبارتند از: ط، ظ، ص و ض. )انیس، 1975: 51(
اصــوات اطباق در این آیه از ســورۀ کهف به‌ کار رفته اســت: »فضََرَبنْاَ عَلَى آذَانهِِمْ فيِ 

الكَْهْفِ سِنيِنَ عَدَدًا« )کهف/ 11(.
خداوند در آیۀ یادشــده برای بیان نشنیدن آنان در حالت خواب، عبارت »فَضَرَبنْاَ عَلَى 
آذَانهِمِْ )بر گوش‌های‏شان پردۀ بیهوشی زدیم«( را به کار برده است؛ بنابراین، حرف »ضاد« 
اطباقــی در واژۀ »ضَرَبنْاَ«، دلالت بر خواب عمیقی دارد که گوش‌های‏شــان در خلال آن، 
چیزی نشنیده است! پس به خواب عمیق و دنیایی وارد شده‏اند که بشر در دنیای معمولی 
خود به‏هیچ‏وجه با آن مواجه نشده است.‌ پس همان‏طور که بیان شد، حرف »ضاد« در آیۀ 
شریفه، دلالت بر مُهر زدن بر گوش‏ها دارد. با تأمل در اصوات به‏کار‌رفته در آیۀ موردِ‏نظر، 
می‌توان دریافت که گاهی برای محافظت از ایمان، باید بر گوش‌های خود پرده‌ای آویخت 

که هیچ صدایی را نشنود که بر اراده و ایمان فرد تأثیر بگذارد.
معانی اصوات انفتاح: انفتاح، فاصله‌گرفتن ســطح زبان از ســقف دهان به هنگام تلفظ 
حروف اســت. هنگامی‌که بین زبان و سقف بالایی دهان گشوده می‏شود و هوا از میان آن 
دو خارج می‏شــود و نقطۀ جلوی زبان مخرج صدا است، انفتاح صورت می‌گیرد. حروف 
انفتاح در این عبارت جمع شــده اســت: »من اخذ وجد ســعة فزکّا حقّ له شرب غیث« 

)محمد داوود، 2001: 124(. اصلِ ریشه‏ای آن برخلافِ بسته شدن است.
مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِر«ٍ )قمر/11( )پس  در آیه‌‌ای از قرآن کریم آمده اســت: »ففََتحَْناَ أبَوَْابَ السَّ

]در پاسخ درخواستش[ درهای آسمان را به آبی بسیار فراوان و ریزان گشودیم(«.
رْناَ الْأْأَرْضَ عُيوُناً فاَلتْقََى المَْاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ« )همان/ 12( )و زمین را به ]جوشیدن[  »وَفجََّ
چشــمه‌هایی ]پر آب[ شکافتیم؛ پس آبِ آسمان و زمین برای کاری که مقدّر شده بود، به 

هم پیوستند(«.
مَاءِ«  واژۀ »فَفَتحَْناَ« با سه حرکت فتحۀ متوالی شروع شده که کاملًا با فعل فتح »أبَوَْابَ السَّ
هماهنگ و منسجم است و احساس را با حرکت فتحۀ حرف پایانیِ این واژه، یعنی با فتحۀ 

چهارمی مختوم به حرف مدّ، به میزان ۴ یا ۵ حرکت تقویت می‌بخشد.
بیشــترین اصوات زبان، اصوات انفتاحیه اســت و قرآن کریــم لبریز از حروف دارای 
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ز ــرِينَ وَمُنْذِرِينَ«  این اصوات اســت. خداوند می‌فرماید: »وَمَا نرُْسِــلُ المُْرْسَــلِينَ إلََِّاّ مُبشَِّ

)کهــف/56(؛ بنابراین، ارســال شــامل فتح و پیاپی بودن مســتمرّ اســت کــه این امر 
از طریــق اصــوات انفتاحیــه صورت گرفته اســت؛ گویــی خداوند پیامبــران را یکی 
 پــس‏از دیگری، می‏فرســتد تــا دوره‏ای از زمان، خالی از پیامبر یا نبی نباشــد. ارســال 
از طریق اصوات انفتاحیه دلالت کامل بر این معنا دارد و واژۀ »مُرسَــلین« هماهنگ با فعل 
»نرُْسِــلُ«، معنی یاد‏شده را تبیین می‌ســازد و این معنا را بیان می‌نماید که گویی پیامبران، 

تعدادشان زیاد است و یکی پس‏از دیگری برای هدایت مردم می‏آیند.

2-3-1-4-2. معنی اصوات استعلاء و استفال
با مطالعۀ آن‌چه در مباحث پیشــین بیان شد، به‏روشنی، مشــخّص می‏شود که چگونه 
خداوند اصوات حروف را برای بیان شرایطی که در آیات کریمه، از آن‌ها سخن می‏گوید، 
به کار برده اســت. صوت اطباق در این سوره برای بیان میزان تمکّن ایمان و پیوند آن با 
دل جوانمردان اصحاب کهف مد‏ِّنظر بوده اســت. افزون بر این، خداوند صوت انفتاح را 
در بیان معنی فرســتادن پیامبران، یکی پس‏از دیگری، به کار برده و آن‌چه در ادامۀ مطلب 

در‏خصوصِ صفات عامّه می‏آید در قالب استعلاء و استفال است.
معانی اصوات اســتعلاء: ميل انتهای زبان به‏طرفِ سقف دهان در هنگام تلفّظ 7 حرفی 
از حروف زبان عربی وجود دارد که به آن‌ها حروف اســتعلاء گویند. این حروف عبارتند 
از: ص، ض، ظ، ط، غ، ق، ف، خ که برخی از این حروف در این آیه، به‏طورِ مشــخّص، 
بیانگر میل به بلندی اســت: »قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ المَْاءِ قاَلَ لََا عَاصِمَ اليْوَْمَ مِنْ 

حِمَ وَحَالَ بيَْنهَُمَا المَْوْجُ فكََانَ مِنَ المُْغْرَقيِن« )هود/ ۴۳(. هِ إلَِّاَّ مَن رَّ أمَْرِ اللّـَ
تکبرّ و خودخواهی این پسر نافرمان را که قرآن کریم عبارت‏هایی دلالت بر تکبرّ او دارد، 
با عبارت »سَآوِي« به‏جایِ  »سَأذهب« و گمان اشتباه او با عبارت »إلِ‌ىجَبلٍَ يعَْصِمُنيِ« بیان 
 کرده است؛ بنابراین با وجود بلندی این کوه، موج آب این پسر نافرمان و متکبرّ را فرا گرفت 
و حروف »غین« و »قــاف« در »المُْغْرَقيِن« تأکید بر آن دارد که همزۀ مأوی و »جیم« واژۀ 

»جَبلٍَ« و »جیمِ« واژۀ »المَْوْجُ«، میل به برتری و استعلا دارد. )محمّد داوود، 2001: 9(
دراین‌جا برای درک بهتر، به آیه‌ای اشاره می‌شود که خداوند در توصیف شرایط کافران، 
ِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ  می‏فرماید، برای آن‌ها آتشی فراهم کرده است: »وَقلُِ الحَْقُّ مِنْ رَب
المِِينَ ناَرًا أحََاطَ بهِِمْ سُرَادِقهَُا وَإنِْ يسَْــتغَِيثوُا يغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالمُْ هْلِ  َّا أعَْتدَْناَ للِظَّ شَــاءَ فلَْيكَْفُرْ إنِ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقًا« )كهف/  29(.  يشَْوِي الوُْجُوهَ بئِْسَ الشَّ
المِِينَ«، »أحََاطَ«، »سُرَادقُِهَا«، »يغَُاثوُا«  در این آیه، اصوات »استعلا«ی بسیاری در کلمات »لظَّ
و » مُرْتفََقًا« به کار رفته اســت و مبینّ شــرایطی اســت که کافران و ظالمین در آن، واقع 
 شــده‌اند و به‏زودی در آتش و عذابی دردناک گرفتار می‏شوند؛ شرایط مهمّی که توصیف 
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و بیان در آن، اوج می‏گیرد. در آیۀ شــریفه، مواردی اندک از بســیار بیان و همچنین آن 
شــرایط مهمّ و خطرناک را با غیر اصوات اســتعلائی توضیح داده اســت تا دارای معانی 
آشــکاری باشد؛ به‏ویژه، عبارت »ناَرًا أحََاطَ بهِمِْ«، بیشترین معنا را بر احاطه و ادراک دارد؛ 
گویی که این آتش از بالا می‏آید و جهنمّیان هیچ راه فرار و گریزی ندارند و واژۀ »أحََاطَ« 

اثبات فراگیر بودن آتش بر همۀ ستمکاران است.
معنی اصوات اســتفال: اســتفال، حالت پايين آمدن سطح زبان از كام بالا است که صدا 
با آن به‏شــکلِ مخارج حروف خاصّ اســتفال به ته دهان پایین می‌رود. اصل این حروف 
در لغت به پایین آمدن چیزی دلالت دارد. اصوات حروف اســتفال، ۲۲ حرف است: ب، 
ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، ف، ک، ل، م، ن، ه، و، ی. در ســورۀ مریــم، آمده 
َّهُ ندَِاءً خَفِيًّا قاَلَ رَبِّ إنِيِّ وَهَنَ العَْظْمُ  است: »كهيعص ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبكَِّ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَب
أْسُ شَيْباً وَلمَْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَــقِيًّا وَإنِيِّ خِفْتُ المَْوَاليَِ مِن وَرَائيِ وَكَانتَِ  مِنيِّ وَاشْــتعََلَ الرَّ
َّدُنكَ وَليًِّا  يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقُوبَ  وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا« )مريم/  امْرَأتَيِ عَاقرًِا فهََبْ ليِ مِن ل
6-1(. نمونۀ اصوات اســتفال در این آیات، زمینۀ شــفقت و دلسوزی آن دعای مصرّانه 
اســت؛ بنابراین، حرف یاء در رأس این اصوات، لحن ملایمی ایجاد می‏کند که با معنای 
آیات همراه است. معانی اصوات استفال برای رحمت آمده است؛ چنانچه در قرآن کریم، 
در‏موردِ موســی علیه‌السّلام و یوشع‏بن نون که جانشــین حضرت موسی بود )ابن کثیر، 
1407: 6/ 281(، چنین می‌گوید‏: »وَإذِْ قاَلَ مُوسَــى لفَِتـَـاهُ لََا أبَرَْحُ حتیّ أبَلُْغَ مَجْمَعَ البْحَْرَيْنِ 
أوَْ أمَْضِــيَ حُقُباً« )كهف/ 60(. عبارت قرآنی با لفظ »لفَِتاَهُ«، به‏جایِ خادمه، آمده و خودش 
جایگاه این خادم را از نظر رحمت و مهربانی بیان می‏کند و شاید آنچه که  در تفسیر  این 
آیه آمده، این است که حرف فاء در »لفَتاَهُ« از‏جمله صوت استفال است )محمّد، بی‏تا، 11(. 
مثال‏های اصوات حروف اســتفال در ســورۀ کهف، فراوان ذکرشده است، امّا در حوصلۀ  

این پژوهش نمی‏گنجد.

4-2.  صفات خاصّ 
مقصود از صفات خاصّ صفاتی است که متضادّی ندارد و شامل اصوات صفیر، تفشّی، 
تکرار، قلقله و اخفاء اســت. بخش ذیل، به بررســی مهم‏ترین آن‌ها با شواهدی از آیات 

سورۀ کهف می‌پردازد. 

1-4-2. معانی اصوات صفیر
   صفیر، تندی صدا را گویند و صداها به این نام نامیده شده است؛ زیرا در هنگام تلفّظ، 
صدایی شبیه سوت از آن تولید می‏شود. حروف صفیر )س، ص، ز( است )حفیان،2001: 
253(. اصوات صفیر از جنبۀ وضوح و شــیوایی در میان اصوات صامت از تأثیر متمایزی 
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ز برخوردار است و به نظر می‌رسد، این امر نتیجۀ پیوند آن در مخرج صوت و برخورد آن با 

دستگاه شنیداری و تأثیرگذاری آن است که حاصل این پیوند است. همان‏طور که پیش‌تر 
اشــاره شد، این صداها عبارت اســت از: ز، س، ص. در بررسی اصوات صفیر، مشاهده 
می‏شــود که این حروف مأموریت مهمّ اعلام صریح مقصود از تأیید حقیقت را بر عهده 
دارند که به‏این‏ترتیب، گاهی بیانگر شدّت و توجّه به کار است و گاهی نیز لحنی قاطع در 
صدا تولید می‏کند که در هنگام شنیدن به‏معنایِ لفظ در هدف کاربردی‏اش و نیز نتیجه‏اش 

در هنگام استفاده در معنای موردِ‏نظر به دست می‌آید. 
بحِْ إذَا تنَفََّسَ« )تکویر: ۱8- قدرت اصوات صفیری در آیات »وَاللَّيلِ إذَا عَسْــعَسَ. وَالصُّ

۱7(، به‏طورِ آشــکار، دیده می‏شود. »عَسْــعَسَ اللَّيلِ« به‏معنیِ روی آوردن یا پشت کردن 
تاریکی اســت. »‏عَسْعَسَ« در لغت از »عس، یعس، عســا« گرفته شده و به معنی رفتن و 
آمدن در شب است )زبیدی، 1414: 365/8(. »عَسْعَسَ اللَّيلِ، عسعسة« همان روی آوردن 
تاریکی و گفته شــده، معنای رفتن تاریکی اســت و موسیقی حرف سین الهام‏گر حرکت 
شــب اســت و آن به معنای داخل شدن در تاریکی و خفاء اســت. همان‌گونه که حیوان 
چهارپا در‏حالِ رفت‏و‏آمد است و شب گاهی با دستش و گاهی با پایش می‌چرخد و حرف 
»ســین« القای موسیقی منجر به معنا اســت؛ امّا موسیقی حرف »سین« در لفظ »تنَفََّسَ« آن 
الهام‏گر مهربانی و روانی متناســب با آرامش صبحگاهی و حرکت دگرگونی صبح پس‏از 

تاریکی شب است. )یاسر حسین، 1978: 335(
َّذِينَ  ارتباط اصوات صفیری با معنی در ســورۀ کهف در آیۀ: »وَيوَْمَ يقَُولُ ناَدُوا شُرَكَائيَِ ال
زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعَلْناَ بيَْنهَُم مَّوْبقًِا« )کهف: ۵۲(، به‏روشنی، دیده می‏شود.

حروف صفیری در این آیه، حروف »ز« و »س« اســت که محور ارتباط با عناصر اصلی 
در آیه را شــکل می‏دهد؛ بنابراین، حرف »شین« در »شُرَكَاء«، نشانۀصوت جهری و صفیر 
است و این شرایط کسی است که برای خدا شریک قرار می‏دهد که دلیلی ندارد و متزلزل 
و پریشان است و عبارت با لفظ »زَعَمْتمُْ« آمده تا ثبات شروع شود؛ بنابراین، انسجام کامل 
میان لفظ و معنی آشکار می‌شــود. به نظر می‌رسد، کاربرد این لفظ و عبارت »يسَْتجَِيبوُا« 
 بدین ســبب اســت که فاصلۀ زیاد و ناتوانی کتمان‏کنندگان خداوند را در ارتباط با ندایی 

که خدا از آنان درخواست دارد، نشان دهد.

2-4-2.  معانی اصوات تفشّی
تفشّــی همان صفت مخصوص با صوت حرف »شــین« در عربی است و هنگام تلفّظ 
این صدا هوا پخش می‏شــود و درون دهان و بیرون آن منتشر می‌گردد؛ بدین‏صورت که 
هنگام تلفّظ در مخرج آن، حروف هوا به‏گونه‏ای پراکنده می‏شود که به مخرج حرف »طاء« 
برخورد می‌کند؛ به بیان دیگر، تفشّی انتشار بسیار خروج هوا میان زبان و کام و پخش آن 
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در هنگام سخن گفتن، است. )محمّدداوود، 2001: 14(
با نگاهی دقیق به ســورۀ کهف می‌توان دریافت که صوت حرف »شین« در همۀ آیات 
پراکنده شــده اســت و غالباً دلالت بر نشــر و انتشــار و مانند این مفاهیم دارد. خداوند 
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ  َ فأَْوُوا إلِىَ الكَْهْفِ ينَْشُــرْ لكَُمْ رَب می‌گوید: »وَإذِِ اعْتزََلتْمُُوهُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ إلَِّاَّ اللَّهَّ
وَيهَُيِّئْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرْفقًَا« )کهف/ 16(. خداوند در این آیه، شرایط جوانانی را توصیف 
می‏کنــد که به فضل او از محل ســکونت خویش به غار رفتند و انتشــار رحمتش را بر 
ُّكُمْ منِْ رَحْمَتهِِ« بیان می‏کند؛ گویی همۀ آنها، بدون اســتثنا،  آن‌ها با عبارت »ينَشُْــرْ لكَُمْ رَب
شامل رحمت هســتند. عبارت »منتشر کردن رحمت« و کثرت آن از طریق صوت حرف 
تفشّی »شین« آمده و دلالت بر این دارد که خودش خواستار انتشار و توزیع بسیار است؛ 

همان‌طور که از محتوا و مضمون آی‌ۀ شریفه استنباط می‏گردد.
دیگر آیه‌ای که در آن از این صفت، به‌خوبی، استفاده شده، آیۀ »وَاضْرِبْ لهَُمْ مَثلََ الحَْياَةِ 
 ُ ياَحُ وَكَانَ اللَّهَّ اءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الْأْأَرْضِ فأََصْبحََ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ ــمَ نيْاَ كَمَاءٍ أنَزَْلنْاَهُ مِنَ السَّ الدُّ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا« )کهف: 45( است. واژۀ موردِ‏بحث، هشیماً است؛ به‌معنایِ شکستن 
اشیاء و خرد شدن است که به اطراف منتشر شدن و پخش ‌شدن نتیجۀ تبعی آن است. در 
این ســوره، واژه‌های متعددی وجود دارد که از این صفت برخوردار است و در سیاق آیه 
به ارائۀ معنای آن کمک می‌کند که از آن‌ها می‌توان به »مشــفقین« )کهف: 49(، »مبشرین« 

)کهف: 56( و »شمس« )کهف: 17/ 86/ 90( اشاره کرد.

2-5. معنی حروف صدادار
  در دو بخش گذشــته، در‏موردِ صفات عام صحبت کردیم که متضادّ دارند و همچنین 
در‏موردِ صفات خاص که چگونه هر‏صفت در آیات قرآن به‏شــکلِ عام و خاص در آیات 
سورۀ کهف وارد شده است، اکنون برای تکمیل بحث در‏موردِ الفاظ و معانی در این بخش 
به معانی حروف صدادار کوتاه و طولانی پرداخته و شــواهدی از آیات این ســوره برای 

درک بهتر موضوع بیان خواهد شد. 

2-5-1. صداهای کوتاه
در این بخش به ‌ صداهای کوتاه )ضمه، کسره، فتحه( پرداخته می‌شود تا ارتباط صداهای 
کوتاه با معنا درک شــود؛ از‏جملۀ این شــواهد در آیات سورۀ کهف، واژۀ »جَدَلََا« در آیۀ 
»وَلقََد صَرَفْناَ للِنَّاسِ فيِ هَذَا القُرْآنِ مِنْ کلّ مَثلٍَ وَكَانَ الإنسَْــانُ أكْثرََ شَيءٍ جَدَلََا« )كهف: 54( 
اســت. »جَدَل«، دشمنی و خصومت کردن و توان داشتن استدلال در مقابل استدلال است 
و از‏جملۀ، جدل پســندیده است که در آیۀ »وَجَادِلهُْمْ باِلتَّيِ هِيَ أحَْسَنُ« )نحل: 125( آمده 
و در مقابل جدل نکوهیده اســت که از آن نهی شــده است. مناقشه و جدل، هر‏چه باشد، 
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ز مفهوم گفتگو و مشــورت در گفتار را در‏بر‏می‌گیرد؛ یعنی، در جاهای مختلف، ســخن و 

مناظرۀ هر‏دو شــخص مناظره‏گر ترتیبی وجود دارد و این همان چیزی است که توالی سه 
فتحۀ کوتاه در فواصل زمانی مســاوی، آن را بازتاب می‏دهد؛ به‏طورِ دقیق، همان‌‌گونه که 

نیکویی در جدل باید رعایت شود. )مشری، 2006: 23(

2-5-2. صدای کشیده
ســه نمونه از صداهای کشیده )الف، واو، یاء( در سورۀ کهف، وجود دارد که با مطالعۀ 
آن ارتباط معنا با آن صداها کاملًا مشــخص می‏شــود؛ از‏جمله آیۀ »وَرَبطَْناَ عَلَى قلُُوبهِِمْ إذِْ 
ــمَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلِهًَا لقََدْ قلُْناَ إذًِا شَطَطًا« )كهف:  قاَمُوا فقََالوُا رَبنُّاَ رَبُّ السَّ
ا قاَمَ عَبْدُ الَلَّهّهِ يدَْعُوهُ...«  14(. فعل »قَامُوا« در آیات بســیاری آمده اســت؛ مانند آیۀ »وَأنَهَُّ لمََّ
)جنّ/ 19( که به‏معنایِ عزم و اراده و برخاستن و ثبات است. واژۀ »قَامُوا« در آیۀ »وَرَبطَْناَ 
عَلَى قلُُوبهِِمْ إذِْ قاَمُوا« عزم و ثبات و ایستادگی در مقابل پادشاه و مبارزه برای آشکارسازی 
عقیدۀ توحید، با آنکه وی بدان مشرک است، نشان می‌دهد. اثر این ثبات در صفات صوت 
حرف »قاف« مشاهده می‌شود که به‏شدت و فخیم تلفظ می‏شود و فتحۀ کشیدۀ بعد‏از آن، 
آمده است تا حامل معنای ثبات برحق و استمرار در روش او باشد. حرکت ضمّۀ  کشیده 
بعد‏از صوت حرف »میم« در صفت جهری خود، نمادی برای صراحت‌گویی به‏حق است؛ 
چراکه حروف جهر بر قدرت و شدت دلالت دارد. همان‌طور که اندیشۀ قوی با صداهای 
قوی و اندیشــه آرام با صداهای نرم می‌آید و فتحۀ کشــیده در واژۀ »قَامُوا« که پس‏از آن، 
بلافاصله در لفظ »قَامُوا«، تکرار شده و ضمّۀ کشیده در آن و نظیر آن در واژۀ »قالوا« آمده 
است، گویی کشیدن صدا دلالت بر شدّت جسارت جوانان کهف و اهمیت کار آن‌ها دارد.

6-2. ارتباط تکرار صداها و الفاظ با معانی
نظم قرآنی گاهی از صداهای تکراری برای ابزاری برای به‏تصویر کشــیدن معنا و الهام 
ســخن می‏گوید؛ همان‌طور که ویژگی‏ها و صفات صوتــی و آهنگین اصوات الهام‏بخشِ 
معانی خود اســت. این حروف با آهنگ صوتی خود موسیقی را پخش می‏کند که در ابراز 
معنای مقصود، تأثیرگذار اســت. برای نمونه به دو آیه از سورۀ کهف اشاره می‌شود؛ البته 
مصادیق دیگری نیز احصاء شــده است که به‌جهت پرهیز از اطاله، از ذکر آن‌ها خودداری 
مَالِ وَکلّبهُُمْ  می‌شود. با‏توجّه‏به آیۀ »وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقَاظًا وَهُمْ رُقوُدٌ وَنقَُلِّبهُُمْ ذَاتَ اليْمَِينِ وَذَاتَ الشِّ
َّيْتَ مِنْهُمْ فرَِارًا وَلمَُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً« )کهف: 18(،  لَعْتَ عَلَيْهِمْ لوََل باَسِــطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلوَْصِيدِ لوَِ اطَّ
واژۀ »فرَِارًا«، همان شانه خالی کردن و گریز و ترس است و فرار تنها از آن چیزی است که 
می‏ترساند. سخن از فرار و رعب از اصحاب کهف بدان معنا نیست که آنها وحشت‌ناک و 
خوف‌انگیزند، زیرا در وجود آنها با انســان‏ها هیچ تفاوتی نیست که آن‌ها را بترساند؛ فرار 
تنها به‏خاطرِ شــرِّ احتمالی حاصل از آنان است؛ زیرا غارها محل اختفای راهزنان بود و از 
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شــدّت هیبتی که خداوند به آنان ارزانی داشــت، رهگذر جلوی غار به‏محضِ دیدن آنها، 
دچار ترس و وحشت می‏شود. او از ترس بلایی که از دست آنها به او می‌رسد، فرار کرد 
و صــدای »ر« در حالت تکراری خود عمل گریز را به تصویر می‌کشــد؛ گویی تکرار در 
صفت صدا نمایانگر آهنگ گام‌های شتابان یا ترس شدید قلبی هراسان است. شاید وجود 
این صوت در الفاظ، ترس و وحشت و فرار و شانه خالی کردن باشد که به‏معنایِ عامّ آن 
نزدیک‌تر است و تأکیدی بر این مدّعا است؛ همان‏طور که تکرار حرف »ر« در لفظ »فرَِارًا«، 

برای سوّمین مترادف، مؤیدّ این است که این عبارت شیواترین بیان است.
تکرار حرف »ج« که از‏جمله حروف اســتعلاییه اســت. در آیۀ »قاَلوُا يـَـا ذَا القَْرْنيَْنِ إنَِّ 
ا«  يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الْأْأَرْضِ فهََلْ نجَْعَلُ لكََ خَرْجًا عَلَى أنَْ تجَْعَلَ بيَْننَاَ وَبيَْنهَُمْ سَدًّ
)کهــف: 94(، از همان ابتدا، برتری‌طلبی و تکبر را تداعی می‌کند. این حرف هفت بار در 
این آیه، به‌کار رفته اســت. نکتۀ قابل‏ِتوجه استفادۀ مکرر از این حرف از هر‏دو سو است؛ 
یعنی هم از ســوی یاجوج و ماجوج و هم ذوالقرنین، قابل‏ِبحث اســت. از سوی یاجوج 
و ماجوج، عملکرد فســادانگیز و برتری‌طلبانۀ آن‌ها تناســب کافی با حرف »ج« دارد و از 
ســوی دیگر، تدبیری که قرار اســت ذوالقرنین بیندیشد تا بر این فسادطلبی و تکبر، فائق 
آید که خود نوعی برتری‌جویی از نوع ممدوح آن و برای منکوب کردن مفسدان است و 
با مفهوم تداعی‌کنندۀ این تکرار هم‌خوانی دارد؛ از‏این‌رو، این تکرار با مفهومی که گوینده 

قصد کرده است، هم‌افزایی می‌کند.

نتیجه‏گیری
قرآن کتابی اســت متشــکل از مجموعه‏ای از الفاظ، جمــات و عبارات که انتخاب و 
گزیش اصوات آن با محتوا و معانی به‏کار‏رفته در آن، مطابق و مناســب است؛ بدین بیان 
که میان لفظ و معنا ارتباطی طبیعی و منطقی حاکم اســت و لفظ و معنا از یکدیگر الهام 
می‏گیرند و این مهمترین ویژگی است که کلام وحی را از دیگر زبان‏ها شاخص می‏گرداند.
تناسب مضامین به‏کار‏رفته در سورۀ کهف، تنها ارتباط میان اصوات و حروف و یا لفظ و 
معنی کلمات نیست، بلکه فراتر از این میان، مضامین و جملات نیز این هماهنگی و ارتباط 
مشهود است و نیز اسرار نهفته در این سوره و دریافت میزان عقل و تفکر در تناسب لفظ 

و معنی بر پایۀ قصص و حوادث تاریخی است.
نتایج پژوهش، مبینّ این نکته اســت که در ســورۀ کهف، بین اصوات و دلالت ظاهری 
آن و معنا به‏شکلِ عام و خاصّ، ارتباط معنایی وجود دارد؛ به‏گونه‏ای که آواها و الفاظ در 
خدمت بیان مفاهیم اســت و در سرتاسر این سوره، اصوات میل بیشتری به آشکار شدن 
تا اخفا دارند. غالب مضمون ســوره، دلالت بر مفاهیم مرتبط با رسالت و قدرت عظمت 
خداوند اســت تا آنجا که اصوات جهر در‏مواقع بســیار مهم، مرتبط با موضوعات اصلی 
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ز اســام بوده و گفتمان با قدرت زیاد و با کلماتی بلند و بانک‏افزا بیان شده است. اصوات 

همس در آیات ســورۀ کهف، برای مفاهیمی به‏کار گرفته شده که از چشم‏ها پنهان است 
و یا بــه بیان دیگر، دلالت بر معانی درون‏گرایی با نوعی از خفا همراه اســت که در این 
رابطه، عنوان ســورۀ کهف، بهترین نمونه بر بیان تجسّــم نقش اصوات مهموس بر معانی 
دارد. مضاف بر این، توصیف شــرایط اهل بهشــت و نعمات آن که با تصویری همراه با 
آرامش و طمأنینه بیان شده اســت؛ در‏واقع، بر امنیت فکری و ثبات اندیشه تکیه می‏کند. 
همچنین اصوات اســتعلایی بر برتری‏جویی و گاه تکبرّ دلالت داشته و اصوات استفالی، 
معانی تســاهل، مدارا و شفقت را شــکل می‏دهد؛ بنابراین، می‏توان گفت، الفاظ با معانی 
نظر گوینده، تناسبی هم‏شکل و متوازن دارد؛ به‏گونه‏ای که نه‏تنها مؤیدّ همدیگر هستند،  مدِّ
بلکه هم‏افزایی تنگاتنگی دارند و این نشــانگر شکل‏دهی لفظ و معنا در یک بستر مناسب 

است که تنها در قرآن که کلام وحی است، ظهور یافته است.
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Detailed Abstract

1. Problem Statement
Post-exegetical studies in the field of Qur’anic studies represent an emerging domain 
that, rather than focusing on the Qur’anic text itself, examines the methodological frame-
works employed in exegetical works (tafsīr). This approach seeks to gain a deeper under-
standing of the interpretive strategies used by exegetes in elucidating the divine message. 
Despite the growing body of research in this area, existing studies often lack a systematic 
methodological approach, which leads to unbalanced evaluations wherein certain criteria 
are overlooked while others are excessively emphasized. Therefore, the development of 
a comprehensive framework for analyzing exegetical methodologies is necessary.
The process of Qur’anic exegesis comprises two fundamental stages: “understanding the 
source text” (the Qur’an) and “producing the target text” (the tafsīr). The act of under-
standing (fahm) is achieved through two pathways: the internal analysis of the text and 
the connection of its thematic content to external sources. This text-centered understand-
ing occurs on three levels: linguistic, literary, and cultural. The linguistic level includes 
comprehension of vocabulary, grammar, and syntax. The literary level—which consti-
tutes the focus of this study—goes beyond formal linguistic structures and explores the 
aesthetic and poetic functions of Qur’anic language. Finally, the cultural level requires an 
understanding of the historical context of revelation (nuzūl). This study aims to develop 
evaluative indicators for analyzing exegetical works at the literary level.

2. Research Methodology
This study seeks to introduce and categorize a set of indicators for the methodological 
analysis of exegetical works at the literary level. The main objective is to develop evalu-
ative criteria that can assess the quality and depth of literary analysis within Qur’anic 
exegesis. Accordingly, the research is guided by two fundamental questions:
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What indicators are essential for evaluating the literary methodology adopted by an 
exegete?
How can these indicators be systematically classified?

3. Findings
Literary analysis distinguishes between two primary dimensions: the formal–verbal 
dimension, which addresses the physical and phonetic aspects of discourse, and the 
semantic–conceptual dimension, which focuses on layers of meaning and imagery. 
These dimensions may be examined at both the micro-level (sentence and phrase) 
and the macro-level (the analysis of an entire sūrah or the text as a cohesive whole).
At the micro-level, the analysis of formal–verbal structures—primarily explored 
within the domain of ʿilm al-badīʿ (the science of rhetorical embellishments)—deals 
with the external and rhythmic arrangement of speech. This includes the examination 
of lexical similarities (jinās/alliteration), which add semantic depth in addition to their 
aesthetic function; the harmony of verse endings (sajʿ), a prominent rhythmic charac-
teristic of the Qur’an; purposeful patterns of phonetic, lexical, and phrasal repetition 
used for emphasis and musicality; as well as literary contrasts and oppositions (ṭibāq 
and muqābalah) employed to clarify and intensify meaning.
Alongside these, semantic structures at the micro-level are investigated through the 
other major branches of Arabic rhetoric, namely ʿ ilm al-bayān and ʿ ilm al-maʿānī. ʿ Ilm 
al-bayān employs figurative devices such as simile (tashbīh), metaphor (istiʿārah), and 
metonymy (majāz) to render abstract concepts more tangible. ʿIlm al-maʿānī focuses 
on the semantic effects of syntactic structures, including brevity and elaboration (ījāz 
and iṭnāb), fronting and delaying (taqdīm and ta’khīr), ellipsis (ḥadhf), and stylistic 
shifts (iltifāt).
Beyond the sentence level, macro-level literary analysis—an aspect often neglected 
in classical exegesis—examines the text as a unified and cohesive work. This level 
includes approaches such as stylistics and narratology. Stylistics identifies dominant 
modes of expression through the analysis of elements such as lexical selection and 
deviation from linguistic norms. Narratology explores narrative forms and structures, 
wherein “narrative” extends beyond historical reports to include any temporal se-
quence of events and occurrences.
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 طبقه‌بندی شاخص‌های بررسی روش تفسیری
در سطح ادبی )بوطیقایی( تفسیر قرآن
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چکیده
شــناخت دقیــق روش‌های تفســیری مفســران در ســطح ادبی به فهــم عمیق‌تر از معانــی و مفاهیم قرآن و 
همچنین ارزیابی کیفیت تفاسیر کمک شایانی می‌کند. در مطالعات تفسیری، علی‌رغم توجه روزافزون به 
روش‌شناســی، هنوز هم روش‌شناســی جامعی برای تحلیل ســطح ادبی تفاسیر ارائه نشده است. پژوهش 
حاضر با هدف ارائۀ یک الگوی جامع و روشمند برای کشف روش تفسیری مفسران در سطح ادبی انجام 
شــده اســت. این پژوهش، با اســتفاده از روش توصیفی‏ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، به دنبال 
ارائۀ شاخص‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها برای روش‌شناسی تفاسیر است. هدف اصلی، یافتن معیارهایی است 
کــه بــر اســاس آن‌ها بتوان ســطح ادبی و کیفیت تفاســیر ادبــی را ارزیابی کــرد. در این راســتا، عناصر ادبی 
)فرم‏های لفظی و معنایی( مختلف در ســطح‌های خُرد و کلان شناســایی و طبقه‌بندی شده‌اند. در سطح 
خُرد، از علوم بلاغت و در ســطح کلان، از علوم ادبی معاصر مانند سبک‏شناســی، روایت‏شناســی، نظریات 

نقد متن و نگاه ساختارگرایانه بهره گرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: تفســیر بوطیقایی قرآن؛ ســطح زیبایی‌شــناختی تفســیر؛ فرم‏های خرد لفظی و معنایی؛ 

فرم‏های کلان معنایی.

پژوهشی
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پژوهشی

1. بیان مسئله
در حوزۀ مطالعات تفســیر قرآن کریم، یکی از شــاخه‏هایی که در دو سدۀ اخیر، مورد 
توجه محققان قرار گرفته، مطالعات پسا‏تفسیری است. در این شاخه، موضوع مطالعه خود 
قرآن کریم و یا تفسیر آیات نبوده، بلکه روش تفسیری مفسران موشکافانه بررسی می‌شود. 
این شاخۀ تحقیقاتی، با هدف درک عمیق‌تر از تفاسیر شکل گرفته است. در دهه‏های اخیر، 
بخش قابل‏ِتوجهی از تحقیقات تحصیلات تکمیلی دانشــگاهی به بررسی روش تفسیری 
برخی تفاســیر متمرکز شده است؛ امّا اغلب روش‌شناسی‌های ارائه‏شده برای تفاسیر، فاقد 
رویکردی سیستماتیک و جامع است. به نظر می‌رسد تحقیقات فعلی در این حوزه، بیشتر 
بر‏اســاسِ دغدغه‌های فردی محققان و میزان کاوش آنها در تفســیر شکل گرفته است که 
می‌تواند منجر به غفلت از برخی شاخص‌ها یا پررنگ شدن بیش از حد برخی دیگر شود. 
نیاز به الگویی جامع و روشــمند برای کشف روش تفسیری مفسران، امری محسوس در 

این حوزۀ تحقیقاتی است.
وقتی به تفســیر به مثابه یک فعالیت علمی نگریسته شود، تفسیر امری فرایندی است و 
روند و مراحل خواهد داشــت. بر پایۀ این تلقی از تفسیر، هر تفسیری برای تولید شدن، 
دو مرحلــه و روند »فهم و دریافت متن مبدأ« و »پرداخت متن مقصد« را طی می‏کند. در 
مرحلۀ فهم و دریافت، بخش اصلی فعالیت مفســران جواب دادن به این پرسش است که 
آیات قرآنی در صدد گفتن چه مطلبی اســت؟ با نگاهی پســینی به آنچه در طول ســنت 
تفســیری در تفاسیر قرآن رخ داده است، در پاسخ به پرسش فوق، می‏توان گفت، بخشی 
از افزایش اطلاعات موجود در تفاســیر قرآن کریم با »تحلیل بر روی خود متن آیات« و 
بخش دیگر با »پیوند دادن مضامین قرآنی با اطلاعات و متون بیرون از قرآن« شکل گرفته 
اســت )پاکتچی، 1387: 680(. مفسر در بخش »تحلیل بر روی متن آیات«، سعی می‌کند 
با آیات مواجه شــده و با تأمل و دقیق شــدن در آیات، عبارات و واژگان دریافتی از آنها 
داشته باشد؛ از این رو، اولین بخش از مباحث دریافت، »دریافت مبتنی بر خود متن« است. 
دریافت مبتنی بر متن ســطوحی دارد. وقتي دربارۀ اینکــه يک متن چگونه باید فهم و 
تفسیر بشود سخن به میان می‌آید، به‏طورِ کلی سه سطح زبانی، ادبی و فرهنگی دربارۀ آن 
متن متصور اســت1. فهم زبانی2، نخستین و ملموس‌ترین مرحلۀ تفسیر قرآن کریم است. 
این سطح شامل درک واژگان، ساختار دستوری و قواعد زبانی آیات است. ابزارهای مورد 
استفاده در این مرحله، شامل علوم زبان‌شناسی سنتی، مانند لغت، صرف و نحو و همچنین 
علوم معاصر، مانند زبان‌شناســی و نشانه‌شناسی اســت. فراتر و عمیق‌تر از سطح زبانی، 
سطح ادبی است که به مباحث زیبایی‌شناسی و هنری زبان می‌پردازد. این سطح از تفسیر، 

1( جهت اطلاع بیشتر در رابطه با سطوح فهم و تحلیل بنگرید به: عزیز، 1392: 288-253؛ ذهبی، بی‏تا: 269-272/1.
2) Literal interpretation.
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کارکرد بوطیقایی1 زبان را مورد بررســی قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر، یک متن درعین‌حال 
که قادر به انتقال اطلاعات اســت، می‌تواند اثر هنری و زیبایی‌شناختی هم داشته باشد که 
مباحث علوم بلاغت و ادبیات، به معنای خاص آن، در علوم اســامی، ناظر به این سطح 
است. فهم فرهنگی، سطحی عمیق‌تر از سطوح زبانی و ادبی تفسیر است که در آن، مفسر 
باید تصویری از بافت فرهنگی زمان نزول آیات ارائه دهد. این ســطح از تفسیر مبتنی بر 
متن، نیازمند داده‌های فرهنگی است که شامل اطلاعات محیط نزول آیات از شرایط مکانی 
و زمانی تا اجتماعی و سیاســی است. شایان ذکر است که دامنۀ مباحث این پژوهش ناظر 

به سطح ادبی تفسیر است.
بنابر مطالب پیش‏گفته، این پژوهش با تمرکز بر ســطح ادبی تفسیر قرآن کریم، به دنبال 
ارائۀ شــاخص‌ها و طبقه‌بندی آنها برای روش‌شناسی تفاســیر است. هدف اصلی، یافتن 
معیارهایی اســت که بر اساس آنها بتوان سطح ادبی و کیفیت تفاسیر ادبی را ارزیابی کرد. 
این پژوهش تلاش می‌کند تا با ارائۀ چارچوبی منســجم، روش‌شناســی تفسیر قرآن در 
سطح ادبی را تبیین کند و از این رهگذر به این پرسش‏ها پاسخ دهد که برای روش‏شناسی 
تفاسیر در سطح ادبی، چه شاخص‏هائی باید مورد بررسی قرار گیرند؟ و چه طبقه‏بندی از 

این شاخص‏ها می‏توان ارائه کرد؟

2. پیشینۀپژوهش
در رابطه با هر کدام از شــاخص‏ها، به صورت مســتقل، پژوهش‏هایی صورت گرفته 
اســت. مطالعات پیشین در حوزۀ علوم بلاغت و قرآن کریم عمدتاً بر فرم‌های خرد لفظی 
و معنایی متمرکز بوده اســت. آثاری چون »زیبایی‌شناســی قرآن از نگاه بدیع« اثر حسن 
خرقانــی و »ویژگی‌های بلاغی بیــان قرآنی« اثر المطعنی، به‏طــورِ جامع به این موضوع 
پرداخته‌اند؛ همچنین، برخی پژوهشگران به بررسی مستقل برخی از این فرم‌ها پرداخته‌اند 
که از‏جملۀ آن‌ها می‌توان به »اسرار التکرار فی القرآن« اثر کرمانی، »بررسی زیبایی‌شناختی 
و سبک‌شــناختی تقابــل در قرآن« اثر حســین جمعه و »الفاصلة فی القــرآن الکریم« اثر 
حسناوی اشاره کرد. در سطح فرم‌های معنایی کلان نیز پژوهش‌هایی چون »تحلیل ساختار 
روایت در قرآن« اثر علی معموری و »سبک‌شناســی قرآن کریم« اثر حســین عبدالرئوف، 

دستاوردهای ارزشمندی را ارائه کرده‌اند.
گرچه پژوهش‌هایی در حوزۀ تفسیر ادبی قرآن، گام‌های مؤثری برداشته‌اند، ولی مسئلۀ 
اصلی و اولیۀ هیچ کدام از پژوهش‏های انجام‏شده، ارائۀ نظامی از شاخص‏ها جهت بررسی 
و مقایســۀ تفاسیر در سطح ادبی، نبوده است؛ بر این اساس، تمایزهای اصلی این پژوهش 

با پیشینۀ خود عبارت است از:

1) Poetic function.
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ط - توجه به نظام‌مندی شــاخص‌ها: در حالی که پژوهش‌های پیشــین اغلب به بررسی 

جداگانه برخی شــاخص‌ها پرداخته‌اند، این پژوهش با ارائۀ یک چارچوب جامع، امکان 
مقایسۀ دقیق‌تر و عمیق‌تر تفاسیر مختلف در سطح ادبی)بوطیقایی( را فراهم می‌آورد.

- تأکید بر فرم‌های کلان معنایی: در حالیکه پژوهش‌های پیشین بیشتر بر فرم‌های خرد 
متمرکز بوده‌اند، این پژوهش به نقش کلیدی فرم‌های کلان معنایی در ســاختار و معنای 

کلی قرآن کریم نیز توجه ویژه‌ای دارد.
- توســعه چارچوب نظری برای بررسی تفاســیر: این پژوهش با ارائۀ یک چارچوب 
نظری دقیق، امکان بررســی علمی و سیســتماتیک تفاســیر مختلف را فراهم آورده و از 

سلیقه‌ای بودن این نوع بررسی‌ها جلوگیری می‌کند.

3. مقصود از سطح ادبي تفسیر قرآن
نکات ذیل می‏تواند  در نزدیک شدن افکار به منظور نویسنده از »فهم ادبی« کمک کند:
الف. در نظریات معاصر، زبان‏شناســان بر‏ این عقیده‏انــد که زبان می‏تواند کارکردهای 
متنوعی از‏جمله عاطفی، واکنش‏زا، کنترل مجرای ارتباط و... داشــته باشد )ر.ک: قائمی‏نیا، 
1389: 97-92(. در سنت تفسیری، دو کارکرد »اطلاع‌رسانی و انتقال اطلاعات به مخاطب« 
و »بوطیقایی یا همان ارزش زیبایی‌شناختی و هنری زبان« آیات قرآن، مورد توجه مفسران 
قرآن قرار گرفته اســت. بر اساس انگارۀ اعجاز، باید گفت که هم کارکرد اطلاع‏رسانی و 
هم کارکرد زیبایی‏شــناختی قرآن در حد کمال است؛ به این معنی که چون گویندۀ قرآن، 
عالـِـم به همه چیز و حکیمِ بلیغ اســت؛ بنابراین در ترکیــب کلام خود در مورد کارکرد 
زیبایی‏شناختی و اطلاع‏رســانی، فصیح‏ترین، بلیغ‏ترین و حکیمانه‏ترین ترکیب را انتخاب 
کرده اســت. البته این مطلب به این معنا نیســت که همۀ آیات قرآن از هر دو کارکرد در 
حد عالی و نهایی آن برخوردار است، بلکه بسته به موضوع و هدف آیه یکی از کارکردها 

پررنگ شده و غلبه می‏یابد.
ب. نکتۀ دوم دررابطه‌با نســبت این دو کارکرد مهم زبان این اســت که نباید این‌گونه 
تصور شــود که گوینده یا نویســندۀ متن، ابتدا، اساس کلام خود را کامل می‏کند و سپس 
در گام بعدی، آرایه‌هایی به بیان خود در متن می‌افزاید تا سخن خود را به شکل زیباتری 
بیان کند، بلکه زيبايي كي متن و معناي آن چنان درهم‌تنیده شده‌اند كه فهمندة معنا بدون 
زيباييي‌ابي و ملاحظة زيبايي‌ها نمي‌تواند به فهم‌ كاملي‌ از معناي متن دســت يابد )ر.ک: 
هیکس، 1381: 145(. زیبایی و معنای متن در قرآن کریم به‏طورِ درهم‌تنیده‌ای با یکدیگر 
مرتبط اســت. عناصر ادبی مورد استفاده در قرآن کریم، نه‏تنها زیبایی ایجاد می‌کنند، بلکه 
در انتقال معنا نیز نقش اساســی دارند؛ بنابراین، فهم و تفســیر قرآن کریم وابسته به درک 
زیبایی‌شناسی آن است و توجه صرف به زبان‌شناسی عبارات و واژگان، دریافت کاملی از 
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متن قرآن ارائه نمی‌دهد )سیدی، 1399: 11-10(. 
ج. نکتۀ ســوم دراین‌رابطه این است که سطح ادبي صرفاً مباحث زيبايي‌شناسي صِرف 
نيســت تا منجر به این پندار شود که ســطح ادبی در پی تفسیر نیست، بلکه تنها به دنبال 
»زيبايي‌شناســي« قرآن است. ســطح ادبی فراتر از مباحث زیبایی‌شناسی است و مباحث 
زیبایی‌شــناختی بخش کوچکی از سطح ادبی به شــمار می‌رود. مفسر در سطح ادبی، از 
ترکيب اولۀي عناصر زبانی و نشــانه‏اي فراتر رفته و بيشــتر به حــوزۀ آفرينش‌هاي ادبي 

مي‌پردازد. 
بنابر نکات فوق، مقصود از ســطح ادبی آن اســت که هرگاه با ترکيبي از عناصر زباني 
)مجموعه‌اي از واژگان و دســتور زبان( بتــوان ارزش‌افزوده‌ای بيش از ارزش واژگاني و 
دســتوري ايجاد کرد، با يک خلق ادبي مواجه هستيم؛ يعني آن ارزش‌افزوده، ارزش ادبي 
اســت. ارزش ادبي مي‌تواند هم در حوزۀ محتوا باشد، مثل قصص، کنایه، استعاره، مجاز 
و... هم مي‌تواند در صورت لفظ، مثل سجع، جناس، ايهام و غیره باشد. اينکه مفسر تا چه 
اندازه به اين شگردها توجه داشته و از آنها استفادۀ تفسیری کرده باشد، بیانگر میزان ورود 
او به سطح ادبی تفسیر است؛ بنابراین، سطح ادبی تفسیر، بنابر عناصر ادبی و ظرافت‌های 

زبانی به دنبال کشف ارزش‌های افزودۀ معنایی و زیبایی‌شناسی متن قرآن کریم است.

4. مباحث سطح ادبی تفسیر
در ســطح ادبي، راجع به دو شــکل و فرم ادبی صحبت می‌شود: جنبة فيزيکی و لفظی 
کلام و جنبــۀ معنايی کلام؛ يعنی جايی هســت که اديب با الفــاظ ترکیب‌بندی می‏کند و 
زيبايی را می‌آفریند؛ و بعضی ‌اوقات با نوعی چينش و آرايش معانی اين اتفاق رخ می‌دهد. 
در تحلیل یک متن، لازم است بررسی شود که اين فرم‏های لفظی و معنایی در چه سطحی 
از اين متن مورد اســتفاده قرار گرفته‌اند. گاهی این فرم‌ها در ســطح خرد، یعنی در سطح 

یک یا چند عبارت و جمله، مطرح می‌شوند و گاهی در سطح کلان.
آن مقدار از بحث در سطح ادبي که در جملات و عبارات رخ می‏دهد و به چینش‌های 
خرد مربوط می‌شــود، خوشبختانه در متون سنتی ما، به‏ویژه در کتب علوم بلاغت، خيلی 
مفصــل مورد بحث قرار گرفته‏اند. توضیح اینکه فرم‏های لفظی در ســطح جمله، غالباً در 
مباحث مربوط به بديع بحث می‌شــوند )ر.ک: ابن ابی الإصبع، 2008( و فرم‏های معنایی 
در سطح خُرد، غالباً در مباحث علم معانی‌وبیان مطرح می‌شوند. بخش عمدۀ قسمت‏هايی 
که مربوط به سيســتم کلان حاکم بر متن اســت، از حيث لفظی، عروض و قافيه اســت 
و به‏طورِ ســنتی در مباحث عروض و قافيه به جِدّ به آن پرداخته شــده اســت.  ازانجاکه 
علم این ســه قسم در جهان اســام بوده، اين علم  در حوزۀ مطالعات قرآنی نیز به‌خوبی 
مورداستفاده قرار گرفته است؛ يعنی مباحث معانی‌وبیان و بديع نه‌تنها در مطالعات تفسير 
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ط به‌خوبی مورداســتفاده قرار گرفته اســت، بلکه خيلی از اينها در دامــان مطالعات قرآنی 

زائيده شده است )ر.ک: دل افکار، 1392(. يعنی از اولين کسانی که در حوزة معانی‌وبیان 
تأليفات جدّی‏ نوشــته‏اند، مثل جرجانی، کتاب‏هايشان مثل اسرار‏البلاغه و دلايل الاعجاز 
اساســاً در ارتباط با قرآن نوشته شده است؛ بنابراین در اين زمينه، کمبود خاصی احساس 
نمی‌شــود و اين نوع مباحث در کتب تفسيری، کاملًا ملحوظ است، امّا به فرم‌های معنایی 
در سطح کلان، مانند سبک‏شناسی و روایت‏شناسی خيلی کم پرداخته شده است تا جایی 
که می‏توان گفت تا قبل از دورۀ معاصر مغفول واقع شــده اســت. در دورۀ معاصر، شاهد 

شکل‌گیری رویکردهایی در جهت توجه به این سطح هستیم. )بلّّاطه، 1394: 210( 
بر اساس مطالب فوق‌، طبقه‏بندی مباحثی که در سطح ادبی مورد توجه قرار می‌گیرد در 

شکل زیر به تصویر کشیده شده است:

‏5. شاخص های بررسی روش تفسیر در سطح ادبی فهم
در ادامه، تلاش می‏شود شاخص‏هائی که در بررسی روش تفسیری در سطح ادبی، لازم 
است مورد توجه و بررسی پژوهشگران تفسیر‏پژوه قرار گیرد، بر اساس شکل فوق مطرح 

گردد.

 

صنایع ادبی

یصنایع لفظ

سطح خرد
ژه مباحث دانش بدیع به وی

محسنات لفظی

مباحث علم عروض و قافیهسطح کلان

ییصنایع معنا

سطح خرد

غالب مباحث دانش های معانی
و بیان

ش برخی از محسنات معنایی دان
بدیع

سطح کلان

سبک شناسی

روایت شناسی
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5-1. فرم‌های خرد لفظی
منظور از فرم‏های خرد لفظی، مباحثی است که غالباً در دانش بدیع از آن بحث می‌شود. 
دانش بدیع، علم بررســی زیبایی‏ها و محسنات گفتار است )تفتازانی، بی‏تا: 2/ 135(. این 
محســنات به دو دستۀ کلی محسنات معنایی و محســنات لفظی تقسیم می‌شوند. ممکن 
اســت در یک نگاه ابتدائی و شتاب‏آمیز چنین تلقی شــود که فرم‏های خرد لفظی تنها به 
لفظ و زیبایی‏شناســی الفاظ می‏پردازند و تأثیری در تفسیر و محتوای آیات قرآن ندارند؛ 
در حالیکه فرم‏های خرد لفظی علاوه بر زیبایی‏شناسی، ارزش افزودۀ معنایی هم دارند. در 

راستای اثبات این مدعا، مباحث این قسمت با کمی تفصیل مطرح ‏می‏شود.
وجوه تحســین محدود و منحصر به عدد خاصی نیســت و از این رو به مرور زمان بر 
تعداد محسنات افزوده می‌شود )ابن یوسف الحنبلی، 1425: 53(. برخی پژوهشگران اهمّ 
فرم‏های خرد لفظی را در محورهای زیر تقسیم کرده‏اند: همگونی‏های واژگانی، هماهنگی 
میــان فواصل آیات، تکرارهای هنری، تضادهــا و تقابل‏های ادبی )ر.ک: خرقانی، 1392: 
438-85(1. در ادامــه به توضیح اندک این محورها پرداختــه و با ارائۀ نمونه‏هایی میزان 

اثرگذاری آنها در تفسیر آیات نمایانده خواهد شد.

5- 1-1. همگونی‌های واژگانی
همگونی‏هــای واژگانــی در قرآن کریم، بــه کرّات، روی داده اســت. عمده همگونی 
واژگانی در علم بدیع، ذیل اصطلاح »جناس« مورد بررســی قرار می‌گیرد. میزان همگونی 
و غیرهمگونی واژگان بر اســاس چهار عنصــر: الف. نوع حروف، ب. تعداد حروف، ج. 
ترتیب حروف، و د. حرکات، تعیین می‌شــود. اگر دو یا چنــد واژه در تمامی این چهار 
عنصر مشــترک بوده و تنها در معنا، متفاوت باشند، جناس تام شکل ‌گرفته است؛ اگر دو 
یا چند واژه در یکی از این چهار عنصر مختلف باشند، جناس ناقص شکل می‌گیرد که بر 
اســاس نوع اختلاف در هریک از عناصر، خود به چهار دستۀ کلی تقسیم می‌شود. )نـ.ک: 

ابن یوسف الحنبلی، 1425: 60-80 ( 
افزون بر جناس، موارد دیگری نیز شامل همگونی می‌شود؛ از جمله همگونی در ریشه 
که از آن به »اشــتقاق صغیر« تعبیر می‌شــود )خرقانی، 1392: 132-137( و همگونی در 
شــکل که از آن در دانش بدیع به »مشاکله« یاد می‌شود )نـ.ک: سکاکی، 1356: 200(. در 
مواردی از آیات، برخی از صفات، مانند اســتهزاء، مَکر، خُدعه، کید و نســیان اسناد شده 
ُ خَيْرُ المْاكِرين«  ُ وَ اللَّهَّ ُ يسَْتهَْزِئُ بهِِم...« )البقرة/ 15-14(، »وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهَّ است؛ مانند: »اللَّهَّ
َّهُمْ يكَيدُونَ  َ وَ هُوَ خادِعُهُم...« )النساء/ 142(، »إنِ )آل عمران/ 54(، »إنّ المُْنافقِينَ يخُادِعُونَ اللَّهَّ
كَيْداً وَ أكَيدُ كَيْداً« )الطارق/ 15-16(، »قالَ كَذلكَِ أتَتَْكَ آياتنُا فنَسَيتهَا وَ كَذلكَِ اليْوَْمَ تنُْسى« 

1( المطعنی، 1388: 144-281.
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ط )طه/ 126( و... . خدای متعال برای آفرینش زیبایی زبانی، ارتباط کلمات اســتهزاء، مَکر، 

خُدعه، کید و نسیان با معانی‏شان را هنرمندانه بر هم زده است؛ چون جزای خدعه و مکر 
و کید، خدعه، مکر و کید نیست؛ امّا ازآنجاکه در مجاورت خدعه و مکر و کید آمده‏اند، در 
قالب همین واژه بیان شده‏اند؛ چون تعبیرات مذکور، سبب افزایش هراس در دل مرتک‏بان 
این رفتارهای ناشایست می‌شود )خرقانی، 1392: 143(. چنین مواردی، نمونه‏هایی زیبا از 
همگونی واژگان از نوع مشاکله را به وجود آورده‏اند. عدم اطلاع مفسران از این فن ادبی 
موجب خطای تفسیری یا تحلیل‏های تکلف‏آمیز خواهد شد؛ در‏حالی‏که مفسران مطلع از 
این آرایۀ ادبی  در چنین مواردی، می‏توانند راز اســتفاده از این واژگان را توضیح داده و 

وارد سطح ادبی تفسیر شوند. )زمخشری، 1407: 1‏/ 694 و ‏3/ 313(1

5-1-2. هماهنگی و تناسب فواصل آیات
بارزترین و گســترده‏ترین جلوه‏های زیبایی در زبان قرآن کریم، هماهنگی و همگونی 
پایانی آیات اســت که از آن در علوم قرآنی به »تناســب فواصل« )الحسناوی، 200: 25( 
و در علم بدیع به »ســجع« یاد می‏شود )در رابطه با تفاوت اصطلاحات ر.ک: الحسناوی، 
200: 94-91(. این ویژگی و فرم لفظی که در ارتباطی تنگاتنگ با معنا اســت در تمامی 
ســوره‏های قرآن به شکل‏های گوناگون، قابلِ‌مشاهده است. این فرمِ لفظی هم می‏تواند در 
ســطح خُرد )یک یا دو آیه( مطرح شــود و هم در سطح کلان و ساختار. در این قسمت، 

منظور سطح خُرد این مبحث است. 
در مواردی از آیات، برخی حروف در پایان فواصل آیات، افزوده شــده‌اند؛ مانند »الف« 
نوُناَ« )الاحزاب: 10( و اضافه‌ شــدن »هاء ســکت« در پایان  ِ الظُّ در آیات »... وَ تظَُنُّونَ باِللَّهَّ
آیات 19-29 ســورۀ الحاقه یا برخی حروف حذف شــده‌اند؛ مانند حذف »یاء« از پایان 
ُ فمَا لهَُ مِنْ هاد« )غافر:  ِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ يوَْمَ التَّنادِ... وَ مَنْ يضُْلِلِ اللَّهَّ فواصل آیات »وَ يا قوَْمِ إنِ
32-33(؛ و حذف یای متکلم از فواصل آیاتی چون »... وَ إيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ... وَ إيَِّايَ فاَتَّقُون« 
)البقرة: 40-41(؛ »فكََيْفَ كانَ عَذابي‏ وَ نذُُر« )الرعد: 16، 18، 21 و 30(. همچنین هماهنگی 
فواصل گاهی با تغییراتی در چینش واژگان همراه است و تقدیم برخی واژگان را بر برخی 
دیگر سبب شده است؛ مانند »وَ لقََدْ جاءَ آلَ فرِْعَوْنَ النُّذُر« )القمر: 41(؛ »فأََوْجَسَ في‏ نفَْسِهِ 
خيفَةً مُوسى« )طه: 67(. همچنین در فواصل آیات با انتخاب و کاربرد برخی ساخت‏های 
زبانی به‏جایِ یکدیگر مواجه هســتیم، مانند کاربرد مفرد و تثنیه و جمع به‏جایِ یکدیگر؛ 
مانند آیۀ »... مِنْ قبَْلِ آن يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَْعٌ فيهِ وَ لا خِلال« )ابراهیم: 31( که واژۀ جمع خلال 
به‏جایِ مفردش خلّه آمده. اســتفاده از جملۀ اســمیه و فعلیه به‏جایِ یکدیگر، مانند آیات 
»قالوُا يا مُوســى‏ إمَِّا آن تلُْقِيَ وَ إمَِّا آن نكَُونَ نحَْنُ المُْلْقينَ« )الاعراف: 115(؛ گزینش برخی 

1( طبرسی، 1372: ‏2/ 758.
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ســاختارهای صرفی واژه به‏جایِ دیگری مانند آیه »خُلِــقَ مِنْ ماءٍ دافقِ« )الطارق: 6( که 
دافق )اسم فاعل( به‏جایِ مدفوق )اسم مفعول( آمده و انتخاب برخی حروف جاره به‏جایِ 
َّكَ أوَْحى‏ لهَا« )الزلزال: 4-5( که لام  ثُ أخَْبارَها/ بأَِنَّ رَب حرفی دیگر؛ مانند آیۀ »يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

به‏جای الی آمده است. )خرقانی، 1392: 214-230(1( 
چنیــن تغییراتی در فواصل آیات، موجب به وجود آمدن هماهنگی و تناســب فواصل 
آیات می‌شود و زیبایی لفظی و آهنگینی به کلام می‌دهد. در کنار این نگاه زیباشناسانه به 
این تغییرات، مفسرانی که در پی استخراج زیبایی‏های معنایی و نکته‏های تفسیری و بلاغی 
)بدون تکلّف( نیز از این تغییرات باشند می‏توان گفت فراتر از سطح زبانی به سطح ادبی 
تفسیر هم پرداخته‏اند. زمخشری و خانم بنت‏الشاطی، از‏جمله مفسرانی هستند که معتقدند 
غرض از فواصل آیات تنها مراعات لفظی و آهنگین پایان آیات نیست، بلکه فواصل ناشی 
از مقتضیات معنایی اســت که در کنار آن هماهنگی، پایــان آیات از معانی و مفاهیم هم 

پیروی می‌کنند. )نـ.ک: زرکشی،1410: ‏1/ 164(2
برخی از پژوهشگران قرآنی بر این عقیده‌اند که همان‌گونه که تناسب و سجع زیباست، 
تنــوع نیز زیبایــی دارد و می‏گویند: انتخاب هر‏یک از دو فاصله متناســب و متفاوت در 
موضعی خاص، از روی حکمت بوده و گونه‌گون و پر‏فنون سخن‌ گفتن از راه‌های دیگری 
همچــون تنوع در نــوع فاصله و انتقال از نوعی به نوع دیگر حاصل می‌شــود )خرقانی، 
1392: 174(؛ برای مثال، از تمامی آیات ســورۀ طه که بیشــتر به »الف« و برخی به »یاء« 
ختم می‌شــود و تمامی هماهنگ‏اند، تنها آیۀ 92 است که به »ضلّوا« ختم می‌شود: »قالَ يا 
هــارُونُ ما مَنعََكَ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا/ ألَاَّ تتََّبعَِــنِ أَ فعََصَيْتَ أمَْري/ قالَ ياَ بنَْ أمَُّ لا تأَْخُذْ بلِِحْيتَي‏ 
قْتَ بيَْنَ بنَي‏ إسِْرائيلَ وَ لمَْ ترَْقبُْ قوَْلي« )طه: 92-94(.  ِّي خَشــيتُ آن تقَُولَ فرََّ وَ لا برَِأْسي‏ إنِ
اگــر فاصلۀ »ضلّوا« را با آیۀ پس از آن در نظر بگیریم و با آن بســنجیم، بنابر طول فقره، 
چنین احســاس خواهیم کرد که گویا »ضلّوا« در وسط آیه جای دارد و فاصلۀ آیه »امری« 
اســت که با »قولی« متناســب است. امّا چرا به »ضلّوا« ختم شــده است و این واژه برای 
فاصله قرار گرفته اســت؟ شاید بتوان چنین تبیین کرد که این تفاوت می‌تواند نشان‌دهندۀ 
وضعیت  عاطفی موسی)ع( در آن لحظه باشد؛ جایی که غضب بر او چیره شده و سخنش 
را بریده‏بریده ادا می‌کند. این حالت عاطفی در شــیوۀ بیان قرآن نیز منعکس شــده است، 
جایی که »ضلّوا« در وسط آیه قرار گرفته و فاصله‌ای ایجاد می‌کند. »الّّا تتَتبَعَِنِ« نیز با آوای 
بریدۀ خود، این حالت را تقویت می‌کند )خرقانی، 1392: 177(. در سوره‏های دیگر، چون 
نازعات، عبس، بلد، کافرون، انبیاء، حج، زمر، انشقاق و... نیز می‏توان نمونه‏هایی از فواصل 

متفاوت را مشاهده کرد. )ر.ک: الحسناوی، 2000: الباب الرابع(

1( برای سایر موارد بنگرید به: سیوطی، 1421: النوع التاسع و الخمسون في فواصل الآي؛ الحسناوی، 2000 : 145-162‏ و الباب الرابع.
2( بنت‌الشاطی، 1376: 297.
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از دیگر فنــون ادبی لفظی تکرار اســت. منظور از تکرار، بازآوری‏های لفظی اســت. 
تکرارهای لفظی را می‌توان در سه سطح آوایی، واژگانی و عبارتی مورد بررسی قرار داد. 
کوچک‌ترین واحد صوتی زبان واج اســت و هر واجی از آوا و آهنگ خاصی برخوردار 
اســت؛ ازاین‌رو، هنگامی که در یک ‌ســخن، واجی تکرار شود و کاربردش بیش از سایر 
واج‏ها باشد، نغمۀ برخاسته از آن، طنین چهرۀ کلام خواهد بود و موسیقی خاصی به کلام 
خواهد داد. هنر گوینده آن اســت که واژگانی با واج‏های مشــترک برگزیند و با کنار هم 
قرار دادن‏شان سخن را به نغمۀ آنها بیاراید )خرقانی، 1392: 250-249(. چگونگی همساز 
شــدن واج‌ها در قرآن کریم، خود یکی از جلوه‌های زیبایی آن اســت. البته بعُد موسیقی 
آیات قرآن مقصود ذاتی نیست؛ به‌گونه‌ای که بتواند در گزینش واج‌ها و واژگان تأثیر تامّه 
داشــته باشد، بلکه در اســلوب قرآنی، معانی مقصود اصلی است و الفاظ با آهنگ زیبای 
خود تابع آنها است )محمد خلیفه، 1426: 9 و11(؛ بنابراین باید در پی یافتن حکمت‌هایی 
 ِ دیگر جز زیباشناســی برای واج‌آرایی در آیات بود؛ برای ‌مثال در آیۀ »فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهَّ
وا مِنْ حَوْلكِ...« )آل عمران: 159( در آن بخش  ا غَليظَ القَْلْبِ لَانفَْضُّ لنِْتَ لهَُمْ وَ لـَـوْ كُنْتَ فظًَّ
از آیه که از نرم‏خویی ســخن گفته می‌شــود، حروف »م«، »ن« و »ل« تکرار می‌شــود که 
آوای نرمی دارند و آنجا که تند‏خویی و ســنگدلی مطرح می‌شــود، حروف »ظ«، »ض« با 
»ف«، »غ« و »ق« توأم می‏شود. این حروف فضای خشونت و تندخویی را به‏خوبی ترسیم 
می‏کند )خرقانی، 1392: 251(؛ البته موارد دیگری از تکرار، از‏جمله تکرار حرکات در یک 
کلمه، تکرار همخوان آغازین، تکرار آواهای هم‏شکل و مشابه، تکرار آوای پایانی، تکرار 
واکه، تکرار توالی واکه و همخوان پایانی و تکرار هجائی نیز قابل‏ِبحث اســت که به دلیل 

محدودیت حجمی مقاله از آن پرهیز می‏شود.
تکرار واژگان در آیات به شــکل‏های گوناگونی روی داده است. گاهی واژه‏ای در ابتدا 
و انتهای کلام آمده که از آن تعبیر به »ردّ العجز الی الصدر« می‌شــود؛ مانند تاب و متاب 
ِ مَتاباً « )الفرقان: 71( و گاهی واژگانی  َّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللَّهَّ در آیۀ »وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالحِاً فإَِن
با فاصله یا بی‏فاصله در آیات، تکرار می‌شــوند؛ مانند تکــرار واژۀ »الله« که در آیۀ »وَ لوَْ 
َّا إلِىَ  ُ مِنْ فضَْلِهِ وَ رَسُولهُُ إنِ ُ سَــيُؤْتيناَ اللَّهَّ ُ وَ رَسُــولهُُ وَ قالوُا حَسْــبُناَ اللَّهَّ َّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهَّ أنَ
ِ راغِبوُن« )التوبة: 59(، چهار بار با فاصله تکرار شــده است که علاوه‏بر ایجاد موسیقی  اللَّهَّ
خاص در کلام، به چهار مرحلۀ تأدیب نفسانی و تربیت ایمانی اشاره دارد )سید بن قطب، 

.)1668 /3 :1412
تکرار عبارات و جملات بدون‏فاصله و بافاصله در آیه یا آیاتی از ســوره‌های قرآن نیز 
سطحی دیگر از تکرار در سطح خُرد است که می‌تواند کارکردهای گوناگونی چون تأکید 
بــر اهمیت مطلب، نفرین فرســتادن، تهدید کردن، بیــم دادن، و مبهم بودن کلام و قصد 
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فهماندن بیشتر داشته باشد )نـ.ک: کرمانی، بی‏تا، سراسر اثر(. برای مثال در آیات »فإَِنَّ مَعَ 
العُْسْــرِ يسُْراً/ إنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً« )الشرح: 5-6(، یک عبارت دو بار تکرار شده است. این 
تکرار علاوه‏بر افادۀ تأکید و تثبیت این مطلب که با هر سختی آسانی همراه است، می‌تواند 
بیانگر این نکته باشد که با هر سختی، دو آسانی همراه است. این نکته مبتنی بر این قاعده 
است که بر اساس استعمال عرب، هرگاه معرفه تکرار شود، مقصود همان مورد اول است، 
برخلافِ نکره که تکرارش مورد دیگری را می‌نماید )طبرســی، 1372:‏771/10(1؛ از این 
روی با مشــاهدۀ هر نوع تکرار در آیات قرآن، مفسر قرآن باید این پرسش را مطرح کند 
که دلیل این تکرار چیســت و ارتباط آن با انتقال معنا چگونه است؟ و این خود شناختی 

وسیع‏تر و عمیق‏تر در مطالعات تفسیری به دست خواهد داد.

5-1-4. تضادها و تقابل‌های ادبی
از دیگــر فرم‏های لفظی زیبا در ســبک بیانی قرآن، کاربرد تضادهــا و تقابل‏های ادبی 
اســت. زرکشی در البرهان و همچنین حســین جمعه در کتاب »بررسی زیبایی‏شناختی و 
سبک‏شناختی تقابل در قرآن« به خوبی این مباحث را مطرح کرده و از این روی مخاطبان 

خود را به آن کتاب ارجاع داده و به یک بحث کوتاه اکتفا می‏کنیم. 
تضــاد و تقابل ادبی علاوه‏بــر زیبایی‌آفرینی، می‌تواند حامل معنا نیز باشــد. توانایی 
مفسرانی که بتوانند از این تکنیک در تفسیر آیات استفاده کنند، نشان‌دهندۀ درک آنها از 
سطح ادبی قرآن اســت. گاهی اوقات این تقابل و تضاد به صورت آشکار نیست، بلکه 
به نوعی پنهان اســت که از آن به »ایهام تضاد یا طباق خفیّ« تعبیر می‌شــود )زرکشی، 
1410: ‏503/3(. بــرای مثال در آیۀ »وَ ضَرَبَ لنَا مَثلًَا وَ نسَِــيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ العِْظامَ 
َّذي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ  ةٍ وَ هُــوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليمٌ/ ال لَ مَرَّ َّذي أَنشَْــأَها أَوَّ وَ هِيَ رَميمٌ/ قلُْ يحُْييهَا ال
جَرِ الْأْأَخْضَرِ«  جَرِ الْأْأَخْضَرِ ناراً فإَِذا أَنتْمُْ مِنْهُ توُقدُِون‌« )يس: 80-78(، هرچند كلمة »الشَّ الشَّ
جَرِ الْأْأَخْضَرِ« كه  و كلمة‌ »نار« خود‏به‏خود تقابل برجســته‌اي و روشنی ندارند؛ ولی »الشَّ
لازمه‏اش غيرقابل اشــتعال‏پذیری آن اســت، با »نار« تضاد دلنشيني را سامان داده است. 
مخاطبان عصر نزول، معاد جســماني را آن‏قدر غريب‌ و عجيب‌ مي‌دانستند كه وقوعش 
را باور نميك‌ردند. خداوند با اين آيه مي‌خواهد اين ناباوري را از بين ببرد؛ براي همين‌ 
در اين آيه، از هم‌نشــيني درخت ســبز و آتش تقابل معناداري آفريده‌ تا‌ نشان‌ دهد كه 
در ميان افعال خدا كارهايي كه به نظر انســان عجيب و غريب مي‌رســد، كم نيســت؛ 
ســاده‌ترين آن همين آتش اســت كه او مي‌تواند از درخت سبزي پديد آورد. )عشایری 

منفرد، 1390: 24(2 

1( کرمانی، بی‏تا: 251/3.
2( همچنین نک: طبرسی، 1372: ‏679/8؛ طباطبایی، 1417: ‏112/17.
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بخشــی از فرم‏های خرد معنایی در دانش بیان مطرح می‌شود. چهار زمینۀ بنیادین دانش 
بیان، یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه )مراغی، 1414: 207-212(، دقيقاً مباحثی هستند 
که در حوزة معناآفرينی، زيبايی‏آفرينی و تصویرســازی از آنها اســتفاده می‏شود. مفسری 
که به اســتخراج و تحلیل تشــبیهات، تمثیلات، مجازها و کنایه‌های استفاده‏شده در آیات 
بپردازد و علاوه‏بر وجوه زیبایی‌شــناختی آنها، از آنها نکات مفهومی و معنایی اســتخراج 
َّا أرَْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً  کند، می‏توان گفت وارد ســطح ادبی شده اســت؛ برای مثال، آیۀ »إنِ
واحِدَةً فكَانوُا كَهَشيمِ المُْحْتظَِر« )القمر: 31( نابودی قوم ثمود را پس از پی کردن شتر )نشانۀ 
الهی( به گیاه خشــکیدۀ ریز‏شده تشبیه کرده است، اما این تشبیه تنها بیانگر معنای نابودی 
نیســت، بلکه بر اهانت و تحقیر آنها هم اشــاره دارد. چون تصویر »گیاه خشک ریز‏شده« 
اشــاره به این دارد که جسم‏شــان لگدمال شده اســت. همان‏گونه که چهارپایان گیاهان 
خشکیده را هیچ انگاشته و آنها را لگدمال می‌کنند و این نتیجه و عذاب استکبارورزی بر 
دعوت خداوند و مخالفت با فرامین اوست. )نـ.ک: الراغب، 1387: 119-252؛ ابوموسی، 

بی‏تا: الفصل السادس( 
همچنیــن بخش دیگری از فرم‌های خرد معنایی، مباحثی هســتند که در دانش معانی 
مطرح می‌شوند؛ مباحثی مانند ایجاز و اطناب، حصر و اختصاص، قصر، فصل و وصل، 
تأکیــد، تقدیم و تأخیر، حذف، التفات، خبر و انشــاء؛ برای ‌مثــال، وصل یا فصل میان 
چند واژه یا جمله حائز اهمیت اســت و اســتفاده از هر کدام در جایگاه خودش افادۀ 
 ُ معنایــی می‌کند. دراین‌باره قرآن کریم صفات الهی را به‌ صورت دو‌تایی، مانند »... وَ اللَّهَّ
َ واسِــعٌ عَليم  ُ غَفُورٌ رَحيم« )البقرة: 218(، »... انّ اللَّهَّ عَزيزٌ حَكيم« )البقرة: 228(، »... وَ اللَّهَّ
ــهادَةِ هُوَ  َّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالمُِ الغَْيْبِ وَ الشَّ ُ ال « )البقرة: 115(، و چند تایی مانند» هُوَ اللَّهَّ
ــامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ العَْزيزُ  وسُ السَّ َّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ ُ ال حيمُ/ هُوَ اللَّهَّ حْمــنُ الرَّ الرَّ
رُ... « )الحشر: 22- ُ الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّ ا يشُْرِكُونَ/ هُوَ اللَّهَّ ِ عَمَّ حانَ اللَّهَّ الجَْبَّارُ المُْتكََبِّرُ سُــبْ

24(، کنــار هم قــرار می‌دهد، بدون اینکه بین آنها وصل و بــا حروف عطف آنها را به 
یکدیگر عطف کنــد. صنعت ادبی فصل بیانگر مطلبی علاوه‏بر مفهوم صفات اســت و 
آن این اســت که خدا هم‏زمان واجد صفات گوناگون است؛ در‏حالی‏که خدا قادر مطلق 
است، قدرتش را حکیمانه به کار می‌بندد و زمانی که او صاحب حکمت است، بی‏توان 
و قدرت نیســت که نتواند طرح‏ها و تصمیم‏های حکیمانۀ خود را به اجرا در‏آورد )میر، 
1390: 189(. ایــن همان ارزش ادبی اضافی اســت که از نوع چینش واژگان اســتفاده 
می‌شود و اگر مفســری به چنین مواردی پرداخته باشد، می‌توان گفت وارد سطح ادبی 
تفســیر شده است؛ همچنین برخی از محســنات معنایی دانش بدیع، مانند ایهام، توریه، 
لف‌ونشــر، تأکید المدح بما یشــبه الذم، تأکید الذم بما یشــبه المدح در زمرۀ محسنات 
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خرد‏معنایی قرار می‏گیرند. 
ســطح ادبی تفسیر قرآن، به‏ویژه در حوزۀ فرم‌های خرد‏معنایی، به‏خوبی در متون سنتی 
علوم بلاغت و علوم قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است. آثار ارزشمندی مانند »البرهان« 
زرکشــی و »الاتقان« سیوطی، به‏طورِ دقیق و مفصل به این مباحث پرداخته‌اند و تأثیر آنها 
در تفسیر قرآن کریم، مشهود است؛ همچنین بر‏خلافِ فرم‌های لفظی خرد که برخی ممکن 
اســت مخالف نقش آنها در تفسیر قرآن باشــند، فرم‌های معنایی خرد به‏طورِ گسترده‌ای 

پذیرفته‏شده است و نیازی به تکرار مباحث آنها در این مجال محدود نیست.

5- 3. فرم‏های کلان معنايی
به دلیل نزول تدریجی آیات قرآن کریم و ســاختار ویژۀ سوره‌ها، ممکن است برخی 
احســاس کنند که مطالعۀ نظام فرمی کلان حاکم بر متن ضروری نیست. این امر ممکن 
اســت دلیل کمبود تحلیل‌های فرمی کلان در علوم بلاغت شکل‏گرفته در بستر مطالعات 
اســامی باشد )میر، 1390: 186(. به همین دلیل، توجه به سطح کلان در سنت تفسیری 
عاً  اعِ إِلى‏ شَي‏ْءٍ نكُُرٍ/ خُشَّ نیز خیلی نادر اســت؛ برای ‌مثال، آیات »فتَوََلَّ عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّ
اعِ يقَُولُ الكْافرُِونَ هذا  / مُهْطِعينَ إِلىَ الدَّ َّهُمْ جَرادٌ مُنْتشَِــرٌ أَبصْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْداثِ كَأَن
يوَْمٌ عَسِــر« )القمــر: 6-8(. یک روایت از چند صحنۀ مختلف قیامت اســت که معنای 
مشترک و تأثیر روانی واحدی دارند؛ مانند صحنۀ گروه‌های خارج‏شونده از گور، صحنۀ 
ملخ‏های پراکنده، چشمان فرو هشــته، حرکت به سوی فراخوانندۀ به حشر. مفسران به 
تک‏تــک این آیات و صحنه‏هــا پرداخته‏اند، ولی اغلب مجمــوع صحنه‏ها که یک تابلو 
را تشــکیل می‏دهند، مورد توجه قرار نگرفته اســت )زمخشری، 1407: ‏4/ 432(1. این 
صحنه‏ها تابلوی کاملی از احوال آنان در روز قیامت را ترســیم می‌کند. هدف از تصویر، 
بیم دادن نســبت به روز حسابرســی اســت. و صحنه‏های 0این تابلو برای بیان معنای 
هراس و ســختی و تحقق تأثیــر روانی مطلوب به‏خوبی در تعامل با یکدیگر هســتند. 
نمی‏تــوان بــر این تصویرها از خــال نگرش جزئی و جداجدا حکــم کرد؛ چون این 
کار تصویــر را به اجزای پراکنده و دور از هــم تبدیل می‌کند که به درک تصویر هنری 
یکپارچه با آهنگ واحد و آثار یکسان آن بر دل و جان کمک نمی‏نماید )الراغب، 1387: 
98(. البته در سده بیستم با وجود آنکه نگاه غالب به سطح ادبی، همان نگاه سنتی است، 
ولی تلاش‏های اندکی در جهت رویکردی کلان قابل‏ِمشاهده است. عبدالمتعال صعیدی 
در »النظم الفنی فی القرآن« به قرآن به‏مثابۀ یک کل می‏نگرد و می‏کوشــد نشــان دهد که 
هر سورۀ قرآن واحدی منسجم است که حول موضع اصلی بنا شده و دارای یک مقدمه، 
تفصیلی منطقی دربارۀ موضوع و یک خاتمه اســت )بلّّاطه، 1394: 210(؛ همچنین سید 

1( طبرسی، 1372: ‏283/9.
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ط قطــب با تألیف آثاری ماننــد »التصویر الفنی فی القرآن« و »مشــاهد القیامه فی القرآن« 

تلاشــی در راستای نگاه کلان به جنبه‏های ادبی و زیبایی‏شناختی قرآن انجام داده است. 
در نگاه کلان، »قرآن به‏منزلۀ اثری ادبی« تلقی می‌شــود که از کلیتی منسجم و یکپارچه 
برخوردار اســت و تمام آیات و سوره‏های آن با سایر آیات و سوره‏های پس و پیش در 

ارتباط اندام‏‏وار با یکدیگر قرار دارند. 
اســتخراج فرم‌های کلان معنایی را می‌توان سبک‌شناســی نیز تعبیر کرد. سبک‌شناسی 
که از آن در عربی به »علم‏الاســالیب« تعبیر می‏شــود، به‏دنبال ارائۀ اســلوب‏های به کار 
گرفته‏شــدۀ نویسنده اســت تا بتواند درک بهتری از فضایی که نویسنده بر اساس آن به 
تألیــف متن پرداختــه در اختیار مخاطب قرار دهد؛ چرا‏که یک متن، بر اســاس عوامل 
مختلف حاکم بر آن، ســبک‏های مختلفی را می‏پذیرد؛ بــرای ‌مثال، متون فنی بر‏خلافِ 
متون غیرفنی، بیشــتر با جمــات مجهول به کار می‏روند. رویکردهای سبک‌شناســانه 
به قرآن مدتی اســت که موردتوجه قرآن‌پژوهان، به‌ویژه مستشــرقان، قرار گرفته است. 
از‏جملۀ این آثار می‏توان به »سبک‌شناسی قرآنی« حسین عبدالرئوف اشاره کرد؛ همچنین 
مقالات مختلفی در این باب نوشــته شــده اســت که در رأس آنها می‏توان به مقاله‏ای 
با‏عنوان »سبک‌شناســی سور مکی قرآن« نوشــتۀ خانم آنجلیکا نیوورث اشاره کرد. در 
»دائرة‏المعارف« قرآن، ویراســتۀ مک ألُیف )2001( نیز مقالاتی از‏جمله »ســبک و زبان 
قرآن«، »نقد و بررســی متنی قــرآن« و »وحدت و یکپارچگی متــن قرآن« وجود دارد 
کــه از این منظر به قرآن کریم پرداخته‏اند. بررســی این آثار نشــان می‏دهد که رویکرد 
سبک‏شناســی قرآنی هنوز نو و تازه بوده و دستاوردهای محتوایی چندانی از این بحث 

به دست نیامده است.
سبک‌شناســان از منظر زبان‌شناسی برای بیان ماهیت ســبک چند مفهوم بنیادین را در 
کانون نگاه خود قرار داده‏اند و هر گروه در تعریف ســبک به یکی از آن مفاهیم بیشــتر 
توجه داشــته‏اند. این مفاهیم عبارت‌اند از: گزینش از زبان، خروج از زبان معیار، و تکرار 
با تداوم )فتوحی، 1390: 64-35(. می‏توان این موارد را برای سبک‏شناسی آیات قرآن از 

آن جهت که قرآن یک متن است مورد استفاده‏ قرار داد.

5-3-1. گزینش از زبان
زبان، نظام گسترده‏ای متشکل از ساخت‏های کوچک و بزرگ مانند واج، واژه، عبارت، 
بند، گروه و الگوهای نحوی جمله اســت که امکان تولید ساختارهای بی‌نهایت را فراهم 
می‌کند؛ ازاین‌رو، برای بیان یک مفهوم یا انجام یک کار، بیش از یک شیوه و یک ساختار 
وجود دارد و گوینده یا نویســنده باید از میان آن شیوه‌ها یکی را گزینش کند. آنچه را که 
گوینده یا نویســنده به میل و ارادۀ خود از میان این شیوه‌ها و ساختارها برمی‌گزیند و در 
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گفتار یا نوشــتار خود عملی می‌کند، سبک او را شکل می‌دهد )فتوحی، 1390: 35-37(. 
سبک با این معنا در آیات قرآن، پتانسیل مطرح‌ شدن را دارد. چون خدای متعال در آیات 
با موضوعات متفاوت دســت به گزینش‌های زبانی مختلف زده و هر دســته از آیات از 
ســبک‌های خاصی تبعیت می‌کنند؛ برای ‌مثال، سبک آیات در قصص مختلف با یکدیگر 
متفاوت اســت؛ مثلًا در قرآن، اين تفاوت‌ها را این‌گونه مشــاهده مي‌کنيم که مثلًا برخي 
فضاهاي معناسازي قصۀ يوسف)ع( تغزلي است، ولي داستان رفتن موسی)ع( نزد فرعون 
که چرا خداي واحد را نمي‌پرستي و به بنی‌اسرائیل ظلم مي‌کني، حماسي مي‌شود که حتي 
ســجع، مجاز، استعاره و فرم‌هاي لفظي رجزگونه مي‌شــوند. مفسری که به سبک‌شناسی 
آیات توجه دارد، باید در صدد اســتخراج این تفاوت‌ها باشــد؛ همچنین سبک‌شناســی، 
مطالعۀ کمیت و کیفیت ترکیب عناصر در یک اثر ادبی اســت. با استفاده از این رویکرد، 
می‌توان عناصر تشــکیل‌دهندۀ یک اثر را بررسی کرد و درک کرد که چگونه این عناصر با 
یکدیگر ترکیب شده‌اند تا اثری خاص را شکل دهند. با بومی‌سازی این مباحث در حوزۀ 
مطالعات قرآنی، می‌توان به درک عمیق‌تری از سازوکارهای سبک آیات قرآن کریم دست 

یافت. 
برای مثال، در قرآن، هروقت ســخن از بهشــت و نعمات آن به میان می آید، واژگان 
آهنگی بســیار لطیف و دل‏انگیز دارند و آنگاه که از موضوعی جدی مانند معاد و قیامت 
ســخن است، ضرب‏آهنگ و موسیقی واژگان بسیار تند و محکم می‏شود )سید بن قطب، 
بی تا: 47-77(؛ برای مثال، در آیات مکی، استفادۀ حروف با ریتم و موسیقی تند و تلفظ 
پر و سنگین تناسب کاملی با معانی تند و شدت حوادث آن واژگان دارد. این موضوع در 
کاربرد کلمات و نوع حروفی که برای موضوع قیامت و حوادث وحشــتناک آن اســتفاده 
شده اســت، به‏روشنی، مشاهده می‏شــود؛ برای مثال، ریتم حروف در واژگان »القْارعَِة«، 
ادفَِة«، »واجِفَة«، »خاشِعَة«،ٌ »ناصِبةَ« که به وزن  اجِفَة«، »الرَّ ة«،ُ »الرَّ اخَّ امَّة«، »الغْاشِيةَ«، ِ»الصَّ »الطَّ
و ساختار اسم فاعل آمده‏اند و با قدرت و شدت آهنگ تلفظ و کشیدگی حروف و گاهی 
مشــدد بودن آن همراه است، از ســختی و شدت حوادث روز قیامت و تصویری گویا از 
هماهنگــی الفاظ و حرکات و مدهای آن با معانی کلمات و نوع حوادث آن روز حکایت 

دارد )شربتدار، 1399: 62(.

5-3-2. فراهنجاری یا خروج از زبان معیار
فراهنجاری، یکی از شــاخص‌های سبک‏ساز در روش‌های ســاخت‌گرا و صورتگرا 
اســت. این تکنیک با خروج از زبان خودکار و عادی، به دنبال جلب توجه مخاطب و 
ایجاد غرابت اســت. فراهنجاری با اســتفاده از عناصر زبان به شیوه‌ای غیرمتعارف، به 
دنبال خلق سبکی هنری و افزایش زمان ادراک و اهداف زیبایی‌شناختی است. )فتوحی، 
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ط 1390: 42-39(. فراهنجــاری که از آن به آشــنایی زدایی نیز تعبیر می‏شــود، تکنیکی 

ادبی اســت که با خارج کردن پدیده‌های آشــنا از فضای معمــول خود، ذهن مخاطب 
را به چالش می‌کشــد. با اســتفاده از این تکنیک، مخاطب باید خود را برای مواجهه با 
غیرمنتظره‌ها آماده کند و حتی با امور روزمره به شکلی غیرمعمول روبه‏رو شود تا درکی 
عمیق‌تر از زندگی روزمرۀ خود به دســت آورد. ایــن تکنیک، با ایجاد فضایی متفاوت، 
مخاطــب را وادار به دقــت و کاوش در متن می‌کند تا معنای جدیدی را کشــف کند. 

)پاکتچی، 1392: 84(
 زبان‏شناســان گونه‏هــای فراهنجاری زبانی را  در لایه‏های متعدد، مورد بررســی قرار 
داده‏اند )صفوی، 1383: 50/1-46(. در قرآن کریم، حداقل می‏توان فراهنجاری در ســطح 
واژگانی، ترکیب نحوی و ســبک‏های بیان و پرداخت عبارات را در موارد متعدد، مشاهده 

کرد.
فراهنجاری واژگانی، به اســتفاده از واژه‌گانی اشاره دارد که در زبان عادی و معیار رایج 
نیست. این واژه‌ها شامل دو دستۀ کم‌شناخته و نوساخته است. واژه‌های کم‌شناخته، بخشی 
از خود زبان اســت که به دلیل عدم کاربرد، کمتر شــناخته شده‌اند. این واژه‌ها می‌توانند 
قدیمی، مربوط به گویش‌ها و لهجه‌ها، یا مرتبط با دانش‌های خاص باشند. استفاده از این 
واژه‌ها در متن، رنگ تاریخی ایجاد می‌کند و باعنوان باســتان‌گرایی یا آرکائیسم1 شناخته 
می‌شــود. در قرآن، برخی واژه‌ها روزمره و برخی دیگر کمتر شناخته‏شده است که قدمت 
و متانت خاصی به متن می‌بخشــند که در کتب »غریب القــرآن« و »مجاز القرآن« به این 
واژگان اشاره شده است و از‏جملۀ این واژه‏ها می‏توان به مواردی مانند »أباّ« )عبس: 31(، 
»ماعون« )الماعون: 7(، »جبت« )النســاء: 51(، »ضیزی« )النجم: 22(، »جدّ« )الجن: 3( و... 
اشــاره کرد )ر.ک: غریب‏القرآن ابن قتیبه و مجازالقرآن فراء(. این که مفســر چقدر به این 
موارد سبک‏ســاز توجه داشته باشد و آنها را در تفسیر خود منعکس کند، می‌تواند باعنوان 

شاخصی مطرح شود.
فراهنجاری نحوی، با تغییر ساختار معمول جمله و جابه‏جایی عناصر آن ایجاد می‌شود. 
این تکنیک موجب برجسته‌ســازی برخی عناصر جمله شــده و توجه خواننده را به آن 
جلب می‌کند. تقدیم و تأخیر، یکی از تکنیک‌های فراهنجاری نحوی اســت که در علوم 
قرآنی مورد بحث قرار گرفته است )فتوحی، 1390: 44(؛ برای مثال، ناسازگاری در اعِراب 
ابرِينَ فيِ  اســم‏ها یا مصدرها، با آیاتی چون آیــۀ »...وَ المُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذِا عاهَــدُوا وَ الصَّ
البْأَْســاء...« )البقرة: 177( و موارد دیگر )ر.ک: طه: 63، الانعام: /78، المائده:5 و...( مواجه 
هستیم که چگونگی عملکرد مفسر در تحلیل این ناسازگاری‏ها و استفاده‏ای که او از این 

مباحث می‏کند، می‌تواند شاخصی برای سنجش او باشد.
1) Archaism.
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مراعات فواصل، یکی از پدیده‌های فراهنجاری است که در آن، توجه به تناسب و توازن 
پایان فقرات ســخن مطرح اســت. قرآن کریم با پایبندی به این تناسب، گاهی به ظاهر، 
تغییراتــی در آخر آیات ایجاد می‌کند که به فراهنجاری قواعد زبانی منجر می‌شــود. این 
فرم کلان متناســب با حال و هوای سوره، طول آیات و میزان همسانی فواصل نمودهای 
متفاوتی پیدا می‌کند. در ســوره‌های مکی با آیات کوتاه، نظم‏آهنگ آیات برجسته‌تر است؛ 
در‏حالی‏که در ســوره‌های مدنی با آیات بلند، این فرم ادبی نهان‌تر است )خرقانی، 1392: 
151(. یکی از بحث‏های فواصل آیات، ساختار برابری و نابرابری قرینه‏های فواصل است. 
در قرآن، مواردی را می‌توان یافت که قرینۀ بعدی بســیار کوتاه‏تر از قرینۀ نخست است و 
برخی از مفسران از این کوتاهی و بلندی قرائن استفادۀ مفهومی و تفسیری کرده‏اند؛ برای 
مثال در سورۀ حاقه، زمانی که سخن از توفانی نابودگر است که هفت شب و هشت روز 
بر قوم ثمود می‌وزید؛ آیۀ متناسب با مضمون آن طولانی است، اما زمانی که سخن از پایان 
توفان اســت و آیه تصویری کوتاه از صحنۀ پس از طوفان که در آن همه چیز نابود شده 
رَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَ ثمَانيِةََ أيََّامٍ حُسُوماً  است را نشان می‌دهد، آیه نیز کوتاه می‏شود: »سَخَّ
َّهُمْ أعَْجازُ نخَْلٍ خاوِيةٍَ/ فهََلْ ترَى‏ لهَُمْ مِنْ باقيِةَ« )الحاقهّ: 7-8(. )  فتَرََى القَْوْمَ فيها صَرْعى‏ كَأَن

ابن عاشور، بی‏تا: ‏110/29 -109(1

5-3-3. تکرار و تداوم یک مشخصه
یکی از شاخصه‏های سبک‏ساز، مسئلۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در یک پیکرۀ 
متنی اســت. سبک زمانی هویت پیدا می‌کند که تکرار و تداوم عناصر صوری و محتوایی 
در سخن گوینده یا نویسنده، محسوس باشد؛ به بیان دیگر، لازمۀ شکل‏گیری سبک وجود 
بســامد بالای مشخصه‏های سبک‏ساز است و نه کاربرد اندک و رخدادهای اتفاقی در متن 
)فتوحی، 1390: 48(. یکی از مشــخصه‏های تکراری سبک قرآنی، گفت‏و‏گوی نمایشی2 
اســت )میر،1390: 144( که در برخی سوره‏ها وجود دارد؛ مانند گفت‏و‏گوی انبیای الهی 
با قوم خود در ســوره‏های هود، شعراء، یس، طه، مؤمنون و انبیاء. در این سوره‏ها، خدای 
متعال به‏جایِ گفتار مســتقیم، از ژانر گفت‏و‏گو اســتفاده کرده است. آمدن اسماء مزدوج 
الهی در فواصل بیشتر آیات نیز از تکرارهای سبک‏ساز است؛ همچنین کليشه‌هاي خاص 
ادبي تکرار‏شــونده نیز سبک‏ســاز هســتند. برای مثال، تعبيرهايي مانند: »و اذ ...« )البقرة: 
260؛ المائــدة: 20؛ الحجــر: 28 و...(؛ »الم ترََ کيف فعََلَ...« )الفجــر: 6؛ الفیل: 1(؛ »وَ هَلْ 
أتَاكَ حَديث‏...« )طه: 9؛ الذاریات: 24 و...( کليشــه‌هايي هستند که براي يک کارکرد ادبي 
خاص و پديدآوردن گونه‌اي ادبي متمایز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از‏جمله کلیشه‏های 
دیگر قسم‏هایی است که خدای متعال در آیات متعدد یاد کرده است؛ همچنین اسلوب »لا 

1( سید بن قطب، 1412: ‏3678/6 ؛ خرقانی، 1392: 188.
2) Dramatic dialogue. 
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قسم جای دارد. اگر مفسری به این بحث‌ها بپردازد و آنها را دريافت کرده و فهميده باشد، 
مي‌توان گفت وارد سطح ادبيات شده‌ است.

5-3-4. روایت‏شناسی
 يکــی از جدّی‏ترين فرم‏های معنايی کلان که بر کلِّ يک متن حکم‏فرماســت، روايت1  
اســت. روایت‏های قرآن به شکل ویژه، مورد مطالعۀ مفسران، قرآن‏پژوهان و ادب‏پژوهان 
زبان عربی قرار نگرفته اســت و تنها در حدی عمومی و کلی به بحث از برخی گونه‏های 
روایت‏های قرآنی چون قصص و امثال پرداخته شــده که آن هم از جهت ویژگی روایتی 
آنها نبوده اســت )معموری، 1392: 7(. این در حالی است که امروزه اهمیت اين فرم در 
حوزۀ مطالعات ادبی به اندازه‏ای است که در مطالعات ادبی )به‏ویژه در میان ساختارگرایان( 
شــاخه‏ای تخصصی به‏نام »روایت‏شناسی«2 به وجود آمده است که وظيفۀ اين علم مطالعه 
در فرم‏های روايی و تحلیل و بررسی داستان‏ها و صور گوناگون حکایت و انواع گوناگون 
ناقلان حکایت است )بالدیک3، 2004: 166(. البته اين تنها فرم کلان حاکم بر متن نيست 
و غيــر از اين فرم‏هــای کلان ديگری هم داريم، ولی مهمتريــن و جدی‏ترين آنها بحث 

روايت است. 
روایت‌شناســی قرآن کریم، یک رشــتۀ بین‌رشته‌ای اســت که از نظریه‌ها و روش‌های 
روایت‌شناسی ادبی برای تحلیل متن قرآن استفاده می‌کند. این رشته، به دنبال درک ساختار 
روایت در قرآن، شناســایی تم‌ها و مضامین اصلی و همچنین کشــف ظرافت‌های هنری 
و زیبایی‌شناسی متن قرآن اســت )معموری، 1392: 14(. شایان ذکر است که روایت در 
روایت‌شناسی، مفهومی گســترده‌تر از داستان‌های تاریخی دارد و شامل هرگونه ماجرا و 
حوادث با ترتیب زمانی مشخص است )معموری، 1392: 13(. این مفهوم، مباحثی دربارۀ 
آینده، مانند وقایع قیامت و همچنین امثال و تشبیهات قرآنی را نیز دربرمی‌گیرد )معموری، 
1392: 171(. برای مثال در آیۀ 39 ســورۀ نور، مشــرکان چنین به تصویر کشیده شده‏اند: 
»کسانی را که جز او می‏خوانند ريا، هیچ جوابی به آنان نمی‏دهند؛ مگر مانند کسی که دو 
دستش را به سوی آب بگشاید تا آب به دهانش برسد؛ در‏حالی‏که آب به دهان او نخواهد 
رســید و درخواست کافران جز به هدر نیســت«. در این تمثیل به تصویر کسی پرداخته 
شده که دستانش را به سوی آب دراز می‏کند تا از آن برگیرد و بنوشد، ولی هر‏چه به آب 
نزدیک‏تر می‏شــود، باز نمی‏تواند آن را لمس کند و به دهان برساند. دوربین روایت‏گر در 
این تصویر، به‏تدریج بر دســتانی تمرکز می‏کند که به حالت طلب به سوی آب دراز شده 
1) Narraitive.

2) Narratology.

3) Chris Baldick.
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و هر‏چه جلوتر می‏روند، بدون آنکه آب دور شــود، باز به آن دست نمی‏یابند. )معموری، 
)182 :1392

روایت‌شناسی قرآن، به ساختار گفتگوها و تعاملات بین شخصیت‌ها توجه ویژه‌ای دارد. 
این رشته همچنین زمان و مکان رویدادها، تکرار و تغییر در داستان‌ها، و تأثیر این عناصر 
بر معنا و اثرگذاری متن را تحلیل می‌کند. ســاختار روایت در قرآن کریم، شامل انتخاب 
چکیده‌ها، صحنه‌ســازی، کنشگران، طرف‌های گفتگو، زاویۀ دید روایت‌گر و قطعۀ پایانی 
است که همۀ این عناصر در خلق یک روایت مؤثر نقش دارند )معموری، 1392: 67-15(.
تقریباً طی صد ســال گذشــته، مجموعه مطالعات خيلی جدی‏ در حوزۀ روايت‏شناسی 
قصه‏های عامیانه و داســتان‏های عهدین صورت گرفته و بیشتر کوشش‏ها، بر شناسايی و 
مطالعۀ ويژگی‏های روايت و اينکه روايت‏ها دارای چه ويژگی‏هايی هســتند متمرکز بوده 
است؛ به تعبیر دقیق‏تر، روایت‏شناسی، بررسی ویژگی‏های ثابت و اصول ترکیبی زیربنایی 
مشترک میان همۀ داستان‏ها است )قائمی‏نیا، 139: 384(. بنابر درون‏مایه‏ها و شکل مشترک 
این روایات، این مطالعات می‏تواند دســت‏مایۀ خوبی برای بحث از مدل‏های روایتی در 

آیات قرآن کریم باشد.

6. نتایج
در مقام فهم و دریافت از متن، با تکیه بر خود متن و بدون درنظر گرفتن داده‏های خارج 

از متن، سه سطح دریافت می‏‏توان تصور کرد: 
1- دریافت از متن در ســطح زبانی، دریافت از متن در ســطح ادبی، و دریافت از متن 

در سطح فرهنگی.
2- وقتی با ترکیبی از عناصر زبانی، یعنی مجموعه‌ای از واژگان و دســتور زبان، بتوان 
ارزش ‌افزوده‌ای فراتر از ارزش واژگانی و دســتوری ایجاد کرد، با یک خلق ادبی مواجه 
هســتیم. در تحلیل یک متن، لازم است بررسی شود که این ارزش ‌افزودۀ معنایی نخست 
ناظر به لفظ است یا معنا و دوم اینکه در چه سطحی از معنا این خلق ادبی رخ داده است. 
3- تمرکز صرف بر زبان‌شناســی عبارات و واژگان، هرچند مهم اســت، اما برای درک 
تمام ابعاد قرآن کافی نیســت؛ زیرا قرآن، تنها یک متن زبانی نیســت، بلکه یک اثر هنری 
و ادبی نیز هســت که از عناصر زیبایی‌شناختی متنوعی بهره می‌برد. عناصر ادبی در قرآن، 
نه‏تنها به متن زیبایی بخشیده و آن را جذاب‌تر می‌کنند، بلکه نقش اساسی در انتقال مفاهیم 
عمیق و پیچیده دارند؛ به عبارت دیگر، این عناصر ابزاری برای رســاندن معانی به بهترین 
شکل ممکن به مخاطب است. فهم و تفسیر صحیح قرآن به درک زیبایی‌شناسی آن وابسته 
اســت؛ بدین معنا که بدون توجه به مباحث سطح ادبی، نمی‌توان به درک کاملی از معانی 

قرآن دست یافت.
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ط 4- علوم ادبی پرورش‏یافته در سنت اسلامی در تحلیل دقیق اجزای زبانی و معنایی در 

ســطح واژه و جمله )سطح خرد( بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ با این حال، بررسی ساختار 
کلی متون، روابط بین بخش‌های مختلف یک متن و بررســی الگوهای تکرار‏شــونده در 
سطح کلان )ماکرو( در سنت اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی 
را می‌توان با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علومی مانند سبک‌شناســی، روایت‌شناسی، 
نظریه‌های نقد متن و نظریات ســاختارگرایی برطرف نمود. این رویکرد بین رشته‌ای، به 

درک عمیق‌تر از ساختار، معنا و عملکرد متون اسلامی کمک خواهد کرد.
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Detailed Abstract

Research Objective / Problem Statement (Academic Formulation):
The present study aims to conduct a critical discourse analysis of the Qur’anic narrative 
of Prophet Adam (AS), employing Norman Fairclough’s three-dimensional framework. 
As the first lived human experience narrated in the Qur’an, the story of Adam is not 
merely a religious or historical account, but a conceptual map that outlines the relational 
dynamics between human beings and God, the self, others, and the adversary (Satan). 
Owing to its multilayered and complex narrative structure, this story provides a fertile 
ground for critical discourse examination. Adopting a descriptive-analytical method, the 
study seeks to uncover the underlying linguistic, semantic, emotional, and ideological 
structures embedded within this Qur’anic narrative.
Theoretical Framework and Research Methodology
The present study draws upon Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), 
a well-established approach in sociolinguistics that critically examines the hidden layers 
of meaning, power, ideology, and dominance within texts. Fairclough’s model analyzes 
discourse on three interconnected levels:
Description: This stage involves examining the linguistic elements of the text, including 
vocabulary, sentence structure, active and passive verbs, and rhetorical devices such as 
metaphor, irony, contrast, and repetition.
Interpretation: At this level, attention is paid to the contextual elements of time, place, 
and situation, as well as the emotional aspects and relationships among the actors in the 
narrative.

Explanation: This stage analyzes the discourse in relation to broader social, political, 
and ideological structures, elucidating how the narrative reflects and reinforces power 
dynamics.
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ت Adopting a descriptive-analytical methodology, the study investigates the story of 

Prophet Adam (AS) in the Qur’an to identify and interpret the linguistic, emotional, 
temporal, and ideological mechanisms that construct the narrative.

1. Description Level
At the descriptive level, it is evident that God employs a variety of rhetorical tech-
niques—such as synonymy, semantic contrast, repetition, emphasis, irony, and meta-
phor—to narrate the story of Adam (AS) in an artistic and purposeful manner. These 
devices are utilized not merely for aesthetic appeal but also to convey profound edu-
cational and epistemological concepts. Repetition of key terms, such as “temptation” 
(aghwā) and “prostration” (sujūd), highlights the ongoing struggle between good and 
evil. Variations in the use of active and passive verbs make the audience aware of the 
roles of the actors and the exercise of divine will. The choice of declarative and inter-
rogative sentences, combined with imperative, cautionary, and occasionally descrip-
tive tones, all serve to reinforce the Qur’anic messages.

2. Interpretation Level
At the interpretive level, the temporal and emotional dimensions play pivotal roles. 
Time is not presented merely as a chronological sequence but as a container for the 
unfolding of events and divine messages. The use of temporal markers such as “idh” 
(when), “thumma” (then), and successive quotations demonstrates the sequential flow 
of events and pedagogical lessons. The emotional dimension, on the other hand, en-
riches the narrative by evoking feelings such as the angels’ astonishment, Satan’s 
anger, and the remorse of Adam and his spouse. These affective elements facilitate 
audience empathy with the characters and enhance the impact of the story’s messages.

3. Explanation Level
At the explanatory level, the study focuses on the ideological conflicts embedded 
within the narrative. The primary struggle occurs between Satan and Adam (AS), and, 
on a higher level, between Satan and God, symbolizing the eternal battle between 
right and wrong. Satan, perceiving his mission as leading humans astray, engages in 
persistent antagonism toward humanity. In contrast, God provides a comprehensive 
plan of guidance encompassing trial, error, repentance, and return to the divine path. 
The ideology reflected in the text emphasizes absolute obedience to God, vigilance 
against Satanic temptation, and reliance on divine guidance. According to Fairclough, 
this discourse exemplifies the interplay of power and resistance; humans, when con-
fronted with Satanic domination, must utilize reason, awareness, and divine guidance 
as tools for resistance.
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 تحلیل گفتمان انتقادی داستان حضرت آدم)ع( در قرآن کریم،
بر اساس الگوی نورمن فرکلاف

عزت ملاابراهیمی 1  ، عبدالوهاب کمالی 2   
mebrahim@ut.ac.ir .)1. استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایرانُ  )نویسنده مسئول

Abdolvahab.kamali@gmail.com .2. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده
تحلیل گفتمان انتقادی الگوی جدیدی در حوزۀ نقد و شاخه‌ای از زبان‏شناسی با رویکرد اجتماعی است 
که در پی کشف سایه‌ها و لایه‌های پنهان معنا است. نورمن فرکلاف نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی برای 
کشف فکر و ایدئولوژی‌های مخفی متن را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می‌دهد. 
داستان حضرت آدم)ع(، اولین داستان و تجربۀ زندگی بشر، مهم‌ترین اصولی را که انسان در طول زندگی، 
 بایــد ســرلوحۀ رفتار خویــش در تعامل با خود و دیگری قرار دهد، بیان می‌دارد تا انســان‌ با این ایدئولوژی 
و مکانیســم بتواند ســعادت و رســتگاری خویش را رقم زند. نگارندگان در این جســتار، به روش توصیفی‏ـ 
کاوی قرار داده‌اند. نتایج این  تحلیلی و بر مبنای نظریۀ نورمن فرکلاف، داستان حضرت آدم)ع( را مورد وا
کی از آن است که در سطح توصیف، خداوند در این داستان، با استفاده از شگردهای مختلف  پژوهش حا
گاهی‏بخشــی هرچه بیشــتر به  کید، اســتعاره، مجاز و غیره، درصدد آ زبانــی، چــون تــرادف، تضاد، تکرار، تأ
انســان‏ها برای تمســک به برنامۀ الهی و طبیعی جلوه دادن این امر اســت تا انســان بتواند مســیر خود را 
گاهانه‌تر انتخاب نماید. خداوند در سطح تفسیر به زمان، مکان، وقوع حوادث و عاطفۀ هر‏یک از  هرچه آ
کنشی انجام داده‌اند.  شخصیت‌ها اشاره می‌فرماید و نشان می‌دهد که آنان نسبت به هر موقعیتی، چه وا
در ســطح تبیین نیز کشــمکش هر‏یک از شخصیت‌های داستان و نتیجۀ آن کشمکش را بیان می‌دارد که 
سرانجام به هبوط حضرت آدم)ع( و فرزندانش به سوی زمین و خروج آنها از بهشت انجامید. این هبوط 
در پــی بــروز اولیــن خطا و اشــتباه، از ســوی آدم)ع( به وقوع پیوســت؛ از این رو، تفکــر و ایدئولوژی بیانگر 

معرفی برنامۀ جامع و کاملی برای نجات و سعادت بشر در طول تاریخ است.

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان انتقادی، حضرت آدم)ع(، فرکلاف، قصۀ قرآنی.
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ت 1. مقدمه

قرآن کتاب هدایت بشــر اســت؛ از این رو در ســاحت‌های گوناگــون حیات فردی و 
اجتماعی، عقلانی و عاطفی، مادی و معنوی انســان وارد شده و با آدمی سخن گفته است. 
اقتضای رسیدن به این مقصود، استفاده از سبک‌های متنوع و شیوه‌های گوناگون بیانی بوده 
که قرآن به نحو عالی و شــگفت‏انگیزی از عهدۀ چنین کاری برآمده اســت. امروزه یکی از 
بحث‌های مهم علوم قرآنی که در فهم و تفسیر دقیق آیات قرآن کریم، حائز اهمیت است و 
پژوهش پیرامون معانی آن نمایشــگر اعجاز این صحیفۀ آسمانی است، توجه به کاربردهای 
زبان‌شــناختی قرآن است. مفســران و مترجمان قرآن ناگزیر از اتخاذ نظریه‌ای در باب زبان 
قرآن هســتند تا مشکلات فهم و تحلیل آن را هموار ســازند، به مدلول صحیح کلام ذات 
مقــدس الهی بهتر نایل گردند و بتوانند راز و رمزهای آن را بگشــایند. بدیهی اســت که 
»داستان‌های قرآنی با هدف تربیتی و اخلاقی مطرح شده و محتوای آن بیانگر اهدافی چون 
قوت قلب، روشــن شدن راه حق، پندآموزی، یادآوری، به اندیشه واداشتن و عبرت گرفتن 
است« )نصیحت و پراندوجی، 1390: 3(. یکی از داستان‌های پر رمز و راز قرآن، سرگذشت 
حضرت آدم)ع( است که مبدأ و سرآغاز زندگی انسان بودن آن اهمیت این قصه را دو‏چندان 
می‌نماید. این مهم ســبب شده است که پژوهشگران با ابزارها و نظریه‌های مختلفی داستان 
حضرت آدم)ع( را مورد بررســی قرار دهند که یکی از این الگوها تحلیل گفتمان انتقادی 

نورمن فرکلاف است.
تحلیـل گفتمـــان انتقـادی، رویکـردی اسـت در تحلیـل گفتمـــان که از سـال 1970 
میـــادی شـکل گرفـــت و از آغـاز دهـۀ 1990، به صـــورت منسـجم، پـا بـه عرصـۀ 
تحلیـــل اخبـار نهـاد. در این رویکـرد، »تحلیلگـر گفتمان از تحلیـل عناصر زبانـی گام را 
فراتـــر گذاشـته و بـه تحلیـل نقـش عناصری ماننـد جهان‌بینی و ایدئولوژی، سـوگیری و 
تعصـب، روابـط قـدرت و مسـائل اجتماعـی، حوادث سیاسـی و تاریخـی در شـکل‏گیری 
گفتمان، می‌پـردازد« )ون لیـون، 2006: 40(. تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، ریشه 
در ســازه‌گرایی اجتماعی دارد و تنها به واکاوی ساختار زبان اهتمام ندارد، بلکه به بررسی 
افراد و نهادهایی می‌پردازد که شــیوه‌هایی برای معناپردازی از متن دارند؛ بنابراین، درصدد 
»گفتمان‌کاوی، تجزیه و تحلیل ســاختارها و معناهایی اســت که بار ایدئولوژیکی دارند« 
)مکاریک، 1383: 160(؛ به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان انتقادی قصد دارد »به روشی نظام‌مند 
و با استفاده از مدلی سه‌بعُدی، به کاوش در روابط نامعلوم بین متون وقایع و اعمال گفتمانی 
و ســاختارها و نیز روابط فرایندهای فرهنگی و اجتماعی در ســطوح گسترده‌ای بپردازد« 
)فرکلاف، 1379: 132(. این ســه ‌بعُد شامل سه سطح توصیف: بررسی زبان‌شناختی متن، 
سطح تفسیر: بررسی متن در سطح گفتمان‌های سازنده و مصرف‏کننده و سطح تبیین: بررسی 
ارتباط گفتمان‌های ســازندۀ متن با شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم می‌شود )ملاابراهیمی 
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و آبیاری، 1395: 265(.؛ بنابراین، می‌تواند نقش مؤثری در شــناخت بهتر و دقیق‌تر متن و 
اهداف مؤلف داشته باشد.

قرآن کریم، معجزه‏ای از جنس کلام، با به‌کارگیری لغات و جملات در قالب ســوره‌های 
مختلف، سعی در تولید یا بازنمود ساختاری مفهومی و اجتماعی در حوزۀ اندیشه و فرهنگ 
جامعۀ عصر نزول و جوامع پسینی دارد. این بازنمودها را در داستان‌های پر رمز و راز قرآنی 
می‌توان مشــاهده کرد. یکی از قصه‌های تأثیرگذار قرآن، داستان حضرت آدم)ع( است که 
ماجرای خلقت انســان و سرکشی شــیطان را روایت می‌کند. خداوند در این داستان توجه 
انســان را به نخســتین مواجهه با هویت خویش جلب کرده و اساسی‌ترین مبانی حیات و 

سعادت انسان‏ها را برشمرده است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته می‌شود.

1-1. روش تحقیق: 
داســتان حضرت آدم)ع( در مقام نخســتین تجربۀ زندگی بشر، از‏جمله داستان‌های مهم 
قرآنی اســت که در سوره‌های مختلف ذکر شده و در این جستار، مورد واکاوی قرار گرفته 
است؛ بنابراین، پژوهش حاضر قصد دارد با رویکردی توصیفی‏ـ تحلیلی، این داستان را در 
چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، مورد کاوش قرار دهد و رابطۀ ایدئولوژی 

و گفتمان حاکم بر متن را آشکار سازد.

1-2. سؤالات پژوهش: 
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است:

- برجسته‌ترین‌ گفتمان‌هاي موجود در بافت‌ داستان‌ حضرت آدم)ع( کدامند؟
- ساختار مختلف‌ سه‌ ســطح‌ توصیف‌، تفسیر و تبیین فرکلاف‌ در این داستان چگونه‌ با 

مفاهیم ایدئولوژیک‌ پس‌ متن‌، هم‌خوانی‌ پیدا کرده است‌؟

1-3. پیشینۀ تحقیق: 
در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی، پژوهش‌های متعددی در قرآن کریم صورت گرفته است 

که به جهت محدودیت بحث، تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- فلاح و شفیع‌پور در مقالۀ »گفتمان‌کاوی سورۀ شمس بر اساس الگوی نورمن فرکلاف« 
)1397(، با تحلیل ساختار متنی و  تطبیق آن با بافت موقعیتی در سطح تفسیر گفتمان حاکم، 
گفتمان‌های سورۀ شــمس را در محور مقاومتی با گفتمان موجود در سطح جامعه بررسی 

کردند.
- دودمان کوشکی و دیگران در مقالۀ »خوانشی جدید از سورۀ مطفّفین با تأکید بر نظریه 
تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف« )1398( که در همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح، 
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ت منتشر شده اســت بر اهداف دینی، تربیتی و اخلاقی این سوره جهت هدایت بشر و نحوۀ 

تعامل و اجرای گفتمان آن تأکید کرده‌اند.
- نبــی احمدی و یزدانی در مقالۀ »تحلیل گفتمان انتقادی ســورۀ بروج از منظر نورمن 
فرکلاف« )1400(، تلاش کرده‌اند تا ســطوح مختلف این سوره را بررسی کنند و به این 
نتیجه رســیده‌اند که بافت درونی و بینامتنی آیات و همچنین گفتمان موجود در ســطح 
تبیین، موجب شــده اســت تا فضایی برای مخاطب پدید آورد و اهداف تربیتی را به او 

منتقل نماید.
اما مقالاتی که تاکنون دربارۀ داستان حضرت آدم)ع( تدوین شده است، بدین قرارند:

- عباسی و کریمی فیروزجائی در مقالۀ »کارکرد روائی فراراوی در داستان حضرت آدم« 
)1391(، به بحث از روایت و تحلیل آن اهتمام ورزیده‌اند.

- زارع زرديني در مقالۀ »تصویر هنری داستان حضرت آدم در قرآن کریم« )1392(، به جلوه‌ها 
و تصاوير هنري و عناصر ســاختاري این داستان پرداخته و بیان کرده است که تخيل حسي و 

پدیدۀ تجسم امور در داستان‌هاي قرآنی، نقش به‌سزایی در درک زيبايي هنري داستان دارد.
- مظفری و دیگران در مقالۀ »نگرش هرمنوتیکی میبدی و گنابادی به داســتان حضرت 
آدم)ع(« )1400(، بیان داشته‌اند که این دو مفسر با رویکرد عرفانی از مضامین متشابه، نمادین 
و رمزگونۀ داســتان آدم)ع( رمزگشایی کرده‌اند. با این تفاوت که گنابادی در تفسیر عرفانی، 
متشابهات داســتان آدم)ع( را با رویکردی اجتهادی و استدلالی، مورد نظر دارد، امّا میبدی 

رویکرد ذوقی و لحنی عارفانه را در تفسیر خود دنبال می‌کند.
- صباغ جعفری و حیدری راد در مقالۀ »تحلیل بعد عاطفی نظام گفتمانی داستان حضرت 
آدم با تکیه بــر فرآیندهای عاطفی‏ـ معنایی« )1401(، به واکاوی ابعاد عاطفی و معنایی این 

داستان پرداخته‌اند.
- عمادی اندانی و دیگران در مقالۀ »بررســی سیر نزول داستان حضرت آدم)ع( در قرآن 
کریم« )1402(، با سبک تفسیری، تنزیلی و موضوعی این داستان را بررسی کرده و دریافته‌اند 
که بخش‌هایی از داستان که با مفاهیم اعتقادی کفر و ایمان در ارتباط است در سال‌های اولیه 
نزول قرآن بیان شــده و قسمت‌هایی که به آموزه‏های معرفتی و ویژگی‌های مؤمنان ارتباط 

دارد در اواخر حضور مسلمانان در مکه نازل شده است.
بنا بر بررســی‌های انجام‏شده، تاکنون، پژوهشــی دربارۀ داستان حضرت آدم)ع( از 
منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف تدوین نشــده است؛ از این رو، جستار حاضر با 
بررســی سطوح مختلف این داســتان، می‌تواند برخی از لایه‌های مفهومی پنهان آن را 

آشکار سازد.
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2. مبانی نظری پژوهش
تحلیل گفتمان برخلاف تحلیل‌های ســنتی زبان‌شناسی، تنها با عناصر صرفی، لغوی و 
زمینۀ متن ســروکار ندارد، بلکه به عوامل بیــرون از متن نیز می‌پردازد؛ از این رو، تحلیل 
گفتمان انتقادی ســیری تکوینی در مطالعات زبان‌شناختی است که از حد توصیف فراتر 
رفته و فرایندهای ایدئولوژیكی و بافت‏های موقعیتی و بینامتنی مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان 
را نیز مورد بررســی قرار می‌دهد. نورمن فرکلاف از چهره‌های سرشناس تحلیل گفتمان 
انتقادی، چارچوبی برای تحلیل متن پیشــنهاد می‏کند که از کارآمدترین نظریه‌ها به شمار 
مــی‌رود. به اعتقاد او تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را در گســترۀ نهادهای رســمی و 
صاحب قدرت و ایدئولوژی پنهان در جایگاه عوامل تشــکیل‏دهندۀ زبان و متن، بررسی 
می‌کند و خود را ملزم به آگاهی‏بخشی و تغییر و تحول در جامعه می‌داند. فرکلاف، هدف 
کاربردی خود را کمک به افزایش آگاهی دربارۀ نقش یاری‏دهندۀ زبان در تســلط برخی 
افراد بر دیگران، عنوان می‌کند؛ چه، آگاهی اولین گام به ســوی رهایی اســت )فرکلاف، 
1379: 10- 11(. تأکیــد فرکلاف، یکــی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این رهیافت، بر این 
اســت که گفتمان در چارچوب بازتولید اجتماعی روابط سلطه تحقق می‌یابد؛ از این رو، 
»در نظمی گفتمانی، سلطه یک صورت‌بندی ایدئولوژیک گفتمانی، به طبیعی شدن معانی 
و اعمــال ایدئولوژیک آن صورت‌بندی می‌انجامد. مقاومــت در برابر این پدیده، معمولاً 
از فاعلانــی صورت می‌گیرد که جایگاه آنان در دیگر نهادها و نظم‌های گفتمانی، منشــأ 
مقاومت آنها اســت« )یورگنســن و فیلیپس، 1389: 84(. به نظر برخی از پژوهشــگران، 
تحلیــل گفتمان انتقادی نگاه جامعه شناســانه به زبــان دارد؛ بدین‏گونه که واقعیت‌های 
اجتماعی بر افراد تســلط دارند و کنش‌های متقابل افــراد جامعه نیز تحت تأثیر نیروهای 
اجتماعی شــکل می‌گیرند و چارچوب‌ها و صورت‌های کنش‌های فردی را ساختارهای 
اجتماعی تعیین می‌کنند )شهری، 2001: 57(. فرکلاف در رویکرد گفتمان انتقادی خویش 
از نظریــۀ تعدادی از نظریه‌پردازان انتقادی‏ـ اجتماعی، مانند نظم گفتمان میشــل فوکو1 و 

هژمونی گرامشی2، استفاده کرده است.

3. بحث و بررسی داستان حضرت آدم)ع(

3-1. سطح توصیف: 
در این ســطح، گفتمان به مثابۀ متن اســت که شــامل تحلیل زبانی در قالب واژگان، 
دســتور، وجوه مختلف جمله و نوع گفتگوها می‌شــود. متون در این سطح، از جنبه‌های 
مختلفی مورد بررســی قرار می‌گیرند و پرســش‏های متعددی مطرح می‌شود که عبارت 
1) Michel Foucault.

2) Geramci.
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ت است از: کلمات واجد کدام ارزش تجربی است؟ چه نوع روابط معنایی اعم از هم‌معنایی، 

شمول معنایی و تضاد معنایی، به لحاظ ایدئولوژیک، بین کلمات وجود دارد؟ ویژگی‌های 
دســتوری واجد کدام ارزش‌های تجربی است؟ جملات معلوم‌اند یا مجهول؟ مثبت‌اند یا 
منفی؟ از کدام وجه خبری، پرسشی و دستوری در متن، استفاده شده است؟ جملات ساده 
چگونه به یکدیگر متصل شــده‌اند؟ نوع گفتگوها و لحن آنها چگونه اســت؟ )فرکلاف، 

)939 -913 :1379

3-1-1. تفصیل عبارت‌ها: 
در گفتمان داســتان حضــرت آدم)ع(، از عبارت‌های هم‌محتــوا و جملات هم‌معنایی با 
ابزارهایی چون عطف بیان و بدل برای تأکید مضمون جمله، اســتفاده شــده است تا ابزار 
پیوستگی و انسجام متن فراهم آید؛ چنان‏که شیطان در آیه: »قاَلَ مَا مَنعََكَ ألََّاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ 
قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ«  )اعراف/ 12( سبب ممتاز بودن خود و عدم 
ســجده بر آدم را در خلقت خود و سرشته‏شــدنش از آتش می‌داند؛ از این رو، ابن عاشور 
جملۀ »خَلَقْتنَيِ منِْ ناَرٍ« را عطف بیان برای جملۀ »أنَاَ خَيرٌْ منِهُْ« آورده است )1984: 8/ 31(. 
گویا جملۀ دوم به لحاظ معنا، همان جملۀ اول، اما با توضیح و تفصیل بیشتر است. از دیگر 
مــوارد تفصیل که مضمون جملۀ پیش از خود را مــورد تأکید قرار می‌دهد، می‌توان به آیۀ 
»وَلقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسَْانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ« )حجر/ 26( اشاره کرد.که عبارت »منِْ حَمَإٍ 
مَسْنوُنٍ« را بدل از کلمۀ »صَلْصَالٍ« دانسته‌اند و غرض بدل را تأکید گفته‌اند. برخی از مفسران 
نیز به دلیل هم‌معنا و هم‌مضمون بودن دو عبارت، آن را از مصادیق تکرار دانسته‌اند )هرری، 
كَُّ عَلَى شَجَرَةِ  ــيْطَانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُل 2001: 15/ 90(. همچنین در آیۀ »فوََسْــوَسَ إلِيَْهِ الشَّ
الخُْلْدِ وَمُلْكٍ لَّاَّ يبَْلَى« )طه/120( نیز اين‏گونه عبارت‌های تفصيلی را مي توان مشاهده کرد. 
يطَْانُ، نوعي اجمال معنایی وجود دارد، با آمدن جملۀ  از‏آنجا‏که در جملۀ »فَوَسْــوَسَ إلِيَهِْ الشَّ
كَُّ عَلَى شَجَرَةِ الخُْلْدِ وَمُلْكٍ لَّاَّ يبَْلَى«، تفصیل بیشتری صورت می‌گیرد و  »قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُل

مقصود از وسوسه، بهتر تبیین می‌گردد.

3-1-2. تضاد معنایی: 
یکی از پیوندهای معنایی میان کلمات و از مؤلفه‌های مهم زبانی است. خداوند متعال در 
این داســتان با ذکر واژگان و مفاهیمی که به لحاظ معنایی با یکدیگر ناسازوارند، تصویری 
واضح از نزاع، تقابل و دوگانگی اولین جامعۀ انســانی برای مخاطبان ترسیم می‌کند. در آیۀ 
دَمَ فسََجَدُوا إلَِّاَّ إبِلِْيسَ لمَْ يكَُنْ  رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلََائكَِةِ اسْجُدُوا لِِآَ شــریفه »وَلقََدْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
ــاجِدِينَ« )اعراف /11(، تضاد معنایی در آیه، مشــاهده می‌شــود؛ خداوند ابلیس را  مِنَ السَّ
امر به ســجده فرمود، امّا او از فرمان الهی ســرباز زد. در آیۀ »قاَلَ فيِهَا تحَْيوَْنَ وَفيِهَا تمَُوتوُنَ 
وَمِنْهَــا تخُْرَجُونَ« )اعراف/ 25( نیز خداوند حقیقــت و طبیعت آفرینش را بیان می‌کند که 
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در دو وضعیــت متقابل زندگی و مرگ در‏حالِ حرکت اســت. با‏توجه‏به اینکه میان متن و 
محیط اجتماعی که متن در آن آفریده شــده، رابطۀ مستقیمی وجود دارد، پرواضح است که 
گســتاخی ابلیس و ماهیت حیات بشری از نوع گفتمانی است که در آن وجه مسالمت‌آمیز 
و آشتی‌جویانه‌ای وجود ندارد، بلکه از دل تضادها و برخوردها با یکدیگر سر بر‏می‌آورد و 
ا أنَبْأََهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ  بسط و گسترش می‌یابد. در آیۀ »قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبْئِْهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ فلََمَّ
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ« )بقره/ 33(، نیز تضاد  ِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّ لكَُمْ إنِ
معنایی میان دو واژۀ »تبدون:« و »تکتمون« مشــاهده می‌شود؛ یکی در معنای آشکار ساختن 
و دیگری در معنای پنهان ساختن آمده است که این خود دلالت بر احاطۀ علم لهی بر تمام 

کائنات دارد، چنان‏که هیچ چیزی از دید او پنهان نمی‌ماند.

3-1-3. تکرار:
بازآوردن یک لفظ یا مرادف آن، برای ثبوت یک معنا در ذهن مخاطب را تکرار می‌‌گویند 
کــه افتادن فاصله در میان کلام با کلمات و عبارت‌هــای دیگر احتمال فراموش کردن لفظ 
مورد نظر را داده است )زرکشــی: 2006: 208(. فن تکرار، یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد 
موســیقی، هنرنمایی می‌کند و از جنبه‌های زیبایی‌شــناختی متن به شــمار می‌رود. تکرار 
»ناشــی از عواملی اســت که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، موجب زیبایی متن می‌شــود و 
به انســجام و استحکام متن می‌انجامد« )شــفیعی کدکنی، 1385: 374(. تکرار در فرهنگ 
عرب کاربرد گســترده‌ای دارد و با اهداف و اغراض متنوعی به کار می‌رود. قرآن کریم در 
تبیین بیشتر مقاصد گستردۀ خود، مطابق با اسلوب عرب، از ویژگی تکرار بهره برده است. 
اعجاز قرآن موجب شــده تا تکرارهای آن نیز جلوه‌ای از اعجاز تلقی شــود و زیبایی کلام 
الهی را دوچندان ســازد. خداوند در داســتان حضرت آدم)ع( برخی از کلمات و عبارات 
را تکرار نموده تا افزون بر دل‌نواز ســاختن داســتان، مفاهیم بنیادی و اساســی را که بشر 
دَمَ فسََجَدُوا إلَِّاَّ إبِلِْيسَ  بدان نیاز دارد، برای او ترســیم کند. آیۀ »وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلََائكَِةِ اسْجُدُوا لِِآَ
أبَىَ وَاسْــتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِينَ« )بقره/ 34(، بیانگــر اطاعت‏پذیری کامل ملائکه در برابر 
اوامر الهی اســت که در زمان صدور حکم ســجود، بدون اعتراض و تردیدی اجرا شــد؛ 
در‏واقع، امتثال امر خداوند، »جوهر دین اســام« )زیدان، 1998: 1/ 27( شمرده می‌شود که 
ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ  خداوند متعال در این باره می‌فرماید: »وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلََا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَى اللَّهَّ
َ وَرَسُــولهَُ فقََدْ ضَلَّ ضَلََالًًا مُبيِناً« )احزاب/ 36(. پس  يكَُونَ لهَُمُ الخِْيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللَّهَّ
خداونــد با این تکرار مطیع بودن ملائک و اقتدا کردن انســان به آنها را در این آیه، یادآور 
می‌شــود. از دیگر واژگان تکرار‏شــده، واژۀ »اغواء« در آیۀ »قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لََأُزَيِّننََّ لهَُمْ 
فيِ الْأْأَرْضِ وَلََأُغْوِينََّهُمْ أجَْمَعِينَ« )حجر/ 39( اســت که »خداوند از عزم قطعی ابلیس برای 
گمراه ســاختن انسان خبر می‌دهد« )زیدان، 1998: 1/ 44(. همین مضمون در آیات دیگری 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

239

 � 
ف
کلا

فر
ن 
رم
 نو
وی

الگ
س 

سا
ر ا
م، ب

ری
ن ک

رآ
ر ق
( د
)ع
دم
ت آ

ضر
 ح
ان
ست
 دا
دی

تقا
ن ان

ما
فت
ل گ

حلی
ت  نیز آمده اســت )نک: اعراف/ 13- 16(. شــیطان چون خود راه گمراهی را در پیش گرفته، 

به دنبال مقابله‏به‏مثل اســت؛ از این رو، تصمیم به گمراهی آدم)ع( و فرزندانش دارد. از این 
آیات استنباط می‌شود که اغواء ایدئولوژیک شیطان در مقابله با انسان و منحرف ساختن او، 
به‏طورِ مســتقیم رخ می‌دهد که او را  از رحمت الهی و نیل به سعادت ابدی دور می‌سازد؛ 
بنابراین، شیطان »هر وقت که با وسوسه‌ها و تسویلات خود به درون دلی رخنه کند، همین 
نزدیکی، باعث دور شــدن آن قلب از یاد و رحمت پروردگار می‌شود« )طباطبائی، 1352: 
12/ 237(. خداوند با برجســته ساختن واژۀ »اغواء« مخاطب را به تأمل و تفکر وامی‏دارد و 
یادآور می‌شود که شیطان همواره در صدد گمراه ساختن اوست؛ در نتیجه انسان باید پیوسته 
مواظب ســلوک و رفتار خود باشد و به ذات مقدس الهی پناه ببرد. از سوی دیگر، کارکرد 
تکرار در این آیات، توجه به این معنا را می‌رساند که انسان باید همیشه در راستای رضایت 
و امتثال امر الهی گام بردارد. چه، شــیطان با تئوری‌‌ها و دام‌های مختلف، همیشه در کمین 
اوست. این عبارات مخاطب را به فکر می‌برد تا همواره در تصمیمات خود رضایت الهی را 

مد نظر داشته باشد و در دام وسوسه‌های شیطان قرار نگیرد.

3-1-4. کنایه: 
یکــی از جلوه‌های زیبا میان فرم و معنا در زبان اســت. در کنایه، مقصود مؤلف در لفافۀ 
تصویرهــای نو و هنری، پیچیده می‌شــود تا مخاطب را به فکر و تخیــل وادارد. کنایه در 
اصطلاح ادبی، »عبارت یا جمله‌ای اســت که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد و قرینۀ 
صارفه‌ای که مخاطب را از معنای ظاهری، متوجه معنای باطنی کند، وجود نداشــته باشد« 
َّكَ رَجِيم« در آۀی »قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا  )شمیســا، 1381: 235(. مقصود خداوند از عبارت »فإَِن
َّكَ رَجِيمٌ« )حجر/ 34(، مطرود بودن از خیر و کرامت است. چه، »فردی که مطرود شود،  فإَِن
او را با سنگ رجم می‌کنند« )آلوسی، 1415: 7 /291(. این کنایه بیانگر حقارت ابلیس است 
که همواره از خیر و رحمت الهی به دور اســت )ابن عاشــور، 1984: 13/ 38(. این گونه 
تصویرسازی‌ها به انسان می‌آموزد تا همواره در صحنه‌های مختلف زندگی، خود را از خیر 
و خوبی‌هایی که انســان را به خداوند نزدیک می‌ســازد به سبب فرد حقیری چون شیطان، 
محروم نســازد. انسان باید پیوسته این تصویر را در ذهن داشته باشد که شیطان لحظه‌ای از 
حقارت خارج نمی‌شود و پیوسته در چنین حالتی به سر می‌برد. از دلالت مفهوم جملۀ اسمیه 

دریافت می‌شود که شیطان بایستی همیشه سنگسار گردد.

3-1-5. استعاره: 
یکی از روش‌های بیان و القای کلام، استعاره است. بلاغیون قدیم استعاره را از ستون‌های 
کلام به شمار می‌آورده‌اند )شــفیعی کدکنی، 1387: 113(. استعاره در اصطلاح، عبارت از 
کاربرد لفظ است در غیر معنایی که برای آن وضع شده با علاقۀ مشابهت بین معنای اصلی 
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)وضعی( و معنای مجازی همراه با قرینه‌ای که ذهن مخاطب را از ارادۀ معنای اصلی باز دارد 
و به سوی معنای مجازی سوق دهد )هاشمی، 1999: 258(. خداوند در کلام خود، وضعیت 
اجتماعی جامعه، چالش‌های آن و نیازهای فرزندان آدم)ع( را با اســتعاره ترسیم می‌فرماید: 
»قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لََأَقْعُدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَكَ المُْسْتقَِيمَ« )اعراف/ 16(. در این آیه، استعارۀ تصریحیه 
به کار رفته و بهشت را )مستعارٌله( به راه مستقیم )مستعارٌمنه( تشبیه کرده است. این استعاره 
بیانگر این نکته اســت که شیطان از انجام هر عمل نیک اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و غیره 
ممانعت می‌کند تا انسان مقرب درگاه الهی، در نهایت، نتواند به بهشت راه یابد. خداوند در 
آیۀ دیگری در اوصاف شــیطان در مواجهه با عملکرد انسان، چنین می‌فرماید: »وَاسْتفَْزِزْ مَنِ 
اسْــتطََعْتَ مِنْهُمْ بصَِوْتكَِ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِمْ بخَِيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فيِ الْأْأَمْوَالِ وَالْأْأَولََادِ وَعِدْهُمْ 
يْطَانُ إلَِّاَّ غُرُورًا« )اسراء/ 64(. در این استعارۀ تمثیلیه، حالت شیطان نسبت به  وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ
کسانی که آنها را اغواء می‌کند، همچون سواری فرض شده است که به سربازان خود دستور 
حمله می‌دهد. این آیه بیانگر فســاد و کینۀ شیطان نسبت به آدم است که همواره می‌خواهد 
به کمک جنود خود بر انسان بتازد و انسان‏هایی که ظرفیت شیطانی شدن دارند، نابود سازد 

تا در نهایت در هیچ زمینه‌ای، مطیع اوامر الهی نباشد.

3-1-6. تأکید:
از روش‌های برجسته‏ســازی و متوجه ساختن مخاطب به مفاهیم، کلام است که در زبان 
عربی به صورت‌های مختلف نمایان می‌شود. میزان تأکید را حالات مخاطب تعیین می‌کند 
که زیاد یا کم باشد و یا اینکه از چه قالب و اسلوب ادبی استفاده شود. خداوند در آیۀ »قاَلَ 
تكَِ لََأُغْوِينََّهُمْ أجَْمَعِينَ« )ص/ 82(، کلام شــیطان را ذکر می‌کند که قســم خورده است  فبَعِِزَّ
همۀ انسان‌ها را گمراه سازد. شیطان برای برجسته ساختن این گمراهی از حرف قسم »باء«، 
لام جواب و حال تأکیدی »أجمعین« اســتفاده کرده اســت تا تأکید هرچه بیشتر را برساند؛ 
ِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ« )اعراف/ 21( حرف مشبهه »إن«، لام  همچنین در آیۀ »وَقاَسَــمَهُمَا إنِ
تأکید و جملۀ اسمیه »لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحين«، مفهوم کلام را مؤکد می‌سازد تا هیچ شبهه‌ای بر 
دروغ‌گویی شــیطان باقی نماند. این گفتمان شیطان و خداوند بیانگر آن است که شیطان در 
زندگی انسان‌ها، با ترفندهای مختلفی رخنه می‌کند تا کاملًا آنها را تحت امر خود درآورد. به 

همین دلیل است که در گفتمان خود، به وفور، از اسلوب‏های تأکید استفاده می‌کند.

3-1-7. معلوم و مجهول: 
کاربرد افعال در داســتان حضرت آدم)ع( بســامد بالایی دارد و به متن تحرک و پویایی 
خاصی می‌بخشــد. اغلب افعال به صورت معلوم به کار رفته‌اند و فقط در دو مورد، شکل 
مجهول فعل آمده اســت؛ در واقع، خداوند به این طریق مخاطب را متوجه طبیعی بودن و 
مسلم بودن تحقق کُنش مورد نظر خود می‌سازد و تذکر می‌دهد که هیچگاه از مکر و آسیب 
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حلی
ت يْطَانُ ليِبُْدِيَ لهَُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ  شیطان غافل نشــوند. خداوند در آیۀ »فوََسْوَسَ لهَُمَا الشَّ

سَــوْآَتهِِمَا« )اعراف/ 20(، فعل »وُوريَِ« را به صورت مجهول آورده اســت تا این مفهوم را 
القاء کند که پوشــاندن عورت امری فطری برای انسان است و نیاز به واضع و قائل ندارد. 
هر انسانی می‌داند که آشکار ساختن شرمگاه امر قبیحی است. در آیۀ »قاَلَ فيِهَا تحَْيوَْنَ وَفيِهَا 
تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ« )اعراف/ 25(، خداوند برای حیات و ممات از فعل معلوم اســتفاده 
نموده و این پدیده را امری عادی و طبیعی دانســته اســت. در ادامه نیز فعل »تخُْرَجُونَ« به 
صورت مجهــول آمده تا نفس خروج از قبر در قیامت را در کانون توجه، قرار دهد و بیان 
کند که قطعاً این امر محقق خواهد شــد و جای تعجبی ندارد. در آیۀ »قاَلَ أنَظِْرْنيِ إلِىَ يوَْمِ 
يبُْعَثوُنَ« )اعراف/ 14(، شیطان خطاب به خداوند، فعل »يبُعَْثُ« را به صورت مجهول به کار 
می‌بــرد؛ چون آن را امری حتمی می‌داند. گویا نیازی نیســت که نبردی صورت پذیرد و یا 
اینکه مکانیسمی وجود داشته باشد تا بعثت تحقق یابد، بلکه این پدیده امری طبیعی است. 
آیات یاد‏شده بیانگر این نکته است که حتی شیطان مسئلۀ بعثت را امری قطعی تلقی می‌کند. 

پس انسان‌ها نیز باید به تحقق آن یقین داشته باشند.

3-1-8. استفهام و اغراض ثانوی آن:
در داستان حضرت آدم)ع(، به دلیل روایی و تاریخی بودن متن این قصه، بیشتر جملات 
خبری اســت. البته فراوانی بالای جملات انشائی نیز نباید نادیده گرفته شود. این جملات 
اغلب خطاب به آدم)ع( و همسرش و یا خطاب به ملائکه و شیطان به کار رفته‌اند. خداوند 
بدینســان امتثال امر بنــدگان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و پیامــد هر‏یک را بیان می‌دارد. 
جملات استفهامی متن داستان، از معانی اصلی خود خارج شده‌اند و در معنای ثانوی به‏کار 

رفته‌اند. در این دسته از آیات، جملات پرسشی چهار بار ذکر شده است:
يْطَانَ لكَُمَا عَدُوٌّ  جَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ الشَّ ُّهُمَا ألَمَْ أنَهَْكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ - تقریر: در آیۀ »وَناَدَاهُمَا رَب
مُبيِنٌ« )اعراف/ 22( خداوند از حضرت آدم)ع( و همســرش تقریر می‌گیرد که آیا من شما 
را از نزدیک شدن به آن درخت نهی نکرده بودم؟ »هرچند این استفهام به جهت تقریر، بیان 

می‌شود، امّا متضمن معنای توبیخ نیز می‌باشد.« )ابن عطیه، 1422: 2/ 32(.
اجِدِينَ« )حجر/ 32(، خداوند دربارۀ  - توبیخ: در آیۀ »قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا لكََ ألََّاَّ تكَُونَ مَعَ السَّ
علت عدم ســجده او از ابلیس می‌پرســد؛ حال آنکه ذات اقدس الهی عالم به غیب است و 
همه چیز را می‌داند. پس قطعاً مقصود او »استفهام حقیقی نیست، بلکه به قصد توبیخ شیطان 

این جمله را بیان می‌کند.« )آلوسی، 1415: 7/ 29(.
- انکار: در آیۀ »قاَلَ أأَسَْــجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِيناً« )اسراء/ 61(، استفهام از معنای اصلی خود 
خارج شده است. شیطان در صدد انکار فرمان الهی برمی‌آید و می‌پرسد چگونه بر شخصی 

خاکی سجده کنم، حال آنکه من از جنس آتش هستم.
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3-1-9. لحن گفتگو:
واژۀ لحن در اصطلاح ادبی، معادل »tone« در زبان انگلیسی است و عبارت از حالتی است 
کــه گوینده به مخاطب القاء می‌کند و از نوع ترکیــب و واژگانی که گوینده به کار می‌برد، 
ساخته می‌شود )گری، 1382: 331(. اهمیت لحن تا بدانجا است که برخی از ناقدان عنوان 
»مؤلف مستتر« را برای آن برمی‌گزیند و معتقدند که »ارزش‌ها، باورها و بینش اخلاقی مؤلف 
در سراســر متن، همانند عوامل مسلط عمل می‌کند و خواننده را وامی‌دارد تا به تأیید ذهنی 
بلندنظرانه‌ای که شــعر یا رمان بدون آن فقط بازی با کلمات پیچیده است، تن دهد )ابرمز، 
1384: 267(. در واقع، لحن طرز برخورد نویسنده با موضوع و شخصیت‌های داستان است 
)میرصادقی، 1380: 521(. خداوند، اولین راوی داستان حضرت آدم)ع(، لحن‌های مختلفی 
را به کار می‌برد تا به وضوح هرچه تمام‏تر، چگونگی آفرینش انسان را برای مخاطب تبیین 
کند؛ از این رو، نخســت با لحن توصیفی و روایی، قصۀ خلقــت آدم را بیان می‌کند: »وَإذِْ 
مَاءَ  ِّي جَاعِلٌ فيِ الْأْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ الدِّ كَُّ للِْمَلََائكَِةِ إنِ قاَلَ رَب
ِّي أعَْلَمُ مَا لََا تعَْلَمُونَ« )بقره/ 30(. سپس به فرشتگان  سُ لكََ قاَلَ إنِ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ
می‌آمــوزد که حقایقــی در پسِ این خلقت وجود دارد که از دریافــت کُنه آن بی‌اطلاع‌اند. 
خداوند در فراز دیگری از ســکون و استقرار حضرت آدم)ع( در کنار همسرش، سخن به 
میان می‌آورد: »وَقلُْناَ ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَتَْ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ وَكُلََا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتمَُا وَلََا تقَْرَباَ هَذِهِ 
المِِينَ« )بقره/ 35(، امّا در‏نهایت، معصیت حضرت آدم و همسرش و  ــجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّ الشَّ

نیز محاورۀ خداوند با شیطان، لحن کلام را تغییر می‌دهد.

3-2. سطح تفسیر
مرحلۀ تفسیر را می‌توان تحلیل متن بر مبنای آنچه در سطح توصیف بیان شده یا در نظر 
گرفتن بافت موقعیت و مفاهیم و راهبردهای کاربردشناســی زبان و عوامل بینامتنی دانست 
)آقاگل زاده، 1385: 129(؛ هرچند در ســطح تفســیر، به مفاهیم مختلفی چون بینامتنیت، 
زبان اســتعاری یا دیگر ویژگی‌های زبانی توجه می‌شود، امّا در این جستار، تنها به بیان دو 
محور مهم آن یعنی زمان و عاطفه بسنده شده است. چه، »زمان داستان به‏عنوان ظرفی برای 
شــکل‏گیری ماجراها و روابط میان رویدادهای داستان قلمداد می‌شود و عاطفه نیز به‏عنوان 
انگیزه‌هایی اســت که در شــکل‏گیری روند داستان، نقش ب‌ســزایی دارد.« )حاجی‌زاده و 

فرهادی، 1397: 35(

3-2-1. زمان: 
عنصر اصلی روایت و داســتان اســت. در صورت فقدان زمان در داســتان، کُنشی اتفاق 
نخواهد افتاد و داستانی شکل نخواهد گرفت؛ چه، »یکی از سازه‌های اصلی هر روایتی، کُنش 
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ت یا اتفاق اســت که خود مبتنی بر حرکت و زمان می‌باشد. از این رو وجود زمان، شرط لازم 

برای شــکل‏گیری هر روایتی به حساب می‌آید« )عباسی و سقایان، 1395: 130(؛ از جهتی 
دیگــر، نباید فراموش کرد که زمان به دنبال یک مکان تحقق می‌یابد و آن زمان در آن مکان 
شکل می‌گیرد. داستان حضرت آدم)ع(، با کاربست عنصر زمان اطلاعاتی هرچه ارزشمندتر 
از خلقت آدم، دشمن و هبوط او را برای مخاطب به تصویر می‌کشد. نخست، باید از زمان 
خلقت آدم)ع( بحث به میان آورد که خداوند در این باره از ظرف زمان عام »إذ« اســتفاده 
ِّي جَاعِلٌ فيِ الْأْأَرْضِ خَلِيفَةً« )بقره: 30(. از‏آنجا‏که در  كَُّ للِْمَلََائكَِــةِ إنِ می‌فرماید: »وَإذِْ قاَلَ رَب
زمان خلقت آدم)ع(، ملائک شگفت‌زده و متعجب شدند، ظرف زمان در این آیه، بیانگر آن 
است که ملائک نیز شبیه انسان‌ها در مواردی، دچار تعجب می‌شوند. در ادامۀ آیه، خداوند 
زمان امر کردن ملائکه و ابلیس به ســجده را بیان می‏کند که در این زمان، صفت نافرمانی، 
تکبر، غرور و سرکشی شیطان و امتثال امر فرشته‌ها آشکار می‌شود. نمونۀ دیگر زمان خروج 
آدم)ع( و همسر ایشان از بهشت است: »قاَلَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِيعًا بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ 
مِنِّي هُدًى فمََنِ اتَّبعََ هُدَايَ فلَََا يضَِلُّ وَلََا يشَْقَى« )طه: 123(. در این آیه، عنصر زمان ترسیم‌گر 
توصیه‌های خداوند به انســان اســت که در روی زمین با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؛ 
از این رو، نقشــۀ راه را به او نشان می‌دهد و موارد شقاوت و سعادت او را می‌نمایاند، زیرا 
داســتان حضرت آدم)ع( نخستین داستان بشر است و خداوند متعال بایدها و نبایدهایی را 
که انســان همواره باید در ذهن داشته باشد و در دستور کار خود قرار دهد، حکیمانه به او 
می‌آموزد؛ از این رو، رویکرد اجتماعی کاربســت عنصر زمان در این داستان حامل پیام‌های 

ذیل است:
1- ملائکه با وجود علم محدود خود، به عالم‏الغیب بودن خداوند پی بردند.

2- عدم ســجدۀ ابلیس و یا سجدۀ ملائک دلالت بر آن دارد که انسان در هر زمانی، باید 
همچون ملائکه مطیع اوامر الهی باشد؛ لحظه‌ای نباید از اطاعت الله خارج شود یا دچار غرور 

و تکبر گردد.
3- آدم به هنگام هبوط از بهشــت و ســکونت در روی زمین، هیچگاه نباید از هدایت و 
نقشــۀ راهی که خداوند برای او ترسیم کرده اســت، غافل شود. همچنین در هر زمانی، به 

وسوسه‌های ابلیس که همواره در کمین اوست، باید توجه کامل نماید.
3-2-2. عاطفه: این عنصر از اساسی‌ترین ارکان اثر ادبی به شمار می‌رود و محرک اصلی 
در شــکل‌گیری رویداد داستان محسوب می‌شــود که در سطح تفسیر، از آن سخن به میان 
می‌آید. عاطفه را می‌توان »پاسخ هیجانی فرد دانست که از روی حالت چهره و حدود رفتار 
بیانی او استنباط می‌شود« )فرمهینی‌ فراهانی، 1378: 102(. اهمیت بعُد عاطفی زبان تا بدانجا 
اســت که آن را یکی از نقش‌های شش‌گانۀ زبان برشمرده‌اند که »نمایانگر احساس مستقیم 
گوینده از موضوعی اســت که دربارۀ آن صحبت می‌کند. این نقش زبان بیانگر احســاس 
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عاطفی خاصی است که می‌تواند واقعی یا غیر واقعی باشد« )یاکوپسن، 1380: 263(. عنصر 
عاطفه در داستان حضرت آدم)ع(، حول صحنه‌های مختلفی می‌چرخد که خداوند متعال در 
مقام راوی داستان، برای مخاطب بازگو می‌کند. صحنۀ سجده نکردن شیطان بر آدم)ع( و در 
 پیش گرفتن راه تکبر و استکبار در برابر فرامین الهی )اعراف/ 11- 13(، بیانگر غرور، طغیان 
و ظهور خشم ابلیس است که از مصادیق عواطف منفی به شمار می‌رود. این عواطف سبب 
می‌شــود تا ابلیس به حاکمیت منطق، عقل و دســتور خداوند وقعی ننهد. همچنین صحنۀ 
کینه‌توزی و انتقام‌جویی شــیطان از حضرت آدم)ع( )اعراف: 16- 17( بار عاطفی منفی به 
دنبال دارد و سبب می‌شود تا انسان‏ها نیز در روابط شخصی و اجتماعی خود به رفتار شیطان 
اقتدا کنند. صحنۀ فریفته شــدن حضرت آدم)ع( به واسطۀ ابلیس و خوردن میوۀ ممنوعه و 
نیز صحنۀ پشــیمانی آدم)ع( در پیشگاه ذات مقدس الهی و طلب عفو و بخشش از خداوند 
متعال )اعراف: 20- 23(، همگی، از‏جمله صحنه‌های عاطفی به شــمار می‌روند که عواطفی 
چون پشــیمانی و ناراحتی از ارتکاب گناه و اقــرار به خطا را تداعی می‌کنند. این عواطف 
ســبب می‌شود تا انسان پس از ارتکاب گناه، دست نیاز به سوی ذات بی‌نیاز الهی دراز کند 
و بکوشــد تا خود را از دام و وسوسه‌های شیطانی برهاند. این نمونه‌ها، به‏خوبی، می‌تواند 

رویکرد عاطفی منفی و مثبت این داستان را برجسته سازد.

3-3. سطح تبیین
ســطح تبیین، به شالودۀ اجتماعی و تغییرات دانش زمینه‌ای و البته بازتولید آن در جریان 
کنش گفتمانی می‌پردازد و هدف این مرحلــه، توضیح گفتمان، جزئی از فرایند اجتماعی، 
اســت )فرکلاف، 1379: 245(. در این سطح، مفاهیمی چون کشمکش و ایدئولوژی مورد 

بررسی قرار می‌گیرد.

3-3-1. کشمکش: 
بر اثر تضاد و تعارض به وجود می‌آید و تضاد میان شخصیت‌ها، سبب جذابیت و گیرایی 
داستان می‌شود. اگر تضادی در داستان رخ ندهد، کشمکشی نیز ایجاد نمی‌شود و داستان به 
ســوی نقل ساده و بی‌تحرک پیش می‌رود. »کشمکش، مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت است 
که بنیاد حوادث را می‌ریزد، شــخصیت اصلی یا شخصیت مرکزی با نیروهایی که علیه او 
برخاســته‌اند و با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله می‌پردازد. این نیروها ممکن است 
اشخاص دیگر یا اجســام و موانع یا قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصلت خاص خود 
شخصیت اصلی داستان باشد« )میرصادقی، 1380: 73(. در داستان‌های قرآنی، کشمکش‌ها و 
حادثه‌ها شکل خاصّی از درگیری میان نیروهای خیر و شر را نشان می‌دهد که هر‏یک از این 
نیروها برای خود انگیزه‌ها و اهدافی دارند و در فکر چیرگی بر نیروی دیگر هستند. آن‌ سوی 
روایت این کشــمکش‌ها، عبرت و موعظه مهم‌ترین هدفی است که مورد عنایت و حمایت 
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ت داســتان‌های قرآن اســت و در نهایت، نیک‌فرجامی و سعادت همیشه با قوای حقّ است و 

نصیب باطل و شر، تنها بدفرجامی و فضاحت می‌شود )پروینی و دیباجی، 1378: 11- 12(. 
در داستان حضرت آدم)ع(، کشمکش‌های مختلفی با پیامدهای متفاوتی وجود دارد که سبب 
گره‌گشــایی و فهم بهتر روند داستان می‌شــود. اصلی‌ترین کشمکش این داستان، در تقابل 
ابلیس با شــخصیت‌های مختلفی چون پروردگار، آدم)ع(، حوا و فرزندان آدم رخ می‌دهد. 
کشــمکش میان شیطان و رب‏العالمین بر سر مسئلۀ سجده در برابر آدم)ع(، منجر به مطرود 
شدن از بارگاه قدس ربوبی و از بین رفتن شأن و منزلتش شد؛ در نتیجه، شیطان سوگند یاد 
کرد که موجبات گمراهی آدم و فرزندانش را تا روز قیامت فراهم خواهد کرد. کشــمکش 
میان حضرت آدم)ع( و حوا با ابلیس که منجر به خوردن میوۀ ممنوعه و نمایان شدن شرمگاه 
آنها شــد، از دیگر کشمکش‌های داستان است. به دنبال این واقعه، نخستین معصیت انسان 
در برابر فرمان الهی رخ داد و سبب هبوط انسان به سوی زمین شد. از دیگر کشمکش‌های 
داستان باید از کشمکش خداوند با آدم و حوا نام برد؛ آن زمانی که از میوۀ ممنوعه خوردند 
و بلافاصله به گناه خود اعتراف کردند. در این هنگام بود که انسان برای نخستین بار دچار 
خطا و لغزش شد، امّا خداوند در پی این حادثه، فلسفۀ توبه را تشریع کرد و چگونگی بیرون 

آمدن از ظلمت گناه و مقرب شدن به بارگاه ملکوتی خود را به انسان آموخت.
عنصر پیرنگ در داستان حضرت آدم)ع( به گونه‌ای طراحی شده که در مرحلۀ کشمکش 
همۀ رویدادها در پی نمایاندن پیام، عبرت و درس خاصی به مخاطب هســتند؛ خواه امری 
مثبت و شــادی‌آور باشد یا منفی و ناراحت‏کننده. این داستان با وجود بعُد تاریخی خود که 
اولین سرگذشت انســان و اولین تعامل او را مواجهه با رویکردهای اجتماعی بیان می‌کند، 
اصول جامع حیات و زندگی را به انســان‏ها می‌آموزد و ســبب جذب مخاطب در پیگیری 
روند داستان می‌شود. گویا مخاطب پس از وقوع هر کشمکشی، به دنبال گره‌گشایی از ماجرا 

است.

3-3-2. ایدئولوژی: 
در سطح تبیین، بایستی به ایدئولوژی صاحب متن نیز پرداخته شود. تفکر و ایدئولوژی یکی 
از برجسته‌ترین مقوله‌های داستانی است و در هر متن روایی، اهمیت بسزایی دارد؛ چه، »در 
فکر و اندیشۀ صاحب متن است که درون‌مایه و محتوای داستان شکل می‌گیرد« )حاجی‌زاده 
 و فرهادی، 1397: 16(. در داستان حضرت آدم)ع(، خداوندِ علام‏الغیوب صاحب متن است 
و تفکر و ایدئولوژی خاصی در این قصه نهفته است. اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال 
در هر حال و هر زمان و نیز آگاه بودن از دام و دسیسه‌های شیطان، از مهم‌ترین ایدئولوژی 
حاکم بر این داســتان است. چه، اصل زندگی بشر بر پایۀ اطاعت و اجرایی کردن احکام و 
فرامین الهی در همۀ مجالات زندگی، اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، استوار 
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شده است؛ از این رو، داستان حضرت آدم)ع(، در جایگاه اولین تجربۀ زندگی بشریت، باید 
سرلوحۀ رفتار و کردار همۀ انسان‌ها قرار بگیرد. از این رو، انسان، نخست، باید وظیفۀ اصلی 
خود را از این جهت که انسان است، بشناسد تا بتواند در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو، آنها 
را طبق دســتورات الهی حل و فصل کند. خداوند در این داستان، هم برنامۀ جامع سعادت 
انســان را بیان کرده و هم موانع اجرایی شدن این برنامه را برشمرده است. ابلیس در مقابلِ 
این برنامۀ جامع قرار دارد و همواره می‌کوشــد تا مانع تحقق آن گردد. این برنامۀ جامع که 
بــر اطاعت و فرمان‌بــرداری از فرامین ذات مقدس ربوبی و پرهیز از مکر و وسوســه‌های 
شیطانی استوار است، هدایت نامیده می‌شود. برای تحقق این ایدئولوژی، پیام‌آورانی از جانب 
خداوند مبعوث می‌شوند تا این تفکر هرچه بهتر در زندگی انسان‌ها، ظهور و بروز یابد که 

ملائک، حضرت آدم)ع( و همسرش از آن جمله‌اند.

نتیجه
در بررسی داستان حضرت آدم)ع( در قرآن کریم، بر اساس نظریۀ فرکلاف و در پاسخ به 

پرسش مطرح‏شده در این پژوهش، دریافتیم:
در ســطح توصیف، برای حصــول بر گفتمان حاکم بر داســتان، جنبه‌های زبانی مورد 
بررسی قرار گرفت و دریافتیم که خداوند با استفاده از شگردهای مختلف زبانی، همچون 
ترادف، تضاد، تکرار و تأکید، درصدد آگاهی‏بخشــی هرچه بیشتر به انسان‌ها، به صورت 
عام، از اولین آن تا آخرین آنها و به حضرت آدم)ع( به صورت خاص، است تا راه خدا را 
فراموش نکنند و در دام وسوســه‌های شیطانی قرار نگیرند. خداوند برای تحقق و نهادینه 
ســاختن هرچه بیشتر این مفهوم، دســت به تصویرپردازی زده و با کاربست اسلوب‌های 
کنایه، مجاز و اســتعاره، رسالت انسان را برجسته‌تر ساخته و درصدد شرح و بسط هرچه 
بیشــتر ایدئولوژی هدایت و ضلالت بوده است تا انسان مسیر خود را آگاهانه‌تر انتخاب 
کند. کاربرد جملات به شــکل انشــاء طلبی یا غیر‏طلبی و نیز بسامد بالای افعال معلوم و 
مجهول و شیوۀ بیان این جملات )لحن(، همگی در راستای طبیعی جلوه دادن این برنامۀ 
الهی و ممکن بودن راه‌های اجرای آن اســت؛ از این رو، از عدم انجام آن و فرو غلطیدن 

در دام شیطان، جای تعجب است.
در ســطح تفسیر، به دو مؤلفۀ زمان و عاطفۀ داســتان پرداخته شد. از‏آنجا‏که این داستان 
نخستین تجربۀ حیات انسانی را روایت می‌کند، تجسم‏زدایی عنصر زمان، از جانب خداوند، 
به جهت اجرایی ســاختن مؤلفه‌های رستگاری بشر بوده است؛ همچنین عنصر زمان عامل 
و ظرفی برای بیان و ثبت حوادث داســتان به شمار می‌رود و چگونگی برخورد کنشگران 
داستان در مواجهه با فرامین الهی و در‏نتیجه رفتار هر‏یک را تبیین می‌کند. عنصر عاطفه نیز به 
جهت تحقق سعادت بشر در این داستان، کاربرد داشته است؛ همچنین عاطفه بازتاب‏دهندۀ 
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ت چگونگی رفتار انســان است و شیوۀ برخورد هر‏یک از شخصیت‌های داستان با یکدیگر و 

یا با راوی و بالعکس را تبیین می‌کند. به این دلیل است که انسان‏ها در مواجهه با رفتارهای 
مختلف، عواطف گوناگونی از خود بروز می‌دهند.

در سطح تبیین نیز به کشمکش‌های اصلی داستان میان ابلیس و حضرت آدم)ع( اشاره شد 
که در نهایت به هبوط آدم به سوی زمین و خروج او از بهشت انجامید و اولین گناه و لغزش 
انسان در برابر فرمان الهی به وقوع پیوست. تفکر و ایدئولوژی حاکم بر متن این داستان نیز 
بیانگر معرفی برنامۀ کامل و جامعی برای سعادت بشر است که ارکان عمدۀ آن در تقرب به 
ذات مقدس ربوبی و دوری جستن از وسوسه‏های شیطان استوار است. این نکات همگی در 

قالب عناصر داستانی به شکلی زیبا و جذاب در قرآن به تصویر کشیده شده است.
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Detailed Abstract

Research Objective: Narrative studies are one of the important sciences that have at-
tracted the attention of scholars all over the world, and the reason for this can be seen 
in the precise understanding of the word and the narration of an individual through the 
models of narratology. Meanwhile, the Holy Quran, as a divine miracle, has narrations 
that can be understood more precisely through narratology. The aim of the present study 
is to find out how the Holy Quran best expresses its purpose of narration and how these 
narrations advance the guiding purpose of man. The main aim is to recognize and explain 
how the guiding and educational purposes of the Quran are expressed and conveyed 
through the elements of narration in the story of Prophet Hood (pbuh), in such a way that 
it can be shown how the Quran, by utilizing various elements of narration, is not simply a 
narration of a historical event, but also an effective tool in guiding people and strengthen-
ing their moral and faith beliefs.

Research Method: The present article first explains Tzvetan Todorov's structural model 
using a descriptive-analytical method; Todorov has defined the various aspects of the 
narrative as different aspects governing the relationships between the characters in the 
story, and since the character is one of the main elements of the story, it is necessary to 
address these aspects; then, it examines the verses related to the story of Prophet Hood 
(pbuh) and its narrative aspects. In this regard, this research, using the narratological ap-
proach and structural analysis based on Tzotan Todorov's model, attempts to determine 
the details and main elements of the narrative, and to show how each element serves 
the ultimate goal of guiding and educating humans. Findings: Most of the mentioned 
verses are related to the non-narrative aspect of desire and obligation, which indicates 
the consolidation of divine laws, and cases that also come with the non-narrative aspect 
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ت of hypothetical prediction, have many emphases, which also serve as an emphasis on 
the inability to violate divine commands; Therefore, the verses achieve their purpose 
of revelation in the best possible narrative structure and consider adherence to divine 
requirements so important that every reader is obliged to follow it. Finally, by deeply 
analyzing the narration of Prophet Hood (pbuh) and focusing on how educational 
and guiding messages are conveyed, a new and scientific perspective was obtained 
on the capabilities of narration in the Quran and its role in shaping human beliefs and 
behaviors, and it showed how the elements of narration in the Quran act not only as a 
linguistic tool, but also as educational and guiding tools to pave the way for humans 
to follow their worshipful and moral path.

Conclusion: The results obtained showed that in all the verses, the necessity of wor-
shiping God is a non-news aspect of a hidden imperative that never needs to be ex-
pressed; Then, the verses that express the occurrence of divine punishment, mostly, 
were in the non-news aspect of obligatory will, which shows their certainty, and some 
were in the non-news aspect of hypothetical prediction. They had so many emphases 
with them that there was no doubt about their occurrence. Finally, the verses of pun-
ishment were revealed in the news aspect, which also refer to the flow of the obliga-
tory aspect of worshiping God and the obligation of the occurrence of punishment 
in case of transgression. As a result, the narration of Prophet Hood, as discussed, 
was revealed with the aim of drawing lessons from others, and this matter was so 
strongly emphasized and established by the aforementioned narrative aspects that it 
leads every reader to the purpose of the narration. Most of the verses mentioned were 
explained in a non-newsworthy and obligatory manner, which shows the firmness of 
the divine laws, and the cases that were mentioned in a non-newsworthy and hypo-
thetical manner, were all fully emphasized, which also serves as an emphasis on the 
impossibility of violating the divine commands; therefore, the verses achieved the 
purpose of their revelation in the best possible narrative structure and introduced the 
necessity of adhering to the divine requirements to such an extent that every reader is 
obliged to follow it. 

Keywords: Holy Quran, story of Hud (pbuh), narrative features, Tzvetan Todorov,s 
method. 
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چکیده
روایت‏شناســی یکی از دانش‏های مهم اســت که به‏شدت موردِ‏توجه اندیشمندان سراسر جهان قرار گرفته 
اســت و  علــت آن ‏را می‏تــوان در فهــم دقیــق کلام و روایــت فرد از طریق الگو‏های روایت‏شناســی دانســت. 
در‏این‏میــان، قــرآن کریــم بــا عنوان معجــزۀ الهی، روایاتــی دارد که با روایت‏شناســی  فهــم دقیق‏تری از آن 
می‏توان دریافت. مسئله‏ای که پژوهش حاضر دنبال می‏کند این‏ است که چگونه قرآن کریم هدف خود از 
روایت را به بهترین نحو بیان داشته است؟ و چگونه این روایت‏ها به هدف هدایت هر‏چه بیش‏تر انسان 
نظــر دارد؟ مقالــۀ حاضر بــا روش توصیفی‏ـ تحلیلی، نخســت به تبیین الگوی ســاختاری تزوتان تودوروف 
کم بر روابط میان شــخصیت‏های  پرداخته اســت؛ تودروف وجوه مختلف روایت را جنبه‏های مختلف حا
که شــخصیت یکی از عناصر اصلی داســتان اســت، پرداختن به این  داســتان، تعریف کرده اســت و ازآنجا
وجــوه ضــروری می‏نمایــد؛ ســپس آیات مربــوط به داســتان حضرت هــود)ع( و وجــوه روایتی آن را بررســی 
کثــر آیــات مذکور با وجه غیر‏ِاخباری خواســتی و الزامی مرتبط اســت که نشــان از تحکیم قوانین  می‏کنــد. ا
کیدات فراوان است  الهی دارد و مواردی هم که با وجه غیر اخباری فرضی پیش بین نیز می‏آیند، دارای تأ
کید عدم توانایی تخطی از فرامین الهی اســت؛ بنابراین، آیات به بهترین ســاختار  که همچنان به‏منزلۀ تأ
روایی ممکن، هدف نزول خود را محقق می‏سازند و آنچنان پایبندی به الزامات الهی را مهم می‏داند که 

هر خواننده‏ای ملزم به پیروی از آن می‏شود.
کلیدواژگان: الگوی تزوتان تودوروف، داستان هود)ع(، قرآن کریم وجوه روایی. 
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پژوهشی

1. مقدمه
قرآن کریم برای هدایت انسان و پند‏آموزی او نازل شده است: »شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِّي أنُزِْلَ فيِهِ 
القُْرْآنُ هُدًى للِناَّسِ وَبيَنِّاَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ« )بقره: 185(. با این وجود که شاید فکر اولیه 
این باشــد که در چنین کتابی باید به قوانین پرداخت و حتی کوچک‏ترین افعال انسان را به 
سمت و سوی هدایت بیان کرد، ولی آیاتی که به بیان قوانین شریعت پرداخته‏اند، تنها حدود 
500 آیه است. امّا نکتۀ قابل‏ِتوجه این است که بیشتر مباحث قرآن روایت و سرگذشت انبیا 
و اقوام پیشــین است و خداوند بیان روایت را بر بیان احکام خالی از محتوا یا احکام بسیار 
ســخت مقدم کرده است و مهم دانسته اســت. در‏این‏میان، این پرسش پیش می‏آید که بیان 
داستان چه نقشی در هدف نزول کتاب قرآن، یعنی هدایت، داشته است که خداوند روایت 
را بر تبیین احکام ترجیح داده است؟ با پژوهش در آیات، خداوند خود پاسخ این امر را در 
سوره‏ای که بر اساس روایت، بنا شده است، یعنی سورۀ مبارکۀ یوسف)ع(، بیان کرده است 
که همان پند و عبرت گرفتن از داســتان و روایت اســت: »لقََدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولیِ 

الألبْاَبِ«. )یوسف: 111(
پس از تبیین این موضوع که روایت برای هدایت لازم و ضروری اســت، پرسش دیگری 
که پیش می‏آید، این اســت که این روایات به انسان چه می‏گویند؟ چگونه بفهمیم مقصود 
چیست و چگونه به عمق این روایات علم پیدا کنیم؟ اینجاست که علم روایت‏شناسی مطرح 
می‏شــود و به بررســی ســاختار و وجوه یک روایت می‏پردازد تا در مرحلۀ اول به کیفیت 
روایت دست یابد و سطح سبکی نگارنده را بسنجد و در مرحلۀ بعدی به عمق روایت وارد 
بشــود و آن ‏را بفهمد. انسان نیازمند چنین فهمی، هر‏چند اندک، از کلام خداست؛ بنابراین، 
باید به بررسی و تحقیق روایت‏شناسانۀ روایات قرآن پرداخت تا هم به هدایت برای انسان 
دســت پیدا کرد و هم زیبایی‏شناختی داســتان‏ها و روایت‏های قرآن را بیش‏از‏پیش، درک 
کرد؛ از‏این‏رو، نگارندگان در مقالۀ حاضر، ســعی دارند کــه روایت حضرت هود در قرآن 
را موردِ‏بررسی قرار دهند. نخســت، باید گفت، روایت‏شناسی به شکل علمی و ساختاري 
با پژوهش معروف ولادیمیر پراپ روســی، تحت عنوان »ریخت شناسی قصه‏هاي پریان«، 
آغاز شــد و از آن زمان تا‏کنون پیشرفت‏های زیادی داشته است و در‏واقع، فهم یک روایت 
با روایت‏شناســی آن ممکن می‏شــود. تزوتان تودوروف1 )۲۰۱۷( آثــار متفاوتی در حوزۀ 
زبان‏شناسی و روایت ساختار‏شناسانه دارد. تودوروف به دستور زبان جهاني روايت و تقليل 
آن به ســطح كي جمله مي‏انديشــد و به كنش‏ها، صفات و رفتار شخصيت‏ها توجه دارد و 
معتقد اســت تمام روایت و ســاختار آن تنها به یک جمله بر‏می‏گردد. كوشش او به‏منظور 
تدوين كي نظام نحوي جهان‏شمول بـراي روايـت، كاملًا حال و هواي كي نظرۀي علمي را 

دارد. )سلدن،1384: 146(
1) Tzvetan Todorov
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روایــت، محدود به زمینۀ خاصی نیســت و می‏تواند شــامل »ماجراجویی‏های خیالی، 
شــخصیت‏های غیر‏ِواقعی، افسانه، خرافه و حوادث واقعی و حقیقی باشد و در هر زمانی 
حتی وقتی مردم هیچ اختراعی ندارند، به شــکوفایی برسد.« )فالیت، 2016: 16( روایت 
فقط وســیله‏ای برای فهم جهان، تفسیر و تغییر آن نیســت، بلکه وسیلۀ بیان و به تصویر 
کشــیدن اصول و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی نیز هست. )عزیز الماضی، 

)206 :2008
تودروف، معتقد اســـت كه داســتان با وضعيتي پايدار شــروع مي‏شود؛ سپس نيرويي 
تعادل آن را برهم مـي‏زنـد و موقعيت ناپايداري ايجاد مي‏شود و با كنش قهرمان داستان، 
وضعيت دوبـاره بـه حالـت پايدار بر‏مي‏گردد. در نظر تودوروف، روايت به نوعي تبـديل 
وضـعيت منجـر مـي‏شـود. »تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر از اصلي‏ترين ويژگي‏هاي 
روايت است.« )اخوت، 1371: 11( تودوروف براي بررسي اين ســـاختارها بـــه تبيـين 
دسـتور زبـان داسـتان مـي‏پـردازد. او مي‏گويد: »بي‏ترديد دستوری جهاني وجود دارد كه 
زير‏بناي همۀ زبان‏ها است. اين دستور جهاني منـــشأ همـة جهاني‏ها اسـت.« )سجودی، 
1383: 78( ايـن دسـتور جهـاني در اغلـب بخش‏هاي كلام، از‏جمله روايت، ديده مي‏شود. 
وي ميك‏وشــد تا از طريق بررسي داستان‏ها به ســاختار عام روايت دست يابد. )برتنس، 
1383: 94( وی اساســاً به دنبال کشف ســاختاری است که تمام روایت‏های تمام دنیا در 
تمام زبان‏ها را شــامل شــود که اصطلاحاً به آن لانگ روایت می‏گویند؛ به همین منظور، 
تودوروف متون روایی را از سه جنبۀ: معنایی، کلامی و نحوي موردِ‏بررسی قرار می‏دهد و 
در‏این‏میان، بیشتر بر جنبۀ نحوي تأکید می‏ورزد. »وي در این شیوه، عملیات تحلیلی را بر 
روی چکیدۀ نحوی حکایت انجام می‏دهد.« )اســکولز، 1379: 160( البته برای دست‏یابی 
به یک ســاختار واحد، باید روابط آن‏ها را سنجید. تودوروف بر پایۀ نوع رابطۀ علّی میان 
واحدهاي کمینه، متون روایتی را به دو دســتۀ: اسطوره‏اي و ایدئولوژیکی تقسیم می‏کند. 
)تودوروف، 1382: 78-79( در میان کتاب‏های تودوروف، سه کتاب بیشتر و بهتر از بقیه 
بر روی روایت‏شناسی تأکید دارد و نظریات نهایی وی محسوب می‏گردد: کتاب بوطیقای 
نثر )1388( که به بررســی روایت در قالب داســتان‏های دکامرون پرداخته است و کتاب 
بوطیقای ســاختارگرا )1382( که به بیان و بررســی نظری مسائل روایت‏شناسی پرداخته 

است و می‏توان گفت کاملترین کتاب وی است. 

1-1. سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال آن است که به پرسش‏های مطرح‏شده پاسخ گوید: بر اساس وجوه 
روایتی الگوی تودروف، قرآن کریم چگونه توانسته است هدف خود را از روایت به بهترین 

نحو بیان کند؟ و چگونه این روایت‏ها به هدایت هر‏چه بیش‏تر انسان نظر دارد؟
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ت 2-1. پیشینۀ تحقیق
1- حری )1387( در »أحســن‏القصص: رویکرد روایت‏شــناختی بــه قصص قرآنی«، 
داستان‏های قرآنی را از دیدگاه روایت‏شــناختی تحلیل کرده است و به این نتیجه رسیده 

است که در‏مجموع، میان قصص قرآنی و روایت‏شناسی ارتباط مثبت وجود دارد. 
2- نبی‏لو )1389( مقاله‏ای با عنوان »بررســی چهار داســتان با ســاختار روایی مشابه 
براســاس نظریه تزوتان تودوروف« در مجلۀ پژوهش‏های ادبیبه چاپ رسانده است و در 
این مقاله به تبیین اجمالی نظریۀ روایتی تزوتان تودوروف پرداخته اســت؛ سپس طبق آن، 
چهار داستان »كوناله و تيشيرك شيتا«، »سياوش و سودابه«، »يوسف و زليخا« و »هيپوليت 
و قدر« را موردِ‏بررســی قرار داده اســت. در بررســی مقالات مذکور، این مطلب روشن 
می‏شــود که در این مقالات، تبیین نظریۀ تزوتان تودوروف، روایات ایرانی و یا غیر‏ِایرانی 

موردِ‏بحث قرار گرفته و ضمنِ بیان نظریۀ ایشان، به بررسی روایات پرداخته شده است.
3- پارســا و طاهری )1391( در »بررســی وجوه روایتی در حکایت‏های مرزبان‏نامه، 
براساس نظریه تزوتان تودوروف« چاپ‏شده در مجلۀ متن‏شناسی ادب فارسی، به صورت 
بخش‏بخش، نظریۀ روایتی تودوروف را توضیح می‏دهند و ضمنِ آن، به طرح و بررســی 

روایات مرزبان‏نامه پرداخته و در انتها، سیاق کلی مرزبان‏نامه را مطرح کرده‏اند.
 Narrative Models of Characterization« ِ4- حــری )2023( در مقالۀ دیگری باعنوان
in theQur’ānic Stories« به بررسی الگوهای روایی مؤلفۀ شخصیت و شخصیت‏پردازی 
در قصص قرآنی پرداخته و به این نتیجه می‏رسد که شخصیت‏های قرآنی، بخشی از پیرنگ 

داستان هستند و جزو اشخاص واقعی محسوب می‏شوند.
شــایان ذکر اســت که پژوهش حاضر در تلاش اســت، ضمن بیان نظریۀ تودوروف، 
به بررســی آیات قرآن پیرامون داســتان حضرت هود پرداخته و آیــات قرآن را از نظر 
روایت‏شناســانه مورد بررسی قرار دهد. در زمینۀ ساختار داستان‏های قرآن، حاجی‏زاده و 
همکاران )آمادۀ انتشــار( در مقالۀ »واکاوی داســتان حضرت یوسف)ع( در قرآن کریم با 
تکیه بر نظریۀ رمزگان‌ پنج‌گانۀ رولان بارت« در مجلۀ مطالعات سبک‏شناختی قرآن کریم، 
به بررســی ساختار داستان حضرت یوسف)ع( بر اساس نظریه بارت پرداخته‏اند و به این 
نتیجه می‏رســند که رمزگان پنج‌گانۀ بارت در محتوای کلی داستان، مصداق کامل دارد. بر 
اساس جســتجوهایی که نگارندگان انجام داده‏اند، تاکنون پژوهشی با عنوان مقالۀ حاضر 
صورت نگرفته که خود نشان از ضرورت بررسی ساختار روایتی داستان هود)ع( است. 

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. تبیین نظریۀ تزوتان تودوروف
تودوروف روایات را از وجه‏های گوناگون مورد بررسی قرار می‏دهد و برای به دست آوردن 

https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://style.quran.ac.ir/article_187548_a2923c13f810ca253c2ea072c70d53bb.pdf
https://style.quran.ac.ir/article_187548_a2923c13f810ca253c2ea072c70d53bb.pdf
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ساختاری واحد برای هر وجه، یک تقسیم‏بندی کلی و اولی قرار می‏دهد. در یک تقسیم‏بندی 
کلی، تودوروف ابتدا متن را از لحاظ عناصر درونمایگانی به دو قســمت منطقی و فضایی 
تقسیم می‏کند. سپس روایت را در حالات آغاز، متن و پایان و عناصر به‏وجود‏آورندۀ طرح 
را بر اساس تعادل و نامتعادل بودن تقسیم می‏کند. او متن را بر اساس عناصر درونمایگانی به 
دو دسته تقسیم می‏کند: الف( نظم منطقی و زمانی: قرار گرفتن عناصر در یک ترتیب زمانی 
تقویمی بر پایۀ اصل علیت؛ ب( نظم فضایی: توالی عناصر بدون ملاحظات زمانی و عاري 

از علیت درونی. )تودوروف، 1382: 76(

2-2. تقسیمات روایت
تودوروف روایت را گذر از یک مرحلۀ متعادل به مرحلۀ دیگر می‏داند. وی، به‏درستی، 
بعــد از مرحلۀ متعادل آغازین مرحلــۀ دیگر را می‏گذارد؛ زیرا الزامــاً در هر قصه‏اي، با 
برقراري تعادل روبه‏رو نیســتیم. افزون بر این، ممکن است روایتی با وضعیت غیر‏ِمتعادل 
آغاز شود و بعداً به تعادل برسد. پس هر روایت داراي دو نوع حادثۀ فرعی است: حوادثی 
که وضعیتی را توصیف می‏کند )خواه متعادل خواه نامتعادل( و آن‏هایی که بیان‏کنندۀ گذر 
از یک وضعیت به وضعیت دیگر اســت که حادثۀ نوع اول در مقایســه با نوع دوم، ایستا 

است. )اخوت، 1371: 23(
تودوروف با‏توجه‏به این فرایند، کنش‏هاي به‏وجود‏آورندۀ طرح را به چهار دسته تقسیم 

می‏کند:
1- کنش‏هایی که تعادل برهم‏خوردۀ روایت را دوباره برقرار می‏کند.

2- کنش‏هایی که تعادل روایت را برهم می‏زند.
3- کنش‏هایی که می‏کوشد تعادل را برقرار سازد.

4- کنش‏هایی که مایل است تعادل روایت را برهم زند.
در نتیجه یک روایت مطلوب روایتی است که نظمی منطقی و زمانی داشته باشد و از یک 
حالت متعادل شروع کند، سپس اوضاع نامتعادل شود و در انتها، وضع به حالت تعادل برگردد.

2-3. وجوه روایتی 
بر اساس وجوه روایت، می‏توان یک روایت را از نظر ساختار موردِ‏بررسی قرار داد و در 
انتهــا به مقصود و منظور اصلی آن روایت علم پیدا کرد. تودوروف ابتدا وجوه روایتی را به 

دو دستۀ اخباری و غیر‏ِاخباری تقسیم می‏کند و سپس برای هر‏یک اقسامی می‏آورد.
الف( اخباری: وجه اخباری به گزاره‏هایی گفته می‏شود که فعل در آن حتی در روایت نیز 
انجام شده است و مربوط به گذشته است )تودوروف، 1382: 260(. گزاره‏هایی مانند »وَإلِىَ 
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ت عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا« )أعراف: 65( )و به قوم عاد، برادرشــان هود را فرســتادیم(؛ را می‏توان از 
وجه اخباری دانست.

ب( غیر‏ِاخباری: وجه غیر‏ِاخباری وجهی است که در آن گزاره‏ها بالقوه و در آینده، اتفاق 
می‏افتد و هنوز محقق نشده است و گزاره تنها بیانگر رخداد یا امکان رخداد این واقعه است. 

سپس وجه غیر‏ِاخباری به دو وجه خواستی و فرضی تقسیم می‏شود:
1- وجه خواستی: خواســت یک فرد یا جامعۀ روایت است؛ به عبارت دیگر، با خواست 
جامعه یا شخصیت داستان تطبیق دارد که می‏تواند جنبۀ فردی یا اجتماعی داشته باشد؛ مانند بقا 
بر دین پدران در روایت حضرت هود: »أتَنَْهَاناَ أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ« )هود: 62( )آیا می‏خواهی 
ما را از پرستش خدایانی که پدران ما می‏پرستیدند، منع کنی؟( خواستی نیز به دو بخش الزامی 
و تمنایی تقسیم می‏شود: الزامی، قانون و خواست جامعه است و همیشه هست و فردی که به 
دنبال گریز از آن اســت، باید دست به دامان فریب شود تا از آن فرار کند )تودوروف، 1382: 
260(. مانند ســنت الهی که مشــرکین و کفار بعد از انذار پیامبر، عذاب می‏شوند: »وَأمََّا عَادٌ 
فأَُهْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ« )الحاقة: 6( ترجمه: »و اما عاد، به ]وسيله‌[ تندبادى توفنده سركش 
هلاك شدند(. تمنایی، خواست و آرزوی شخصیت است که باید بقیۀ قضایا طبق آن پیش رود؛ 
یعنی داســتان بر اساس حرکت شخص و حرکت دادن بقیه به سمت این تمنا پیش می‏رود؛ 

حتی گاهی به‏خاطرِ تعارض با وجه الزامی، شخص با تخطی، مجبور به طرح فریب می‏شود.
2- فرضی: نوع روابط بین شخصیت‏ها و گزاره‏ها است. ارتباط میان گزاره‏ها نقش مهمی 
دارد؛ به‏طوری‏که نوع روابط میان شــخصیت‏ها را شکل گزاره‏ها تعیین می‏کند. وجه فرضی 
به دو بخش شرطی و پیش‏بین تقسیم می‏شود. در وجه شرطی، دو قضیۀ اسنادی به هم ربط 
داده می‏شود؛ در‏نتیجه، معمولاً کسی که شرط را می‏گذارد و فاعل جزا یک نفرند )تودوروف، 
ِ وَمَلََائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلََالًًا بعَِيدًا«  1382: 261(: »مانند وَمَن يكَْفُرْ باِللَّهَّ
)نســاء: 136( )و هرك‏س به خدا و فرشتگان او و كتاب‏ها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر 
ورزد، در‏حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شــده است(. در اینجا، ضلالت و گمراهی به 
کافر شــدن به خدا نسبت داده شده و فاعل هر‏دو فعل شرط و جواب، در‏واقع، یکی است 
کــه به »من یکفر« بر‏می‏گردد. در وجه پیش‏بین، پیش‏بینی جزا رخ می‏دهد و احتمال در آن 
بیان می‏شود؛ بنابراین، فاعل آن ممکن است خود فاعل شرط باشد و محدودیتی از این نظر 

ندارند. )تودوروف، 1382: 262(

3. بررسی ساختار روایتی داستان هود)ع( در قرآن کریم
در بررســی آیات قرآن کریم در روایات حضرت هود، می‏توان آیات را ناظر به سه زمان 
در روایات، دانست. ابتدا زمان انذار، زمان تکذیب کلام حضرت هود و در انتها آیات زمان 

نزول عذاب است.
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3-1. آیات انذار
اصل در اغراض خبر، فائده رســاندن به مخاطب اســت؛ یعنی از مطلبی خبر نداشت و 
الآن باخبر شده است و گاهی هم بر اساس سیاق، خبر برای اهداف دیگری، مثل تواضع و 
فروتنی، حسرت، تهدید و انذار و... به‏کار می‏رود )هاشمی، 1999: 56(. حال به آیات انذار 
می‏پردازیم؛ آیاتی که در آن حضرت هود به رساندن پیام خدا به قوم عاد می‏پردارد و ایشان 

را نسبت به عاقبت و سرانجام کارشان، هشدار می‏دهد.
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلَََا تتََّقُونَ« )اعراف: 65( »وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّهَّ

ترجمه: »و به ســوى عاد برادرشان هود را ]فرستاديم[؛ گفت اى قوم من! خدا را بپرستيد 
كه براى شما معبودى جز او نيست؛ پس آيا پرهيزگارى نمك‏‏ىنيد.«

در قســمت ابتدای آیه، وجه اخباری ارســال حضرت هود)ع( به سمت قوم عاد است؛ امّا 
کلام بعدی با امر به عبادت خدا شــروع می‏شود و این شروع این توهم را می‏رساند که وجه 
کلام غیرِ‏اخباری خواستی تمنایی است؛ یعنی این حضرت هود)ع( است که خواستار پرستش 
خدایش است؛ ولی کمی توجه به جملۀ »أفََلََا تتََّقُونَ« که با استفهام انکاری آمده است، به‏وضوح 
این مطلب را یک وجه غیرِ‏اخباری خواستی الزامی بیان می‏کند؛ یعنی این یک قانون و یک اصل 
است و همۀ مردم و جامعه باید خدا را پرستش کنند و شکایت از آن است که چرا شما از این 

اصل و قانون تخطی کردید که در ادامه با آیات عذاب که می‏آید، کامل می‏شود.
ِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ  »أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب

ِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ« )اعراف: 69( قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الخَْلْقِ بسَْطَةً فاَذْكُرُوا آلََاءَ اللَّهَّ
ترجمه: »آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما 
آمده تا شما را هشدار دهد و به خاطر آوريد زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، 
جانشــينان ]آنان[ قرار داد و در خلقت بر قوت شــما افزود؛ پس نعمت‏هاى خدا را به ياد 

آوريد، باشد كه رستگار شويد.«
این آیه تنها به یاد آوردن نعمت‏های خداوند امر می‏کند و آن‏ها را به وجه اخباری می‏آورد 
که حتمیت آن و مسلم بودن آن، حتی برای قوم عاد، را می‏رساند؛ امّا از آنجا که هدف آیه انذار 
است نه آنکه آنچه دیگران از یاد بردند به یاد آورد، پس این آیه محتوای بیشتری دارد. آیه قوم 
عاد را متوجه یک وجه غیرِ‏اخباری خواستی الزامی می‏کند و آن ‏را مسلم می‏گیرد که هر‏کس 
چیزی را از کســی دریافت کند، باید سپاس‏گزار و شکر‏گزار او باشد؛ بنابراین، با‏توجه‏به این 
مقدمه، می‏توان گفت، آیه یک وجه غیرِ‏اخباری فرضی پیشن‏بین نیز دارد، به این مضمون که با 
یاد‏آوری نعمت‏ها به قوم عاد، آنان به پرستش خداوند رو می‏آورند. این هدف اصلی آیه است.
َ مَا لكَُمْ منِْ إلِهٍَ غَيرُْهُ إنِْ أنَتْمُْ إلَِّاَّ مُفْترَُونَ«  »وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ ياَ قَــوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَّ

)هود: 50( 
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ت ترجمه: »و به سوى ]قوم[ عاد برادرشان هود را ]فرستاديم هود[ گفت اى قوم من خدا را 
بپرستيد؛ جز او هيچ معبودى براى شما نيست؛ شما فقط دروغ‏پردازيد«. 

در اینجا، حضرت هود)ع( با وجــه غیر‏ِاخباری الزامی از قوم خود می‏خواهد که خدا را 
پرســتش کنند و برایشــان دلیل می‏آورد که جز او معبودی نیست؛ امّا با‏توجه‏به شناختی که 
از آنان دارد و می‏داند که ایمان نمی‏آورند، چنین نتیجه می‏گیرد که قومی دروغگو هســتند؛ 
ولیکن باز از تلاش نمی‏ایستد و با نرمی و لطافت با ایشان سخن می‏راند که از شما هیچ مزد 
و پاداشی در قبال این هدایت نمی‏خواهم؛ باشد که ایمان در دل‏شان نفوذ کند و از لجاجت 

دست بردارند؛ بنابراین، در آیۀ بعدی، می‏فرماید، نمی‏خواهید فکر کنید: 
َّذِي فطََرَنيِ أفَلَََا تعَْقِلُونَ« )هود: 51( »ياَ قوَْمِ لََا أسَْأَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلَِّاَّ عَلَى ال

ترجمه: »اى قوم من! براى اين ]رســالت[ پاداشى از شما درخواست نمك‏ىنم؛ پاداش من 
جز بر عهدۀ كسى كه مرا آفريده است، نيست؛ پس آيا نم‏‏ىانديشيد.« 

در این دو آیه از ســورۀ هود، نخست، یک وجه غیر‏ِاخباری خواستی تمنایی را مشاهده 
می‏کنیم، امّا به‏وسیلۀ توبیخ و استفهام انکاری که در انتهای آیه است، نه‏تنها خواستۀ عبادت 
خداوند دارای وجه غیر‏ِاخباری خواســتی الزامی می‏شود، بلکه با حداکثر تأکید، مخاطب را 
به رعایت آن سوق می‏دهد. دو آیۀ 123 و 124 سورۀ شعراء نیز ناظر به همین مسئله است: 

بتَْ عَادٌ المُْرْسَليِنَ* إذِْ قاَلَ لهَُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَََا تتََّقُونَ«. )شعراء: 123-124(  »كَذَّ
ترجمه: »عاديان، پيامبران ]خدا[ را تكذيب كردند آنگاه كه برادرشان هود به آنان گفت آيا 

پروا نداريد.«
تكُِمْ وَلََا  ةً إلِىَ قوَُّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيزَِدْكُمْ قوَُّ َّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ »وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَب

َّوْا مُجْرِمِينَ« )هود: 52(  تتَوََل
ترجمــه: »و اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ ســپس به درگاه او توبه كنيد 
]تا[ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيروىي بر نيروى شما بيفزايد و تبهكارانه روى 

بر‏مگردانيد.«
انذاری که در این آیه اتفاق افتاده اســت، با تکیه بر وضعیت قوم عاد است؛ در چند سال 
گذشته، بارانی بر سرزمین این قوم نیامده بود و قحطی آن‏ها را در‏بر‏گرفته بوده است. پس آیه 
وجه تمنایی هر‏یک از قوم عاد را در نظر گرفته و یک وجه شرطی مطرح می‏کند تا مشوق 
قوم عاد به پرستش خداوند باشد و آن‏ها را به این سمت هدایت کند. یعنی در وجه شرطی، 
استغفار و بازگشت به سوی خدا، بارش باران و افزودن بر قوت آن‏ها را جزا قرار داده است.
با بررســی آیات، روشن شــد که غالباً ناظر به وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی است نه 
آنکه حضرت هود)ع( تمنای پرســتش خدا را داشته باشد، بلکه این یک الزام است و آیات 
در مقام پرســش از علت تخطی از این قانون است. در‏نهایت، با استفهام انکاری این مطلب 
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را می‏رســاند که حتی احتیاج به حضور حضرت هود)ع( نبوده است و شما خود به خطا و 
تخطی از الزام رفته‏اید؛ همان‏طور که این مطلب در آیۀ 69 ســورۀ اعراف تصریح شده: »إذِْ 

جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الخَْلْقِ بسَْطَةً«.
ترجمه: »به خاطر آوريد زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، جانشينان ]آنان[ 

قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود.«

3-2. آیات تکذیب
در آیات تکذیب پس از آنکه حضرت هود به انذار قوم خود پرداخت، بعضی از قوم این 
مطلب را پذیرفتند و بعضی آن را تکذیب کردند: »قاَلوُا سَــوَاءٌ عَلَيْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ 

بيِنَ«. )شعراء: 136-138( ليِنَ* وَمَا نحَْنُ بمُِعَذَّ الوَْاعِظِينَ* إنِْ هَذَا إلَِّاَّ خُلُقُ الْأْأَوَّ
ترجمه: »گفتند خواه اندرز دهى و خواه از اندرز دهندگان نباشــى براى ما كيسان است، 

اين جز شيوۀ پيشينيان نيست و ما عذاب نخواهيم شد.« 
در آیۀ اول، یک وجه غیر‏ِاخباری ولی فرضی شــرطی که قطعی است، شکل می‏گیرد که 
بی‏اهمیتی کلام حضرت هود)ع( در کافران را از زبان ایشان بیان می‏کند؛ این نشان از گذشت 
مــدت زیادی از انذار دارد که در خود، وجه اخباری، به‏منظورِ کور شــدن دل و عقل قوم 
هود)ع(، را شکل می‏دهد. نکتۀ دیگر اینکه حضرت هود)ع( خود حوادث داستان را روایت 
می‏کنــد؛ همان‏طور که تودوروف می‏گوید: »نویســنده و مؤلفی ضمنی، حوادث و اتفاقات 

روایت را برای شنوندگان، بازخوانی می‏کند.« )روحی فیصل، 2003: 30(
آیۀ دوم یک وجه اخباری را بیان می‏کند که هر‏چه پیشینیان کردند، ما همان می‏کنیم. زمانی 
که یک وجه اخباری در مقام تعلیل، اقامه می‏شود، یعنی رویۀ اجدادمان دلیل بر کفر ما است، 
یعنی انذار‏ها به حدی رســیده اســت که دیگر وجوه تمنایی که قابل تکیه است، پاسخگو 
نیســتند و انذار پذیرفته شده است و تنها آن ‏را قبول نمی‏کند؛ در‏واقع، این تأکیدی بر عدم 

فرق انذار و عدم انذار در آیۀ قبل است که همان نتیجه را هم دارد.
آیۀ ســوم گویا یک وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین است که وعدۀ حضرت هود)ع( در 
مورد عذاب قوم عاد، محقق نخواهد شد و این مطلب باز‏پذیرش وجه غیر‏ِاخباری خواستی 

الزامی را می‏رساند که عبادت خدا قانون است، ولی ما عذاب نخواهیم شد.
»قاَلوُا ياَ هُودُ مَــا جِئْتنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَمَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلهَِتنِاَ عَنْ قوَْلـِـكَ وَمَا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ«. 

)هود: 53( 
ترجمه: »گفتند، اى هود! براى ما دليل روشــنى نياوردى و ما براى ســخن تو دســت از 

خدايان خود برنم‏ىداريم و تو را باور نداريم.«
این آیه در قالب وجه اخباری، کافی نبودن انذار قوم عاد را از زبان ایشــان بیان می‏کند و 
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ت سپس اشاره به یک وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی دارد که ما خدایانمان را بی‏دلالت ترک 
نمی‏کنیم و در‏واقع از این قانون پیروی می‏کنیم.

اما در ادامه در 4 آیۀ بعد، حضرت هود)ع( نخست به این مطلب اشاره می‏کند که ادعای 
شما صحیح نیست و در اخباری بودن این مطلب مسلم بودن کفایت انذار، حتی برای کافران 

را می‏رساند و ادعای آن‏ها را تنها ظاهری معرفی می‏کند: 
ونهَُ شَيْئاً إنَِّ  َّوْا فقََدْ أبَلَْغْتكُُمْ مَا أرُْسِــلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيسَْتخَْلِفُ رَبِّي قوَْمًا غَيْرَكُمْ وَلََا تضَُرُّ »فإَِنْ توََل

رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ«. )هود: 57( 
ترجمه: »پس اگر روى بگردانيد، به يقين آنچه را كه به‏منظورِ آن به سوى شما فرستاده شده 
بودم به شما رسانيدم و پروردگارم قومى جز شما را جانشين ]شما[ خواهد كرد و به او هيچ 

زيانى نم‏‏ىرسانيد؛ در‏حقيقت، پروردگارم بر هر‏چيزى نگاهبان است.«
سپس با بیان اینکه از کفر کافران به خداوند ضرری نمی‏رسد، در قالب یک وجه غیر‏ِاخباری 
فرضی پیش‏بین، این توهم ایجاد می‏شــود که شــاید ضرر برسد؛ ولی با آوردن تأکید مؤکد 
در همان جمله و اســتفاده از وجه اخباری در جملۀ بعدی، این مطلب که این فرض حتمی 

است را تبیین می‏کند.
بوُا بآِياَتنِاَ وَمَا كَانوُا مُؤْمِنيِنَ« )اعراف: 72(  َّذِينَ كَذَّ َّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَقطََعْناَ دَابرَِ ال »فأََنجَْيْناَهُ وَال
ترجمه: »پس او و كســانى را كه با او بودند، به رحمتى از خود رهانيديم و كسانى را كه 

آيات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ،ريشهك‏‏ن كرديم.«

3-3. آیات عذاب
آیات عذاب پس از انذار، به تکذیب و تأیید قوم عاد می‏پردازد و رخداد عذاب و کیفیت 

آن را شرح می‏دهد. 
يْناَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَتلِْكَ  َّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَنجََّ يْناَ هُودًا وَال ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ »وَلمََّ
نيْاَ لعَْنةًَ وَيوَْمَ  ِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ* وَأتُْبعُِوا فيِ هَذِهِ الدُّ عَادٌ جَحَدُوا بآِياَتِ رَب

َّهُمْ ألَََا بعُْدًا لعَِادٍ قوَْمِ هُودٍ«. )هود: 58-60( القِْياَمَةِ ألَََا إنَِّ عَادًا كَفَرُوا رَب
ترجمه: »و چون فرمان ما دررسيد، هود و كسانى را كه با او گرويده بودند، به رحمتى از 
جانب خود نجات بخشــيديم و آنان را از عذابى سخت رهانيديم؛ و اين ]قوم[ عاد بود كه 
آيات پروردگارشــان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرمانى نمودند و به دنبال فرمان هر 
زورگوى ســتيزه‏جوى رفتند؛ و ]سرانجام[ در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقۀ ]راه[ آنان 
گرديد؛ آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند؛ هان! مرگ بر عاديان قوم هود.«

در آیۀ اول، می‏توان مشاهده کرد که در قالب وجه اخباری و حتمی نجات مؤمنین، به یک 
اصل و قانون در قالب وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی اشاره می‏کند که هر‏کس به خداوند 
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ایمان داشته باشد و با پیامبر خدا باشد، از عذاب نجات می‏یابد. سپس در دو آیۀ بعد، وقوع 
عذاب بر قوم عاد را به صورت وجه اخباری می‏آورد که نشان بر حتمی بودن جزای تخطی 
از وجه الزامی است؛ دلیل آن هم انکار آیات و نشانه‏های پروردگارشان و ایمان نیاوردن به 
خدا و سرپیچی و نافرمانی از فرمان پیامبر و پیروی از ظالمان و ستمگران است که در‏نتیجۀ 

آن در این دنیا و در آخرت، موردِ‏لعن و سرزنش قرار گرفتند.
»وَاذْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَذَْرَ قوَْمَهُ باِلْأْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألََّاَّ تعَْبدُُوا إلَِّاَّ 
ـي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ* قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لتِأَْفكَِناَ عَنْ آلهَِتنِاَ فأَْتنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ  ّـِ َ إنِ اللَّهَّ
ا  ِ وَأبُلَِّغُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ وَلكَِنِّي أرََاكُمْ قوَْمًا تجَْهَلُونَ * فلََمَّ َّمَا العِْلْمُ عِنْدَ اللَّهَّ ادِقيِنَ * قاَلَ إنِ مِنَ الصَّ
رَأوَْهُ عَارِضًا مُسْــتقَْبلَِ أوَْدِيتَهِِمْ قاَلوُا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ بهِِ رِيحٌ فيِهَا عَذَابٌ 

ألَيِمٌ«. )احقاف: 21-24(
ترجمــه: »و برادر عاديان را به يــاد آور، آنگاه كه قوم خويش را در ريگســتان بيم داد؛ 
در‏حالك‏ىه پيش از او و پس از او ]نيز[ قطعاً هشــداردهندگانى گذشته بودند كه جز خدا را 
مپرستيد. به‏راستی من بر شما از عذاب روزى هولناك م‏ىترسم؛ گفتند، آيا آمده‏‏اى كه ما را از 
خدايانمان برگردانى؟ پس اگر راست م‏‏ىگوىي، آنچه به ما وعده م‏‏ىدهى ]بر سرمان[ بياور؛ 
گفت، آگاهى فقط نزد خداســت و آنچه را بدان فرستاده شده‏‏ام، به شما م‏‏ىرسانم، ولى من 
شما را گروهى م‏ىبينم كه در جهل اصرار می‏ورزيد؛ پس چون آن ]عذاب[ را ]به صورت[ 
ابرى رو‏ىآورنده به ســوى وادي‏هاى خود ديدند، گفتند، اين ابرى اســت كه بارش‏دهندۀ 
ماست ]هود گفت نه[، بلكه همان چيزى است كه به شتاب خواستارش بوديد؛ بادى است 

كه در آن عذابى پر درد ]نهفته[ است.«
در اولین آیه، وعده به عذاب در صورت وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین، مطرح می‏شود؛ 
امّا مانند آیات قبل در قالب ترس ذاتی حضرت هود)ع( بر قوم‏شان مطرح می‏گردد که وجه 
پیش‏بین را یک وجه قطعی و حتمی معرفی می‏کند. در انتها، اشاره به وجه تمنایی قوم عاد 
دارد کــه منتظر باران بودند، ولی حضرت هود)ع( به صورت وجه اخباری می‏گوید، شــما 
تخطی بر وجه الزامی عبادت خدا داشــتید؛ این جزا تخطی است که می‏آید که سبب تأکید 

آن می‏شود.
حِيمُ«  َّكَ لهَُوَ العَْزِيزُ الرَّ بوُهُ فأََهْلَكْناَهُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ* وَإنَِّ رَب »فكََذَّ

)شعراء: 139-140(
ترجمه: »پس تكذيبش كردند و هلاكشــان كرديم؛ قطعاً در اين ]ماجرا درس[ عبرتى بود 
و]لى[ بيشترشان ايمان‏ آورنده نبودند؛ و در‏حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان 

است.«
نخست، آیۀ عذاب الهی را در وجه اخباری می‏آورد تا آن را حتمی جلوه دهد. سپس وجه 
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ت اخباری جدیدی بیان می‏کند که اکثر آن‏ها ایمان نداشــتند. ایمان نداشــتن اکثریت یک قوم 
می‏تواند مانعی در عذاب آن‏ها باشــد، ولی خدا این جمله را در ضمن بیان رخداد عذاب، 
می‏آورد که باز تأکید بر عذاب الهی می‏شــود و جزای تخطی از الزامات الهی را می‏رساند؛ 
در‏واقع، بیانگر این اســت که هیچ فریبی مانند ســایر روایت، منجر به فرار از وجه الزامی 

خداوند نیست.
ونهَُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ« )هود: 57( »وَلََا تضَُرُّ

ترجمه: »و به او هيچ زيانى نم‏‏ىرسانيد؛ در‏حقيقت، پروردگارم بر هر‏چيزى نگاهبان است.«
مطلب دیگر آنکه آیه این عذاب را نشــانه و درس عبرتی برای دیگران معرفی می‏کند که 
یعنی همیشه عبادت خدا الزامی است و همیشه شرط خدا جزا دارد. سپس در ادامۀ آیه در 
صورت یک وجه اخباری، اخبار به قدرت خدا می‏دهد تا باز تأکید بر وجه الزامی خداوند 

شود. در‏نتیجه، آیات عذاب، همه، ناظر به اهمیت پیروی از الزامات الهی است.

4. نتیجه‏گیری
تزوتان تودوروف، زبان‏شناس، مدل و ساختاری از روایت‏شناسی ارائه داد که جهان‏شمول 
است و می‏تواند همۀ انواع روایت را موردِ‏واکاوی و بررسی قرار دهد. نتایج به دست آمده 
نشــان داد در تمامی آیات، لزوم عبادت خدا یک وجه غیر‏ِاخباری خواســتی الزامی خفی 
است که هیچ‏گاه لزوم به بیان ندارد؛ سپس آیات بیان‏کنندۀ وقوع عذاب الهی، اکثراً، با وجه 
غیر‏ِاخباری خواستی الزامی بوده است که نشان از حتمی بودن آن‏ها است و تعدادی هم که 
با وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین بودند. آن‏قدر تأکیدات زیادی به همراه خود داشــتند که 
شکی در وقوع آن‏ها نبود. در انتها، آیات عذاب با وجه اخباری نازل شدند که آن‏ها نیز ناظر 
بــه جریان وجه الزامی عبادت خدا و الزام رخداد جزا در صورت تخطی اســت. در‏نتیجه، 
روایت حضرت هود همان‏طور که بحث شد، با هدف عبرت‏گیری دیگران نازل شده است 
که این امر آن‏قدر با وجوه روایتی مذکور به شــدت موردِ‏تأکید و تثبیت قرار گرفت که هر 
خواننده‏ای را به هدف روایت می‏رســاند. اکثر آیات مذکور با وجه غیر‏ِاخباری خواستی و 
الزامی تبیین شــدند که نشان از استحکام محکم قوانین الهی است و مواردی هم که با وجه 
غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین آمده اســت، همه، به‏طور کامل، تأکید گردیده است که همچنان 
به منزلۀ تأکید ناتوانی تخطی از فرامین الهی اســت؛ بنابراین، آیات به بهترین ساختار روایی 
ممکن، هدف نزول خود را محقق ســاختند و این قــدر لزوم التزام به الزامات الهی را لازم 

معرفی کردند که هر خواننده‏ای ملزم به پیروی از آن می‏شود.
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Detailed Abstract

Research Objective
The present study aims to examine the intertextual reading of Surah Al-Mu’minun in 
response to the question: How is the intertextual reading of Surah Al-Mu’minun per-
formed? By employing an intertextual approach, the study evaluates the effectiveness of 
this method as a hermeneutical tool for understanding the Qur’an and investigates how 
the various thematic elements of the surah are interconnected.

Research Methodology
This research, which seeks to propose a model for Qur’anic reading, adopts a descriptive-
analytical approach. Initially, intratextual references within each rukuʿ (section) of Surah 
Al-Mu’minun are identified, followed by an intertextual reading of the rukuʿs. Consid-
ering the importance of rukuʿs in Qur’anic comprehension, the surah is first segmented 
according to its rukuʿs, and then the relevant verses are broken down into passages. In 
the first stage, passages within each verse are read continuously, followed by continuous 
reading of these verses in relation to preceding and succeeding verses until the end of the 
rukuʿ. Each rukuʿ is then assigned a thematic title based on the coherence of its verses. 
In the second stage, an intertextual reading of the rukuʿs is conducted, both at the lexical 
and semantic levels.

Findings
The findings indicate that the verses of Surah Al-Mu’minun are structurally and semanti-
cally interconnected, providing a strong basis for intertextual reading. One prominent 
form of intertextual connection in this surah is the relationship within and between 

Received: 2024-07-31   |    Received in revised from: 2024-10-02   |    Accepted: 2024-11-20   |    Published online: 2025-10-23 

 � How to cite:  yousefi,S. , Rahavian,M. H. and zarezardini,A. (2025). An Intertextual Reading of Surah Al-
Mu’minun in the Qur’an: Structural and Semantic Connections. Stylistics Studies of the Holy Quran, 9(۲), 
266-290. doi: 10.22034/sshq.2024.470838.1483

©2025. Article type: Research Article   Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

Research Article

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-1859-8867
https://orcid.org/0000-0001-5737-3412
mailto:rahavian4420601256%40gmail.com%20?subject=
mailto:zarezardini%40meybod.ac.ir%20?subject=
mailto:stu.usofi%40meybod.ac.ir%20?subject=


سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

267

 � 
ون

ؤمن
ۀ م
ور
 س
ت
عا
کو
ی ر

متن
ینا

ش ب
وان
خ

rukuʿs. Surah Al-Mu’minun consists of six rukuʿs. Beyond the connections among 
verses within each rukuʿ, the rukuʿs themselves are interrelated both lexically and 
semantically: the first rukuʿ connects with the second, the second with the third, the 
third with the fourth, the fourth with the fifth, the fifth with the sixth, and there is also 
a coherent connection between the first and the last rukuʿ. Paying attention to these 
interconnections not only enhances comprehension and reading of this surah but also 
contributes to a broader understanding of Qur’anic textual cohesion. Moreover, it 
highlights the internal structural unity of the surah.

Conclusion
Intertextual relationships represent a crucial aspect of text reading, facilitating a more 
precise and nuanced understanding of the Qur’an. Every text, while functioning as 
an independent unit, maintains connections with other texts, referred to as intertex-
tual relations. For instance, if each surah is treated as a unit of text, the connections 
among surahs constitute intertextuality. This phenomenon is also observable among 
the verses within a surah, whether within a single rukuʿ or across different rukuʿs. 
Rukuʿs correspond to thematic divisions in the Qur’an, which divide the text into 555 
thematic units. Each unit contains a group of thematically related verses that begin 
with the introduction of a topic and conclude upon its transition to another theme. In 
other words, each rukuʿ represents a specific topic within a surah, a pattern more evi-
dent in longer surahs, as shorter surahs usually contain a single thematic unit.
Based on this division, Surah Al-Mu’minun can be segmented into six thematic units. 
Beyond intrarukuʿ connections, the rukuʿs themselves are interrelated. This approach 
to Qur’anic understanding and interpretation, as demonstrated in the exegetical ex-
perience of Allameh Tabataba’i, has proven highly beneficial. For example, in his 
commentary on the beginning of Surah Al-Kahf, Allameh employed this method to 
uncover the multiple semantic layers of Qur’anic verses.

Keywords
Intertextual Reading, Surah Al-Mu’minun, Qur’an, Rukuʿ, Thematic Unity, Herme-
neutics, Semantic Cohesion
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خوانش بینامتنی رکوعات سورۀ مؤمنون
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چکیده
ح  فهم و خوانش قرآن کریم فرایندی است که فرد را به معنای قرآن می‏رساند و بعد از آن، فرایند تدبر، شر
و... انجام می‏شــود. به جهت اهمیتی که امروزه به مباحث فهمی داده می‏شــود، این پژوهش در طراحی 
روش‏های فهم قرآن، یکی از بایســته‏های قرآن‏شناســی است. یکی از روش‏های مفید و کاربردی در فهم، 
خوانش بینامتنی است؛ این سبک از خوانش با آنچه تفسیر قرآن به قرآن نامیده می‏شود نیز از این زاویه 
بســیار مرتبط اســت؛ بنابراین، پژوهش حاضر که در جهت ارائۀ مدلی خوانشــی، حرکت می‏کند، می‏‏کوشــد 
تــا بــه روش توصیفــی‏ـ تحلیلی در ابتدا، ارجاعات درون متنی آیات در هر رکوع ســورۀ مؤمنون را شناســایی 
و ســپس به خوانش بینامتنی رکوعات در این ســوره، بپردازد. یافته‏‏های پژوهش نشــان می‏دهد که آیات 
ســورۀ مؤمنــون از نظــر ســاختاری و معنایــی بــه یکدیگر ارجــاع داده شــده‌اند و زمینۀ خوانــش بینامتنی را 
فراهم مي‌کنند. یکی از ارتباط‏های بینامتنی ســورۀ مؤمنون، ارتباط درون‏رکوعی و برون‏رکوعی آن اســت. 
سورۀ مؤمنون دارای شش رکوع است؛ علاوه بر ارتباط میان آیات در هر رکوع، هریک از رکوعات این سوره 
نیــز از لحــاظ لفظــی و معنایــی بــا یکدیگر در ارتباط اســت؛ رکوع اول با دوم، دوم با ســوم، ســوم با چهارم، 
چهارم با پنجم، پنجم با ششــم؛ همچنین رکوع اول و آخر نیز از ارتباط منســجمی برخوردار اســت. توجه 
به این پدیده نه‏تنها در فهم و خوانش این ســوره، بلکه در فهم قرآن نیز بســیار راهگشــا اســت؛ همچنین 

می‏تواند انسجام متنی این سوره را نیز به خوبی نمایان سازد. 
کلیدواژه‏ها: ارجاعات درون‏متنی، خوانش بینامتنی، رکوعات قرآن، سورۀ مؤمنون، قرآن کریم.
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موضوع فهم که گاه با تعبیر خوانش نیز از آن یاد می‌شود، به معنای درک معنای یک متن 
است؛ به عبارت دیگر، خوانش فرآیند وصول به معنای حقیقی است. از ترکیب این مفهوم با 
قرآن کریم اصطلاح خوانش یا فهم قرآن به دست می‌آید. موضوع فهم قرآن را می‌توان یکی 
از کلیدی‌ترین فعالیت‌های قرآن‌پژوهی به حساب آورد؛ زیرا یکی از ضرورت‌های آموزش 
و ترویج قرآن، مسئلۀ فهم قرآن کریم است. از سوی دیگر، از بایسته‏های مهم در زمینۀ دانش 
تفسیر قرآن، روشمندسازی و توسعۀ روش‏های تفسیر قرآن کریم است. در این میان، روش 
تفســیر قرآن‏به‏قرآن که گاه از آن به عنوان بهترین و متقن‏ترین روش در تفسیر قرآن سخن 
گفته می‏شــود، اگرچه توسط برخی از مفســرین تحول بسیار مهمی را به خود دیده است، 
همواره در مقام کلان روش، مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به دنبال شناسایی و ارائۀ 
خرده‏روش‏های آن حرکتی صورت گرفته است ‏که به نظر می‏رسد توجه به بحث مطالعات 

بینامتنی می‏تواند راه را در شناسایی این خرده‏روش‏ها هموارتر نماید.
پژوهش حاضر می‏کوشــد تا در پاســخ به این پرسش که خوانش بینامتنی سورۀ مؤمنون 
چگونه صورت می‏گیرد، به خوانش بینامتنی سورۀ مؤمنون بپردازد. سورۀ مؤمنون، بر اساس 
چینش مصحف، بیســت و سومین سورۀ قرآن است. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.  
چنانکه از نام این ســوره پیدا اســت، بخش مهمی از آن سخن از اوصاف برگزیدۀ مؤمنان 
است؛ سپس بحث‏هائی در زمینۀ اعتقاد و عمل بیان می‏کند که تکمیل‏کنندۀ آن صفات است 
‏)قرائتی، ۱۳۸۸: 14/ 190-191(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تنوع موضوعی در این ســوره، تحلیل ارتباطات آیات را 
پیچیده و در‏عین‏ِحال، غنی کرده اســت و دلیل انتخاب این سوره جهت پژوهش نیز همین 
مطلب است؛ زیرا با استفاده از روش بینامتنی می‌توان میزان کارآمدی این روش را در روش 
فهمی برای قرآن محک زد و بررســی کــرد که چگونه این موضوعات مختلف به یکدیگر 
متصل شده‌اند؛ به همین منظور، بنابر اهمیتی که توجه به رکوعات در فهم قرآن دارد در آغاز، 
بخش‏های این سوره بر اساس رکوعات از یکدیگر تفکیک شده و سپس آیات موردنظر به 
فرازهایی تجزیه و تلاش شــد تا در مرحلۀ اول، فرازهای درون یک آیه به صورت پیوسته 
خوانش و به خوانش پیوستۀ این آیات با آیات پیشین یا پسین تا انتهای یک رکوع پرداخته 
شود و بنابر پیوستگی آیات هر رکوع، عنوانی برای آن رکوع انتخاب شود و در مرحلۀ دوم، 

به خوانش بینامتنی رکوعات در سوره، از لحاظ لفظی و معنایی، پرداخته شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این رویکرد در فهم و تفسیر قرآن، از فواید بسیاری برخوردار است. درباره ضرورت انجام 
این پژوهش باید گفت یکی از حلقه‌های مفقودۀ آموزش قرآن کریم، بررســی علمی مسئلۀ 
فهم اين كتاب الهي است. به همین جهت، رویکرد اصلی در تعلیم و ترویج قرآن کریم که از 
جانب نهادهای فرهنگی نیز دنبال می‌شود، ترویج فهم این کتاب مقدس است. براین‏اساس، 
در بخش اهداف منشور توسعۀ فرهنگ قرآنی نیز در این مورد آمده است: »»تعمیق معرفت 
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و تعمیم فهم و درک قرآن کریم« به گونه‏ای است که سیاست کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نیز همگانی‏ کردن فهم قرآن کریم است و گاه با تعابیری همچون »نهضت فهم قرآن 

کریم« از آن سخن گفته می‌شود«.
در زمینۀ بررسی محتوایی و ساختاری و تحلیل و تفسیر سوره‏ها، از جمله سورۀ مؤمنون، 
آثار متعددی نوشــته شده است: نخســتین فردی که بر علم تناســب آیات و سور تمرکز 
داشــته، ابوبکر عبد الله ابن محمد ابن زیاد )324 ق( عالم شــافعی متولد نیشابور و ساکن 
بغداد اســت؛ اما طبرسی )548 ق( اولین فردی است که به ارتباط و پایان هر سوره با آغاز 
سورۀ بعد توجه داشته است ‏)طبرسی، ۱۳۷۹: 4/ 422(. پس از او فخر رازی )606 ق( این 
نوع ارتباط را مد نظر قرار داد و در روش او نظم آیات یک ســوره با آیۀ آغازین سورۀ بعد 
منظور است ‏)فخر رازی، ۱۴۲۰: 25/ 23(. زرکشی )794 ق( نیز بخشی از کتاب خود را به 
بحث مناسبت سوره‏ها اختصاص داده و بیان می‏کند که زمانی که به آغاز هر سوره بنگری، 
درمی‏یابی که مناســبتی کامل با پایان سورۀ قبل از خود دارد که گاهی نهان و گاهی آشکار 
اســت ‏)زرکشــی، بی‏تا: 1/ 38(. کتاب‏هایی نیز در این زمینه نوشته شده است؛ مانند کتاب 
»نظم الدرر فی تناسب الایات و السور« نوشتۀ برهان‏الدین ابراهیم ابن عمر بقاعی )855 ق(؛ 
همچنین سیوطی )911ق( کتابی تحت عنوان »مرصاد المطالع فی تناسب المقاصد و المطالع« 
را در موضوع تناســب میان آغاز و پایان سوره‏ها به نگارش درآورده است ‏)زارع زردینی و 
خلیلی، ۱۳۹۷: 141/ 61-64(. در زمینۀ توجه به بحث سیاق آیات و استفاده از آن در تفسیر، 
می‏توان از مفسران بزرگی چون علامه طباطبایی )1402 ق( در »تفسیر المیزان«، سید قطب 
)1387 ق( در تفســیر »فی ظلال القرآن و ابوالفتوح رازی« )552 ق( در »روض الجنان« نام 
برد، امّا وجه تفاوت کار ما در این پژوهش با آنها در این است که 1- دسته‏بندی آیات در این 
پژوهش با دســته‏بندی که آنها در تفسیر خود آورده‏اند متفاوت است. ابوالفتوح رازی آیات 
این سوره را به 3 دسته )1-22، 23-56، 57-118( و سید قطب به 4 دسته )22-1، 52-23، 
53-98، 99-118( و صاحب »المیزان« به 6 دســته )11-1، 22-12، 54-23، 77-55، 78-

98، 99-118( تقسیم کرده است. علامه هرچند آیات این سوره را به 6 دسته تقسیم کرده، 
ولی شمارۀ آیات در این دسته‏بندی‏ها با شمارۀ آیات در دسته‏بندی‏های این پژوهش متفاوت 
است. 2- در این تفاسیر کمتر به شناسایی و ارائۀ خرده‏روش‏ها در استفاده از سیاق در تفسیر 
آیات، ســخن به میان آمده است؛ از این رو، تنها در صورتی می‏توان به روابط آیات دست 
یافت که کلیه مباحث تفسیری را مطالعه کنیم و با زحمت بسیار آنها را به هم مرتبط سازیم.
در مقالۀ ساختار و تفسیر سورۀ مؤمنون، نوشتۀ نیل رابینسون نیز آثاری از روابط بینامنی 
به چشــم می‏خورد. نویســنده فهرست فضایل آغاز ســوره‏ها که در آیات »1- 11« آمده 
اســت را با آنچه آن را آیات ســرودگونه )آیات 78 – 80( می‏خواند، مرتبط دانسته است 
‏)رابینســون و حری، ۱۳۹۰: 8/ 17(. او اولین گروه آیــات را  به عنوان فضایل مؤمنان و 
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خ دومین گروه آیات را ســتایش خالق و ســومین گروه آیات )آیات 78 – 80( را سرآغاز 

بخش سوم به عنوان آیات سرود‏گونه می‏داند.
در آثار تفسیر ساختاری دکتر خامه‏گر و برخی مقالاتی که بر مبنای روش ایشان نوشته شده 
نیز به بحث سیاق‏بندی آیات توجه شده؛ بدین‏ترتیب که در ابتدا با روشی علمی و استدلالی 
آیات هر ســوره را سیاق‏بندی و سپس سیاق‏ها را عنوان‏گذاری کرده و بنا بر عنوان سیاق‏ها 
و دلایل دیگر، در نهایت، به غرض سوره دست یافته است. ایشان آیات سورۀ مؤمنون را به 
5 قســم تقسیم کرده است )1-22، 23-51، 52-98، 99-117، 118(. در آثار ایشان به این 
مطلب تأکید شده که برای ارائۀ تفسیر ساختاری یک سورۀ قرآن، باید دو مرحله طی شود: 
1- مفسر باید بنابر قواعد علمی، ساختار و غرض سوره را به روش استدلالی کشف کرده و 
محتوای سوره را فصل‏بندی نماید. 2- مفسر باید بنا بر کیفیت ارتباط آیات در ساختار سوره 
و معنای تفسیری آیات، متن تفسیری سوره را به روش پیوسته ارائه نماید )خامه‏گر، 1398: 
175(1؛ بنابراین تفاوت کار این پژوهش با تفسیر ساختاری سورۀ مؤمنون دکتر خامه‏گر در 
دو مورد اســت: 1- تفاوت در سیاق‏بندی آیات که طبعاً نتیجۀ متفاوتی نیز رقم خواهد زد 

2– توجه این پژوهش به روابط بینامتنی رکوعات سورۀ مؤمنون از لحاظ لفظی و معنایی.

2- تعریف مفاهیم

1-2- رکوعات قرآنی
اگر متنی را به اجزای گوناگونی که مربوط به موضوعات گوناگون می‏شــود تقسیم کنیم، 
به فهم بیشــتری از آن دست پیدا می‏کنیم. در صدر اسلام پیامبر اکرم)ص( برای تعلیم قرآن 
کریم به مســلمانان، متن هر سوره را به موضوعات گوناگون تقسیم می‏کردند تا تعلیم قرآن 
به ســهولت انجام گیرد که این تقسیم‏بندی را رکوع می‏نامند.‏ )محمدعلی لسانی فشارکی و 

مرادی زنجانی حسین، ۱۳۹۴: 56( 
»رکوعات قرآن بخش و گروهی از آیات است که در یک موضوع آمده و اتحاد مضمونی 
دارد کــه با شــروع آن موضوع رکوع آغاز می‏گردد و با تغییــر و تحول کلام به موضوعی 
دیگر ختم می‏شــود.«، هر رکوع بیان‏کنندۀ موضوعی خاص در هر سوره است که بیشتر در 
ســوره‏های بزرگ قرآن می‏توان آن را جستجو کرد؛ زیرا ســوره‏های کوچک اغلب شامل 
یک واحد موضوعی اســت و تنوع موضوعی بیشتر در سوره‏های بزرگ به چشم می‏خورد. 

‏)معینی، ۱۳۷۷: 1/ 1117(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 این تقسیم اعجازآمیز که از گذشته به »رکوعات قرآنی« مشهور بوده، بر حسب تعلیم پیامبر 
اکرم)ص( به پانصد و پنجاه و پنج واحد موضوعی صورت گرفته است. بدین‏‏گونه که پیامبر 

1( مؤمنی دارابی، 1400: 85.
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اکرم)ص( پس از قرائت ســورۀ حمد در رکعات اول و دوم نمازهای یومیه، گاه یک ســورۀ 
کوچک و بیشتر اوقات یکی از این قسمت‏ها را می‏خواندند و پس از آن به رکوع می‏رفتند.

همچنین قدما، برای این مسئله، اهمیت ویژه‏ای قائل بودند. تا حدی که علامتی وضع کردند 
تا در همۀ مصحف‏ها نشــان‏دهندۀ رکوعات باشــد. آنان حرف عین را که حرف آخر رکوع 
بود، در پایان هر قسمت که به عنوان نشانگر مواضع رکوعات باشد، قرار می‏دادند و استاد در 
جلســات آموزش و قرائت قرآن سعی می‏کرد تا در هر جلسه یک رکوع کامل را به فراگیران 
تعلیم دهد و شاگردان نیز در هر جلسه یک رکوع کامل را فرا می‏گرفتند؛ امّا امروزه در برخی 
از چاپ‏های قرآن کریم به علت عدم توجه به این نوع تقســیم‏بندی، این علامت از مصحف 
شریف پاک شده است ‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 57-56(. محدودۀ رکوعات 
سورۀ مؤمنون بر مبنای تقسیم قرآن به 555 واحد موضوعی عبارتند از آیات 1 -22، 23 -32، 

33 -50، 51 -77، 78 -92 و 93 -118..‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 61(

2-2- بینامتنیت
بینامتنیت، در اصل به معنای درهم‏آمیختن است؛ و در این حوزه و به‏‏ صورت ساده، ناظر 
به شــکل‌یافتن هر مفهوم از مؤلفه‏های متنی متعدد اســت ‏)غیاسوند، ۱۳۹۲: 35/ 98(. واژۀ 
بینامتنیت را نخستین بار جولیا کریستوا در دهۀ 1960، مطرح نمود. بر پایۀ اصل بینامتنیت، 
هیچ متنی بدون پیش‏متن نیســت و متن‏ها همواره بر پایۀ متن‏های گذشــته بنا می‏شــوند؛ 
همچنین، هیچ متن، جریان یا اندیشه‏ای اتفاقی و بدون گذشته خلق نمی‏شود، بلکه همیشه از 
پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشته است. انسان از هیچ نمی‏تواند چیزی بسازد، بلکه باید 
تصويری )خیالی یا واقعی( از متنی وجود داشته باشد تا ماده اولیۀ ذهن او شود و او بتواند آن 
را همگون یا دگرگون بسازد؛ بنابراین، تمامی دانش‏ها و اندیشه‏ها گذشته دارند ‏)نامور مطلق، 
۱۳۹۰: 27(؛ البته، روابط بينامتني در ميان نظام‏هاي نشانه‏اي جهان، به‏ويژه متون ادبي، همواره 
وجود داشته اســت؛ امّا شكل يافتن و طرح آن درجایگاه كي نظريه در قرن اخير، صورت 
گرفته است. پس از ژوليا كريستوا، بارت، ريفارتر، ژني، ژرار ژنت و... به تكميل و گسترش 
اين نظريه پرداختند )همان، 84( و هركي بنابر مطالعات، پژوهش‏ها و ديدگاه خويش، آن را 

گسترش دادند و جنبه‏هاي گوناگوني از آن مطرح كردند.
ژنت، بينامتنيت را به ســه گونه پيوند بينامتني صريــح‏ـ تعمدي، پنهان‏ـ تعمدي و ضمني 
تقســيم ميك‏ند. بينامتنيت صريحـ تعمدي حضور آشــكار كي متن در متن ديگر است؛ به 
صورتيك‏ه نويســنده تمام يا بخشــي از متن آثار گذشته را در اثر خود مي‏گنجاند. نقل قول، 
اقتباس، درج، تضمين در گروه اين نــوع بينامتنيت جاي مي‏گيرد. بينامتنيت پنهان‏‏ـ تعمدي 
حضور پنهان كي متن در متن ديگر است. اين نوع بينامتنيت ميك‏وشد تـــا مرجـع خود را 
پنهان كند. ژنت سرقت‏هاي ادبي‏ـ هنري را از اين دسته بينامتنيت مي‏داند. دستۀ سوم بينامتنيت 
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خ ضمني است ك‏ه در آن مؤلف قصد پنهان ك‏ردن بينامتنيت را ندارد و نشانه‏هايي در متن به كار 

مي‏برد كه با آنها مي‏توان بينامتن را تشخيص داد؛ امّا هيچ‏گاه به صورت صريح بيان نمي‏شود. 
در اين نوع بينامتن، دانش مخاطب در كشف و درك آن تأثير مستقيم دارد. كنايات، اشارات، 

تلميحات از مهم‏ترين اشكال اين دسته هستند )نامور مطلق، 1390: 62-67(. 
نامور مطلق به دنبال بومی‏ســازی، تبیین و کاربردی‏ســازی این روش در مطالعات ادبی 
الگویــی را برای طبقه‏بندی این روش ارائه نموده که پژوهــش حاضر نیز از آن الگو برای 
مطالعات قرآن‏شناســی بهره برده است. در این الگو روابط بینامتنی به دو دستۀ کلی تقسیم 

می‏شود: برون‏متنی و درون‏متنی.
روابط برون‏متنی خود به دو دســته تقســیم می‏شــود: 1- میان‏مؤلفی: روابطی که مؤلف 
میــان مطالب خود و مؤلفان دیگــر برقرار کرده و در اثر خود به آثــار آنها ارجاع می‏دهد 
2- درون‏مؤلفی: روابطی که بین مطالب مؤلف از چند منبع برقرار می‏شــود و مؤلف به آثار 
دیگر خود ارجاع می‏دهد. روابط بینامتنی درون‏متنی نیز دو قســم اســت: 1- میان دفتری 
)میان‏سوره‏ای( 2- درون‏دفتری )درون‏سوره‏ای(. روابط بینامتنی درون دفتری نیز به دو قسم 
درون‏روایتی )درون‏رکوعی( و برون‏روایتی )برون‏رکوعی( تقســیم می‏شــود. )نامورمطلق، 

)432-430 :1386
منظور از روابط بینامتنی در این پژوهش روابط درون‏دفتری )درون‏ســوره‏ای( اســت که 
روابط بین آیات در یک سوره، مورد بررسی قرار می‏گیرد. این روابط هم آیات در هر رکوع 

و هم روابط بین رکوعات مختلف را شامل می‏شود.

3-خوانش بینامتنی رکوعات سورۀ مؤمنون
خوانش بینامتنی ســورۀ مؤمنون را می‏توان به دو بخش خوانش بینامتنی درون‏رکوعی و 

خوانش بینامتنی برون‏رکوعی تقسیم کرد.

1-3- خوانش بینامتنی درون‏رکوعی
در این بخش به خوانش بینامتنی آیات سورۀ مؤمنون در هر رکوع خواهیم پرداخت. این 
رکوعات شامل شش رکوع به این ترتیب استا: آیات 1 تا 22 و آیات 23 تا 32 و آیات 33 تا 
50 و آیــات 51 تا 77 و آیات 78 تا 92 و آیات 93 تا 118 که آیات هر رکوع با هم ارتباط 

و تناسب دارد.‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 61(. 

1-1-3- خوانش درون رکوعی آیات رکوع اول )آیات 1 تا 22(: 
به نظر می‏رسد موضوع اصلی این رکوع را می‏توان ذکر ویژگی مومنان و عوامل مؤثر در 

تقویت ایمان دانست. 
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در ابتــدای رکوع اول )آیــات 1 –11(، به ویژگی مؤمنان و اعمــال صالحی که موجب 
رســتگاری و دستیابی آنان به بهشت برین می‏گردد، پرداخته شده است. این اعمال عبارتند 
از: نماز همراه با فروتنی به درگاه پروردگار، روی‏گردانی از لغو، پرداخت صدقه و زکات به 
مردم مستمند، اجتناب از آلودگی‏های جنسی و اکتفا به روابط مشروع و مجاز، امانت‏داری و 
مراعات معاهدات و مواظبت بر اوقات نماز. هر‏یک از این اعمال به سهم خود فاصلۀ انسان 

از تاریکی‏های زندگی را بیشتر و انسان را در راه نورانیت وارد می‏کند. 
آیات میانی رکوع اول )آیات 12-20( به بیان آیات و نشانه‏های انفسی و آفاقی اختصاص 
دارد و به نعمت‏هایی که خداوند به انسان عطا کرده است اشاره می‏کند که هر‏یک از آیات 
مذکور در این بخش، به تقویت ایمان یک فرد مســلمان کمک می‏کند؛ مانند: »چگونگی 
خلقت انسان، آفرینش هفت آسمان، نازل ‏کردن باران، پدید آوردن درختان و میوه‏ها برای 
اســتفادۀ انسان، خلقت کشتی«  و قرآن کریم، این نعمت‏ها را دلیلی بر عظمت خداوند و 
عبرت و پند گرفتن انســان بیان می‏کند که خلقت انســان عبث نیست و باید در این دنیا 

اعمال صالح را انجام دهد.
و در آیات پایانی )21-22( وجود چهارپایان و منافع آنان برای انسان و استفادۀ انسان از 
کشتی را عبرت و نشانه‏ای برای خداشناسی معرفی می‏کند تا انسان بنا بر پدیده‏های هستی 
بــه وجود خالقی حکیم پی برده و با بهره‏مندی از این نعمات در انجام عمل صالح و ایمان 

به خداوند بهره ببرد.

2-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع دوم )آیات 23 تا 32(:
موضوع اصلی این رکوع  ارسال رسل در جهت دعوت به ایمان است. 

در ابتدای رکوع دوم )آیۀ 23(، به بیان فرســتادن حضرت نوح)ع( به سوی قومش برای 
هدایت مردم و پرستش خداوند و دوری از شرک می‏پردازد؛ در آیات میانی رکوع )29-26( 
به انکار قوم نوح)ع( از پذیرفتن دعوت و دیوانه ‏خواندن او پرداخته و در ادامه به  دســتور 
خدا برای ســاخت کشــتی و نجات حضرت نوح)ع( و عذاب قومش برای عبرت دیگران 
اشــاره می‏کند و دلیل عذاب ‏شــدن قوم نوح)ع( را ستم‏ کردن با شرک ‏ورزیدن به خداوند 
معرفی می‏کند. در آیات پایانی رکوع دوم )آیۀ 30( به بیان داستان حضرت نوح)ع( پرداخته 

و آن را نشانه‏ای برای آزمایش بندگان معرفی می‏کند. 
و در ادامــه، )آیات 31-32(، قرآن بیان می‏کند که پــس ازحضرت نوح)ع( قومی دیگر 
فرســتادیم و برای هدایت آنها پیامبری از خودشــان برای آنان انتخاب کردیم تا مردم را به 

خداپرستی و دوری از شرک دعوت کنند.
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خ 3-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع سوم )آیات 33 تا 50(:

انکار رسالت پیامبران، ذکر مصادیق و نتیجۀ این انکار را می‏توان موضوع اصلی این رکوع 
دانست. 

در آیات ابتدایی رکوع ســوم، قرآن ‏کریم به بیان تکذیب اشراف قوم از دعوت پیامبران و 
انکار رسالت پیامبران و عدم باور بر قیامت می‏پردازد و دلیل مردم از انکار دعوت پیامبر را 

چنین معرفی می‏کند:
 اولاً: کســی که خود را پیامبر معرفی کرده است، بشــری مانند شماست؛ پس اگر از او 
بوُا بلِِقاءِ الْْآخِرَةِ وَ أتَْرَفْناهُمْ  َّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ اطاعت کنید، زیانکار هستید: »وَ قالَ المَْلََأُ مِنْ قوَْمِهِ ال
ا تشَْرَبوُنَ وَلئَنِْ أطََعْتمُْ  ا تأَْكُلُونَ مِنْهُ وَ يشَْرَبُ مِمَّ نيْا ما هذا إلِاَّ بشََــرٌ مِثْلُكُمْ يأَْكُلُ مِمَّ فيِ الحَْياةِ الدُّ

َّکُمْ إذًِا لخََاسِرُونَ« )34(. بشََرًا مِثْلَکُمْ إنِ
و دومین ادلۀ آنان این است که زندگی تنها محدود به دنیا است و برانگیخته نخواهیم شد: 
َّکُمْ مُخْرَجُونَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لمَِا توُعَدُونَ إنِْ هِيَ إلِاَّ  َّکُمْ إذَِا مِتُّمْ وَکُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنَ »أیَعَِدُکُمْ أنَ

نيْا نمَُوتُ وَ نحَْيا وَ ما نحَْنُ بمَِبْعُوثينَ« )37(.  حَياتنُاَ الدُّ
در آیات میانی رکوع سوم )آیات 38-44(، به بیان مصادیق منکران رسالت پرداخته؛ جریان 
قوم ثمود که پیامبر خدا را تکذیب کردند و با صیحۀ آسمانی عذاب شدند و اینکه همان‏طور که 
انسان‏ها زمان مرگ مشخصی دارند، قوم و گروه‏ها نیز زمان مرگ معینی دارند و به آمدن پیامبران 
خدا به صورت پی‏درپی برای هدایت مردم اشاره کرده و در آیات پایانی رکوع سوم ) 50-45( 
به بیان نتیجۀ این انکار و هلاکت امت‏هایی که از پیامبران پیروی نکردند ‏پرداخته و آن را عبرتی 
برای دیگران معرفی می‏کند. همچنین به  بیان پیامبری حضرت موسی)ع( و عدم پذیرش قوم 
فرعون از دعوت او اشاره می‏کند و در آخرین آیه رکوع سوم به بیان پیامبری حضرت عیسی)ع( 

‏پرداخته و حضرت عیسی)ع( و مادرش مریم را نشانۀ قدرت خدا معرفی می‏کند. 

4-1-3- خوانش درون رکوعی آیات رکوع چهارم )آیات 51 تا77(: 
موضوع اصلی این رکوع را می‏توان بیان ویژگی کافران در قبال مومنان و تبیین علل عذاب 

آنها دانست. 
در آیات ابتدایی رکوع چهارم )53-56( به مقایسۀ میان دو گروه از انسان‏ها پرداخته شده 
اســت. در ابتدا به بیان  افرادی که کافر هســتند پرداخته و نمونه‏ای از ویژگی آنان را بیان 
می‏کند؛ مال دنیا و فرزندان را خیرات از جانب خدا می‏دانند و به آن افتخار می‏کنند. خدا آنان 
را در راه گمراهی به حال خود رها می‏کند. مال و فرزند را نعمتی برای خود حساب می‏کنند. 
در ادامه، خداوند دادن نعمت‏های فراوان به کفار را نشانۀ خیرات آنان معرفی نمی‏کند، بلکه 

آن را دلیلی برای ورود تدریجی به عذاب بیان می‏کند.
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  در آیات میانی )57-61( به بیان ویژگی افرادی که »يسَُــارِعُونَ فيِ الَخَْيْرَاتِ« هســتند 
می‏پردازد و برخی از خصوصیات آنها را بیان می‏کند؛ هراسان ‏بودن از بیم پروردگار، ایمان 
به نشانه‏ها و آیات خدا، عدم شرک ورزیدن به خدا، انفاق مال و ایمان به آخرت و قیامت. در 
ادامه )آیات 62-65(، به بیان مطالبی چون تکلیف به قدر توان انسان‏ها، به‏حق ‏بودن پاداش 
و کیفر انســان‏ها، سرزنش کفار به‏خاطرِ گناهان و پرداختن به خوش‏گذرانی و قبول‏ نکردن 
دعوت پیامبر و نسبت دروغ‏ دادن به او و اینکه کفار هنگام خطر و عذاب از خداوند یاری 

می‏خواهند، امّا در آن روز، نصرت و یاری در کار نیست، می‏پردازد.
سپس )آیات 66-77( قرآن به گفتگو با کافران می‏پردازد که عذاب آنان نشانۀ روی‏گردان 
‏بــودن از پذیرش حق و حقیقت، پیروی‏کردن کفار از هوس‏های خودشــان، عدم توجه به 
آیات خدا و انکار پیامبران است. از‏جمله موارد مجادلۀ خداوند با منکران قیامت و پیامبران 
که نمونه‏هایی در پاسخ به ادعاهای منکران، بیان شده، عبارت است از: وحی خداوند برای 
اولین بار نازل نشده، بلکه برای پدران آنان نیز آمده است؛ مجنون نبودن پیامبر؛ ناله‏ کردن به 
درگاه خدا در لحظه‏های سخت و اینکه عذاب‏های الهی آنان را به راه حق باز نمی‏گرداند. 

5-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع پنجم )آیات 78تا92(:
گفتگو با منکران معاد و تببین قدرت خدا بر امکان معاد، موضوع اصلی رکوع پنجم است. 
در آیات ابتدایی رکوع پنجم )آیات 78-80( به بیان نعمت‏های خداوند به انســان و بیان 
قدرت خدا بر زنده‏ کردن و میراندن انســان‏ها اشــاره می‏کند و آن را دلیلی بر اثبات معاد و 

قیامت بیان می‏کند.
در آیات میانی رکوع پنجم )81-83( به بیان اســتدلال منکران معاد می‏پردازد و دلیل آنان 
را اینگونه بیان می‏کند که این وعده‏ها به پدران ما نیز داده شــده بود، ولی اینها جز خرافات 

چیز دیگری نیست.
 در ادامه )84-92( به بیان گفتگو میان قرآن و منکران معاد پرداخته و ویژگی بارز در این 
آیات لفظ »قُل« اســت که به گفتگو اشاره دارد. )تذکر به کفار و پرسش از آنان که آفرینندۀ 
آســمان‏ها و زمین و فرمانروایی از آنِ چه کسی است، خواهند گفت، خدا در جواب قرآن 
می‏گوید با این که حقیقت را برایشــان آوردیم انکار می‏کنند؛ پس اینان دروغگو هستند و 

خداوند دانندۀ نهان و آشکار است و برتر است از آنچه که برای او شریک می‏گیرند.(

6-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع ششم )آیات 93 تا 118(: 
موضوع اصلی این رکوع، اشــاره به کوتاهی و هدفمندی زندگــی دنیا و تبیین حالات، 

درخواست و سرانجام کافران پس از مرگ است. 
آیات ابتدایی رکوع ششم )93-98( به بیان چند دعا و درخواست پیامبر از خداوند اشاره 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

277

 � 
ون

ؤمن
ۀ م
ور
 س
ت
عا
کو
ی ر

متن
ینا

ش ب
وان
خ می‏کند تا مصون از قهر الهی باشــد و در گروه ســتمگران قرار نگیرد. در ادامه، خداوند به 

پيامبر)ص( دســتور م‏ىدهد كه با اين گروه کافران مدارا كــن و بدي‏هاى آنها را با عفو و 
گذشت و نىكي دفع كن و سخنان نامطلوب آنها را با بهترين منطق پاسخ‏گو و از وسوسه‏ها 

و حیله‏های شیطان به خدا پناه ببر. 
در آیات میانی رکوع ششــم )99-100( به درخواست کافران می‏پردازد که پس از مرگ، 
برای انجام اعمال نیک، درخواست بازگشت به دنیا دارند، ولی پاسخ آنان منفی است و علت 
منفی‏ بودن جواب آن است که اگر آنان به دنیا بازگردانده شوند، دوباره همان اعمال سابق را 
انجام می‏دهند و این گفتار که آنان می‏خواهند اعمال صالح انجام دهند، تنها لقلقۀ زبانشــان 

است؛ بنابراین در برزخ قرار می‏گیرند تا روزی که مبعوث شوند. 
و در ادامه به بیان ویژگی و حالات کافران در قیامت می‏پردازد )زمانی که در صور دمیده 
می‏شود، بینشان خویشاوندی وجود ندارد و آنان یار و یاوری ندارند. آنان که اعمالشان سبک 
اســت در دوزخ وارد می‏شوند، کفار به ســبب ترک اعمال صالح و انجام گناهان در دوزخ 

زشت‏رویان هستند(.
در ادامه، آیات قرآن )آیات 101-111( به ســرزنش نســبت به کافران می‏پردازد و دلیل 
عذاب آنان را این‏گونه بیان می‏کند: 1. انکار آیات خداوند 2 . تمسخر بندگان صالح خداوند.
در آیات پایانی رکوع ششــم به مدت زمان عمر انســان در دنیا اشاره می‏کند که لحظه‏ای 

بیش نبوده است. 
و در ادامه )آیات 112-118( به نتیجه‏گیری از کلِّ سوره می‏پردازد و آن این‏چنین است که 
خلقت انسان پوچ و بیهوده نیست، بلکه هدفمند است و در آخر به سوی خداوند بازگردانده 
می‏شود که دلیلی بر اثبات وجود معاد است و در آخر به بیان عظمت خداوند و پرستش او 

در جایگاه معبودی یگانه می‏پردازد که شایستۀ پرستیدن است.

2-3- خوانش بینامتنی برون‏رکوعی 
در خوانش بینامتنی برون‏رکوعی به ارتباط رکوعات این سوره پرداخته می‏شود که در ادامه 

به صورت دو به دو به آن خواهیم پرداخت.

1-2-3- خوانش بینامتنی رکوع اول و دوم )آیات  1 -22 و 23 - 32(  
ارتباط بینامتنی رکوع اول و دوم از دو جهت، لفظی و معنوی است:  

1-1-2-3- ارتباط لفظی 
در ارتباط لفظی، آیات دو رکوع از لحاظ لفظ با یکدیگر ارتباط دارند که به دو مورد اشاره 

می‏شود:
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الف. انشاء امور آفاقی و طبیعی در برابر انشاء اقوام و ملت‏ها
یکی از ارتباطات رکوع اول و دوم کاربرد واژۀ »انشــاء« اســت که در رکوع اول اشاره به 
آفرینشی متفاوت از خلقت طبیعی انسان دارد که همان دمیده ‏شدن روح در آدمی است: »ثمَُّ 

ُ أحَْسَنُ الخْالقِينَ« )14(.   أنَشَْأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَكَ اللَّهَّ
و در آیه‏ای دیگر اشاره به نعمت‏های فراوانی دارد که خداوند برای بهره‏مندی انسان پدید 
آورده اســت. تا با توجه و اندیشــه نسبت به این پدیده‏های هستی به وجود خالق پی ‏ببرد: 

»فأََنشَْأْنا لكَُمْ بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَيلٍ وَ أعَْنابٍ لكَُمْ فيها فوَاكِهُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تأَْكُلُونَ« )19(. 
و در رکوع دوم اشــاره به بوجود‏آوردن قوم‏ها و گروه‏ها پس از نابودی قوم‏های ستمگر 

دارد: »ثمَُّ أنَشَْأْناَ مِنْ بعَْدِهِمْ قرُُوناً آخَرِینَ« )42(.  

ب. انزال یک امر طبیعی )باران( در برابر انزال یک امر معنوی  
یکی دیگر از ارتباطات رکوع اول و دوم کاربرد واژۀ »انَزل« است که در رکوع اول اشاره 

ماءِ ماءً بقَِدَرٍ ...« )18(.  به نازل‏ کردن نعمت باران به اندازه است »وَ أنَزَْلنْا مِنَ السَّ
و در رکوع دوم، اشــاره به درخواســت حضرت نوح)ع( از خداوند برای فرود آمدن در 

مکانی پرخیر و برکت است: »وَ قلُْ رَبِّ أنَزِْلنْي‏ مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أنَتَْ خَيْرُ المُْنْزِلينَ« )29(. 

2-1-2-3- ارتباط معنایی 
منظور از ارتباط معنایی، قرابت معنایی یا موضوعی یا محتوایی دو یا چند آیه با یکدیگر 

است که در ادامه به ذکر دو مورد برای نمونه خواهیم پرداخت. 

الف. مرگ همۀ افراد و اقوام
از مضامین مشــترک در رکوع اول و دوم، مرگ همۀ انسان‏ها است. در رکوع اول پس از 
َّكُمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيِّتوُنَ )15(( و  بیان خلقت و آفرینش طبیعی انسان به مرگ همۀ انسان‏ها )ثمَُّ إنِ
در رکوع دوم به نابودی و مرگ قوم‏ها و به‏وجود آمدن قوم‏های دیگر به‏جایِ آنان اشاره شده 

است )ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرينَ )31((.

ب. عبرت و پندپذیری از وقایع مختلف
از دیگر مضامین مشــترک در این دو رکوع، عبرت و پندگیری از حوادث مختلف است. 
با این تفاوت که در رکوع اول توجه به نعمت‏هایی که خداوند به انســان داده اســت؛ مانند 
ا في‏ بطُُونهِا وَ لكَُمْ فيها مَنافعُِ كَثيرَةٌ وَ  نعمت چهارپایان: »وَ إنَِّ لكَُمْ فيِ الْأْأَنعْامِ لعَِبْرَةً نسُْقيكُمْ مِمَّ
مِنْها تأَْكُلُونَ« )21( و در رکوع دوم، سرگذشــت اقوام پیشین: »إنَِّ في‏ ذلكَِ لََآياتٍ وَ إنِْ كُنَّا 

لمَُبْتلَينَ« )30( وسیله‏ای برای عبرت‏گیری معرفی شده است.
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خ 2-2-3- خوانش بینامتنی رکوع دوم و سوم )آیات 24 – 32 و 33 – 50( 

1-2-2-3- ارتباط لفظی 

الف. نقش ملأ در دور کردن مردم از انبیا
یکی از واژه‏هایی که رکوع دوم و سوم را به هم پیوند می‏دهد واژۀ »ملأ« است. اشراف و 
سران جامعه که سعی در دور کردن مردم از انبیای الهی داشتند‏ )حسینی همدانی، ۱۴۰۴: 11/ 
257(. در رکوع دوم این ســوره، اشراف کافر قوم نوح خطاب به مردم می‏گفتند: »این نوح 
انســانى مانند شما است و م‏‏ىخواهد بر شما برترى جوید، اگر خداوند م‏ى خواست )براى 
َّذينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ ما هذا إلِاَّ بشََرٌ  ما پیامبرى بفرستد( قطعاً فرشتگانى م‏ىفرستاد )فقَالَ المَْلََأُ ال
لَ عَلَيْكُمْ وَ لوَْ شاءَ اللهُ لََأَنزَْلَ مَلائكَِةً( )24(«. در رکوع سوم نیز اشراف کافر  مِثْلُكُمْ يرُيدُ أنَْ يتَفََضَّ
قوم هود در مخالفت با پیامبر خود به مردم گفتند: »اين هم انسانى مانند شماست؛ از هرچه 
بوُا  م‌ىخوريد م‌ىخورد و از هرچه م‌ىنوشيد م‌ىنوشد )وَ قالَ المَْلََأُ مِنْ قوَْمِهِ الذَِّينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ

نيْا ما هذا إلََِّاّ بشََرٌ مِثْلُكُمْ( )33(«. بلِِقاءِ الْْآخِرَةِ وَ أتَْرَفْناهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ

ب. عبرت‏گیری از سرگذشت گذشتگان و روشنگر بودن دلایل پیامبران
یکی دیگر از ارتباطات رکوع دوم و سوم کاربرد واژۀ »آیة« است. در رکوع دوم اشاره به 
عبرت از سرگذشت دیگر قوم‏ها که نشانه‏ای از رحمت و انتقام خداوند است: »إنَِّ في‏ ذلكَِ 

لََآياتٍ وَ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَينَ« )30(. 
در رکوع ســوم واژۀ »آیة« در دو آیه به کار رفته اســت که در یک آیه اشاره به فرستادن 
موسی و هارون)ع( به سوی قوم بنی‏اسرائیل با معجزات و دلایل روشنگر دارد: »ثمَُّ أرَْسَلْنا 
مُوســى‏ وَ أخَاهُ هارُونَ بآِياتنِا وَ سُــلْطانٍ مُبينٍ« )45( و در آیۀ دیگر قرآن، حضرت عیسی و 
مادرش را نشانه‏ای از قدرت و رحمت خداوند معرفی می‏کند: »وَ جَعَلْناَ ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّهُ آيةًَ 

 .)50( »...

ج. هلاکت ظالمین و منکرین نبوت
یکی دیگر از ارتباطات رکوع دوم و سوم کاربرد واژۀ »هْلَكَ« است. در رکوع دوم، اشاره به 
دستور خداوند  به هلاکت و نابودی کسانی که عذاب آنان قطعی شده است: »... وَ أهَْلَكَ إلِاَّ 
َّهُمْ مُغْرَقوُنَ« )27( و در رکوع سوم،  َّذِینَ ظَلَمُوا إنِ مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ القَْوْلُ مِنْهُمْ  وَلا تخَُاطِبْنیِ فیِ ال
اشــاره دارد به هلاکت و نابودی کسانی که رسالت حضرت موسی)ع( و برادرش هارون را 

بوُهُما فكَانوُا مِنَ المُْهْلَكينَ« )48(.  انکار کردند: »فكََذَّ
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2-2-2-3- ارتباط معنایی

الف. ارسال پیامبران و تکذیب آنان
در هر دو رکوع دوم و سوم، مضمون ارسال پیامبران و تکذیب آنها در قومشان آمده است. 
رکوع دوم این سوره به فرستاده ‏شدن حضرت هود)ع( برای هدایت قومش و دعوت آنان به 
عبادت خداوند و در‏نهایت تکذیب قوم او اشــاره دارد: »فأََرْسَلْنا فيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أنَِ اعْبدُُوا 

َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرُهُ أَ فلَا تتََّقُونَ« )32(. اللَّهَّ
در رکوع ســوم نیز قرآن اشــاره می‏کند که پیامبران متعدد برای قوم‏ها فرستادیم؛ اما همۀ 
قوم‏ها پیامبر خود را انکار کردند و به‏خاطرِ این انکار هلاک شدند: »ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلَنا تتَْرا كُلَّ 
بوُهُ فأََتْبعَْنا بعَْضَهُمْ بعَْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أحَاديثَ فبَعُْداً لقَِوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ« )44(.  ما جاءَ أمَُّةً رَسُولهُا كَذَّ

ب. انکار پیامبر و هلاکت قوم‏ها
در هر دو رکوع به هلاکت و نابودی قوم‏ها به دلیل انکار رســالت پیامبرانشان اشاره شده 
اســت. در رکوع دوم اشــاره به هلاکت قوم نوح)ع( به علت عدم پیروی از پیامبر خود به 
وسیله طوفان و سیل: »فأََوْحَيْنا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الفُْلْكَ بأَِعْينُنِا وَ وَحْينِا فإَِذا جاءَ أمَْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ 
َّذينَ  فاَسْلُكْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَ أهَْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ القَْوْلُ مِنْهُمْ وَ لا تخُاطِبْني‏ فيِ ال

َّهُمْ مُغْرَقوُنَ« )27(. ظَلَمُوا إنِ
و در رکوع سوم به هلاکت قوم ثمود به علت نافرمانی و عدم پیروی از پیامبر خود هود)ع( 
اشاره شده که نتیجۀ این نافرمانی هلاکت قوم ثمود به‏وسیلۀ صیحۀ آسمانی است: »فأََخَذَتْهُمُ 

المِينَ« )41(. يْحَةُ باِلحَْقِّ فجََعَلْناهُمْ غُثاءً فبَعُْداً للِْقَوْمِ الظَّ الصَّ

3-2-2-2-3- جایگزین ‏شدن قوم‏ها 
اشاره به پدیدار شدن قوم‏ها پس از هلاکت قوم‏های دیگر )که در اثر انکار دعوت پیامبران 
و تکذیب آنان بوده اســت( مضمونی است که در هر دو رکوع وجود دارد. در رکوع دوم، 
قرآن اشــاره می‏کند کــه پس از هلاکت قوم نوح)ع( قومی دیگــر را )قوم ثمود( به وجود 

آوردیم: »ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرينَ« )31(. 
و در رکوع ســوم، قرآن می‏فرماید، قوم ثمود را به علت انکار پیامبرشــان نابود کردیم و 
گروه‏های دیگری را به وجود آوردیم. و همان‏طور که انسان‏ها زمان تولد و مرگ مشخصی 
دارند، قوم‏ها نیز زمان تولد و انقراض معینی دارند: »ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرُُوناً آخَرينَ ما تسَْبقُِ 

مِنْ أمَُّةٍ أجََلَها وَ ما يسَْتأَْخِرُونَ« )42-43(. 
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خ 3-2-3- خوانش بینامتنی رکوع سوم و چهارم )آیات 33 – 50 و 51 – 77( 

1-3-2-3- ارتباط لفظی

الف. دوری ستمکاران از رحمت الهی و عدم ظلم به آنها 
یکی از ارتباطات رکوع ســوم و چهارم، کاربرد واژۀ ظلم است. در رکوع سوم به عذاب 
يْحَةُ  قوم ثمود و دوری ســتمکاران از رحمت و مغفرت خداوند اشاره شده: »فأََخَذَتْهُمُ الصَّ
المِينَ« )41( و در رکوع چهارم از این مطلب که خداوند  باِلحَْقِّ فجََعَلْناهُمْ غُثاءً فبَعُْداً للِْقَوْمِ الظَّ
به اندازۀ ظرفیت انسان‏ها تکلیف می‏دهد و آنان در پاداش و کیفر مورد ستم قرار نمی‏گیرند، 
ســخن به میان آمده اســت: »وَ لا نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْــعَها وَ لدََيْنا كِتابٌ ينَْطِقُ باِلحَْقِّ وَ هُمْ لا 

يظُْلَمُونَ« )62(. 

ب. یاری پیامبران و عدم یاری منکرین معاد 
یکی دیگر از ارتباطات رکوع ســوم و چهارم کاربرد واژۀ )نصر( است. در رکوع سوم از 
درخواست حضرت ثمود)ع( از خداوند برای یاری در برابر انکارکنندگان رسالتش صحبت 
بوُنِ« )39( و در رکوع چهارم از عدم یاری خداوند نسبت  شده است: »قالَ رَبِّ انصُْرْني‏ بمِا كَذَّ

َّكُمْ مِنَّا لا تنُْصَرُونَ« )65(. به کسانی که دیدار قیامت را انکار کردند: »لا تجَْأَرُوا اليْوَْمَ إنِ

2-3-2-3- ارتباط معنایی

الف. وحدت انبیا در دعوت به اصول مشترک و انکار آنها
از مضامین مشــترک رکوع سوم و چهارم وحدت انبیا در دعوت قومشان به اصول واحد و 
انکار آنها از جانب قومشــان است. آنچه در رکوع سوم این سوره به آن اشاره شده، فرستادن 
پیامبران برای هدایت قومشان و انکار دعوت پیامبر و هلاکت آنان است: »ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلَنا تتَْرا 
بوُهُ فأََتْبعَْنا بعَْضَهُمْ بعَْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أحَاديثَ فبَعُْداً لقَِوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ« )44(.  كُلَّ ما جاءَ أمَُّةً رَسُولهُا كَذَّ
در رکوع چهارم، به این مطلب اشاره شده که دعوت پیامبران در هدایت قومشان یکسان 
بوده است و راه و آیین خداوند یکی است، ولی مردم در دینشان گروه‏گروه شدند و هر‏یک 
ُّكُمْ فاَتَّقُونِ  به دین خودســاختۀ خویش مغرور شــدند: »وَ إنَِّ هذِهِ أمَُّتكُُمْ أمَُّةً واحِدَةً وَ أنَاَ رَب

عُوا أمَْرَهُمْ بيَْنهَُمْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ« )53-52(  فتَقََطَّ

ب. عدالت‏محوری در عذاب الهی
از مضامین مشترک دیگر در این دو رکوع، رعایت عدالت در عذاب است؛ به این معنا که 
عذاب ظالمین و منکرین رسالت، نتیجۀ عمل خود آنها و به میزان عملکرد آنها وابسته است.  
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در رکوع ســوم به عذاب و هلاکت قوم فرعون به دلیل تکذیب و انکار رسالت حضرت 
بوُهُما فكَانوُا مِنَ المُْهْلَكينَ« )48( و در رکوع چهارم به این مطلب  موسی و هارون)ع(: »فكََذَّ
کــه خداوند هیچ‏کــس را جز به اندازۀ ظرفیتش تکلیف نکرده و او به بندگانش ســتم روا 
ها وَ لدََيْنا كِتابٌ ينَْطِقُ باِلحَْقِّ وَ هُمْ لا  نمی‏دارد اشــاره شده است: »وَ لا نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْــعَ

يظُْلَمُونَ« )62(.

3-2-3-2-3- ناپایداری خوشی‏های کافران 
از دیگر مضامین مشترک در این دو رکوع، ناپایداری خوشی کافران است. در رکوع سوم، 
خداوند در جواب یاری ‏خواستن حضرت هود)ع( در برابر تکذیب قومش می‏فرماید که پس 
ا قلَيلٍ ليَصُْبحُِنَّ نادِمينَ« )40( و در رکوع چهارم،  از اندکی، کافران پشیمان می‏شوند: »قالَ عَمَّ
خداوند به پشیمانی و ندامت و یاری ‏خواستن کفار هنگام مشاهدۀ عذاب الهی اشاره می‏کند: 

َّكُمْ مِنَّا لا تنُْصَرُونَ« )65(.  »لا تجَْأَرُوا اليْوَْمَ إنِ

4-2-3- خوانش بینامتنی رکوع چهارم و پنجم )آیات 51 – 77 و 78 – 92( 

1-4-2-3- ارتباط لفظی 

الف. آگاهی مطلق خداوند نسبت به همۀ امور
یکــی از ارتباطات رکوع چهارم و پنجم کاربرد واژۀ علم اســت. رکوع چهارم به علم و 
يِّباتِ  سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ آگاهی کامل خداوند نسبت به اعمال پیامبران اشاره می‌کند: »يا أيَُّهَا الرُّ

ِّي بمِا تعَْمَلُونَ عَليمٌ« )51(. وَ اعْمَلُوا صالحِاً إنِ
 و رکوع پنجم به آگاهی خداوند نسبت به آشکار و نهان هر چیز اشاره دارد: »عالمِِ الغَْيْبِ 

ا يشُْرِكُونَ« )92(.  هادَةِ فتَعَالى‏ عَمَّ وَ الشَّ

2-1-4-2-3- عدم پیروی کافران از حق
 از دیگــر ارتباطات رکوع چهارم و پنجم کاربرد واژۀ )حق( اســت. در رکوع چهارم به 
عــدم پیروی کافران از حقیقتی که برای آنان آورده شــده و هــم چنین عدم پیروی حق از 
خواســته‏های نامشروع کفار اشاره شده است: »أمَْ يقَُولوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ وَ أكَْثرَُهُمْ 

 .)71( » ماواتُ وَ الْأْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ للِْحَقِّ كارِهُونَ وَ لوَِ اتَّبعََ الحَْقُّ أهَْواءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّ
رکوع پنجم اشــاره به عدم پیروی و اطاعت از حق و حقیقتی که برای آنان آورده شــده 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  است، دارد؛ زیرا آنان دروغگو هستند: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ إنِ
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الف. تقلید کورکورانه از پیشینیان
اشاره به تقلید کورکورانه و بدون تفکر از گفتار پیشینیان از مضامین مشترک رکوع چهارم 
و پنجم است. در رکوع  چهارم، قرآن اشاره می‏کند، همان‏گونه که برای آنان وحی خداوند 
َّرُوا القَْوْلَ أمَْ جاءَهُمْ  ب آمده است برای پیشینیان آنان نیز آمده است، ولی تدبر نمی‏کنند: »أَ فلََمْ يدََّ

لينَ« )68(.  ما لمَْ يأَْتِ آباءَهُمُ الْأْأَوَّ
در رکوع پنجم، قرآن بیان می‏کند با اینکه برای آنان آیات و نشانه‏های مختلفی آورده شده است، 

همچنان همان سخنان نادرست پیشینیان را بیان می‏کنند: »بلَْ قالوُا مِثْلَ ما قالَ الْأْأَوَّلوُنَ« )81(.

ب. تکذیب حق و حقیقت
از مضامین مشترک دیگر در این دو رکوع، آمدن حق و حقیقت برای کافران و انکار کافران 
است. در رکوع چهارم، خداوند در جواب تهمت دیوانگی که کافران به پیامبر نسبت داده‏اند، 
بیان می‏کند که حق برای آنان آورده شده، ولی آنان حق را خوش ندارند: »أمَْ يقَُولوُنَ بهِِ جِنَّةٌ 

بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ وَ أكَْثرَُهُمْ للِْحَقِّ كارِهُونَ« )70(. 
در رکوع پنجم، قرآن پس از اشاره به گفتگو میان کفار و پیامبر، بیان می‏کند که حق برای 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  آنان آورده شده، ولی آنان دروغگو هستند: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ إنِ

5-2-3- خوانش بینامتنی رکوع پنجم و ششم )آیات  78 – 92 و 93 – 118( 

1-5-2-3- ارتباط لفظی 

الف. علیم ‏بودن خداوند
یکی از ارتباطات رکوع پنجم و ششم کاربرد واژۀ »علم« است. رکوع پنجم به صفت علیم 
‏بودن خداوند و اینکه خداوند دانای آشکار و نهان هر‏چیز است، اشاره دارد: »عالمِِ الغَْيْبِ وَ 

ا يشُْرِكُونَ« )92(.  هادَةِ فتَعَالى‏ عَمَّ الشَّ
و رکوع ششم اشاره به آگاهی و علم خداوند نسب به آن چیزی است که مشرکان پیامبر 

را به ناحق توصیف می‏کنند: »... نحَْنُ أعَْلَمُ بمِا يصَِفُونَ« )96(. 

ب. تکذیب آیات الهی
از دیگر ارتباطات رکوع پنجم و ششم، کاربرد واژۀ »کذب« است. رکوع پنجم به دروغگو 
بودن کافران اشــاره دارد؛ درحالی‏که حق برای آنان آشکار شده است: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  إنِ
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و رکوع ششــم به انکار همیشــگی کافران در برابر آیاتی که برای آنان آورده شده است، 
بوُنَ« )105(.  اشاره می‌کند: »أَ لمَْ تكَُنْ آياتي‏ تتُْلى‏ عَلَيْكُمْ فكَُنْتمُْ بهِا تكَُذِّ

2-5-2-3- ارتباط معنایی 

الف. سیطره و قدرت مطلق خداوند
از مضامین مشترک رکوع پنجم و ششم، اشاره به قدرت مطلق خداوند است. رکوع پنجم 
به سیطره و حاکمیت و فرمانروایی مطلق خداوند و اینکه اوست که به هرکس بخواهد امان 
و پناه می‏دهد اشــاره دارد: »قلُْ مَنْ بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَي‏ْءٍ وَ هُوَ يجُيرُ وَ لا يجُارُ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ 

تعَْلَمُونَ« )88(. 
َّا  و رکوع ششــم به قدرت خداوند در نشان ‏دادن عذاب کافران به پیامبر اشاره دارد: »وَ إنِ

عَلى‏ أنَْ نرُِيكََ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ« )95(. 

ب. تقبیح تقلید کورکورانه و توجه به حسن عمل 
از دیگر مضامین مشترک رکوع پنجم و ششم تقبیح تقلید کورکورانه و توجه ‏دادن به عمل 

نیک است. 
رکوع پنجم قرآن به این مطلب اشاره دارد که کافران با تقلید کورکورانه و بدون تفکر، از 
سخنان پیشــینیان و پدران خود که گمراه بوده‏اند و روز قیامت و نبوت را انکار می‏کردند، 

لوُنَ« )81(.  پیروی می‏کنند: »بلَْ قالوُا مِثْلَ ما قالَ الْأْأَوَّ
و رکوع ششــم اشاره دارد به اینکه در روز قیامت خویشــاوندی از بین می‏رود و ملاک 
ورِ فلَا أنَسْابَ بيَْنهَُمْ يوَْمَئذٍِ وَ لا يتَسَاءَلوُنَ   سعادت، سنگینی اعمال نیک است: »فإَِذا نفُِخَ فيِ الصُّ

فمََنْ ثقَُلَتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ« )101-102(. 

6-2-3- خوانش بینامتنی رکوع اول و آخر )آیات 1 – 22 و 93 - 118(
»علمای بلاغت از دیرزمان، حسن مطلع و حسن ختام در هر سوره را از جمله محسّنات 
بدیعی قرآن و از ارکان مهم بلاغت دانسته‌اند؛ بدین‌روی، هر سوره با مقدّمه‌ای آغاز می‌گردد 
و با خاتمه‌ای لطیف پایان می‌یابد. ضرورت بلاغت اقتضا می‌کند که سخنور سخن خود را 
با ظرافت تمام، به‏گونه‌ای آغاز کند که هم در شنونده آمادگی ایجاد کند و هم اشارتی باشد 
به آنچه مقصود اصلی کلام اســت. این نحوۀ شروع در سخن، »براعت استهلال« به معنای 
ورزیدگی و هنرمندی در جلب نظر شنونده در آغاز سخن، خوانده می‌شود‏ )خامه‏گر، ۱۳۸۲: 
136(. »علمای بلاغت اتفاق ‌نظر دارند که قرآن کریم در تمامی سوره‌ها و آیاتش به بهترین 
وجه، از چنین نظم و نسقی برخوردار بوده و خاتمۀ سوره‌ها همچون افتتاح آنها، در نهایت 
لطافت و ظرافت انجام یافته است؛ بنابراین، باید مقاصد و اهداف بزرگی وجود داشته باشد 
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خ که این دو حســن و زیبایی را به هم پیوند داده و بدان کمال اتصال بخشیده و همراه آن دو 

نظمی شــگفت‌انگیز بین تمام اعضا و کلمات و حروف هر ســوره استوار است«‏ )معرفت، 
1428: 5/ 301(. امام صادق)ع( در روایتی، عدم توجه به براعت مطلع و خاتمۀ ســوره را 
نشانۀ گمراهی برخی افراد در تفسیر قرآن دانسته و فرمودند: »وَ لمَْ ینظروا إلی مَا یفتح الکلام 
وَ إلی مَا یختمه« ‏)مجلسی، ۱۴۰۳: 90/ 3( و بدانچه کلام با آن آغاز می‌شود و بدانچه خاتمه 
می‌پذیرد، نمی‌نگرند. این همان نکته‌ای اســت که متأخّرانی چون  علّّامه طباطبائی بدان پی 

‏برده‌ و در تفسیر آیات لحاظ کردند ‏)همو، 1428: 5(.

1-6-2-3- ارتباط لفظی 

الف. رستگاری مؤمنان و عدم رستگاری کافران 
یکی از ارتباطات میان رکوع اول و آخر کاربرد واژۀ فلاح اســت. در رکوع اول، اشاره به 

رستگاری مؤمنان و برخی از اوصاف آنان نیز بیان شده است: »قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمِنوُنَ« )1(.
و در رکوع آخر قرآن، از عدم سعادت و رستگاری کافران به دلیل شرک نسبت به خداوند 
َّهُ لا يفُْلِحُ  ِّهِ إنِ َّما حِسابهُُ عِنْدَ رَب ِ إلِهاً آخَرَ لا برُْهانَ لهَُ بهِِ فإَِن سخن رفته است: »وَ مَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّهَّ

الكْافرُِونَ« )117(.

ب. هدفمند بودن خلقت انسان
یکی دیگر از ارتباطات میان رکوع اول و آخر اشاره به هدفمند بودن خلقت انسان است؛ 
بدین‏ترتیــب که در رکوع اول، خداوند بعد از برشــمردن مراحل خلقت انســان، خود را 
احسن‏الخالقین معرفی کرده: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ  ثمَُّ جَعَلْناهُ... ثمَُّ خَلَقْناَ... 
فتَبَارَكَ الَلَّهّهُ أحَْسَنُ الخْالقِِينَ« )14-12( و در رکوع آخر به یکی از دلایلِ احسن‏الخالقین ‏بودن 
خداوند، یعنی هدفدار بودن آفرینش انســان، پرداخته است: »أَ فحََسِبْتمُْ أنَمَّا خَلَقْناكُمْ عَبثَاً وَ 

أنَكَُّمْ إلِيَْنا لا ترُْجَعُونَ« )115(. 

ج. مرگ انسان و درخواست بازگشت به دنیا
 از دیگر ارتباطات میان رکوع اول و آخر کاربرد واژۀ »موت« است. در رکوع اول، اشاره 

َّكُمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيِّتوُنَ« )15(.  شده است به مرگ و مردن انسان‏ها پس از خلقت آنان: »ثمَُّ إنِ
و در رکوع آخر، به مرگ کافران و درخواست آنان از خداوند که به دنیا بازگردانده شوند تا 
اعمال نیک انجام دهند اشاره شده است: »حَتَّى إذِا جاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ« )99(. 

د. بیان قدرت مطلق خداوند
از دیگر ارتباطات این دو رکوع این اســت که در رکوع اول به قدرت خداوند در بازپس 
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ماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأََسْكَناَّهُ فيِ الْأْأَرْضِ وَ إنِاَّ  گرفتن نعمت )باران( اشاره شده است: »وَ أنَزَْلنْا مِنَ السَّ
عَلــى‌ ذَهابٍ بهِِ لقَادِرُونَ« )18( و در رکوع آخر به قدرت خداوند در نمایاندن عذاب کافران 

به پیامبر: »وَ إنِاَّ عَلى‌ أنَْ نرُِيكََ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ« )95(. 

هـ. رستگاری مؤمنان
ارتباط دیگر در هر دو رکوع،  اشــاره به فلاح و رســتگاری مؤمنان است. در رکوع اول، 
به ســعادت و رستگاری حتمی مؤمنان به دلیل ویژگی‏های آنان اشاره شده است: »قَدْ أفَْلَحَ 

المُْؤْمِنوُنَ« )1(. 
و در رکوع آخر پس از بیان روز قیامت و حوادث آن، علت رســتگاری مؤمنان در برابر 
کافران، سنگینی اعمال نیک آنان معرفی شده؛ درحالی‏که شقاوت کافران به دلیل سبک ‏بودن 

اعمال نیک آنان است: »فمََنْ ثقَُلَتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ« )102(.

و. جاودانگی در بهشت و جهنم
اشــاره به جاودانه ‏بودن انســان از دیگر موارد ارتباط لفظی در رکوع اول و آخر است؛ با 
این تفاوت که رکوع اول، اشاره به جاودانه ‏بودن انسان‏های مؤمن در بهشت به‏واسطۀ اعمال 
َّذينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ«  نیکشــان دارد و اینکه آنان وارثان بهشت هســتند: »ال
)11( و رکوع انتهایی، اشاره به جاودانه‏ بودن انسان‏های کافر در جهنم به دلیل سبکی اعمال 
َّذينَ خَسِرُوا أنَفُْسَهُمْ  نیک آنان و ســنگینی اعمال بدشان دارد: »وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ ال

في‏ جَهَنَّمَ خالدُِونَ« )103(.

2-6-2-3- ارتباط معنایی 

الف. ویژگی‏ها و پاداش مؤمنان
از مضامین مشــترک رکوع اول و آخر، بیــان ویژگی‏های مؤمنان و در نهایت پاداش آنان 
اســت. در رکوع اول، ویژگی‏های مؤمنان بیان شــده: »قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمِنوُن...... ‏ الذَِّينَ‌ يرَِثوُنَ‌ 
الفِردَوس‌َ هُم‌ فيِها خالدُِون‌َ« )11-1( و در رکوع آخر، پاداش مؤمنان به دلیل صبر بر مشقات 
عبادت و صبر بر ترك معاصى و صبر بر ظلم ظالمين: »إنِيِّ جَزَيْتهُُمُ اليْوَْمَ بمِا صَبرَُوا أنَهَُّمْ هُمُ 

الفْائزُِونَ« )111(. ‏)طیب، ۱۳۶۹: 9/ 479(

ب. بیان ویژگی مؤمنان در قبال ویژگی کافران
از دیگر مضامین مشترک رکوع اول و آخر، بیان ویژگی دو گروه مؤمنان و کافران است. در 
رکوع اول به این ویژگی مؤمنان اشاره شده است که از کار لغو و بیهوده روی‏گردان هستند: »وَ 
َّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون« )3(. مراد از »لغو« مكروهات و مباحات است كه فایده‏اى ندارند؛  ال
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خ مانند قصه‏گویي‏ها، مجالس خالى از ذكر خدا، مسافرت‏هاى غيرلازم، خوردن انواع خورا‏كهاى 

غيرضرور؛ زيرا واجبات و مستحبات مصداق »لغو« نيستند، ولى روايات بر عموم دلالت دارند 
‏)قرشــی بنابی، ۱۳۷۵: 7/ 99-100( و در رکوع آخر به ویژگی کافران اشاره کرده که مؤمنانی 
که دارای ویژگی‏های ذکر‏شــده در رکوع اول بودند را به سخره گرفته و به آنها می‏خندیدند: 

»فاَتخََّذتمُُوهُم‌ سِخرِياًّ حَتيّ‌ أنَسَوكُم‌ ذِكرِي‌ وَ كُنتمُ‌ مِنهُم‌ تضَحَكُون‌َ« )110(.

ج. اندک ‏بودن زمان تولد تا مرگ
رکوع اول به مراحل خلقت انسان از زمان تولد تا مرگ اشاره دارد: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ 
مِنْ سُــالةٍَ مِنْ طِينٍ .... ثمَُّ إنِكَُّمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيتِّوُنَ« )15-12( و رکوع آخر به اندک بودن این 

زمان: »قالَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلََِّاّ قَلِيلًًا لوَْ أنَكَُّمْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ« )114(.

د. هدفمند بودن حیات و ممات انسان
در رکوع اول به حیات و ممات انســان‏ها اشاره شده: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ 
طِينٍ .... ثمَُّ إنِكَُّمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيتِّوُنَ« )15-12( و در رکوع آخر به هدفمند بودن آن: »أَ فحََسِبْتمُْ 

.)115-116( » ... أنَمَّا خَلَقْناكُمْ عَبثَاً..... فتَعَالىَ الَلَّهّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ

 نتیجه‏گیری
روابط بینامتنی یکی از مسائل مهم خوانش متن است که مي‌توان از آن در فهم بهتر و دقیق‏تر 
و نشان‏ دادن ظرافت‌های بیانی قرآن کریم استفاده نمود. هر متن یک واحد مستقل است که با 
متون دیگر نیز روابطی دارد که به آنها روابط بینامتنی می‏گویند. برای نمونه، اگر هر سوره، واحد 
متن ما باشــد، ارتباط سوره‏ها با یکدیگر ارتباط بینامتنی است؛ این ارتباط حتی در بین آیات 
یک سوره نیز جریان دارد؛ چه آیات تشکیل‏دهندۀ یک رکوع و چه آیات موجود در رکوعات 
مختلف. بررســی آیات سورۀ مؤمنون نشــان می‏دهد که آیات این سوره از نظر ساختاری و 
معنایی به یکدیگر ارجاع مي‌دهند و زمینۀ خوانش بینامتنی را فراهم مي‌کنند. یکی از ارتباط‏های 
بینامتنی ســورۀ مؤمنون، ارتباط درون‏رکوعی و برون‏رکوعی آن اســت. رکوعات به نوعی از 
تقسیم‏بندی قرآن کریم اشاره دارد که در آن، قرآن کریم به 555 واحد موضوعی تقسیم شود. 
سورۀ مؤمنون بر مبنای این تقسیم‏بندی به شش واحد موضوعی تقسیم می‏شود، علاوه‏بر ارتباط 
میان آیات در هر رکوع، هریک از رکوعات این سوره نیز با یکدیگر در ارتباط است؛ رکوع اول 
با دوم، دوم با سوم، سوم با چهارم، چهارم با پنجم، پنجم با ششم در ارتباط لفظی و معنایی با 

یکدیگر هستند. همچنین، میان رکوع اول و آخر ارتباط منسجمی برخوردار است.
این رویکرد در فهم و تفسیر قرآن، همان‏گونه که در تجربۀ تفسیری علامه طباطبایی نیز خود 
را نشان داده است، از فواید بسیاری برخوردار است؛ به گونه‏ای‏که در مواردی، از جمله ابتدای 

تفسیر سورۀ کهف، علامه با همین روش به لایه‏های معنایی آیات قرآن دست یافته است.
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